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مقدمه��

تشـکیل سـازمان تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی در سـال 1353 خورشـیدی و در پـی 
مصوبه مجلس را باید نقطه عطفی در توسعه کشاورزی ایران دانست. اقدامی که هماهنگ با 
پیشرفت نهاد‌های تحقیقات کشاورزی در دنیا و با هدف ساماندهی کلیه واحدهای تحقیقات 
کشـاورزی زیـر چتـر سـازمانی واحد و سیاسـتگزار انجام گرفت. سـازمانی که اکنـون بزرگترین نهاد 
تحقیقـات دولتـی در کشـور اسـت و از منظـر صاحب نظـران، اگرچه بهـره وری تحقیقـات کاربردی 
در ایـن سـازمان بـا شـرایط اسـتاندارد فاصلـه دارد، امـا همچنـان به عنـوان تأثیرگذارتریـن نهـاد 
تحقیقـات کاربـردی بخـش کشـاورزی کشـور شـناخته می‌شـود. تقـارن سـال‌های اولیـه طراحـی 
و تشـکیل هسـته اولیـه ایـن سـازمان بـا پیـروزی انقالب اسالمی و بـه تبـع آن تغییـر مدیـران و 
برنامه‌ریـزان وزارت کشـاورزی و سـازمان، بسـیاری از زوایـای پنهـان و پیچیدگی‌هـای شـکل‌گیری 
این سـازمان را ناگشـوده گذاشـت. سـازمان تحقیقات کشـاورزی در طول نیم قرن فعالیت خود 
تغییـرات متعـددی را در نـام، سـاختار، شـرح وظایـف، پراکندگـی جغرافیائـی و جهت‌گیری‌هـای 
مدیریتـی خـود دیـد. از جملـه ایـن تغییـرات می‌تـوان بـه فعالیـت مـوازی دو سـازمان تحقیقـات 
ادغـام آن هـا، پیوسـتن و جـدا شـدن آمـوزش و  کشـاورزی و جهـاد در سـطح کشـور و بعـداً 
ترویـج از سـازمان، تأسـیس مراکـز جداگانـه بـرای تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی 
اسـتانی و سـپس ادغـام آن هـا، ادغـام و تفکیک ردیف‌هـای بودجه مؤسسـات و تغییرات مکرر 
دسـتورالعمل‌های ترفیـع و ارتقـای اعضـای هیـأت علمـی اشـاره نمود. بـا این وجـود و علی رغم 
اهمیـت و جایـگاه ایـن سـازمان در نظـام تحقیقـات کشـاورزی کشـور، بـا گذشـت نیـم قـرن از 
تشـکیل ایـن سـازمان، متأسـفانه هنـوز سـند مکتـوب جامعـی در تبییـن سـیر وقایـع تأثیرگـذار 
بـر فعالیـت سـازمان وجـود نـدارد. در پاسـخ بـه خلأ موجـود و از آن جـا کـه معتقدیـم شـناخت 
و تدبـر در سـیر تحـولات و دلایـل برخـی تصمیمـات مهـم در چنیـن سـازمانی، مدیـران و دسـت-
انـدرکاران سـازمان را در ارتقـاء بهـره وری و اثر بخشـی سـازمان یـاری خواهـد داد، بـر آن شـدیم تـا 
سـیر تاریخـی تشـکیل و تحـولات سـاختاری و عملکـردی سـازمان را مسـتند کنیـم. ایـن مهـم از 
طریق مصاحبه‌های شـفاهی با دسـت‌اندرکاران تشـکیل و رؤسـای ادوار سـازمان پیگیری و پس 
از پیاده‌سـازی، در قالـب تاریـخ شـفاهی سـازمان مکتـوب گردید تا برای همـه علاقه مندان قابل 
اسـتفاده باشـد. بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه درگذشـت زنده یـاد حسـین میرحیـدر، نخسـتین 
رئیـس سـازمان تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی، اولیـن مصاحبـه را در سـال 1392 بـا آقـای 
دکتـر محمـد رضانیـا، مدیـر کل وقـت دفتر تمرکـز و هماهنگی تحقیقـات کشـاورزی، که وظیفه 
تشـکیل سـازمان را از طریـق همـکاری بـا شـرکت مهندسـین مشـاور آمریکایـی عمـران و منابـع 
برعهـده داشـت، برنامه‌ریـزی نمودیـم. اظهـارات آقـای دکتـر رضانیـا کـه بـا حوصله‌ای مثـال زدنی 



و بـا حافظـه‌ای در خـور تحسـین بـه کلیـه پرسـش‌های مطروحـه در ایـن زمینـه تـا سـال 1358 
پاسـخ گفتنـد، خواننـده را بـا رخدادهـای هم زمـان بـا شـکل‌گیری سـازمان تحقیقـات کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی تـا سـال 1358 آشـنا می‌کنـد. بـا توجـه بـه اهمیـت شـکل‌گیری سـازمان و در 
تکمیـل مطالـب آقـای دکتـر رضانیـا، مصاحبـه‌ای هـم با آقـای دکتر اسـماعیل شـهبازی، معاون 
وقـت دفتـر تمرکـز و هماهنگـی تحقیقـات کشـاورزی انجـام شـد. در ادامـه، انجـام مصاحبـه 
بـا رؤسـای بعـدی سـازمان بـه منظـور ثبـت و ضبـط اقدامـات و فعالیت‌هـای تأثیرگـذار ایشـان، 
مـورد توجـه قـرار گرفـت. از میـان افـراد مذکـور، آقایان دکتر امیرهوشـنگ برهان در کشـور نبود و 
شـادروان دکتـر بهـزاد قره یاضـی در جریـان همه گیـری بیمـاری کوویـد 19 دار فانـی را وداع گفتـه 
بودنـد. از میـان سـایر رؤسـای سـازمان، مصاحبـه بـا آقایـان دکتر بهمـن یزدی صمـدی، دکتر علی 
آهون منـش، دکتـر محمدتقـی امانپـور، مهندس عباس کشـاورز، دکتر جهانگیـر پرهمت، دکتر 
اسـکندر زنـد و دکتـر کامبیـز بـازرگان انجـام شـد. مصاحبـه بـا سـایر رؤسـا، علی رغـم پیگیری‌ها و 
قـول مسـاعد ایشـان، هرگـز میسـر نشـد. بدین وسـیله از همـکاری تمامـی ایـن عزیـزان کمـال 

تشـکر و قدردانـی را دارم. 

                                                      دکتر عباس نوروزی
                                         دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره(
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آقای دکتر محمد رضانیا��
27 آبان و 22 دی ماه سال 1398 ، 

شیراز - منزل شخصی دکتر محمد رضانیا 

دکتـــر نـــوروزی: آقـــای دکتـــر رضانیـــا، بـــه عنـــوان مقدمـــه‌ای بـــرای ورود بـــه بحـــث می‌خواســـتم 
از خدمتتـــان خواهـــش کنـــم، یـــک معرفـــی از خودتـــان و ســـوابق تحصیلـــی و شـــغلی‌تان 

ـــید.  ـــته باش داش
دکتـر رضانیـا: مـن اول بایـد بگویـم کـه چه‌طـور شـد کـه مـن آمـدم بـه سـازمان تحقیقـات. 
بایسـتی یـک مقـداری بـه گذشـته خـودم برگـردم تـا شـما متوجـه بشـوید کـه کجـای زندگـی و 
تمـاس کاری مـن بـا سـازمان تحقیقـات ارتبـاط پیـدا می‌کنـد. مـن اصـولًا رشـته کشـاورزی را از روی 
علاقـه انتخـاب کـردم. وقتـی دانشـجوی سـال دوم یـا سـوم بـودم کـه درسـت یـادم نمی‌آیـد، 
در  کـه مـن  بـود  ایـن  داسـتانش هـم  دارم.  را دوسـت  تحقیقـات  کـه  زد  در وجـودم  جرقـه‌ای 
آزمایشـگاه دکتـر جالل افشـار دنبـال کار می‌گشـتم کـه یـک کمک‌خرجـی پیـدا کنـم و شـنیدم 
کـه او یـک سـری کار دارد و مـزد می‌دهـد. مـا هـم رفتیـم اسـتخدام شـدیم و هفتـه‌ای دو روز 
می‌‌رفتیـم آن‌جـا و شـته‌های کلـم و این‌هـا را بـا آن دسـتیارش کـه کار می‌کـرد، می‌شـمردیم. 
تحقیـق مـن نمی‌کـردم ولـی، می‌دیـدم کـه چـه ظرافت‌هـا و دقت‌هایـی در کار تحقیـق اسـت. 
کار  دنبـال  فارغ‌التحصیـل شـدم و  بـه هـر حـال،  کار شـدم. ولـی  ایـن  یـک خـرده عاشـق  مـن 
می‌گشـتم، مثـل همـه فارغ‌التحصیالن آن سـال. یـک روز دیدیـم بنـگاه مسـتقل آبیـاری آگهـی 
داده و اسـتخدام می‌کنـد. همـه بچه‌هـا می‌رفتنـد بـرای مصاحبـه و مـن هـم جـزء آن‌هایـی 
بـودم کـه رفتـم و مصاحبـه شـدم. یـک آدم آلمانـی بـا یـک هلندی نشسـته بودنـد و یـک ایرانی 
هـم بغـل دست‌شـان بـود و این‌هـا سـؤالاتی می‌کردنـد و بعـد از یـک مدتـی یعنـی یکـی دو روز 

بعـد، شـنیدم کـه مـن قبـول شـدم. 

اشتغال در خوزستان ��

دکتر نوروزی: آن موقع لیسانس داشتید؟ 
دکتر رضانیا: بله. 

دکتر نوروزی: ظاهراً لیسانس‌تان خاک‌شناسی بود؟ 
دکتـر رضانیـا: لیسـانس از دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهـران گرفتـم و آن موقـع رشـته 
نداشـت. اصاًل تخصصـی وجـود نداشـت. مـا سـر از خوزسـتان درآوردیـم و فهمیدیـم کـه یـک 
طـرح بیـن سـازمان آب و بـرق خوزسـتان و سـازمان خواربـار و کشـاورزی جهانـی از طریـق دولـت 
ایـران تصویـب شـده کـه اراضـی زیـر سـد دز را مطالعـه کننـد و گروه‌هـای مختلـف خاک‌شناسـی 
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آن‌جـا مشـغول کار هسـتند و یـک عده‌ای‌شـان بـا دسـتگاه مهنـدس فامـوری نامـی بـود کار 
می‌کردنـد کـه کارهـای شناسـایی خـاک و طبقه‌بنـدی‌اش را مطالعـه می‌کردنـد. یـک گـروه هـم 
مـا شـده بودیـم کـه حاصلخیـزی خاک را از نظر مـواد غذایی و از نظر تولیـد و بهره‌برداری مطالعه 
می‌کردیـم. مـا شـش نفـر بودیـم کـه رفتیـم آن‌جـا از بچه‌هـا و همه‌مـان از فارغ‌التحصیالن آن 
سـال بودیـم و همه‌شـان را هـم مـن می‌شناسـم. بعد مـا کار را آن‌جا شـروع کردیـم. این جوری 
بـود کـه می‌رفتیـم در مـزارع زارعیـن. بـرای اولیـن بـار بود که مـن کود شـیمیایی را می‌دیـدم، اصلًا 
ندیـده بـودم. بـا وجـود این‌کـه فارغ‌التحصیـل کشـاورزی بودم، ولـی هیچ کس کود شـیمیایی را 
بـه مـن نشـان نـداده بود. اوره، سـوپر فسـفات تریپل، نمی‌دانم پتاس این‌ها چه شـکلی اسـت، 
چـه جـوری اسـت. مـن بـرای اولیـن بـار بـود کـه می‌دیـدم. به مـا می‌گفتنـد بنشـینید بـا تعدادي 
کارگر، وزن کنید و کیسـه کنید. دویسـت تا کیسـه مثلًا نیم کیلویی فسـفات، دویسـت تا کیسـه 
اوره. این‌هـا را درسـت کنیـد. مـا همین‌طـور کار می‌کردیـم، نمی‌فهمیدیـم این‌هـا بـرای چیـه. 

دکتر نوروزی: خاطرتان می‌آید که چه سالی بود؟ 

انجام فعالیت‌های ترویجی با مشارکت زارعین ��

دکتـر رضانیـا: بلـه بلـه سـال 1336 بـود، فارغ‌التحصیـل شـده بـودم. بعـد از یـک مدتـی مـا را 
برداشـتند بردنـد تـو دهـات و یکـی یـک ماشـین بـه ما دادنـد و راننـده و می‌گفتنـد برویـد زارعینی 
را پیـدا کنیـد کـه می‌خواهنـد گنـدم بکارنـد. حـالا پاییـز سـال 1336 اسـت. مـا هـم می‌رفتیـم بـا 
کدخـدا و این‌هـا صحبـت می‌کردیـم و می‌گفتیـم کـی حاضر اسـت مـا در زمینش کود بپاشـیم. 
خـب، معمـولًا این‌هـا هیـچ چیـز نمی‌دانسـتند، کار خیلـی سـختی هم بود، آشـنا نبودنـد، ترس 
داشـتند. بـه هـر حـال، یک مقداری بـه آن‌ها امید می‌دادیـم. بعضی جاها تعهـد می‌دادیم که 
اگـر محصول‌تـان خـراب شـد مـا خسـارت می‌دهیـم. خب، این‌هـا هم وقتـی خارجـی و این‌ها 
را بـا مـا می‌دیدنـد یـک خـرده والورمـان می‌رفـت بالا. مثـل مأمورین سـاده کشـاورزی و دولتِ آن 
زمـان نبودیـم. بـه هـر حـال، این کار را شـروع کردیـم و مزارع می‌رفتیـم و کار می‌کردیـم و کودها 
را می‌پاشـیدیم. بعـدش هـم رفتیـم رکـورد کردیـم کـه چه جوری سـبز شـده، این کرت بـا آن کرت 

چـه اختلافـی دارد و بالاخـره رسـید به آخر سـال. 

پیگیری و وظیفه‌شناسی پروفسور شولتز آلمانی ��

دکتـر رضانیـا: دولـت اعالم کـرد کـه فارغ‌التحصیل‌هـای آن سـال بایـد وضـع سـربازی خـود را 
روشـن کننـد. معلـوم شـد کـه دولـت موقعـی کـه افـراد را اسـتخدام می‌کنـد، دقـت می‌کنـد که 
این‌هـا سـربازی رفتنـد یـا نرفتنـد. بعـد اگـر معافـی داشـته باشـند، استخدام‌شـان می‌کنـد. ولـی، 
ایـن آقایـان فرنگی‌هـا و فائوئی‌هـا  بـه ایـن چیزهـا اصاًل توجـه نداشـتند. هیـچ کـس هـم بـه 
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این‌هـا نگفتـه بـود کـه بابـا این‌ها ممکن اسـت که سـرباز بشـوند. ما شـش نفر پا شـدیم آمدیم 
تهـران کـه برویـم سـربازی. بعد گفتند قرعه‌کشـی اسـت. قرعه‌کشـی که شـد، همه این‌ها سـرباز 
شـدند، غیـر از مـن کـه قرعـه معافی خوردم، پنـج تاي دیگـر را همان‌جا پوتین دادند دست‌شـان 
و بردنـد سـربازی. مـا آمدیـم بیـرون و بـه رئیـس پروژه‌مـان کـه شـخصی بـه نـام پروفسـور شـولتز 

بـود، گفتیـم داسـتان این جوری اسـت. 
ایــن رنــگ و رویــش ســرخ شــد کــه چــی می‌شــود، مــا ایــن همــه قطعــات پیــاده کردیــم. در 
تمــام خوزســتان شــاید نزدیــک بــه دو ســه هــزار قطعــه آزمایشــی پیــاده کــرده بودیــم. گفتیــم 
حــالا کاری اســت شــده تــا ببینیــم چــی می‌شــود. خیلــی ناراحــت شــد و مــا بلنــد شــدیم رفتیــم 
ــه  ــم ک ــدا کنی ــی پی ــک نیروهای ــم ی ــا بروی ــه بی ــردم ک ــنهاد ک ــه او پیش ــن ب ــد م ــتان و بع خوزس
کمــک بکننــد. گفــت از کجــا؟ مــن نمی‌دانــم چــه جــوری بــه عقلــم رســید کــه برویــم دانشــگاه 
جنــدی شــاپور. رفتیــم آن‌جــا و بــا رئیــس دانشــکده صحبــت کردیــم کــه مــا بــا یــک چنیــن وضعــی 
روبــه‌رو شــدیم. الان مــن هســتم و هــزار تــا وعــده و دلمــان می‌خواهــد یــک کســانی کــه یــک 
خــرده از کشــاورزی بداننــد از ایــن دانشــجوها اگــر بشــود بــه مــا قــرض بدهیــد کــه مــا برویــم ایــن 
کارهایــی کــه شــروع کردیــم را تمــام کنیــم. الان اســفند اســت، یــک مــاه دیگــر موقــع برداشــت 
ــد  ــت ش ــا موافق ــم. آن‌ج ــت کنی ــد، برداش ــک کنن ــا را کم ــا م ــم این‌ه ــت، بروی ــات اس ــن قطع ای
ــن  ــک ای ــه کم ــن آوردم و ب ــم و م ــکده را گرفتی ــای دانش ــن بچه‌ه ــا از ای ــت ت ــت هش ــا هف و م
تکنســین‌هایی کــه هــر کــدام از ماهــا داشــتیم، شــروع کردیــم ایــن قطعــات را پیــدا کــردن و بــه 
ــرای این‌‌کــه کار برداشــت را شــروع کنیــم.  این‌هــا نشــان دادن و بعــد هــم آماده‌شــان بکنیــم ب
این‌هــا دانشــجو بودنــد و موقتــی کمــک می‌کردنــد. در ایــن فاصلــه پروفســور رفتــه بــود رئیــس 
ســتاد ارتــش را دیــده بــود شــخصاً، بــدون این‌کــه حتــی بــا فائــو و دیگــران مشــورت بکنــد. ایــن 

پروفســور بعدهــا شــد پروفســور مــن در مرحلــه گرفتــن دکتــرا در آلمــان.
او مجـروح جنگـی بـود. وقتـی کـه این‌جـوری بـا ایـن قیافـه رفتـه بـود بـه رئیـس سـتاد ارتش 
گفتـه بـود کـه مـن در جنـگ جهانـی دوم ایـن جـوری شـدم، گفتـه بودنـد حـالا چـی کار داری؟ 
گفتـه بـود داسـتان ایـن اسـت. من آمدم یـک چنین کاری را در مملکت شـروع کردم و الان شـما 
آمدیـد یـک عـده‌ای را کـه بـا آن‌هـا کار را شـروع کردیـم و آمـوزش دادیـم، گرفتیـد. ایشـان بـا یـک 
قدرتـی کـه شـاید مـن هیچ وقـت یادم نمی‌آید کـه یک چنین کاری را کسـی در آن زمان توانسـته 
باشـد، بکند. آدم‌هایی که سرشـان را تراشـیده بودند و در پادگان‌ها داشـتند آموزش می‌دیدند، 

کشـید بیـرون و مـا یـک موقـع دیديم که برگشـتند. 
دکتر نوروزی: یعنی معاف شدند؟ 

دکتـر رضانیـا: داسـتانش ایـن جـوری اسـت کـه موقتـاً گفتنـد برویـد ایـن برداشـت را بکنیـد و 
بعـد برگردیـد کـه عماًل دیگـر برنگشـتند. چـون وقتـی آمدنـد بیـرون دیگـر هـر کسـی به فکـر این 
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افتـاد کـه بـرود یـک راهـی را پیـدا بکنـد و همـان بیـرون آمـدن خـودش یک نیرویی شـده بـود که 
این‌هـا هیـچ کـدام سـربازی نرفتنـد. مـن ایـن داسـتان را بـرای ایـن گفتـم کـه تمـام صحبـت من 
روی آن دانشـجوهایی اسـت کـه از اهـواز گرفتـه بودیـم. یکـی هـم ایـن کـه بگویم که مـن کارم 

را بـا تحقیـق شـروع کردم. 

اشتغال در مرکز اصلاح نباتات کرج ��

دکتـر رضانیـا: بعـد از دو سـال طـرح فائـو کارش تمام شـد. من هم بلند شـدم آمـدم تهران. 
دنبـال کار می‌گشـتم و سـر از مرکـز اصالح نباتـات کـرج درآوردم. آن‌جـا یـک مرکـزی بـود کـه هـم 
مربـوط بـه اداره کل زراعـت وزارت کشـاورزی بـود و هـم یـک دسـتگاه دیگـر بـود بـه نـام بنـگاه 
بذرچغنـدر کـه کارش تهیـه بـذر مونـوژرم چغنـدر بـود و آقـای مهنـدس قره‌باغـی کـه رئیـس مرکز 
بـود، عماًل مسـئولیت اصلیـش تحقیـق روی بذرچغنـدر بـود. بـه مـن هـم یـک کاری دادنـد کـه 
اداره زراعـت داده بـود کـه بـروم یـک ایسـتگاهی بـود بـه نام ایسـتگاه روابـط خاک و نبـات. خب، 
ایـن بـا ایـن تجربیـات اسـتانی مـن خیلـی خـوب می‌خوانـد، چـون کـه آن‌جا هم بـا خاک سـروکار 
داشـتیم و بـا نبـات سـروکار داشـتیم، این‌جـا هـم بایسـتی همیـن کار را می‌کردیـم. مدت‌هـا 
طـول کشـید تـا فهمیـدم کـه ایـن طـرح چـی اسـت. رئیـس مـن یـک آدمـی بـود بـه نـام آقـای 
ملک‌قاسـمی در تهـران در اداره زراعـت، ولـی خیلـی بـه مـن نمی‌گفـت کـه ایـن طـرح چیـه. فقـط 
یـک کاغـذ داده بـود دسـت مـن می‌گفـت برو ایـن کار را بکـن، آن کار را بکن. می‌رفتیـم انجام می 
دادیـم دوبـاره می‌آمدیـم تهـران بـه او گـزارش می‌دادیـم. کم‌تـر هـم می‌آمـد بـه مـا سـر بزنـد. 
بالاخـره مـا یـک سـالی کار کردیـم تـا خـرده خـرده مـن خـودم کشـف بکنـم کـه مـن چـی کار دارم 
می‌کنـم. بالاخـره شـد دو سـال و مـن یـک گزارشـی تهیه کـردم و نشسـتم این را محاسـبه آماری 
کـردم. تـا آن زمـان آمـار و احتمالات در دانشـکده خوانده بودیم، ولی تسـلط آن چنانی نداشـتم. 
آن موقـع هم‌کلاسـی‌های مـن کـه در همـان مرکـز بودنـد، داشـتند دوره تخصصـی اصالح بـذر 
می‌دیدنـد و می‌رفتنـد کلاس آمـار و احتمـالات و بـه مـن می‌گفتنـد که میرحیدر نامی به ايشـان 
آمـار و احتمـالات درس می‌دهـد. مـن هـم شـب‌ها درس‌هایـی کـه این‌هـا از آمـار و احتمـالات 
می‌گرفتنـد، را می‌گرفتـم و شـخصا مطالعـه می‌کردم. مـا درس آمار و احتمالات را در دانشـکده 
خوانـده بودیـم ولـی عمـل نکـرده بودیـم. بـه هـر حـال، مـن نشسـتم بـا تجربیاتـی کـه از این‌ها 
پیـدا کـرده بـودم کـه ایـن هـم بـه هر حـال یک خرده بر می‌گشـت بـه میرحیـدر، نتایـج این طرح 

را گرفتـم و محاسـبه آمـاری کـردم و یـک گزارشـی را نوشـتم.
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شاهدی بر هوش و ذکاوت شادروان مهندس قره باغی ��

دکتـر رضانیـا: ایـن گـزارش را دادم بـه مهنـدس قره‌باغـی کـه رئیـس مرکـز بـود. البتـه یـک 
کپـی‌اش را هـم فرسـتادم بـرای مهنـدس ملک‌قاسـمی کـه تهـران بـود. مهنـدس قره‌باغـی آن 
را خوانـد و مـن را صـدا زد و گفـت کـه خیلـی قشـنگ نوشـتی بـارک ا... و فالن و این‌هـا. گفتیـم 
قابلـی نـدارد. گفـت کـه اسـم ایـن چیه؟ این طـرح چیه؟ گفتـم وا... من نمی‌دانم، من اسـمش 
را گذاشـتم "تنـاوب زراعـی". تأثیـر نبـات روی خـاک در تنـاوب. می‌دانیـد کـه نباتـات بـر حسـب 
نوع‌شـان روی خـاک اثـر مختلفـی می‌گذارنـد. مثاًل خانـواده بقـولات کارشـان این اسـت کـه ازت را 
تثبیـت می‌کننـد. بنابرایـن، بایسـتی باکتـری در خـاک باشـد. اگر نباشـد کارشـان انجام نمی‌شـود. 
بعـد بـا ایـن تثبیـت ازت، خـاک حاصلخیزتـر می‌شـود. در حالی‌کـه مثاًل محصـولات دیگر ممکن 
اسـت ایـن کار را نکننـد و مـن گفتـم چـون چند تا نبات می‌کارم و این‌ها را هر سـال جاهایشـان 
را عـوض می‌کنـم، بـه نظـرم آمـد کـه اگـر اسـم این را تنـاوب زراعـی بگذاریم خوب اسـت. ایشـان 
نگاهـی بـه مـن کـرد و گفـت کـه مـن اسـم ایـن را می‌خواهـم بگـذارم "اثـر محصـول ماقبـل". 
مـن ایـن را بـه ایـن دلیـل می‌گویـم کـه وقتـی ایـن حـرف را بـه مـن زد و مـن رفتـم نشسـتم فکـر 
کـردم از هـوش و ذکاوت ایـن مـرد تعجـب کـردم. خاک‌شـناس نبـود، ولـی خـب تحصیل‌کـرده 
خـارج بـود. مثـل این‌کـه می‌گفتنـد روسـیه تحصیـل کـرده. از کار من خبر نداشـت، فقـط می‌دید 
کـه یـک مزرعـه‌ای اسـت و مـن می‌آیـم از ایـن بودجـه می‌گیـرم و مـی‌روم پـول کارگـر می‌دهـم 
و گنـدم می‌بـرم، مـی‌کارم، محصـول را مـی‌آورم، می‌دهـم انبـار. بیش‌تـر از ایـن تمـاس کاری بـا 
مـن نداشـت، ولـی بـا خوانـدن ایـن گـزارش و چیزی که من دو سـال بـود که می‌خواسـتم ببینم 
اسـم ایـن طـرح را چـی بگـذارم، دیـدم که بهترین اسـم را برای ایـن انتخاب کرده. من ایـن را از این 
نظـر دارم می‌گویـم کـه اگـر یـک روزی در ایـن بحث‌هـای مـا قـرار شـد مـن راجـع بـه چغندرقنـد و 
مسـائل تحقیقاتـی‌اش بـه شـما چیزهایی بگویـم، برگردیم به این بحثی که با قره‌باغی داشـتم. 

تحقیق و ترویج در مزارع زارعین ��

دکتـر رضانیـا: بـه هـر حـال، من آن‌جا مشـغول کار بودم، یـک روز دیدم که یـک آقایی به نام 
دکتـر هـاوزر و مهنـدس مهـدوی کـه بعداً رئیس مؤسسـه خاک‌شناسـی و معاون زراعـت وزارت 
کشـاورزی شـد، این‌هـا آمدنـد آن‌جـا و گفتنـد کـه مـا شـنیديم تـو این‌جـا کار می‌کنـی. مهـدوی 
من را از خوزسـتان می‌شـناخت. یکی از شـش نفری بود که با من در خوزسـتان بود و سـرباز شـده 
بـود و بعـد مـن کارهایـش را جـور کردم و وقتی که برگشـت از سـربازی، مزارعـش همه‌اش آماده 
سـرجایش تحویلـش بـود. مـا بـا هـم دوسـت بودیـم. این سـراغ مـن را گرفته بـود و شـنیده بود 
مـن آن‌جـا هسـتم و بلنـد شـد آمـد آن‌جـا بـا ایـن آقـای هـاوزر و گفتنـد کـه مـا می‌خواهیـم تو را 
ببریـم تـو طـرح حاصلخیـزی خاک. گفتیم داسـتان چیـه؟ گفتند که این همان طرحی اسـت که 
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در خوزسـتان سـازمان ملـل اجـرا کـرده، عیـن همـان را الان می‌خواهـد در بقیه جاهـای مملکت 
توسـعه بدهـد. بـه دلیـل موفقیتـی کـه آن طـرح داشـته و واقعـاً هـم طـرح موفقـی بـود. شـما 
عماًل بـا زارع کار می‌کردیـد. عماًل بـه او نشـان می‌دادیـد که این خوب اسـت یا بد اسـت، کدامش 
خـوب اسـت و کدامـش بـد اسـت. آن وقـت خـودش تصمیـم می‌گرفـت کـه چـه کار کنـد. هـم 
یـاد می‌گرفـت، هـم یـک کاری بـود کـه مـا تحقیـق می‌کردیـم، آن آمـوزش می‌دیـد. این سیسـتم 
کار از آن سیسـتم‌های کار بسـیار جالب اسـت در کار تحقیقات. من بعدها که بازنشسـته شـدم 
و رفتـم سـازمان خواربـار و کشـاورزی جهانـی دیـدم کـه بیش‌تـر کارهـای تحقیقاتـی کـه سـازمان 
خواربـار و کشـاورزی جهانـی می‌کنـد، بـا همیـن مدل اسـت. بعضی مواقـع باید رفـت تحقیق را با 

کمـک زارع انجام داد. 

توسعه مدل تحقیق و ترویج فائو در کشور ��

 دکتر رضانیا: من آمدم مؤسسه خاک‌شناسی. آن‌جا ساختمان مربوط به گروه خاک‌شناسی
بـود، جایـی کـه مـن کار جدیـد را شـروع کردم اسـمش بـود اداره کل حاصلخیزی خـاک و مهدوی 
هـم رئیـس آن بـود ولـی نـه بـا عنـوان مدیـر کل. یـا آن موقـع اصاًل ایـن عنـوان نبـود یـا ایـن کـه 
ایشـان نداشـت، یـادم نمی‌آیـد. مـن شـدم سرپرسـت عملیـات فنـی پـروژه فائـو در کل کشـور. 
دفتـرم در تهـران بـود و یـک عـده زیـادی از مهندسـین کـه بـرای کار در شهرسـتان‌ها اسـتخدام 
شـده بودنـد و رفتنـد و کار را شـروع کردنـد، عیـن همـان کاری که مـا در خوزسـتان کردیم. منتهی 
آن موقـع پروفسـور شـولتز بـود، حـالا دکتـر هـاوزر اسـت کـه کارهـا را می‌چرخانـد. ولـی اصـول 
کار یکـی بـود، منبعـش هـم یکـی بـود. یعنـی منبـع و فرمانـده و راهنمـای فنـی همـان فائـو 
بـود. سـازمان خواربـار و کشـاورزی جهانـی. مـن مشـغول ایـن کار شـدم و بعـد از یـک دو سـالی 
آقـای مهـدوی یـک بورسـی گرفـت، رفـت آمریکا. مـن یک جانی گرفتم که بشـوم سرپرسـت اداره 
کل حاصلخیـزی خـاک. آن‌جـا کـه مـن سرپرسـت شـدم دیـدم کـه مـن گزارشـم را بایـد بـه یـک 
شـخصی بـه نـام میرحیـدر بدهـم در وزارت کشـاورزی. حـالا مـن سرپرسـت اداره کل حاصلخیـزی 
خـاک هسـتم و بـا ایـن کارشـناس‌ها کار می‌کنـم، هـر شـش ماهی هـم یک گـزارش می‌دهیم 
بـه سـازمان ملـل. آن گـزارش را کارشـناس‌ها تهیـه می‌کننـد، مـن می‌نشـینم آن را بـه فارسـی در 
مـی‌آورم، می‌فرسـتم بـرای وزارت کشـاورزی، می‌رفـت بـرای آقـای میرحیـدر. گـه گاهـی هـم صدا 
می‌کـرد، مـن می‌رفتـم پیشـش، یک سـؤالاتی می‌کـرد، یـک چیزهایی می‌پرسـید. ولـی بیش‌تر از 

ایـن در کار مـا دخالتـی نمی‌کـرد. یعنـی مـا باهـم ارتبـاط زیـادی نداشـتیم. 
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تدریس آمار و احتمالات توسط مهندس میرحیدر ��

دکتر نوروزی: مسئولیت آقای میرحیدر در وزارت‌خانه چی بود؟ 
دکتــر رضانیــا: آن موقــع معــاون فنــی بــود. اســمش معــاون فنــی بــود. معــاون تحقیقاتــی 
نبــود. البتــه آقــای مهنــدس میرحیــدر قبــل از ایــن کــه معــاون فنــی بشــود، مــن بــه شــما 
گفتــم کــه کجــا آمــار و احتمــالات را از ایشــان شــنیدیم. ایشــان آن موقــع مدیــر کل برنامه‌ریــزی 
ــا مدیــر کلــی‌اش درس آمــار و احتمــالات  وزارت کشــاورزی بــود. بودجــه و برنامــه و هــم زمــان ب
ــذر  ــاح ب ــی اص ــه دوره تخصص ــی ک ــود. بچه‌های ــالات ب ــار و احتم ــش آم ــی‌داد. تخصص ــم م ه
می‌دیدنــد، یکــی از چیزهایــی کــه بایــد یــاد می‌گرفتنــد آمــار و احتمــالات بــود. این‌هــا می‌آمدنــد، 
بــه دفتــر مدیــر کل، تــو دفتــر میرحیــدر. یعنــی اتــاق منشــی‌اش صندلــی می‌گذاشــت و بــه 
این‌هــا آمــار و احتمــالات را تدریــس می‌کــرد. عمــاً کلاســی بــه شــکل دانشــگاه نداشــت. ولــی 
خــب این‌هــا مــی گفتنــد میرحیــدر اســتاد اســت و واقعــاً هــم بچه‌هــا خیلــی راضــی بودنــد از 
درس دادنــش. مــن هــم آمــار و احتمــالات هــر چــی بیش‌تــر از دانشــگاه یــاد گرفتــم در حقیقــت 
از  همیــن شــاگردان میرحیــدر بــود. یکــی از ایــن شــاگردان، مهنــدس محمــد ســمیعی بــود کــه 
قبــل از انقــاب رئیــس ســازمان آمــوزش کشــاورزی شــد و مــن در کــرج بــا او هــم خانــه بــودم. او 

جزوه‌هــای کلاس میرحیــدر را در اختیــارم می‌گذاشــت.

دریافت بورس فائو و ادامه تحصیل و قدردانی از مساعدت پروفسور شولتز��

دکتـر رضانیـا: رسـیدیم بـه آن‌جایـی کـه مـن سرپرسـت اداره کل حاصلخیـزی خـاک هسـتم 
و مهـدوی رفتـه خـارج. ایشـان برگشـت و چیـزی طـول نکشـید کـه نوبـت اسـتفاده از بـورس بـه 
مـن رسـید و مـن راهـی آلمـان شـدم. این هم بـورس فائو بـود. رفتم آلمـان. کجا رفتـم؟ پهلوی 
همـان پروفسـور شـولتزی کـه آن زمـان در خوزسـتان رئیـس مـا بـود. بـا آن مکاتبـه کـردم که من 
دارم بـورس فائـو می‌گیـرم و می‌خواهـم پیشـنهاد کنـم کـه اگـر بشـود، بیایـم پهلـوی تـو و کار 
دکترایـم را هـم شـروع کنـم. حالا بورس‌های فائو یک سـاله بیش‌تر نبـود، حداکثر. او هم همه 
این‌هـا را می‌دانسـت، چـون خـودش آن موقـع بـرای فائو کار می‌کـرد. خیلی کمک کرد. برداشـت 
خـودش نوشـت بـه فائـو کـه من شـنیدم کـه شـما می‌خواهید بورس بدهیـد به این آقـا، و من 
هـم بـا توجـه بـه تجربیاتـی کـه در فالن سـال و فالن جا داشـتم، حاضرم بـه ایشـان کمک کنم 
کـه آموزشـش را این‌جـا ببینـد. اسـمی از دکتـرا و این‌هـا نیـاورد. ولـی بـا مـن چـرا صحبـت می‌کـرد 
کـه تـو اگـر آمـدی بایسـتی ایـن کار را بکنـی. ایـن را آن موقع هم که در خوزسـتان بـود و با من کار 
می‌کـرد بـه مـن وعـده مـی‌داد. می‌گفـت برو آلمانی بخـوان مـن کارِت دارم که البتـه من فرصت 
آلمانـی خوانـدن پیـدا نکـردم. خلاصـه رفتـم آلمـان و دو سـال مانـدم. یعنـی یک سـال کار کردم 
و یـک سـال بعـدش هـم دو مرتبـه تمدیـد کردنـد و مـن ایـن تمدیـد را هـم مدیـون پروفسـور 
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هسـتم کـه برداشـت نوشـت بـه وزیـر کشـاورزی و بـه رئیـس فائـو کـه این آقـا فلان اسـت و فلان 
اسـت. نمی‌دانیـد چـه قـدر خـوب دارد کار می‌کنـد و نصـف راه گرفتن دکترا را رفتـه و من اگر جای 
شـما باشـم کمکـش می‌کنـم کـه ایـن بمانـد. این‌هـا هـم آچمَز شـدند، هـر دو تا دسـتگاه. چه 
آن‌کـه پـول مـی‌داد و چـه آن دسـتگاه ایـران کـه بایسـتی موافقت می‌کـرد. خب، موافقـت را باید 
وزارت‌خانـه می‌کـرد، ولـی اگـر مثاًل مهنـدس مهدوی یـک امایی می‌گذاشـت تـو کار، ممکن بود 
که این کار نشـود. ولی، خوشـبختانه همه موافقت کردند و یک سـال دیگر تمدید کردند. روزی 
کـه آخریـن دفـاع تـز دکترایـم را داشـتم، بـاور نمی‌کنید یکی از دوسـتان چمدان من دسـتش بود 
خـارج از اتـاق پروفسـور کـه مـن از آن‌جـا درآمـدم، مـن را برسـاند بـه پـرواز برگشـت به ایـران. یعنی 
ایـن جـوری از یـک ثانیـه وقت اسـتفاده شـد که من توانسـتم به هر حال این کار نسـبتا سـنگین 
را انجـام بدهـم. تـز دکترایـم بـا درجه خوب قبول شـد و مقالـه‌اش هم در مجالت علمی آلمان 
چـاپ شـد. معمـولًا هـر تـز دکترایـی منجـر به چـاپ مقالـه در مجله نمی‌شـود. ولی خب بـاز این 
را هـم مدیـون پروفسـور هسـتم. شـاید هـم تلاش‌هایـی کـه خـودم کـردم. ایـن را نمی‌دانـم. 
نکتـه‌ای کـه شـاید ذکرآن بی‌مورد نباشـد این اسـت کـه کار تحقیقاتی من در آلمـان هم در هفت 
یـا هشـت مزرعـه‌ای صـورت گرفـت کـه در وسـط مـزارع زارعیـن طـرف قـرارداد بـا وزارت کشـاورزی 
آلمان قرار داشـتند. یعنی آنها هم بخشـی از تحقیقات کشـاورزی را در مزارع زارعین و جلو چشـم 
آن‌هـا انجـام می‌دادنـد. البتـه جنـب ایـن کار مزرعـه‌ای، آزمایش‌هـای گلخانـه‌ای و لابراتواری هم 

داشـتم کـه تحقیقـات مزرعـه‌ای را تکمیـل می‌کرد.

تشکیل مؤسسه خاک‌شناسی و حاصلخیزی خاک ��

دکتر نوروزی: وقتی از آلمان برگشتید چه کار کردید؟
دکتـر رضانیـا: وقتـی از بـورس آلمـان برگشـتم وضـع آن اداره کل تغییـر کـرده و مؤسسـه 
خاکشناسـی و حاصلخیـزی خـاک درسـت شـده بـود. مهنـدس مهـدوی هـم شـده بـود رئیـس 
ایـن مؤسسـه. در ایـن مرحلـه هـم بـاز فـاز دیگـری از طـرح فائـو تصویـب شـده بـود. دکتـر هـاوزر 
رفتـه و گـروه دیگـری آمـده بودنـد و شـخصی به نام دکتـر دِوان که قباًل با گروه شناسـائی خاک 

کار می‌کـرد حـالا همـکار اصلـی مهنـدس مهـدوی در مؤسسـه جدیـد شـده بـود.
بخشـی که من مسـئولش شـدم، اسمش بود بخش بررسـی‌های خاک و آب. در این فاصله 
بـا گـروه خاک‌شناسـی دسـتگاه مهنـدس  همان‌طـور کـه گفتـم اداره کل حاصلخیـزی خـاک 
فاموری که اول اسم‌شـان مطالعات شناسـایی خاک و بعداً مؤسسـه خاک‌شناسـی شـده بود، 
این‌ها در هم ادغام شـدند و شـدند مؤسسـه خاک‌شناسـی و حاصلخیزی خاک. معمولًا هم 
در ایـن کشـور رسـم اسـت بـرای این‌کـه هیـچ کـدام بدشـان نیایـد، ایـن دو تـا را کـه می‌خواهنـد 
ادغـام کننـد دو تـا اسـم‌ها را هـم کنـار هم قـرار می‌دهند. این‌ها سیاسـت اسـت و گرنه دیدید 
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کـه بعـداً اسـمش شـد مؤسسـه تحقیقـات خـاک و آب. چیـزی کـه درسـت‌تر و باید همـان موقع 
هـم همیـن اسـم را می‌گذاشـتند. منتهـی آن موقـع شـاید مهـدوی راضـی نمی‌شـد، اگـر آن را 
می‌گذاشـتند یـا فامـوری راضی نمی‌شـد. به هر حال، این مؤسسـه خاک‌شناسـی و حاصلخیزی 
خـاک یکـی از بخش‌هایـش بخـش بررسـی‌های خـاک و آب بـود کـه شـاید بزرگ‌تریـن بخـش هـم 
بـود. بخـش دیگـری هـم بـه نـام حاصلخیـزی خـاک داشـت کـه یکـی از همـکاران سـابق طـرح 
خوزسـتان بـه نـام مهنـدس نصیـری طوسـی کـه تحقیقـات حاصلخیزی خـاک را در زمانـی که من 
آلمـان رفتـه بـودم اداره می‌کـرد، حـالا رئیـس ایـن بخـش شـده بـود. ماجـرای دیگـر پـروژه‌ای بـه 
نـام تحقیقـات آبیـاری قطـره‌ای و بارانـی بـود کـه آن را بـه مؤسسـه خاک‌شناسـی و حاصلخیـزی 
خـاک دادنـد. طرحـی بـرای اجـرا در سـطح کشـور. بخشـی کـه من مسـئولش بـودم، یعنی بخش 
بررسـی‌های خـاک و آب، تحقیقـات آبیـاری هـم بـه آن اضافـه شـده و روابـط خـاک و آب را  هـم 

بررسـی می‌کـرد. 

تجربه پروژه آبیاری قطره‌ای در مزارع زارعین ��

دکتـر رضانیـا: همان‌طـور کـه اشـاره کـردم بـاز هـم مـا بـا فائو یـک جوری گـره خـورده بودیم. 
یعنـی گـروه کارشـناس‌های فائـو کـه در مؤسسـه خاک‌شناسـی و حاصلخیـزی خـاک زیـر یـک 
چتـر جمـع شـده بودنـد. یکـی دوتـا کارشـناس مربـوط بـه آبیـاری هـم بـه گـروه اضافـه شـده بود 
کـه بـا بخـش مـن کار می‌کردنـد. مـا کارمـان تعییـن آب مـورد نیـاز گیاهـان بـود. در مرودشـت 
یـک ایسـتگاه آزمایشـی داشـتیم کـه آن‌جـا بچه‌هـا بـا کارشـناس فائـو کار می‌کردنـد و راهنمایـی 
می‌گرفتنـد. ولـی در ایـن گیـرودار پـروژه آبیـاری قطـره‌ای هـم بـه کارهـا اضافـه شـد. کار بسـیار 
سـنگینی بـود، بـرای این‌کـه یـک طرحـی بود کـه باز در سراسـر کشـور ما بایسـتی آبیاری قطـره‌ای را 
هـم امتحـان و هـم معرفـی می‌کردیـم. یعنـی اول خودمـان می‌شـناختیم کـه چـی هسـت؟ 
قباًل فقـط اسـمش را شـنیده بودیـم. ایـن کـه آب تـو لولـه اسـت و قطـره چـکان بایـد تـو شـبکه 
آبیاری باشـد و چه قدر فشـار می‌خواهد؟ چه جوری باید این سیسـتم‌ها پیاده بشـوند؟ این‌ها 
چیزهایـی بـود کـه بایـد همـه یـاد می‌گرفتیـم. یـک گـروه مثاًل ده نفـری در بخـش اسـتخدام 
کردیـم کـه این‌هـا بیاینـد و کار آبیـاری قطره‌ای را انجام بدهند. اول، با کمک کارشـناس‌ها کلاس 
گذاشـتیم و یـواش یـواش شـروع کردیـم به رفتن بـاز داخل مـزارع زارعین. از خودمـان نمی‌رفتیم 
ایسـتگاه درسـت کنیـم، زمیـن بخریـم، کارگـر بگذاریـم و فالن. می‌رفتیـم سـراغ زارع می‌گفتیـم 
آقـا تـو اگـر چـاه داری و می‌خواهـی آب بیانـدازی پـای درخـت هایـت و مثاًل لیمـو شـیرین هایت 
دارد در جهـرم گومـوز می‌گیـرد، بگـذار مـا ایـن کار را بکنیـم. یـک مقـداری سـخت بـود، ولی بـا زارع 
قـرارداد می‌بسـتیم کـه چه‌قـدر الان درآمـد داری در سـال؟ مـا قول به تـو می‌دهیم که اگـر از این 

قـدر درآمـدت کم‌تـر شـد، جبـران می‌کنیـم. 
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دکتر نوروزی: براساس همان تجربه فائو بود؟ 

نجات باغات مرکبات جهرم با پروژه آبیاری قطره‌ای ��

دکتـر رضانیـا: همـان تجربه. همان سیسـتم کاری که چند سـال قبل در خوزسـتان در گندم 
شـده بـود. مثاًل مـن بلنـد شـدم رفتـم جهـرم، بـا یکـی از بچه‌هایـی کـه در فـارس مسـئول بـود، 
شـخصی بـود بـه نـام آقـای مهنـدس حکمـت. بـا ایشـان رفتیـم آن‌جـا و یکـی از همکارانـش را 
هـم برداشـتیم بردیـم. فکـر کنـم اسـمش شـاهرخ‌نیا بـود کـه زیـر نظـر مهنـدس خسـروی مدیر 
گـروه آبیـاری اسـتان کار می‌کـرد. یـک بـاغ پیـدا کردیـم و بـا ایـن شـرایط، آبیـاری قطـره‌ای دو روز 
بعـدش پیـاده شـد و عیـن همیـن کار در کرج در یک باغ سـیب انجام شـد و در مشـهد در یک باغ 
سـیب و بِـه انجـام شـد. مثـل تـوپ ترکیـده بـود کـه آقـا مصرف آب شـده یـک چهارم، یـک پنجم 
و درخت‌هـا هـم دارنـد تولیـد می‌کننـد، مشـکلی هـم ندارند. فقط هزینـه دارد. خـب، تمام این 
وسـایلش از قطـره چـکان تـا لولـه بایـد از خـارج می‌آمـد. اصاًل این‌هـا در ایـران وجـود نداشـت. 
بعدهـا کـه ایـن سیسـتم راه افتـاد کار تولیـد وسـایلش هـم شـروع شـد و ارزان شـد. مـن پریـروز 
جهـرم بـودم. دیـدم کـه دیگـر شـما یک باغ در جهـرم پیدا نمی‌کنید کـه آبیاری قطره‌ای نباشـد و 
اگـر ایـن قطـره‌ای معرفـی نشـده بـود بـه جهـرم، مـن قـول به شـما می‌دهم کـه دیگـر مرکباتی 
در جهـرم نبـود. بـرای این‌کـه نزدیـک به دویسـت متر سـطح آب زیرزمینی رفته پاییـن و دیگر با آن 
مقـدار آب و آن سیسـتم آبیـاری در آن شـیب‌ها و بـا آن مسـائل انتقـال آب کـه هـدر مـی‌رود آب، 
امـکان این‌کـه شـما بتوانیـد ایـن مقـدار تولیـد داشـته باشـید، وجـود نداشـت. ولـی، حـالا، هنـوز 
امیـد اسـت کـه یک هفت هشـت ده سـال دیگـر جهرمی‌هـا بتوانند بـه تولید ادامـه دهند. اما 
مـن بـرای آینـده آن‌جـا نگرانـم. بیش‌تـر باغ‌هایـی کـه دیـدم مسـئله داشـتند. آثـار شـوری، حتـی 
قلیائـی خـاک را می‌دیـدم. چیزهایـی کـه قبلًا به این نسـبت نمی‌دیدیم. دلیلش هم این اسـت 
کـه مقـدار آبـی کـه مصـرف می‌شـود کـم اسـت. سیسـتم آبیـاری قطـره‌ای کـه خـود اسـرائیلی‌ها 
معرفـش بودنـد در خیلـی از جاهـا مجبـور شـدند کـه توأمـش کننـد بـا آبیـاری بارانـی. بـه دلیـل 

این‌کـه نمـک می‌آمـد بـالا و بـا آبیـاری بارانـی می‌توانسـتند شست‌وشـو انجـام دهنـد.

افتخار مجری مدرن‌ترین سیستم آبیاری کشور ��

 دکتـر رضانیـا: بـه هـر حال، می‌خواهم به شـما بگویم که این کار، کار بسـیار سـنگینی بود و
مـن یکـی از افتخـارات خـودم می‌دانـم کـه اولیـن مجـری مدرن‌تریـن سیسـتم آبیاری در کشـورم 
بـودم و تمـام کسـانی کـه کار آبیـاری قطره‌ای را شـروع کردند، من را می‌شناسـند. یعنی می‌دانند 
کـه کـی مدیـر طـرح بـود و کـی بـرای اداره آن‌جـا، کلاس‌هایـش، سـرزدن‌هایش و راهنمایی‌هـای 
فنـی‌اش کار می‌کـرده. مهندس‌هائـی کـه آن‌جـا آمـوزش دیـده و از طریـق بخـش خصوصـی بـه 

ایـن بخـش از نیازهـای کشـور خدمـت کردند.
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ایجاد بخش اصلاح اراضی در مؤسسه خاک‌شناسی ��

دکتـر رضانیـا: تقریبـاً هم‌زمـان بـا اتمـام این فـاز اخیر طرح فائو، پیشـنهادی از مرکـز فائو برای 
کار در یمـن شـمالی دریافـت کـردم کـه بـا موافقت مؤسسـه خاک‌شناسـی و وزارت کشـاورزی به 
عنـوان کارشـناس فائـو راهـی یمـن شـمالی شـدم. کارم بیـش از دو سـال طـول کشـید. مـن از 
آن‌جـا کـه برگشـتم آمـدم ایـران، دوبـاره آمـدم بـه مؤسسـه خاک‌شناسـی که مهنـدس مهدوی 
همچنـان رئیـس آن بـود. آن بخـش کـه مـن مسـئولش بـودم، به جای مـن یکی از دوسـتان که 
بخـش حاصلخیـزی خـاک را اداره می‌کـرد نشسـته بـود. آمـده بود و مـن هم حاضر نبـودم بروم 
پسـتش را بگیرم و یک مدتی این وَر آن وَر گشـتیم و خلاصه یک بخشـی برای ما درسـت کردند. 

ایجـاد بخـش هـم از نظـر فنـی و نیاز ضرورت داشـت.  
دکتر نوروزی: در مؤسسه خاک‌شناسی؟ 

دکتـر رضانیـا: در مؤسسـه خاک‌شناسـی، بخشـی بـه نـام اصلاح اراضی درسـت کردنـد. اصلاح 
اراضـی بیش‌تـر مربـوط بـه شـوری و باتلاقـی شـدن اراضـی بود که اهمیت داشـت، ولـی آن بخش 
آب و خـاک کـه مـن قباًل مسـئولش بـودم بـه طور خیلـی محدود یـک کارهایی می‌کـرد که خود 
مـن هـم درگیـرش بـودم. از جملـه مثلًا ایـن آهوچَری کـه در نزدیکی‌های مرودشـت اسـت، این 
همیشـه زیـر آب بـود و زمسـتان‌ها کـه می‌شـد آن‌جـا سرتاسـر دو طـرف جـاده آب ایسـتاده بـود 
و بـه همیـن علـت هـم اسـمش را گذاشـته بودنـد آهوچَـر. یعنـی جـای کشـت نبـود. این‌جـا را 
خلاصـه مـا آمدیـم مطالعه کردیم، دیدیم که باید زهکشـی بشـود و پیشـنهاد زهکشـی دادیم 
و بالاخـره هـم زهکشـی شـد. حـالا مـن وارد این‌کـه کـی آن‌جـا را زهکشـی کـرد؟ نمی‌ شـوم. ولی 
بـه هـر حـال، ایـن کار را آن موقـع مـا می‌کردیـم. الان کـه این بخش جدید درسـت شـده بود، این 
پـروژه هـم آمـده بود تو این بخش. ضمن این که آب‌های شـور منطقه مرودشـت هم بایسـتی 
طـرز اسـتفاده و کاربـردش بررسـی می‌شـد. چـون اکثـر چاه‌هـای مختلفـی کـه این‌هـا حفـر کـرده 
بودنـد، شـور بـود، ولـی میزان شـوری این‌ها متفاوت بود و ما بایسـتی یـک اطلاعاتی می‌گرفتیم 
کـه وضـع شـوری آن‌جـا چه جوری اسـت و چه جوری می‌شـود از این آب‌های شـور اسـتفاده کرد. 
چـه گیاه‌هـای مقاومـی بایـد پیـدا کـرد، چـه مقـدار آب بایسـتی داد، چـه شست‌وشـوهایی بایـد 
بشـود. یـک کارهایـی بـود کـه بـاز هـم یک مهنـدس هلندی به نـام فانهـارت با مـن کار می‌کرد و 

مـن خیلـی از او مطلب یـاد گرفتم.  

پیشنهاد مهندس میرحیدر برای همکاری ��

دکتـر رضانیـا: بـه هـر حـال مشـغول ایـن کارهـا بودیم که یـک روز آقـای میرحیدر مـن را صدا 
زد کـه دکتـر رضانیـا پـا شـو بیـا این‌جـا. من رفتـم آن‌جا و یـک مقداری راجـع به مسـائل  تحقیقات 
و نیـاز بـه تغییـر در روش‌هـا صحبـت کردنـد و گفتنـد کـه مـن دوسـت دارم شـما بیایـی تـو دفتـر 
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خـودم کار کنـی. مـن هـم قبـول کـردم و رفتـم و مشـغول شـدم. ولـی چیـزی نگذشـته بود که 
فائـو دوبـاره یـک کاری بـه مـن پیشـنهاد کـرد در رم مرکـز ایتالیـا. نامـه آن‌هـا را بـا یادداشـتی بـرای 
میرحیـدر فرسـتادم. ولـی او هـم یـک راسـت بـدون مشـورت بـا مـن فرسـتاده بـود بـرای روحانـی  
وزیـر کشـاورزی. روحانـی ایـن طـور جـواب داده بـود: "جنـاب آقـای میرحیـدر! بـا ایـن آقـای دکتـر 
رضانیـا صحبـت کنیـد ببینیـد چـه مشـکلی دارد، حیـف اسـت بـرود او را راضی کنید". مـن در وضع 
عجیبـی قـرار گرفتـه بـودم. هـم از نـوع کار پیشـنهادی میرحیـدر خوشـم می‌آمـد و میل داشـتم 
بـرای کشـورم کار کنـم و هـم بـه هر حـال، کار در رم و حقوق دلاری هم بی‌وسوسـه نبود. عنوان 
مدیـر کلـی آن هـم در مرکـز وزارت‌خانـه برای هر کسـی آسـان به دسـت نمی‌آمد. بـه خصوص آن 
موقـع کـه وزارت‌خانـه جمعـاً ده پانـزده تـا مدیـر کل بیش‌تـر نداشـت. ایـن جـور پسـت‌ها گاهی 
نیاز به حمایت و پارتی هم داشـت. همه این مسـائل برایم مطرح بود. مهندس میرحیدر اول 
گفـت مـا مخالفـت می‌کنیـم. ولـی احساسـم ایـن بود کـه چـون روحانی رسـماًً مخالفـت نکرده 
او هـم بـه همیـن راحتـی مخالفـت نخواهـد کـرد. مـن هـم گفتم هـر طـور میل مبارک اسـت. 
طولی نکشـید که نامه مذکور آمد روی میزم. درسـت یادم نیسـت به نظرم نوشـته بود مذاکره 
کنیـد یـا چیـزی شـبیه آن. ایـن نامه حتماً در پرونده من در سـازمان تحقیقات باید موجود باشـد. 
بـه هرحـال، مـن بـه فائـو جـواب دادم که با کار جدیدی کـه در مرکز وزارت خانه ارجاع شـده فعلًا 
نمی‌توانـم قبـول کنـم. جـواب فائو را هنوز دارم که نوشـتند متأسـفیم و حاضریم این پسـت را 
تـا حـدود شـش مـاه برای شـما خالی نگـه داریم. جوابـی تقریباً غیـر معمول. همیـن نامه هم 

باعـث شـد کـه مـن بعـد از بازنشسـتگی به‌راحتی توانسـتم در فائـو کار بگیرم. 
دکتر نوروزی: به هر حال شما ماندنی شدید؟ 

طرح ایده تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی  ��

دکتـر رضانیـا: بلـه. مـن نمی‌دانـم، شـانس بـود دیگـر بـه هـر حـال، یـا قسـمت؟ هـر چـی 
می‌خواهیـم اسـمش را بگذاریـم. ادامـه کاری را کـه  بـا آقـای میرحیـدر مذاکـره و شـروع کـرده 
بـودم، یعنـی تشـکیل سـازمان تحقیقـات تبدیـل شـد بـه کار و فکـر شـبانه روزی مـن. یادتـان 
هسـت گفتـم بـرای فهـم این‌کـه چطـور شـد بـه سـازمان تحقیقـات آمـدم بایـد کمـی در مـورد 
سـابقه کارم بگویـم. ببینیـد آن‌چـه دربـاره خـودم گفتـم شـاید بـه نوعـی تعریـف از خـود تلقـی 
شـود، ایـن بسـته بـه نظـر شـنونده هسـت. ولـی وقتـی بـه مسـئولیت‌های کار توجـه کنیـد، 
می‌بینیـد میرحیـدر فـردی را بـرای کمـک خـودش آورده کـه بیـش از شـانزده سـال در کار تحقیقات 
بـوده، وجـب بـه وجـب خـاک کشـور را گشـته، در تمـام یـا اکثـر مـدت بـا کارشناسـان خارجـی کار 
می‌کـرده، تحصیالت عالیـه‌اش بـا نظر و حمایت دولـت بوده، خودش هم به عنوان کارشـناس 
در کشـور خارجـی کار می‌کـرده و هنـوز کارش را درسـت شـروع نکـرده، فائـو از او دعـوت بـه کار 
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کـرده اسـت. حـالا هرکـس دوسـت دارد اسـمش را تعریـف از خـود بگـذارد یـا هـر چیـز دیگـر، ولی 
مـن ترجیـح می‌دهـم ایـن را به حسـاب نحـوه مدیریت و خصوصیـات فردی میرحیـدر بگذارم و 
نتیجـه بگیـرم کـه او قاعدتـاً بایـد برای انتصاب رؤسـای مؤسسـات تحقیقاتی هم همین شـیوه 
کارش بـوده باشـد و زیـر بـار توصیـه ایـن و آن نـرود. او فـردی بـا انـرژی و در عیـن حـال مسـتبد و 
خـودرأی بـود و کارکـردن بـا او هـم خیلـی آسـان نبـود. ایـن خصوصیـات را البتـه مـن به‌تدریـج 

کشـف کـردم.
دکتر نوروزی: پس اولین بار موضوع ایجاد سازمان تحقیقات را ایشان خدمت شما مطرح کرد.
دکتر رضانیا: بله. هیچ کس در این مورد در مؤسسه خاک‌شناسی شاید چیزی نمی‌دانست.

دکتر نوروزی: عنوان آقای میرحیدر در آن زمان همچنان معاون فنی وزارت کشاورزی بود؟ 
دکتر رضانیا: حالا دیگر اسمش شده بود معاون تحقیقاتی. 

دکتر نوروزی: مهندس روحانی هم وزیر کشاورزی بود؟ 
دکتـر رضانیـا: بلـه. میرحیـدر دفتـری هـم درسـت کـرده بـود به نام دفتـر تمرکـز و هماهنگی 
تحقیقـات کشـاورزی. یـک آقایـی قبـل از این‌کـه مـن بیایـم، آن دفتـر را سرپرسـتی می‌کـرد بـه نـام 
مهنـدس جلالـی کـه آن موقـع رفتـه بـود و شـده بـود اسـتاندار بوشـهر یـا یـک جـای دیگـر و آن 
پسـت خالـی بـود. بـه نظـرم همین جلالی بعـداً عضو هیئت ممیزه سـازمان شـد. مدیر کل یک 
اتـاق دارد و یـک دفتـری هـم آن‌جـا اسـت به نـام دبیرخانه که نامه‌ها می‌رسـد و وارد می‌شـود و 
خـارج می‌شـود. یـک آقایـی هـم بـه نام فیاض مسـئول آن‌جـا بود کـه مدت‌ها هم بایـگان بود 

هـم مسـئول اندیکاتـور. هیچ کـس نبود.
دکتر نوروزی: محل دفترشما کجا بود؟ 

نقش مهندسین مشاور عمران و منابع در تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی ��

دکتـر رضانیـا: محلـش سـرِ شـانزده آذر. همـان سـاختمان کوچـک قدیمـی. آقـای میرحیـدر 
حکـم مـن را خـودش نوشـت کـه آقـای فالن سرپرسـت بخـش فالن در مؤسسـه فالن، شـما 
موقتـاً مدیـر کل می‌شـوید و حکـم اصلـی شـما بعـداً صـادر می‌شـود. مـن تقریبـاًً همـان روز 
کـه صبـح رفتـه بـودم پیشـش، بعـد از ظهـر پشـت میـز مدیـر کل نشسـته بـودم. همـان بعـد از 
ظهـر هـم صـدا زد کـه جلسـه‌ای در دفتـر مـن اسـت، بایـد باشـی، چشـم. مـا بعـد ازظهـر رفتیـم 
دیدیـم کـه در دفتـر ایشـان گوش تا گوش کارشـناس خارجی نشسـته‌اند. به من آقـای میرحیدر 
گفـت کـه این‌هـا کارشناسـان مهندسـین مشـاور عمـران و منابـع هسـتند و این‌هـا آمده‌انـد 
کـه تشـکیلات آینـده و برنامه‌ریـزی تحقیقـات کشـاورزی را بـه مـا مشـاوره بدهنـد و مـن از ایـن به 
بعـد این‌هـا را می‌سـپارم دسـت شـما. شـش هفـت نفر بودند. یک رئیسـی داشـتند به نـام دکتر 
فرولیـک کـه بـه نظـرم می‌گفـت اسـتاد دانشـگاه برکلـی  امریـکا هسـت. مـن بایـد حافظـه‌ام 
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قـوی باشـد کـه اسـم همیـن ایـن را هـم یادم مانـده. ولی خـب وقتی آدم با یک کسـی زیـاد کار 
می‌کنـد، می‌مانـد در حافظـه. اسـم بقیه‌شـان یـادم رفتـه. کار مـن شـده بـود کـه ایـن آقایـان را 
ارتباط‌شـان بدهـم بـه مؤسسـات تحقیقاتی و مؤسسـات تحقیقاتی هم این‌هـا را ارتباط بدهند 
بـه مراکـز و ایسـتگاه‌های تحقیقاتـی کـه در کشـور داشـتند. ماهـی یـک دفعه هـم بیایند جمع 
بشـوند در دفتـر میرحیـدر و بگوینـد کـه مـا کجـا رفتیـم؟، چـی کار کردیـم؟ یک حداقل یک سـالی 
بـه نظـر مـن بـه همیـن شـکل گذشـت. ایـن هـم کار سـنگینی نبـود، چـون هیـچ وقـت دنبـال 
این‌هـا راه نمی‌افتـادم بـروم و یـک تلفـن می‌کـردم بـه دکتـر شـریف یـا یـک تلفـن می‌کـردم بـه 
مهنـدس شـیبانی کـه رئیـس بـذر و نهـال بـود، می‌گفتـم کـه یـک عـده می‌آینـد بـا شـما صحبت 
می‌کننـد. دسـتور هـم از آقـای میرحیـدر اسـت و بایـد بـا این‌هـا همـکاری کنیـد و معمـولًاً هـم 

همـکاری می‌کردنـد. 

اعطای قدرت و اختیار به دفتر تمرکز و هماهنگی تحقیقات کشاورزی ��

دکتـر نـوروزی: دفتـر تمرکـز و هماهنگـی تحقیقـات کشـاورزی بـه غیـر از تشـکیل سـازمان 
تحقیقـات کشـاورزی وظایـف دیگـری هـم داشـت؟ 

دکتـر رضانیـا: وظایـف دفتـر طبـق آن‌چـه کـه شـرح وظایـف مدیـر کل را نوشـته بودنـد، ایجـاد 
هماهنگـی در کار تحقیقـات کشـاورزی کشـور بـود. اسـم دفتـر بـا وظایفـش می‌خوانـد. امـا، بـه 
نکتـه خوبـی اشـاره کردیـد. مـن بعـد از این‌کـه حکـم مدیـر کلـی را گرفتـم، اولیـن حکمـی کـه 
گرفتـم مجـری فعالیـت جامـع تحقیقـات کشـاورزی بـود. شـما می‌دانیـد کـه فعالیـت بـا طـرح 
از دیـد مالـی چـه فرقـی دارد. طـرح زمـان معیـن دارد، تمـام می‌شـود. فعالیـت ادامـه دارد. بـه 
فعالیـت می‌گوینـد بودجـه جـاری. حـالا مـن در ایـن فاصلـه مجری چند تـا طرح دیگر هم شـده 
بـودم. مثـل همـان طـرح آبیـاری قطـره‌ای کـه مـن امـور فنـی آن را  عهـده‌دار بـودم. حـالا در دفتر 
را دارم ولـی اجرایـش نمی‌کـردم،  تمرکـز و هماهنگـی تحقیقـات کشـاورزی عنـوان مجـری آن 
مسـائل مالـی‌اش را هدایـت می‌کـردم و گـزارش کارهـای انجـام شـده را می‌گرفتـم. بـا امضـای 
مـن اعتبـارات آن طـرح در اختیـار مؤسسـه خاک‌شناسـی گذاشـته می‌شـد. یـک طـرح دیگـر بـود 
بـه نـام نماتـد چغندرقنـد. ایـن طـرح مـن مجریـش بـودم ولی مؤسسـه بررسـی آفـات عماًل اجرا 
می‌کـرد. مسـئولش می‌آمـد پهلـوی مـن، دسـتور مالـی‌اش را می‌گرفـت، می‌رفـت. بودجـه‌اش 
را می‌گرفـت و می‌بـرد در مؤسسـه کارهایـش را انجـام مـی‌داد و گزارشـش را هـم بـه مؤسسـه 
مـی‌داد، یـک کپـی‌اش را هـم بـه مـن می‌دادنـد. مـن کار اجرایی نداشـتم، ولی به نظر من شـاید 
بـرای بـزرگ کـردن قـدرت دفتـر، میرحیـدر ایـن کارهـا را می‌کـرد کـه خیلـی از کارهـا از نظـر مالـی 
سـرش بـه دفتـر بخـورد. معمـولًا هـم می‌دانیـد کـه مسـائل مالـی مهم‌تر از مسـائل فنی اسـت 
متأسـفانه. اگـر مـن بخواهـم بشـمارم تعـداد طرح‌هـا زیـاد بـود. مثاًل یـک طرحـی بـود بـه نـام 



ن
سازما

ی 
سا

حبه با رؤ
صا

س م
سا

ی- بر ا
شاورز

ج ک
ش و تروی

ت، آموز
حقیقا

ن ت
سازما

ی 
ه

شفا
خ 

تاری

23

مرکبـات جنـوب. مجریـش یـک فـردی بـه نـام مهنـدس زال‌پـور در مؤسسـه بررسـی آفـات بـود. 
یعنـی عماًل اجـرا کننـده، دیگـری بـود، ولـی حکـم مجـری را بـه مـن می‌دادنـد. چـرا؟ بـرای این‌کـه 
نظـارت بکنـم بـر طـرح و کارهـای هماهنگی‌اش را انجام بدهم که از این نظـر کار با وظایف دفتر 
بی‌ارتبـاط نبـود و بـرای مدیـر کل بـه هـر حـال نوعـی مسـئولیت ایجـاد می‌کـرد و اگـر مشـکلی به 

وجـود می‌آمـد عماًل  مدیـر کل هـم جوابگـو بـود.

مجری فعالیت جامع تحقیقات کشاورزی ��

آقایـان،  بودجـه جـاری داشـت.  نبـود.  ایـن فعالیـت جامـع تحقیقـات، طـرح  دکتـر رضانیـا: 
کارشـناس‌های خارجـی کـه بـرای سـازمان کار می‌کردنـد، بودجه‌شـان وصـل شـده بـود بـه ایـن 
فعالیـت جامـع تحقیقـات کشـاورزی. یعنـی، وقتـی قـرارداد را روحانی می‌بنـدد با عمـران و منابع 
ایـن  در  می‌گـذارد  را  بودجـه‌اش  کشـاورزی،  تحقیقـات  سـازمان  انداختـن  راه  و  همـکاری  بـرای 
فعالیـت جامـع تحقیقـات کشـاورزی کـه مـن مجریـش شـده بـودم. آخر مـاه که می‌شـد من به 
عنوان مجری فعالیت بایسـتی دسـتور پرداخت حقوق این کارشـناس‌ها را می‌دادم. این سـؤال 
شـما را ایـن جـوری جـواب می‌دهـم که سـازمان تحقیقـات کشـاورزی در حقیقت می‌شـود گفت 
کـه بودجـه مالـی بخـش مرکـزی‌اش همیـن فعالیـت جامـع تحقیقـات کشـاورزی بـود کـه یـک 
بودجـه جـاری بـود و بعدهـا کـه سـازمان شـکل می‌گرفـت بـه ایـن وصل می شـد. به ایـن ارتباط 
پیـدا می‌کـرد. مـن تـا روز آخـری کـه در وزارت کشـاورزی بـودم، مجـری فعالیـت جامـع تحقیقـات 
کشـاورزی هـم بـودم. وقتـی هـم بازنشسـته شـدم، احتمـالا یـک فـرد دیگـر را مجری گذاشـتند. 
شـاید مدیـر کل مالـی را مثاًل مسـئول ایـن کار کـرده باشـند. هرچنـد کارشناسـان خارجـی رفتـه 

بودنـد، ولـی فعالیـت مذکـور مخصـوص سـازمان بـود.

ایجاد دفتر ساختمان و تأسیسات تحقیقات کشاورزی ��

دکتـر رضانیـا: برگردیـم بـه جلسـاتی کـه مـا بـا مهندسـین مشـاور عمـران و منابـع داشـتیم. 
می‌رفتنـد،  آقایـان  بـود،  شـده  معمـول  می‌کنـد.  پیـدا  ارتبـاط  مـا  بحـث  بـه  بیش‌تـر  چـون 
می‌آمدنـد، می‌نشسـتیم در دفتـر و صحبـت می‌کردیـم. یـک کار دیگـر در ایـن فاصلـه همیـن 
آقایـان مهندسـین مشـاور اضافـه کردنـد کـه منجـر بـه ایـن شـد کـه مـا یـک دفتـر دیگـری بـه 
بـا توجـه  ایجـاد کنیـم. شـاید شـما  نـام "دفتـر سـاختمان و تأسیسـات تحقیقـات کشـاورزی" 
بـه محتـوای کتـاب تاریخچـه سـازمان کـه مـن مطالعـه کـردم، اولیـن بـار اسـت کـه اسـم ایـن 
دفتـر را می‌شـنوید. ولـی دفتـر خیلـی بزرگـی بـود و کار ایـن آقایـان کـه می‌رفتنـد ایسـتگاه‌ها را 
می‌دیدنـد، از طریـق مؤسسـات می‌رفتنـد، دیگـر خودشـان برنامه‌هایشـان را می‌ریختنـد و مـن 
هـم راننـده و ماشـین در اختیارشـان می‌گذاشـتم کـه حـالا برویـم مثاًل صفی‌آبـاد. حـالا برویـم 
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مرکـز تحقیقـات زرقـان. می‌رفتنـد آن‌جـا و صورت‌بـرداری می‌کردنـد از امکانـات تحقیقاتـی کـه در 
ایـن مرکـز اسـت و سـاختمان‌های تحقیقاتـی کـه این‌جـا اسـت و می‌آمدند در این دفتـری که یک 
عـده مهنـدس سـاختمان بودنـد و چنـد تـای آن‌ها خارجی بودنـد و یکی دو تا هـم ایرانی بودند، 
مهندس‌هـای سـیویل ، این‌هـا می‌نشسـتند نقشـه‌های مراکـز تحقیقاتـی را تهیـه می‌کردنـد. از 
سـاختمان آزمایشـگاه‌ها گرفتـه تـا انبـار و خانه‌هـای محققیـن، هـر تأسیسـاتی کـه آن مرکـز بـر 
حسـب وظایفـش نیـاز داشـت. یعنـی در هر مرکـز تحقیقات یک طـرح بلند مدت برای تأسیسـات 
تحقیقاتـی در اختیـارش قـرار می‌گرفـت کـه هـر کـس سـر خـود نتواند هر جـا دلش خواسـت این 
یـا آن سـاختمان را بسـازد. ایـن طرح‌هـا قـرار بـود بـه تصویـب هیئـت امنـا سـازمان برسـد ولـی 
چـه بـر سـر آن‌هـا آمـده خبـر نـدارم. شـاید فرقـی هـم نکنـد چـون آن موقـع مـا فقـط بـه ده مرکز 

آب‌و‌هوائـی فکـر می‌کردیـم نـه هـر اسـتان یـک مرکـز.

سرپرستی دفتر تأسیسات توسط مرحوم اصغر غفاری ��

دکتـر رضانیـا: مـن این دفتر تأسیسـات و امکانات تحقیقاتی را که بیش‌ترشـان مهندس‌های 
سـیویل در آن‌جـا بودنـد، از مهنـدس بـرق گرفتـه تـا مهنـدس سـاختمان و این‌هـا دفترشـان را در 
اویـن گذاشـتم. در همیـن سـاختمان مرکـز اسـناد کـه حـالا دیدم شـده سـازمان تحقیقـات. یک 
آقایـی بـود کـه آن هـم عمرش را به شـما داد به نام آقای اصغـر غفاری. خدا رحمتش کند، خیلی 
بـه مـن کمـک کـرد. اصغـر غفـاری را من گذاشـتم سرپرسـت ایـن دفتر. دلیلـش هم ایـن بود که 
تمـام سـاختمان‌های مؤسسـه بررسـی آفـات اعم از سـاختمان‌های مسـکونی یا آزمایشـگاهی 
بـه یـک شـکلی نظارتـش دسـت اصغـر غفـاری بـود. کارمنـد مؤسسـه بررسـی آفـات هـم بـود، در 
مؤسسـه بررسـی آفـات هـم سـکونت داشـت. جان مـی‌داد برای یک کسـی که مـن خیالم راحت 
باشـد، هـر وقتـی کـه آقایـان مهندسـین عمـران و منابـع نیـاز بـه کار دارنـد، ایـن دم‌دسـت باشـد. 
ضمـن این‌کـه بـه هـر حـال تجربـه ایـن کار را هـم بیش-تـر از هر کـس دیگری حتی نسـبت به ما 
داشـت. در وزارت کشـاورزی مهنـدس سـیویل معمـولًا کم‌تـر پیـدا می‌شـد. ایـن هـم مهنـدس 
سـیویل نبـود، امـا دسـت کمـی از آن‌ها نداشـت. من آشـنایی قبلی هـم با اصغر غفاری داشـتم. 
یعنـی در حقیقـت می‌دانسـتم کـه ایـن کاره اسـت و بـه یـک دلایلـی کـه شـاید جای آن نباشـد که 
ایـن جـا بگویـم، یـا باشـد بعـداً بگویـم و قاطـی نکنـم، من خـودم هم رفتـه بودم در مؤسسـه 
بررسـی آفـات یـک خانـه بـه مـن داده بودنـد و آن‌جـا زندگـی می‌کـردم. در همـان باغـی کـه مرکـز 

تحقیقات‌هـا  اسـت نـه، روبه‌رویـی کـه بزرگ‌تـر اسـت. 
دکتر نوروزی: باغی که کوچک‌تر است؟ 

دکتـر رضانیـا: کوچک‌تـره. پنـج تـا خانـه بـود، یکـی را میرحیـدر درسـت کـرد، مـن رفتـم آن‌جـا 
زندگـی می‌کـردم. شـاید توصیـه روحانـی بـه میرحیـدر بـود کـه مـرا راضـی کننـد بـه فائو نـروم. به 
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هـر حـال، عامـل ایـن اقـدام میرحیـدر بـود. مـن اصاًل تقاضائـی در ایـن مـورد نکـردم، ولـی بـرای 
کارهائـی کـه سـازمان در آن طـرف شـهر داشـت رفت‌و‌آمد مرا خیلی آسـان‌تر می‌کـرد. آن‌جا غفاری 
را که مسـئول اسـتخر شـنا هم بود و در یک محوطه هم بودیم، زیاد می‌دیدم و می‌دانسـتم 
این کاره اسـت. به او گفتم بیا، آن هم آمد و میرحیدر هم کمک کرد و موافقت شـریف را هم 
گرفـت کـه ایـن آقـا ضمـن این‌کـه کارهـای تأسیسـات مؤسسـه بررسـی آفـات را انجـام می‌دهـد، 

سرپرسـتی ایـن دفتـر را هـم بر عهده داشـته باشـد. 
دکتر نوروزی: آقای شریف کی بود؟

دکتـر رضانیـا: دکتـر قوام‌الدیـن شـریف رئیس مؤسسـه بررسـی آفات بود. همـان موقع هم 
کـه مـن مدیر کل شـدم، تازه رئیس مؤسسـه شـده بود. 

تأسیس مرکز اسناد و مدارک علمی کشاورزی ایران ��

دکتـر رضانیـا: در فاصلـه بحث‌هایـی کـه من با شـما می‌کـردم، یک طرح دیگـر هم مهندس 
میرحیدر به تصویب سـازمان برنامه رسـانده بود و آن طرح تأسـیس مرکز اسـناد و مدارک علمی 

کشـاورزی ایـران بـود. یک شـخصی به نـام فکر می‌کنم دکتـر امیدوار. 
دکتر نوروزی: مهندس منوچهر امیدوار را می‌فرمائید که اخیراً فوت شدند؟ 

دکتـر رضانیـا: نـه. دکتـر مجیـد امیـدوار که زودتر فوت شـدند و بـرادر منوچهر امیـدوار بودند. 
ایشـان کارهـای طـرح نماتـد چغندرقنـد را کـه مـن مجـری آن بـودم انجـام مـی‌داد و بـا مـن کار 
می‌کـرد، مجـری طـرح سـاختمان مرکـز اسـناد هـم بـود که آن هـم عملًا زیـر نظر من قرار داشـت 
و گـزارش مـی‌دادم، ولـی کارهایـش را او می‌کـرد. مرکز اسـناد را مـا در اوین تصمیـم گرفتيم قرار 
بدهیـم. شـاید تنهـا جایـی که واقعاً هم مناسـب ایـن کار بود، آن‌جا بود. چـون جا بود و فضای 
ایـن کار را داشـت و نمی‌خواسـتیم کـرج هـم ببریـم. بـرای این‌کـه ایـن مرکـز بایـد واقعاً تو دسـت 
وزارت کشـاورزی می‌بـود. ضمـن این‌کـه سـازمان تحقیقـات از آن بیش-تریـن اسـتفاده را می‌بـرد. 
وزارت کشـاورزی هـم بایسـتی از ایـن اسـتفاده می‌کـرد، چـون مسـئولیت وزارت کشـاورزی خیلـی 
سـنگین‌تر از بخش تحقیقاتی‌اش بود. کارهای عظیم دیگری وزارت کشـاورزی در مملکت انجام 
می‌دهـد. بـه نظـر مـن در همـه کشـورها دو تـا وزارت‌خانـه خیلـی نقـش دارنـد و خیلـی کارشـان 
سـخت اسـت. یکـی وزارت بهـداری، یکـی وزارت کشـاورزی. دلیلـش هـم ایـن اسـت کـه هـر دو 
این‌ها با موجود زنده سـروکار دارند. نمی‌شـود کار امروزشـان را به فردا انداخت. وزارت کشـاورزی 
احتیـاج بـه مرکـز اسـناد داشـت. ضمـن این‌که سـازمان تحقیقات هم داشـت. پس چـه بهتر که 
مـا بـه جـای این‌کـه ایـن را بگذاریـم کـرج، بگذاریم در مؤسسـه بررسـی آفات. سـاختمان سـاخته 
شـده بـود، ولـی هنـوز مجهـز نشـده بـود و دفتـر سـاختمان و تأسیسـات تحقیقاتـی اولیـن کاری 

بـود کـه در آن مکان شـروع شـد. 
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واحدهای پیش بینی شده درساختمان سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ��

دکتـر نـوروزی: از فرمایشـات جناب‌عالـی ایـن طـور متوجـه شـدم که سـاختمان فعلی سـتاد 
سـازمان تحقیقـات کشـاورزی قـرار بـود کـه مرکز اسـناد کشـاورزی بشـود. این طور اسـت؟ 

دکتر رضانیا: دقیقاَ. 
دکتر نوروزی: فکر نمی‌کنید که یک مقداری بزرگ بود برای مرکز اسناد؟ 

دکتـر رضانیـا: مـن عـرض می‌کنـم خدمت‌تـان. آن‌جـا مرکـز اسـناد تنهـا نبـود. وقتـی مـا ایـن 
سـاختمان را می‌سـاختیم با آرشـیتکتش صحبت کردیم. من و مجید امیدوار آرشیتکت را توجیه 
کردیـم، مـا چـی می‌خواهیـم. اولًا بزرگ‌تریـن سـالن کنفرانـس وزارت کشـاورزی بـرای تحقیقـات 
بایسـتی آن‌جـا ایجـاد می‌شـد. یعنـی جایـی نبود کـه فقط مرکز اسـناد باشـد. بـرای کنفرانس‌های 
جهانی، آن‌جا از سـاختمان جدید وزارت کشـاورزی بایسـتی مجهزتر باشـد. با آخرین تکنیک‌های 
روز بایسـتی آن‌جـا مجهـز بشـود. خـب مـا آن موقـع بـا کاریـس و آگریـس  در ایتالیـا هـم ارتبـاط 
داشـتیم و آن‌هـا هـم حمایـت می‌کردنـد. یـک دفتـر خدمـات تأسیسـاتی هم آن‌جـا پیش‌بینی 
شـده بـود. بـه همیـن دلیل هـم بود که من غفاری را با آن دفترش گذاشـتم آن جـا. برای این‌که 
آن‌جـا یـک چیـزی بـود کـه بایـد بـه همـه مؤسسـه‌ها و مراکـز، خدمـات فنـی بدهد. نمی‌شـد در 
هـر مرکـز تحقیقاتـی و در هـر مؤسسـه‌ای یـک گـروه سـیویل گذاشـت. نـه نیـاز بـود و نـه از نظـر 
مالـی امـکان داشـت. یکـی کافـی بـود کـه بتوانـد تمـام کشـور را سـرویس بدهـد. ببینـد کجـا چه 
سـاختمانی می‌خواهـد، چـه اسـتانداردهایی بایـد رعایت بشـود بـرای سـاختمان‌های تحقیقاتی 
و هـم برنامـه‌اش را الان ریختـه بودنـد، یـا داشـتند می‌ریختنـد و هـم این‌که در آینـده یک دفتری 
آن‌جـا می‌بـود. پـس ایـن دفتـر هـم جـا می‌خواسـت. هیـأت امنـاء سـازمان تحقیقـات و شـورای 
تحقیقـات هـم قـرار بـود آن‌جا تشـکیل بشـود. یکـی از معاونـان سـازمان یعنی معـاون خدمات 
تحقیقاتـی هـم آنجـا دفتـرش می‌شـد. دقیقـا جایـی کـه بـه کارش مربـوط می‌شـد. همـه این‌هـا 
تـک تـک در دفتـر سـاختمان بررسـی شـده بـود. ارشـیتکت‌های دفترحتـی قـرار بـود طـرح مبلمان 

اتاق‌هـا را هـم بـه سـازمان بدهند.
دکتر نوروزی: این‌ها واحدهایی بود که قرار بود در آن جا مستقر بشوند؟ 

دکتـر رضانیـا: پیش‌بینـی کـرده بودیـم بـرای رئیـس سـازمان تحقیقـات کـه وقتـی کـه می‌آیـد 
شـورا تشـکیل می‌دهـد، می‌آیـد آن‌جـا. چـون در وزارت کشـاورزی امـکان ایـن کار وجـود نداشـت. 
شـورای تحقیقات که ما فکر می‌کردیم تمام رؤسـای مراکز تحقیقاتی و تمام رؤسـای مؤسسـات 
بایسـتی عضوش می‌بودند و نماینده دانشـکده‌های کشـاورزی و معاون پژوهشی وزارت علوم 
هـم عضـو شـورای تحقیقـات بودنـد. بنابرایـن، یـک غولـی بـود و مـا یک سـالن خیلـی بزرگی بغل 
دسـت دفتـر رئیـس سـازمان بـرای ایـن کار لازم داشـتیم. مـن چیـز دیگـری بـه نظـرم نمی‌آیـد کـه 
فکـر کـرده باشـیم بخواهیـم آن‌جـا بگذاریـم. مرکـز اسـناد بیش‌ترین فضـا را می‌گرفـت. معاون 
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خدمـات تحقیقاتـی، دفترسـاختمان و تأسیسـات و محلـی بـرای تشـکیل شـورای تحقیقـات و 
هیـأت امنـاء. رئیـس سـازمان، معـاون وزیـر بـود و دفتـر اصلـی او در وزارت‌خانـه قـرار می‌گرفت.

بهره‌برداری از ساختمان سازمان تحقیقات��

دکتـر نـوروزی: سـاختمان سـازمان تحقیقـات کشـاورزی را در همـان سـال‌های قبـل از انقلاب 
تحویـل گرفتید. درسـت اسـت؟

 دکتر رضانیا: بله، بله. ما اصلًا در آن‌جا کار کردیم. یک جلسه هیأت امنا آن‌جا برگزار کردیم.
قبـل از این‌کـه برهـان بیایـد، آن‌جـا به بهره‌برداری رسـیده بـود. منتهی، خب سـاختمان عریض و 
طویلـی بـود و مسـئله مبلمـان کردنـش و راه انداختنـش هزینه‌بـر بـود و هنـوز طرح مشـخصی 
نبـود. مثاًل مـا بـرای سـالن مشـهوری که چند زبانه باید باشـد، خب هنوز داشـت طراحی می‌شـد 
و قـرار بـود آرشـیتکت‌ها بیاینـد بـرای هـر اتاقـی حتـی مبلمانـش را طراحـی بکننـد. بلـه اسـتفاده 
شـد. گفتـم کـه دفتـر سـاختمان آن‌جـا بـود. دفتـر هیـأت امنـاء را مـا بـه کمک مجیـد امیـدوار از 
محـل بودجـه مرکـز اسـناد و مـن یـادم اسـت کـه امیـدوار می‌رفـت تـوی فروشـگاه‌ها و دنبـال 
مـدل مبـل و صندلـی می‌گشـت و عکس‌هایـش را می‌بـرد بـه میرحیـدر نشـان مـی‌داد کـه مثاًل 
ایـن مـدل مبـل بخریـم یـا نـه. مثاًل مبـل کلاسـیک بخریم یا مبـل فلان بـرای اتـاق هیـأت امناء. 
بـه هـر حـال، میرحیـدر خیلـی دلـش می‌خواسـت کـه اولیـن جلسـه هیـأت امنـاء اگـر می‌شـود 
یـک خـرده تأثیرگـذار باشـد روی کسـانی کـه می‌آینـد آن‌جـا. خیلـی فـرق می‌کنـد کـه شـما وزیـر 
و یـک عـده‌ای کـه اعضـاء هیـأت امنـاء هسـتند را بـه یـک جـای آبرومنـدی ببریـد یـا یـک بیابـان 
برهـوت. خـب خیلـی فـرق می‌کنـد. بلـه مرکـز اسـناد راه افتـاده بـود. ولـی، از نظـر فیزیکـی کامـل 
نبـود و مـن خـودم هـم یـک دفتر آن‌جا داشـتم. برای این‌کـه رفت‌و‌آمد من به خاطر آزمایشـگاه 
وزارت  آن سـاختمان  در  یـواش  یـواش  بـود.  آن‌جـا  بـود و غفـاری  زیـاد  آن‌جـا  بـه  هیدروپونیـک 
کشـاورزی هـم جـا خیلـی فـراوان نبـود. بـه هر حـال، من خـودم هم آن‌جا یک منشـی داشـتم 

و یـک اتـاق. یـک منشـی و یـک اتـاق هـم بغـل دسـت میرحیدر داشـتم. 
دکتـر نـوروزی: اتـاق آقـای میرحیـدر در سـاختمان مرکـز اسـناد آن موقـع و سـازمان تحقیقـات 

امـروزی کجـا بود؟
دکتـر رضانیـا: آقـای میرحیـدر کـه اتـاق نداشـت. مـا یـک اتـاق هیـأت امنـاء داشـتیم کـه بغل 
دسـتش هـم یـک اتاقـی بـود کـه می‌گفتنـد بـرای رئیـس سـازمان اسـت. ولـی، یـک دفعـه هـم 

نیامـد آن‌جـا بنشـیند. اصاًل یـک دفعـه هـم نیامـد. 
دکتر نوروزی: چرا؟ علت خاصی داشت؟ 

دکتـر رضانیـا: بـرای این‌کـه هنـوز آن‌جـا راه نیفتاده بود. مـا فقط هیأت امناء را آن‌جا تشـکیل 
دادیـم، بـه خاطـر ایـن کـه بگوییـم این‌جـا مرکـز اسـناد اسـت. در حقیقـت میرحیدر می‌خواسـت 
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پُـز بدهـد کـه مرکـز اسـناد را می‌خواهـم راه بیاندازم، هیـأت امناء را هـم برد آن‌جـا. والا در وزارت 
کشـاورزی کاری نداشـت کـه هیـأت امنـاء را از دفتر وزیـر یک اتاق کنفرانس بگیرد و آن‌جا تشـکیل 
بدهـد، چـون وزیـر کشـاورزی هـم بایـد می‌آمـد. امـا، اصرار داشـت که ایـن کار را توی اویـن انجام 
بدهـد و یکـی از برنامه‌هایـش هـم ایـن بـود کـه اعضـاء هیـأت امنـاء را بیـاورد ایـن آزمایشـگاه 
هیدروپونیـک مـا کـه بعـد در مـورد آن توضیـح می‌دهـم را نـگاه بکننـد کـه البته ایـن بازدید هم 
نشـد. فکـر می‌کنـم احتمـالا آن جلسـه خیلـی بـا تأخیـر تشـکیل شـد. بنابرایـن، میرحیـدر هیـچ 
وقـت آن‌جـا دفتـر نداشـت. مـن هـم گفتـم آن‌جـا دفتـر داشـتم، ولـی یک سـاعت دو سـاعت در 
روز بـرای کارهایـی کـه بـا غفـاری و این‌هـا داشـتم، می‌رفتـم آن‌جـا می‌نشسـتم. والا دفتـر مـن 
هـم سـاختمان شیشـه‌ای بـود. اتاقـی کـه مـن آن‌جـا داشـتم، میرحیـدر می‌گفـت این‌جـا، جای 

معـاون خدمـات تحقیقاتی اسـت. 
دکتر نوروزی: معاون خدمات تحقیقاتی سازمان؟

دکتـر رضانیـا: سـازمان. آن معـاون تنهـا معاونـی بـود کـه آن‌جـا مـی نشسـت. تنهـا کسـی 
بـود کـه از سـازمان می‌رفـت آن‌جـا می‌نشسـت کـه خدمـات تحقیقاتـی کـه شـامل همیـن دفتـر 
سـاختمان و تأسیسـات می‌شـد بـه اضافـه کل زیـر مجموعه‌هـای مرکـز اسـناد، این‌هـا همـه 
خدمـات تحقیقاتـی بودنـد. معـاون خدمـات تحقیقاتـی هـم بـرای کمـک بـه رئیـس سـازمان در 
ایـن امـور بـود کـه می‌رفـت آن‌جـا و دفترش هـم آن‌جا بـود. آن اتاقی که من درسـت کـرده بودم 

و می‌رفتـم آن‌جـا، اتـاق معـاون خدمـات تحقیقاتـی سـازمان می‌شـد. 

معاون خدمات تحقیقاتی سازمان��

ــه عنــوان معــاون خدمــات تحقیقاتــی ســازمان  دکتــر نــوروزی: در آن ســال‌ها کســی هــم ب
منصــوب شــد؟

دکتـر رضانیـا: کوتـاه مـدت، بلـه. آقـای مهـدوی که بعداً شـد معـاون زراعت وزارت کشـاورزی. 
هـم زمـان بـا برهـان که آمد شـد رئیس سـازمان تحقیقـات و معـاون تحقیقاتی وزارت کشـاورزی 
کـه بعـداً شـد رئیـس سـازمان تحقیقـات و آمـوزش هـم بـه آن اضافـه شـد، مهـدوی هـم شـد 
معـاون زراعـت فکـر می‌کنـم. ایشـان قبـل از این‌کـه معـاون زراعـت بشـود، معـاون خدمـات 

تحقیقاتـی سـازمان بـود. 
دکتر نوروزی: در دوره آقای میرحیدر؟

دکتـر رضانیـا: در دوره آقـای میرحیـدر. ولـی خیلـی کوتاه مـدت. به محض این‌کـه برهان آمد 
دیگـر شـاید سـه چهـار ماه هم طول نکشـید. دیگر میرحیـدر که رفت، معاون‌ها عوض شـدند.

دکتر نوروزی: معاونین دیگر سازمان چه کسانی بودند؟
آمـده بودنـد آن‌جـا، خـود  یـادم نمی‌آیـد. آدم‌هـای جدیـدی کـه  دکتـر رضانیـا: چیـزی الان 

مهنـدس سـمیعی بـود کـه آمـده بـود آن‌جـا در سـازمان آمـوزش. 
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دکتر نوروزی: مثل این‌که ایشان از مؤسسه اصلاح بذر آمده بود؟
دکتر رضانیا: بله. 

دکتر نوروزی: مهندس سمیعی در سازمان تحقیقات هم مسئولیت و پست داشت؟
دکتر رضانیا: نه. فکر نمی‌کنم. 

دکتر نوروزی: پس در سازمان آموزش می‌فرمائید.
 دکتر رضانیا: رئیس سازمان آموزش شده بود و من یادم است که یکی از هم کلاسی‌هایش

را که الان اسمش خاطرم نمی‌آید کرده بود، معاون خودش.
دکتر نوروزی: در سازمان آموزش؟

دکتر رضانیا: بله، در سازمان آموزش. 

موضع مؤسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی  ��

دکتـر نـوروزی: دکتـر قوام‌الدیـن شـریف مشـکلی نداشـت کـه محلـی را در ملـک متعلـق بـه 
مؤسسـه بررسـی آفـات و بیماری‌هـای گیاهـی در اختیـار شـما قـرار بدهـد؟ 

دکتـر رضانیـا: خـب قبـل از این‌کـه ملـک مؤسسـه بررسـی آفات باشـد، ملـک وزارت کشـاورزی 
بود. این‌ها یک مسـائلی اسـت که در کوران تشـکیل سـازمان تحقیقات به ما برخورد و مشـکل 
در ایـن زمینـه کـم نداشـتیم. مشـکل اصلـی را هـم شـاید خـود میرحیـدر داشـت. بـارش روی 
دوش مـن کم‌تـر می‌آمـد، ولـی خـب مـن هـم در جریانـش بـودم. من هـم عملًا خیلـی اوقات 
پیغام‌بـر بـودم، از طریـق میرحیـدر کـه می‌خواهیـم این‌جـا مرکـز اسـناد درسـت کنیـم. خیلـی 
چیزهـا هـم بـه همـه گفتـه نمی‌شـد. اولًا، قـرار نبـود قسـمت اداری سـازمان تحقیقـات بیایـد 
آن‌جـا. بـه دکتـر شـریف مـا می‌گفتیـم کـه این‌جـا مرکـز اسـناد اسـت. تمـام اسـناد شـما کـه بـه 
صـورت مـوزه حشره‌شناسـی و چیزهـای دیگـر کـه فضاهایـی را گرفتنـد، بایـد بیایـد این‌جـا. او 
خوشـحال بـود کـه یـک جایـی را بـرای موزه‌هایـش پیـدا می‌کنـد. ایـن موزه‌هـا پراکنـده بودنـد. 
آن‌چـه از موزه‌هـا کـه کار روزمـره محققیـن بررسـی آفات بـود و با آن‌ها ارتباط داشـتند، دَمِ دسـت 
خودشـان بـود، ولـی، آن چـه کـه جنبـه سـند داشـت و بایسـتی می‌مانـد، جنبـه بانـک اطلاعاتـی 
داشـت، این‌هـا می‌آمـد بـه ایـن مرکـز اسـناد. خوشـحال بـود کـه ما یـک مرکز اسـناد داریـم. حالا 
مـن یـادم نیسـت کـه بـه دکتـر شـریف گفتیـم که شـورا هـم آن‌جا تشـکیل می‌شـود یا نـه، ولی 
آن‌چـه کـه وزنـه سـنگین بحـث مـا بـود، همیـن بـود. آن کـه دروغ نبـود، آن مرکـز اسـناد بـود. 
شـریف از خدایـش بـود کـه یـک سـالن باشـد، آن‌جـا بهتریـن کتابدارهـا بیاینـد اسـتخدام بشـوند 
و کارمندهایـش بتواننـد برونـد آن‌جـا مراجعـه کننـد، بهتریـن رفرنس‌های دنیـا را بگیرند بـرای کار 
تحقیقاتی‌شـان. دو قدمـی‌اش بـود، خوشـحال بـود. حـالا اگـر کـه محققیـن از مؤسسـه اصالح 
بـذر هـم می‌آمدنـد، چیـزی از آن کـم نمی‌کـرد. یـک در جداگانـه‌ای بـود، می‌آمدنـد. شـریف هیـچ 

مقاومتـی در ایـن مـورد نکـرد. مـا از ایـن نظـر بـا شـریف مشـکل نداشـتیم. 
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مقاومت درون وزارت‌خانه‌ای بر اثر فهم نادرست��

دکتر رضانیا: ولی مسـئله‌ای که بود مقاومت‌هایی بود که در راه تشـکیل سـازمان در داخل 
وزارت کشـاورزی وجـود داشـت. ببینیـد اکثـر مؤسسـات تحقیقاتـی برای خودشـان یک اسـتقلالی 
دسـت و پـا کـرده بودنـد. ولـی ایـن جـور نبـود کـه هـر کار دل‌شـان می‌خواهـد بتواننـد بکننـد. به 
هـر حـال، این‌هـا همـه تابـع وزارت کشـاورزی بودنـد، بایسـتی حکم‌شـان را وزیـر کشـاورزی یـا 
معاونـش، میرحیـدر، امضـا می‌کـرد. تابـع بودنـد. امـا، به هـر حال، یک اسـتقلالی هم داشـتند. 
درک‌شـان و درک کل وزارت کشـاورزی وقتـی می‌گویـم وزارت کشـاورزی منظورم قسـمت مرکزی 
وزارت کشـاورزی نیسـت، وزارت کشـاورزی در سـطح کشـور اسـت، مدیران کل کشـاورزی استان‌ها 
کـه حـالا این مهندسـین مشـاور مرتـب راه می‌افتند، می‌روند به اسـتان‌ها و خیلـی جاها علاوه 
بـر مراکـز تحقیقاتـی، مدیـر کل کشـاورزی را هـم می‌بردنـد، می‌بیننـد و مـن مترجم هـم با آن‌ها 
گذاشـته بـودم. این‌هـا می‌نشـینند و صحبـت می‌کننـد. می‌پرسـند شـما بـرای چـی آمدیـد، چی 
کار می‌کنیـد؟ این‌هـا هـم می‌گفتنـد که مـا می‌خواهیم برنامه‌ریزی تحقیقات کشـاورزی کشـور 
را انجـام بدهیـم. ولـی اگـر یـک وقتی فرض کنیـد این‌ها مثلًا می‌رفتند سـمنان و آن‌جـا به مدیر 
کل کشـاورزی می‌گفتنـد کـه مـا این‌جـا مرکـز تحقیقاتـی نداریـم، این‌هـا ناراحـت می‌شـدند. مـا 

مرکـز تحقیقـات نداشـته باشـیم! یک چنیـن بحث‌هایی می‌شـد. 
خـب، بـه ایـن دلایـل بـود کـه مدیـر کل کشـاورزی خیلـی از اسـتان‌ها گفتـه بودنـد که مـا اگر 
یـک مرکـز تحقیقـات نداشـته باشـیم، کارمـان پیـش نمـی‌رود. بـه نظـر مـن مدیـر کل کشـاورزی 
خـوب توجیـه نشـده بـود که ایـن برنامه جدیـد تحقیقات براسـاس منطقه اکولوژیـک بیش‌تر به 
نفعـش اسـت، بیش‌تـر بـرای حـل مشـکل زارع کـه در همـان اسـتان اسـت، می‌توانـد سـرویس و 
کمـک مؤثـر بدهـد تـا این‌کـه سـی تـا مرکـز داشـته باشـیم و بـه انـدازه کافـی آدم محقـق نتوانیم 
در آن جمـع بکنیـم. بـه انـدازه کافـی تشـکیلات و امکانـات تحقیقاتی نداشـته باشـیم و بـه اندازه 
کافـی بـا دانشـگاه‌ها ارتبـاط نداشـته باشـیم. کارهـای تکـراری بی‌جهـت انجـام ندهیـم. این‌هـا 
مجموعـه چیزهایـی بـود کـه بـه نظـر مـن آن مسـئله مقاومـت کـه شـما مطـرح کردیـد کـه 
مسـئله خیلـی مهمـی هـم بـود را بخواهیـم ختـم بکنیـم، می‌توانیـم بـه ایـن نتیجـه برسـیم 
کـه بـه نظـر مـن تمـام مقاومت‌هایـی کـه می‌شـد، اکثـراًً بـر اثـر نفهمیـدن اهدافـی بود کـه برای 
سـازمان تحقیقـات ترسـیم شـده بـود. خیلی‌هـا فـرق مرکز تحقیقاتی که داشـت ترسـیم می‌شـد 
را بـا ایسـتگاه تحقیقـات نمی‌دانسـتند. تقصیـر هـم نداشـتند. زمـان و فرصـت تشـریح آن هـم 
نرسـیده بـود. بایـد اقال یـک مرکـز راه می‌افتـاد تـا بتـوان نقـش و روش کارش و ارتباط آن مرکـز را با 

اسـتان بـدون مرکـز تحقیقـات، بـه روشـنی و در عمـل تشـریح کـرد. 
دکتر نوروزی: یعنی فکر می‌کنید که این مقاومت‌ها عمدتاً بر اثر جهل و ناآگاهی بود؟

دکتـر رضانیـا: یعنـی بـه انـدازه کافـی توجیـه نشـده بودنـد. زمانـی نبـود. مـا هنـوز سـازمان 
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تحقیقـات را پیـاده نکـرده بودیـم. مـا هنـوز یـک مرکـز را درسـت نکـرده بودیـم کـه کسـی بفهمـد 
حـالا چـی کار می‌خواهیـم بکنیـم کـه مدیـر کل کشـاورزی بفهمـد کـه اگـر در آن اسـتان مرکـز 
تحقیقـات نـدارد، یـک نماینـده‌ای از مرکـز تحقیقـات آن‌جـا اسـت. یـک ایسـتگاهی احتمـالا آن‌جـا 
اسـت، اگـر لازم باشـد و اگـر الان نتواننـد بگذارنـد، مرکـز تحقیقـات وقتـی کـه دیـد بایسـتی تمـام 
این‌جاهـا را پوشـش بدهـد و نیـاز دارد کـه در یـک جـای دیگـر یـک باغـی بگیـرد، یـک ایسـتگاهی 
بگیـرد، یـک کاری انجـام بدهـد، قطعـا انجـام می‌دهـد. جـزء وظایفـش اسـت. الان مـا ایـن را 
براسـاس اکولـوژی ترسـیم نکردیـم. از یـک مؤسسـه‌ای مثـل مؤسسـه بررسـی آفـات پـا می‌شـوند 
راه می‌افتنـد می‌رونـد مسـافرت یـک سـر جیرفـت می‌زننـد، دو تـا نمونـه می‌آورنـد و می‌گوینـد 
مـا می‌خواهیـم فالن تحقیـق را بکنیـم. امـا، ایـن تحقیـق کِـی برسـد بـه دسـت جیرفـت، چه‌قدر 
آن‌جـا مسـئله باشـد؟ این‌هـا چیزهایـی بود کـه تا امکانات تحقیقاتی در آن‌جا درسـت نمی‌شـد و 
همـان جـا مسـئله بررسـی نمی‌شـد، جواب‌هایش هـم بـه درد زارع آن‌جا نمی‌خورد. کسـی هم 

در محـل جوابگـوی کشـاورز نبـود. 

آغاز ممیزی محققین کشاورزی ��

کـه می‌گفتنـد شـما  بـود  ایـن جـوری  تحقیقاتـی هـم  زمینـه مؤسسـات  در  دکتـر رضانیـا: 
بایسـتی بیاییـد زیـر چتـر سـازمان تحقیقـات و یـک هماهنگی بین شـما و گروه‌هـای دیگری که 
حـالا نمی‌داننـد اسم‌شـان چیسـت، وجود داشـته باشـد. خب این‌هـا هم نمی‌دانسـتند. یعنی 
در حقیقـت خـوب درک نکـرده بودنـد کـه بافتـی کـه قـرار اسـت درسـت بشـود، چه شـکلی اسـت. 
 یـک دل‌شـوره‌هایی داشـتند. یـک مقاومت‌هایـی می‌کردنـد. بچه‌های محققیـن و این‌ها وقتی
بکنـد  ارزیابـی  و  بکنـد  بررسـی  را  این‌هـا  تحقیقـات  قانـون  کـه  اسـت  قـرار  کـه  می‌شـنیدند  کـه 
دانش‌شـان را و ببینـد کـه این‌هـا در چـه مرحلـه‌ای از نظـر علمـی قـرار می‌گیرنـد، چـه گروهـی 
به‌شـان می‌دهنـد، این‌هـا بعضی‌هاشـان خیلـی خوشـحال بودنـد، آن‌هایـی کـه بـه خودشـان 
امـا، بعضی‌هاشـان هـم کـه دکـور  اعتمـاد داشـتند.  بـه کار تحقیقاتی‌شـان  اعتمـاد داشـتند، 
تحقیقـات بودنـد و عماًل هـم تحقیقاتـی نمی‌کردنـد، این‌هـا هـم می‌گفتنـد کـه خـب پس حالا 
یـک عـده می‌آینـد، پـول خـوب می‌گیرنـد، بـه مـا می‌گوینـد که چـون مقالـه ننوشـتی ...و هر جا 
کـه می‌رفتیـم به‌صـورت مَتَلَـک بـه مـا می‌گفتند که ایـن مقاله‌نویس اسـت، ایـن مقاله ننویس 
اسـت. چـرا؟ چـون شـنیده بودنـد کـه هیـأت ممیـزه ایـن اسـت و می‌آیـد کارهـای تحقیقاتـی یک 
فـرد را در گذشـته بررسـی می‌کنـد و می‌گویـد کـه تـو پژوهنـده هسـتی یـا پژوهش‌یـاری یا اسـتاد 
پژوهشـی و ایـن بسـتگی بـه کار تـو دارد و این‌هـا هـم یـک عده‌شـان مثاًل می‌گفتنـد کـه مـا 
از صبـح زود داریـم در ایـن مزرعـه می‌دویـم، حـالا چـون مقالـه ننوشـتیم، می‌خواهنـد بـه مـا 
ندهنـد. خـب، این‌هـا نارحـت بودنـد. در حالی‌کـه سـازمان تحقیقـات واقعـاً دنبـال محقـق بایـد 



ن
ما

ساز
ی 

سا
رؤ

با 
ه 

حب
صا

 م
س

سا
ر ا

- ب
ی

ورز
شا

ج ک
وی

 تر
ش و

وز
آم

ت، 
قا

قی
ح

ن ت
ما

ساز
ی 

ه
فا

ش
خ 

اری
ت

32

بگـردد، نـه دنبـال کسـی کـه صبح تا شـام در مـزارع دارد می‌گردد که بـذر تولید کند یـا نهال تولید 
کنـد، این‌کـه تحقیـق نمی‌کنـد. ایـن کارش تولیـد اسـت. آن محققـی کـه سـازمان تحقیقـات الان 
مد‌نظـرش اسـت، همـه این‌هـا نیسـتند. یـک گروهـی هسـتند کـه انتخـاب می‌شـوند و این‌هـا 
دیگـر دنبـال این‌کـه برونـد یـک پسـت پیـدا کننـد، مدیـر کل بشـوند، یـا رئیـس بخـش بشـوند تـا 
بتواننـد حقـوق بگیرنـد، نیسـتند. این‌هـا می‌داننـد اگر سرجایشـان بنشـینند، کار تحقیقـی انجام 
بدهنـد، ارتقاءشـان بـا تحقیـق ارتبـاط دارد. ایـن کاماًل پخـش شـده بـود و مـن خـودم هـم روی 
ایـن مسـئله نقـش داشـتم کـه ایـن مسـئله را بـه گـوش همـه برسـانم کـه از ایـن به بعد کسـی 
محقـق شـناخته می‌شـود کـه تحقیـق می‌کنـد و آن اسـت کـه در ارزیابـی مد‌نظـر قـرار می‌گیـرد. 
حـالا این‌هـا از کجـا درآمـده بـود؟ همـه این‌ها از آن جلسـات ماهـی یک باری که مـن و میرحیدر 

و مهنـدس مشـاور داشـتیم، جزئیـات ایـن مسـائل در آن جلسـه‌ها بحـث می‌شـدند. 
ــری  ــی تغیی ــأت علم ــای هی ــزی اعض ــات در ممی ــازمان تحقیق ــکیل س ــا تش ــوروزی: ب ــر ن دکت

ایجــاد شــد؟
دکتــر رضانیــا: ببینیــد قانــون پایــه حقــوق محققیــن در ســازمان تحقیقــات کشــاورزی در حدود 
ســال‌های 53 و 54  تصویــب شــد. قبــل از آن ارتقــاء محققیــن در مؤسســات چیــزی بــود کــه 
می‌آمدنــد، می‌گفتنــد کــه آخــر ســال یــک گــروه بــه ایــن اضافــه بدهیــد، یــا یــک پایــه بــه ایــن. 
بــه علــت این‌کــه دو ســال خدمــت کــرده. هیــچ وقــت نمی‌آمدنــد ببیننــد کــه ایــن چه‌قــدر کار 
ــر کل  ــود، چهــار روز بعــد می‌گذاشــتند مدی ــی ب کــرده. هــر کســی هــم کــه محقــق خیلــی خوب
ــولًا  ــود و معم ــرده ب ــم در ک ــون اس ــت. چ ــرد، می‌رف ــی و وِل می‌ک ــک جای ــس ی ــی، رئی ــک جای ی
ــر  ــوند. اکث ــا بش ــا و آن‌ج ــر کل این‌ج ــد مدی ــد، بیاین ــم در می‌کنن ــه اس ــانی ک ــتی کس ــم بایس ه
آدم‌هایــی کــه شــما می‌دیدیــد در وزارت کشــاورزی بــه پســت‌هایی رســیدند، این‌هــا یــک جایــی 
ــته،  ــدا داش ــر و ص ــه س ــوده ک ــک کاری ب ــان در ی ــا سرش ــوده ی ــی ب ــتگاه تحقیقات ــان در ایس سرش
ــود  ــروع می‌ش ــی ش ــق زمان ــاس تحقی ــاء براس ــاس کار ارتق ــی و اس ــات ارض ــج و اصلاح ــل تروی مث
کــه قانــون تحقیقــات تصویــب می‌شــود. آن‌جــا بــرای اولیــن بــار مــا یــک هیــأت ممیــزه درســت 

ــام هیــأت ممیــزه ســازمان تحقیقــات کشــاورزی.  ــه ن می‌کنیــم ب

اولین اعضاء هیأت ممیزه سازمان تحقیقات ��

دکتر نوروزی: پس تا قبل از تشکیل سازمان تحقیقات ما هیأت ممیزه نداشتیم؟ 
دکتـر رضانیـا: نـه اصال. ضرورتـی هـم نداشـت. هیـأت ممیـزه چـه کار کنـد. بـرای این‌کـه قـرار 
نیسـت ارتقـاء کسـی براسـاس کار تحقیقاتـی‌اش باشـد، هیـأت ممیـزه هـم لازم نبـود. آن موقـع 
مهنـدس سـالوری بـود که دوسـت میرحیـدر بود، صدایش کـرد و آمد و در اتاق آقـای میرحیدر ما 
نشسـته بودیـم بـا آقـای سـالور. یکـی دو نفـر را پیشـنهاد کردنـد و اسـم چهـار پنـج نفـر را نوشـتند 



ن
سازما

ی 
سا

حبه با رؤ
صا

س م
سا

ی- بر ا
شاورز

ج ک
ش و تروی

ت، آموز
حقیقا

ن ت
سازما

ی 
ه

شفا
خ 

تاری

33

و بـه این‌هـا میرحیـدر حکـم داد کـه شـما بیاییـد عضـو هیـأت ممیـزه بشـوید. ولـی کار اصلی و 
بـار اصلـی هیـأت ممیـزه روی دوش مهنـدس آذرنیا بـود. مهنـدس آذرنیا از کارشـناس‌های بنگاه 
مسـتقل آبیـاری بـود و مـن از قدیـم او را می‌شـناختم. ایشـان در حقیقـت دبیـر هیـأت ممیـزه 
بـود و مـدارک علمـی افـراد می‌آمـد می‌رفـت زیـر نظـر او و ایشـان ارزیابـی می‌کـرد، می‌آمـد به من 
یـا میرحیـدر نشـان مـی‌داد، یـک تأییـد هـم از مـا می‌گرفـت، بعـد می‌بـرد مـی‌داد رئیـس هیـأت 

ممیـزه، پـاراف می‌کرد. 
دکتر نوروزی: یعنی آقای سالور. 

دکتـر رضانیـا: درسـت اسـت، آقـای سـالور و بعـد ایـن را بـه محقـق مربوطـه ابالغ می‌کردنـد 
کـه تـو مثاًل شـدی پژوهشـیار بـا پایـه فالن و شـرط این‌کـه تـو از ایـن اسـتفاده بکنـی ایـن اسـت 
کـه پسـت سـازمانی بایـد در تشـکیلات بـه نـام محقـق وجـود داشـته باشـد. ایـن هـم یـک کار 
منطقـی بـود. چـون یـک مؤسسـه پـر از کارمند بود، ولی فقـط یک تعدادی محقق داشـت و فقط 
محققیـن از ایـن اسـتفاده می‌کردند. همه مشـمولش نمی‌شـدند. پس باید پسـت محقق هم 
بـرای آن رشـته وجـود داشـته باشـد. خـود مـن هـم ارزیابـی شـدم و همیـن کارهـا را سـالور کـرد، 
منتهـی دیگـر نـداد مـن مـال خـودم را پـاراف کنـم، داد بـه آقـای میرحیـدر یـا داد بـه آقـای دکتـر 

برهـان. آن موقـع دیگـر میرحیـدر رفتـه بـود. 
دکتر نوروزی: برای ساختار هیأت ممیزه ظاهراً دانشگاه تهران الگو قرار گرفت، درست است؟
دکتـر رضانیـا: تقریبـاً. در ایـن زمینـه مهنـدس مشـاور چیـزی بـه مـا نـداد. مـن چیـزی از آن‌هـا 
نشـنیدم و بـه احتمـال زیـاد ایـن کار خـود میرحیدر بـود. من واقعـاً دخالتی در این کار نداشـتم. 
فقـط می‌گویـم روزی کـه سـالور آمـد، میرحیـدر مـن را صـدا کـرد و گفـت کـه بایـد بنشـینید بـا 
هـم یـک آئین‌نامـه بنویسـید. آئین‌نامـه را کـه نوشـتیم، بعـد اعضـاء هیـأت ممیـزه را تعییـن 
کنیـم. پیش-نویـس آئین‌نامـه را عماًل مـن می‌نوشـتم، شـب‌ها مـی‌دادم بـه میرحیـدر، صبـح 
می‌آمد‌نظـر مـی‌داد کـه ایـن کار را بکـن، آن کار را بکـن و عماًل هـم غیـر از مـن و میرحیـدر کسـی 
در ایـن کار دخالتـی نداشـت. شـاید هـم ایـن عیـب بـود. ولـی بـه هـر حـال، ممکن بـود میرحیدر 
بـا کسـان دیگـری هـم مشـورت بکنـد، ولـی از مـن نخواسـته بـود بـا فـرد دیگـری مشـورت کنـم. 
دکتر نوروزی: این آقای سـالور، همان عباس سـالور نبود که اولین رئیس سـازمان اصلاحات 

ارضی شد؟ 
دکتـر رضانیـا: بلـه. سـالور مشـهور بـود دیگر. در حقیقت سـالور دکـور این‌جا بـود. کاری انجام 

نمـی‌داد. فقـط می‌خواسـتند شـخصیت هیـأت ممیزه را با اسـم سـالور ببرند بالا. 
دکتر نوروزی: بله، شاید. چون سالور در اصلاحات ارضی، اسم درکرده بود و موفق بود.

دکتـر رضانیـا: بـه نظـرم آدم درسـتی هـم بـود. من چیز بدی در مورد سـالور نشـنیده بودم. از 
نظـر ناپاکـی و این‌ها چیزی نشـنیده بودم.
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ایجاد ده مرکز تحقیقاتی در کشور بر مبنای اکولوژی  ��

دکتـر رضانیـا: مسـئله بعـدی ایـن بـود که در جلسـات با مهندس مشـاور بحث شـده بود که 
اولًا مراکـز تحقیقاتـی مـا بایسـتی تا آن‌جایی که امکان دارد محدود باشـد تا بتـوان برای تجهیزش 
نیـرو صـرف کـرد و راه محـدود کردنـش هـم ایـن اسـت کـه اکولـوژی را مبنـای انتخـاب مرکـز قـرار 
بدهیـم. بـرای این‌کـه دوبـاره کاری کم‌تـر بکنیـم. بـرای این‌کـه بتوانیـم تحقیـق را بـا گیـاه ارتبـاط 
بدهیـم. مرکـز تفکـر مـا محصـول اسـت. مـا آخـر سـر بـه محصـول می‌خواهیـم برسـیم. ایـن 
محصـول در ایـن منطقـه اکولوژی جایش اسـت، خوب رشـد می‌کند، خـوب محصول می‌دهد. 
در یک منطقه اکولوژی دیگر معرفی شـده، بایسـتی آن را جا بیندازند، بایسـتی واریته مناسـبش 
را پیـدا کننـد، بایسـتی رژیـم غذایـی مناسـبش را پیـدا کننـد، چـون محیطـش نیسـت. خـارج از 
محیـط اکولـوژی‌اش اسـت. پـس کاری کـه این‌جـا می‌شـود بـا کاری کـه در آن مرکـز اصلـی انجـام 
می‌شـود، فـرق دارد. مثاًل کار تحقیقاتـی در جایی‌کـه محیـط اکولـوژی چـای یـا انگـور اسـت فـرق 
می‌کنـد بـا جایی‌کـه شـما یـک محصول جدیـد را معرفـی می‌کنید. بحـث در دفتر آقـای میرحیدر 
در ایـن زمینـه خیلـی زیـاد بـود. خیلـی جاهایـش را مـن یـا میرحیـدر مخالفـت می‌کردیـم، بحـث 
می‌کردیـم، می‌گفتیـم امکان‌پذیـر نیسـت، مهنـدس مشـاور قبـول می‌کـرد. خیلـی جاهایش را 
هـم آن‌هـا قبـول نمی‌کردنـد. ولـی، بـه هـر حال ما به یـک نتیجه‌ای رسـیده بودیـم و این نتیجه 
ایـن بـود کـه مـا ده تـا مرکـز تحقیقاتـی در کشـور داشـته باشـیم و فعاًل بیش‌تـر از ده تـا نداشـته 
باشـیم. ده تـا مرکـز اکولوژیـک. ایـن مراکـز را هـم بـا توجه به مقـدار بارندگـی و آب‌و‌هـوا و درصد 
رطوبـت و ارتفـاع از سـطح دریـا و ایـن مسـائل مهنـدس مشـاور درآورده بـود. جاهـا را هـم رفتـه 
بـود، گشـته بـود. امکانـات تحقیقاتـی ایـن جاهـا را هـم پیدا کـرده بـود و گفته بود کـه این مرکز 
اکولوژیـک را بگذاریـد در کـرج. ایـن مرکـز اکولوژیـک را بگذاریـد در زرقـان. ایـن مرکـز اکولوژیـک را در 
صفی‌آبـاد خوزسـتان در دزفـول. و ایـن دلیـل نمی‌شـد کـه اگر یک جایـی مرکز تحقیقات نداشـت، 
تحقیقـات نداشـته باشـد. مرکـز تحقیقـات نداشـت، ولـی ممکـن اسـت کـه ایسـتگاه تحقیقاتـی 
داشـته باشـد. بـرای همـان مرکـزی کـه عـرض کـردم. یک چیزی کـه یک جایـی معرفی شـده و آن 
تحقیقـات اکولوژیـک مرکـزش جـواب نمی‌دهـد. هـر مرکـزی مسـئول چنـد تـا اسـتان بـود. ایـن 

اسـتان‌ها مشـخص شـده بودنـد کـه این‌هـا نزدیک‌تریـن اکولـوژی را بـه آن مرکـز دارنـد. 

مفاهیم دیسیپلین و کامودیتی در ساختار سازمان تحقیقات کشاورزی  ��

دکتـر رضانیـا: بعـد مطلب حسـاس در این‌جا بود که تحقیقـات و برنامه‌ریزی تحقیقات بر چه 
اساسـی صـورت بگیـرد. مـا صاحـب دو تـا واژه شـده بودیـم در این جلسـات. یکی را به انگلیسـی 
می‌گفتنـد دیسـیپلین. دیگـری را می‌گفتنـد کامودیتی. کامودیتی را من ترجمـه کرده بودم کالا 
یـا محصـول. این‌هـا را مـن از خـودم درآوردم، شـاید هـم یـک آدم عاقل‌تـری بـه ترجمـه بهتـری 
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می‌رسـید. دیسـیپلین را مـن اسـمش را گذاشـته بـودم معلـم و ناظـم. معلـم و ناظـم، یعنـی 
چـی؟ یعنـی آن‌چـه کـه ما آن زمان اسـمش را گذاشـته بودیم یا امروز هم می‌گذاریم مؤسسـه 
تحقیقاتـی. ایـن معلم و ناظم تحقیقات اسـت. آن‌چه که اسـمش را می‌گذاریـم کامودیتی این 
خـوراک مرکـز تحقیقـات اسـت. یعنـی چی؟ یعنـی در یک مرکـز اکولوژیکی یـک کامودیتی ممکن 
اسـت چـای باشـد. ممکـن اسـت چـای باشـد، برنـج هـم باشـد. ممکن اسـت چـای و برنج باشـد، 
مرکبـات هـم باشـد. ممکـن اسـت چـای و برنـج و مرکبـات باشـد، زیتون هم باشـد. این‌هـا را ما 
وارد جزئیاتـش نشـده بودیـم. ولـی خیلـی کار پیچیده‌ای نبـود که یک موقعی شـورای تحقیقات 
بیایـد بگویـد کـه ایـن کامودیتـی کـه اسـمش چـای اسـت بدهیـم بـه مرکـز تحقیقات گیالن. آن 
کامودیتـی که اسـمش مرکبات اسـت، شـاید دل‌شـان می‌خواسـت می‌دادند به مرکـز تحقیقات 
کرمـان. مـن نمی‌دانـم. ضمـن این‌کـه مرکبـات در شـمال هـم بـود. در جنوب هم بـود. ممکن 
بـود، بدهنـد بـه جنـوب. این‌هـا آن چیزهایـی بـود که در آن جلسـات بـه بحث این‌ها نرسـیدیم، 
ولـی بحـث خیلـی پیچیـده‌ای هـم نبـود. اصلـش این اسـت کـه مؤسسـات و محققین بشـینند 
بـا هـم عقل‌شـان را بریزنـد روی هـم و بگوینـد کـه ما ایـن را به کجـا بدهیم. آقـای میرحیدر هم 
می‌گفـت فعاًل وقـت ایـن کار نیسـت. اگـر اختالف نظـر بـود، اینهـا را بـه کارشناسـان می‌‌دهیـم 
کـه به‌موقـع خـود بررسـی علمـی و فنـی مربوطـه را در قالب سیاسـت‌های کلی انجـام داده برای 

تصویـب به شـورای تحقیقات سـازمان ارائـه دهند. 

اعطای اختیار به مراکز و مقاومت مؤسسات ��

دکتـر رضانیـا: آن‌چـه کـه مهـم بـود ایـن بود کـه وقتی یـک جایی قرار می‌شـد مرکـز تحقیقات 
چغندرقنـد باشـد، تمـام اطلاعـات مربـوط بـه چغندرقنـد ایـران آن‌جا می‌آمـد و تمـام برنامه‌ریزی 
مربـوط بـه تحقیقـات چغندرقنـد در کشـور از آن‌جـا سرچشـمه می‌گرفـت. این‌جـا کجـا اسـت؟ 
مرکـز تحقیقاتـی. این‌جـا دیگـر مؤسسـه تحقیقاتـی نیسـت. این‌جـا بـود کـه بـه مقاومـت برمی-
خوردیـم. وقتی‌کـه ایـن بحث‌هـا را می‌کردیـم یعنـی دکتـر قوام‌الدین شـریف می‌گفـت که پس 
مـن تصمیـم نمی‌گیـرم کـه چـه آفتـی را بیش‌تـر روی آن تحقیـق بکنـم. می‌گفتیـم آفـت مـال 
چیسـت؟ آفـت مـال محصـول اسـت. محصـول کجاسـت؟ مرکـزش آن‌جاسـت. مگـر آفـت تابـع 
اکولـوژی نیسـت. مگـر حشـرات بـا درجـه حـرارت تخم‌گـذاری نمی‌کننـد. مگـر رطوبـت در زندگـی 
حشـرات تأثیـر نـدارد. خـب، آن مرکـز تحقیقاتـی کـه در آن‌جـا تشـکیل شـده، آن مرکـز اکولـوژی، 
بررسـی آن محصـول هـم آن‌جـا انجـام می‌شـود. کی معلمش اسـت؟ شـما، آقای شـریف. شـما 
بـه عنـوان مؤسسـه تحقیقـات بررسـی آفـات بـه ایـن مرکـز در ایـن زمینـه هدایـت می‌دهیـد. بـه 
آن مرکـز در جـای دیگـر، در آن زمینـه هدایـت می‌دهیـد. چـه آفـت باشـد، چـه بیمـاری باشـد. 
این‌جـا جایـی بـود کـه مقاومـت می‌شـد و یـک جـوری می‌دیدنـد کـه مراکـز تحقیقـات صاحـب 
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قـدرت دارنـد، می‌شـوند. ایـن دقیقـا هـدف مهنـدس مشـاور بـود. دقیقـا چیـزی کـه مهنـدس 
مشـاور بـه عنـوان ایـراد به سـاختار موجـود تحقیقات در آن زمـان می‌گرفت، این بود: شـما مراکز 
تحقیقاتی‌تـان قـدرت ندارنـد. این‌هـا هسـتند کـه بـا زارع ارتبـاط دارند. این‌ها هسـتند کـه ارتباط با 
مشـکل دارنـد. این‌هـا جوابگـوی زارع باید باشـند. نه آن آقایـی که در تهران نشسـته. نه می‌تواند 
و نـه بایـد قـدرت آن‌جـا باشـد. قـدرت بایـد این‌جـا باشـد. جایی‌کـه مشـکل اسـت، جایی‌که کسـی 
کـه بـا مشـکل سـروکار دارد، وجـود دارد، یعنـی زارع. خـب، ایـن روش عـدم تمرکـز در تهـران یـک 

خـرده تحملـش مشـکل بود. 

مکان‌یابی مراکز تحقیقاتی��

توصیـه  کـه  تحقیقاتـی  مرکـز  ده  ایـن  بپرسـم،  خدمت‌تـان  از  می‌خواسـتم  نـوروزی:  دکتـر 
مهنـدس مشـاور بـود در کشـور ایجـاد شـود، آیـا مکان‌یابی هم شـدند توسـط مهندس مشـاور؟ 
دکتـر رضانیـا: کردنـد و نکردنـد. ولـی، بـه هـر حـال، کار اصلی‌شـان اصاًل می‌توانـم بگویـم که 
همیـن بـود. چـون آن‌ها تأکیدشـان بر عدم تمرکـز در کار تحقیقات بـود و تصمیم‌گیری و اجرای 
تحقیقـات بـرود در مراکـز تحقیقاتـی و مؤسسـات تحقیقاتی کمک‌کننده باشـند. یادتان اسـت ما 
قضیـه کومودیتـی و دیسـیپلین را قباًل صحبـت کردیـم، ایـن کومودیتی‌ها عماًل کار تحقیقات را 
بایـد انجـام می‌دادنـد و مؤسسـات هـم بـه خاطـر خدمـت بـه کومودیتی‌هـا بـه وجـود آمدنـد. 
در نتیجـه خـود کومودیتی‌هـا نبایـد گـم و گور بشـوند. در مراکـز تحقیقاتی معلوم می‌شـود که 
ایـن مرکـز تحقیقاتـی مسـئول چهـار تـا محصـول اسـت و مسـئولیت ایـن محصـولات در سراسـر 
کشـور بـا ایـن مرکـز اسـت. و آن مرکـز اگـر صالح دیـد کـه یـک ایسـتگاه هـم در پانصـد کیلومتـر 
دورتـر بگـذارد چـون بـا شـرایط آب‌و‌هوایی این‌جـا می‌خورد، آن مرکز اسـت که تصمیـم می‌گیرد، 
نـه مؤسسـه کـه مـن بـروم آن‌جـا یـک ایسـتگاه دیگـر هـم داشـته باشـم. چـون مسـئولیت آن 
کومودیتـی بـه عهـده آن مرکـز می‌افتـاد. خـب، ببینیـد مملکـت مـا مـن شـاید لازم نباشـد بـرای 
شـما بگویـم کـه مـا جـزء مناطـق خشـک  دنیـا هسـتیم. جـز یـک قسـمت کوچـک سـاحل خـزر 
بقیـه مناطـق کشـور مـا تقریبـاً مـی‌رود جزء مناطق خشـک. حـالا یا بیابانـی کامل اسـت، یا نیمه 
بیابانـی. ولـی، جـزء مناطقـی اسـت کـه تبخیـر بیش‌تـر از نـزولات اسـت. خـب، این وضعیـت الان 
بـرای خیلی‌هـا روشـن می‌کنـد کـه مـا منطقـه شـمال را بایـد از بقیـه مناطـق کشـور جـدا کنیـم. 
بیش‌تـر  می‌آوردنـد  کـه  اطلاعاتـی  کنیـم.  چـه‌کار  شـمال  منطقـه  در  کـه  می‌شـد  بحـث  حـالا، 
اطلاعـات مربـوط بـه ماکزیمـم، مینیمـم اسـت، درجـه حـرارت، و اطلاعـات مربـوط بـه بارندگـی، 
هـم از نظـر میـزان و هـم از نظـر توزیـع کـه توزیـع زمسـتانه یا غیـر زمسـتانه دارد یا نـدارد. این دو 
تـا فاکتـور، فاکتورهـای عمـده‌ای بـود کـه آقایـان روی آن صحبـت می‌کردنـد و منطقـی هـم بـه 
نظـر می‌رسـید کـه اگـر مـا بارندگـی زمسـتانه نداریم، خود بـه خود مـا در زمسـتان کار زیادی هم 
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نمی‌توانیـم بکنیـم. مگـر این‌کـه شـرایط آب‌و‌هوایـی منطقـه از نظـر ماکزیمـم، مینیمـم طـوری 
باشـد کـه امـکان تولیـد را بـه مـا بدهـد. چـون بـه هـر حـال آب یکـی از فاکتورهـای عمـده تولیـد 
اسـت، هـم بـرای دام، هـم بـرای ماهـی، هـم بـرای گنـدم و هـم بـرای صیفـی. نتیجتـا اگـر بـه 
ایـن نتیجـه می‌رسـیدیم کـه این‌جـا بارندگـی زمسـتانه نـدارد، امـا، آب‌و‌هـوا اجـازه می‌دهـد بایـد 
می‌رفتیـم می‌دیدیـم کـه منطقـه تأمین آب برایش امکان‌پذیر اسـت یا نیسـت و اگـر امکان‌پذیر 
بـود بـه آن به‌عنـوان یـک منطقـه‌ای کـه بایـد در آن تحقیـق انجـام بشـود، اولویـت داده می‌شـد. 

حـالا از نظـر اقلیمـی جـای دیگـر می‌افتـاد. 

برنامه تأسیس مرکز تحقیقات خزر��

دکتـر رضانیـا: در مثاًل مرکـز شـمال مـن یـادم اسـت کـه مرکـز تحقیقـات جنـوب خـزر یـا خـزر 
شـمالی یـک چنیـن اسـمی داشـت کـه البتـه اسـمش مهـم نبـود. ایـن از آسـتارا شـروع می‌شـد و 
می‌رفـت تـا نزدیک‌هـای گـرگان. ایـن را می‌گذاشـتند زیـر پوشـش یـک مرکـز. فقـط هـم بـرای این 
کـه ایـن فاکتورهـا از نظـر آب‌و‌هوایـی در آن، جـا می‌گرفـت کـه فرض کنید کـه این‌جا مـا بارندگی 
تابسـتانه داریـم، بارندگـی زمسـتانه هـم داریـم. بنابرایـن، می‌افتـاد در یـک منطقـه. امـا، شـما 
بهتـر می‌دانیـد که شـرایط تولید در رشـت با شـرایط تولیـد در گرگان تفاوت زیـادی دارد. به همین 
علـت می‌آمدنـد، می‌گفتنـد کـه مـا یـک مرکـزی در شـمال بایـد بگذاریـم. پـس می‌شـد مرکـز 
شـمال، اسـمش را گذاشـته بودنـد، مرکـز خـزر یک چنیـن چیـزی. ای‌کاش یادم می‌آمـد دقیقش 
را بـه شـما می‌گفتـم. بعـد می‌گفتنـد کـه مـا این‌جـا به نظرم سـه یا چهار تـا منطقه فرعـی یا زیر 
مرکـز بایـد داشـته باشـیم کـه این‌هـا می‌توانسـت اسـمش ایسـتگاه یـا مرکـز فرعـی باشـد. ولی، 
یـک مرکـز اصلـی مـا در شـمال بایـد می‌داشـتیم. حـالا، ایـن گـروه مهنـدس مشـاور کارشـان این 
بـود کـه حـالا کـه تصمیـم گرفتنـد کـه ایـن مرکز بـا این مسـاحت و با ایـن موقعیت از نظـر درجه 
حـرارت و بارندگـی و ماکزیمـم، مینیمم ایجاد شـود، برویم ببینیـم میکروکلیماهای داخل این 
مرکـز را چه‌طـوری می‌توانیـم تقسـیم بنـدی بکنیـم و مثاًل مـن نمی‌دانم سـه یا چهار تـا جاهای 
مختلـف را در ایـن فاصلـه می‌گذاشـتند کـه این‌ها یا بایسـتی ایسـتگاه تحقیقاتی داشـته باشـند 
یـا مرکـز فرعـی. اسـمش را اصاًل مهنـدس مشـاور کاری نداشـت، ولـی، بـه این‌هـا می‌گفتنـد زیـر 
گـروه. بـه آن می‌گفتنـد گـروه و بـه این‌هـا می‌گفتنـد زیـر گـروه. گـروه فرعـی. مـا اصلًا بـه جایی 
نرسـیدیم کـه بخواهیـم این‌هـا را بیاوریـم پیـاده کنیـم و بنویسـیم. چـون آن‌هـا کارشـان بـود 
و بعـد می‌آمدنـد بحـث می‌کردنـد و مـا هـم بـر ایـن اسـاس داشـتیم کار می‌کردیـم. بـه مرحلـه 
ایجـاد مراکـز کـه هنـوز نرسـیده بودیـم. خـب، تکلیـف شـمال بـه نظر من این طوری روشـن شـد. 
همان‌طـور کـه قباًل گفتم قرار بود که مهندسـین مشـاور بروند تأسیسـات تحقیقاتـی موجود از 
آسـتارا تـا گـرگان را نـگاه کننـد. ببیننـد کجا ما الان آزمایشـگاه داریـم. می‌دانید که مثلًا مؤسسـه 
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خاک‌شناسـی یـک کار می‌کـرد، مؤسسـه بـذر و نهـال یـک کار دیگـر می‌کـرد، جنـگل و مرتـع یـک 
کار دیگـر می‌کـرد. بایـد همـه این‌هـا را می‌رفتنـد و می‌دیدنـد و بعـد نـگاه می‌کردنـد کـه چـی 
داریـم. چـون آن چیـزی کـه داریم سـرمایه اسـت دیگر و باید از آن سـرمایه اسـتفاده کنیم و بعد 
تصمیـم بگیرنـد کـه حـالا آن مرکـز  اصلـی را کجـا بگذاریـم و جا، سـاختمان، آزمایشـگاه و این‌ها 
می‌شـد فاکتـور اصلـی کـه مـا دیگـر احتیـاج نداشـته باشـیم بخواهیـم بـه فاصلـه ده کیلومتـر 
برویـم یک‌جـای دیگـر را بگیریـم. چـون بـرای این‌هـا هزینـه صـرف شـده بـود. مـن دقیقـا یـادم 
نمی‌آیـد کـه بـرای شـمال کجـا را انتخـاب کـرده بودنـد. ولی، سیاسـت کلـی این بود که تأسیسـات 

موجـود را بیاییـم نـگاه کنیـم و ببینیـم کجـا بهتـر اسـت که بشـود مرکز. 

مؤلفه‌های مؤثر بر واگذاری یک محصول به یک مرکز تحقیقات��

دکتـر رضانیـا: حـالا هـم از فیزیکـی بایـد نگاهـش کنیـم کـه می‌شـد دسترسـی و هـم از نظـر 
تأسیسـاتی که آن‌جا موجود اسـت. در مورد شـمال من یادم اسـت که جنگل و مرتع و شـیلات 
و چـای و پنبـه را در نظـر گرفتـه بودنـد. چـون پنبه از محصولاتـی بود که خیلـی روی آن بحث بود 
کـه آن را بگذارنـد در مرکـز شـمال یـا مرکـز داراب. بعـد یک عـده‌ای می‌گفتند نه ورامیـن. میرحیدر 
اکثـر اوقـات می‌گفـت کـه این‌هـا را حـالا ولـش کنیـد. این‌هـا را باید کار کارشناسـی بکنیـم. یعنی 
یـک گـروه کارشـناس پنبـه بنشـینند دور هم سیاسـت کلی سـازمان را هـم ببینند، تأسیسـات و 
امکانـات را هـم کـه مهنـدس مشـاور تهیـه کـرده بگذارنـد جلوشـان، بگوینـد کـه خب حـالا بهتر 
اسـت کـه مرکـز تحقیقـات پنبـه را بگذاریـم ورامین. یعنـی این کومودیتـی را به کدام یـک از مراکز 
بدهیـم، ایـن را می‌گفـت چیـزی اسـت کـه بایـد کار کارشناسـی بشـود و درسـت هـم می‌گفـت. 
چـون یـک عـده آدم بی‌نظـر می‌آینـد امکانـات را نـگاه می‌کننـد مقـدار سـطح زیـر کشـت پنبـه را 
نـگاه می‌کننـد، تولیـدش را نـگاه می‌کنند، نیاز بـه حمایت و اطلاعاتی که باید به زارع داده بشـود 
را نـگاه می‌کننـد، همـه این‌هـا را بررسـی می‌کننـد، می‌گوینـد کـه بسـیار خـب این‌جـا بهتـر اسـت 

و خیلی مسـئله پیچیـده‌ای نبود. 

برنامه تأسیس مراکز تحقیقاتی آذربایجان و خراسان و پیوند مستحکم آن‌ها با یکدیگر��

دکتـر رضانیـا: بعـد از آن، از شـمال کـه می‌آمدیـم بیـرون دو گـروه عمـده مرکـز داشـتیم. 
یکـی، مراکـزی کـه بیابانـی بودنـد و معمـولًا این مناطـق تولیدات خیلی با ارزشـی ندارنـد. به علت 
این‌کـه بیابانـی هسـتند و مسـئله کمبـود آب عمدتـا عاملـی شـده کـه تولیـدی آن‌جـا نداشـته و 
خیلـی نیـازی بـه تحقیـق نداشـته باشـد. یـک سـری مناطـق هـم پیـدا می‌شـدند مثـل خوزسـتان 
کـه این‌هـا جـزء مناطـق خشـک و گـرم بودنـد، ولـی امکانـات تولیـد آن‌جـا زیـاد بـود، بـه خاطـر 
وجـود رودخانه‌هـا و خـب از نظـر سـنتی هم شـما نـگاه کنید می‌بینیـد که ما یـک تمدن خیلی 
خیلـی بزرگـی در خوزسـتان داشـتیم، در شـوش. چـرا؟ بـه خاطـر وجـود همیـن آب‌هـا بـود دیگر. 
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بشـر کـه بی‌خـودی نمی‌رفتـه یک‌جـا جمـع بشـود. یـک تمـدن بزرگی مثاًل داشـتیم در فـارس. باز 
هـم بـه خاطـر رودخانـه کُر که دشـت مرودشـت را آبیاری می‌کـرده و مثلًا تمدنی کـه در اصفهان 
بـه وجـود آمـد، بـه خاطـر رودخانـه زاینـده‌رود بـود. یعنـی خلاصـه فاکتـور آب فاکتوری بـود که ما 
وقتـی آمدیـم در ایـن منطقـه کـه دیگـر بارندگـی نیسـت و عامـل محـدود کننـده آب می‌شـود، 
بایـد نـگاه کـرد کـه دیگـر غیـر از آب چـه چیـزی اسـت. درجـه حـرارت اسـت. ایـن درجه حـرارت هم 
بـاز نـگاه می‌کردیـم کـه مثاًل فـرض کنیـد منطقـه آذربایجان‌مـان بـا منطقه خراسـان تقریبـاً یکی 
بودنـد. هـم از نظـر طـول و عـرض جغرافیایـی و هـم از نظـر درجـه حـرارت سـرمای زمسـتان کـه 
معیـار قـرار می‌دادیـم. بـه نظـرم بـرای آذربایجـان غربـی و آذربایجـان شـرقی یـک مرکـز گذاشـتند. 
بعـد بـرای خراسـان هـم یـک مرکـز گذاشـتند. ولـی می‌گفتنـد کـه درسـت اسـت کـه ما یـک مرکز 
این‌جـا می‌گذاریـم، یـک مرکـز آن‌جـا می‌گذاریـم، ولـی یـک جـوری بایـد ارتبـاط این‌هـا قوی‌تـر 
باشـد. یعنـی فـرض کنیـد ارتباطـی کـه بیـن آذربایجـان و خراسـان قرار بـود برقرار بشـود ایـن ارتباط 
یـک چیـزی بـود شـبیه ارتبـاط بیـن مثلًا رشـت و گـرگان در آن مرکز خـزر، منتهی آن‌جا زیر پوشـش 
یـک مرکـز می‌رفـت از نظـر جغرافیایـی بـه خاطـر مسـاحت و مسـائل راحتـی رفت‌و‌آمـد. این‌هـا 
همـه فاکتورهایـی بـود کـه می‌نشسـتند یکی یکی بحـث می‌کردند. ولـی خراسـان و آذربایجان را 

دو تـا مرکـز جـدا گذاشـته بودند. 

برنامه تأسیس مرکز زرقان فارس��

دکتـر رضانیـا: بـاز مـن یـادم اسـت کـه یکی دیگـر از مراکـز عمده‌ای کـه خیلـی در آن رفت‌و‌آمد 
از  یکـی  زرقـان  نهـال  و  بـذر  ایسـتگاه  بـود.  زرقـان  دارد  تأسیسـات  کـه  می‌گفتنـد  و  می‌کردنـد 
ایسـتگاه‌های قدیمـی کشـور بـود و وقتـی هـم کـه رفتنـد آن‌جـا اکثـراً کارشـناس‌ها خوش‌شـان 
آمـده بـود از این‌کـه این‌جـا زمیـن بـه انـدازه کافـی اسـت. مسـاحت بسـیار زیـادی فکـر کنـم بـالای 
صـد هکتـار آن موقـع زرقـان زمیـن داشـت. مـن نمی‌دانم کـه الان چه‌قدر اسـت. ولی، ایسـتگاه 

زرقـان را انتخـاب کـرده بودنـد بـه عنـوان یکـی از مراکـز تحقیقاتـی کـه نامـش مرکـز جنـوب بـود. 
دکتر نوروزی:پس یکی از ده مرکز تحقیقاتی مرکز زرقان فارس بود.

دکتر رضانیا: بله زرقان بود.

برنامه تأسیس مرکز صفی‌آباد دزفول��

دکتـر رضانیـا: یکـی هـم ایسـتگاه صفی‌آبـاد بـود. چـون فکـر می‌کردنـد کـه آن‌جـا در حـال 
حاضـر دارای امکانـات تحقیقاتـی بیش‌تـر از اهـواز و جاهـای دیگـر خوزسـتان اسـت. مضافـا بـه 
این‌کـه اهمیـت دزفـول بعـد از ایجـاد سـد دز خیلـی بیش‌تـر از سـایر مناطـق خوزسـتان بـود. در 
اقتصـاد کشـاورزی نقـش خیلـی بیش‌تـری داشـت. بنابرایـن، صفی‌آبـاد هـم یکـی از آن مراکز بود. 
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چنـد تـا شـد؟ شـمال یکـی بود، آذربایجـان دو تا، بعـد می‌آمدیم به خراسـان. بعد زرقـان هم بود 
و صفی‌آبـاد هـم همین‌طـور. 

گرفتاری‌های برنامه تأسیس مرکز زابل��

دکتر نوروزی: جیرفت نبود، آقای دکتر؟ 
دکتـر رضانیـا: حـالا این‌جـا می‌آئیـم بـه سـراغ قسـمت شـرق ایـران. شـرق ایـران یـک وضـع 
خاصـی داشـت. اولًا منطقـه بلوچسـتان یـک منطقـه‌ای بود که با هیـچ جای ایران از نظر شـرایط 
آب‌و‌هوایـی خیلـی قابـل مقایسـه نبـود. منطقـه‌ای اسـت کـه رطوبـت زیـاد دارد. ممکـن اسـت 
آب کـم داشـته باشـد، ولـی، حـرارت زیـاد اسـت، رطوبـت هم در بعضی از قسـمت‌هایش اسـت. 
یعنـی، تقریبـاً بـه حالـت نیمـه معتـدل و بـا یـک درصـدی از رطوبـت. در حالی‌کـه بقیـه جاهـا از 
شـمال کـه می‌گذشـتیم، درصـد رطوبـت خیلـی تفاوتـی نمی‌کـرد. امـا، در منطقـه بلوچسـتان 
ایـن تفـاوت وجـود داشـت. این‌جـا مـا چند تا مسـئله داشـتیم. یکـی این‌که در خود بلوچسـتان 
کار تحقیقاتـی زیـادی نشـده بـود. الان نمی‌دانـم کسـی بـه فکـر آن‌جـا اسـت یـا نـه و تأسیسـات 
تحقیقاتـی هـم آن‌جـا نبـود. این‌هـا می‌رفتنـد آن‌جـا و می‌آمدنـد، فقـط تنهـا جاهایـی که بـود در 
کرمـان و جیرفـت و زابـل بـود. ایـن زابـل شـده بـود یک مسـئله. بـرای این‌کـه آن زمان دولـت ژاپن 
بـا دولـت ایـران یـک قـراردادی داشـت کـه بیایند و یـک کارهایی در ایـران انجام بدهنـد. نمی‌دانم 
این‌هـا خودشـان رفتـه بودنـد یـا کسـی می‌خواسـت این‌هـا را راه‌شـان ندهـد، هُل‌شـان داده 

بودنـد بـه زابـل کـه اگـر می‌خواهیـد کاری بکنیـد، برویـد آن‌جـا. نمی‌دانـم شـما زابـل رفتیـد؟
دکتر نوروزی: بله.

دکتر رضانیا: می‌دانید که یک منطقه نسبتا دورافتاده‌ای است. 
دکتر نوروزی: همین‌طور است.

دکتـر رضانیـا: ولـی خـب رسـتم از آن‌جـا درآمـده. آن‌جـا هم به هر حـال یک چیزی بـوده، و الا 
رسـتم از آن‌جـا در نمی‌آمـد. تصادفـاً ربطـش داده بودند به میرحیدر. چون گفته بودند ایسـتگاه 
تحقیقاتـی درسـت بکنیـد و میرحیـدر هـم بـه غیـر از مـن آن موقـع کسـی را نداشـت. دکتـر رضانیا 
پـا شـو بـرو زابـل. یـک ژاپنـی بگیـر و هواپیمـا سـوار شـویم و برویـم زاهـدان. بعـد بـه مدیـرکل 
کشـاورزی التمـاس کنیـم یک ماشـین بدهد مـا برویم زابل و حـالا برویم زابل اصاًل کجا بمانیم. 
مشـکل خیلـی بـود. ولـی، بـه هر حـال وقتی کـه یک دولتـی مثل ژاپـن می‌آید می‌گویـد که من 
حاضـرم کمـک بکنـم و مـا هـم دل‌مـان می‌خواهـد کـه یـک منطقـه عقـب افتـاده اگـر بشـود 
جانـی بگیـرد .زابـل شـده بـود یکـی از افـکار گروه عمـران و منابع که این‌جـا را می‌تواننـد به عنوان 
یـک مرکـز تحقیقـات رویـش حسـاب بکننـد یـا نمی‌تواننـد. خـب وقتـی کـه قـرار اسـت ژاپنی‌هـا 
بیاینـد آن‌جـا سـرمایه‌گذاری بکننـد، یعنـی شـما پـول گیرتـان می‌آیـد، احتیاجـی نیسـت خـرج 
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بکنیـد بـرای آزمایشـگاه، بـرای ایسـتگاه، برای نمی‌دانـم خانه‌های سـازمانی. همـه چیزهایی که 
تحقیقـات لازم دارد آن‌جـا قـرار بـود باشـد. ولـی، مـن نمی‌دانـم هیـچ وقـت پـا نگرفـت. خیلـی 
آمدنـد رفتنـد. مـا آمدیـم رفتیم. حتی من یکی دو تا آدم اسـتخدام کردم، گذاشـتم آن‌جا. حتی 
از محـل همیـن طـرح جامـع تحقیقـات یـک مقـداری پـول -دادیـم بـه آن‌جا کـه بلکه بتوانـد زابل 
پـر و پـا بگیـرد. می‌گفتنـد مرکـز را بگذاریـم زابـل کـه ایـن بتوانـد بلوچسـتان و این‌هـا را پوشـش 
بدهـد، ولـی خـب یـک ایسـتگاه هـم در جیرفت داشـته باشـد. یعنـی، در حقیقت می‌خواسـتند 
منطقـه شـرق ایـران را بیاورنـد زیـر یـک مرکـز کـه از سیسـتان و بلوچسـتان و تـا مکـران می‌آمـد و 
این‌هـا را زیـر یـک پوشـش آب‌و‌هوایـی قرار می‌دادند. اما، مهندسـین عمران و منابـع روی این‌که 
در جیرفـت حتمـاً یـک مرکـز، یک ایسـتگاه باشـد یا یک زیر ایسـتگاه باشـد، تأکید داشـتند. ضمن 
این‌کـه در آن نزدیکی‌هـا یـک جایـی بـود بـه نـام چابهـار. فکـر می‌کنـم، در چابهـار هـم مـا یـک 
تأسیسـاتی داشـته باشـیم، ایـن هـم بود و همـان موقع این‌هـا را من یادم اسـت که مهندس 
مشـاور می‌گفتنـد کـه این‌جـا امـکان تولیـد نباتـات اسـتوایی اسـت. بعـداً هـم عماًل دیدیـم که 
شـروع کردنـد بـه آوردن. بـه هـر حـال، مـن تـا آن‌جا کـه یادم اسـت صحبـت از بیش‌تر از یـک مرکز 
بـرای شـرق ایـران نبـود کـه آن وقت هـم زابل قرار بود باشـد. ما هم همیشـه فکـر می‌کردیم که 
بایسـتی سیاسـت دولـت را بـه جایـی بکشـانیم کـه بتواننـد رفت‌و‌آمـد بـه زابـل را سـاده‌تر بکننـد. 
چـون رفت‌و‌آمـد از زاهـدان بـه زابل خـودش یک دنیا مکافات بود. رفتن بـه کویر و بادهای صد و 
بیسـت روزه و زمینـی رفتـن کار خیلـی آسـانی نبود. مـن خلاصه خیلی چشـمم آب نمی‌خورد که 
واقعـاً بشـود زابـل را بـه عنـوان یـک مرکـز تحقیقاتـی انتخـاب کـرد. امـا، بیش‌تر من فکـر می‌کردم 
کـه در گـذر زمـان ایـن جـوری بشـود یـا دلم می‌خواسـت این جوری بشـود که مـا مرکـز را بیاوریم 
در کرمـان کـه جیرفـت و کرمـان و بـا اهمیـت پسـته و مرکبـات بـم و خرمـا و این‌هـا را پوشـش 
بدهـد و زابـل را اگـر هـم داریـم به عنوان یک ایسـتگاه تحقیقاتـی و زیرمجموعـه مرکز تحقیقات 
کرمـان باشـد. حـالا کجـای کرمـان من درسـت یـادم نمی‌آید. ببینید چهل سـال گذشـته و خیلی 
توقـع نداشـته باشـید مـن همـه جزئیـات را یـادم مانـده باشـد. امـا، ایـن بحـث بلوچسـتان کـه 
آب‌و‌هـوای متفاوتـی بـا بقیـه جاهـای ایران دارد، بـه خاطر همین نیمچه رطوبـت بیش‌تری که از 
خلیـج فـارس و دریـای عمـان می‌گیـرد، می‌گفتنـد که حتماً با وجود این‌که خشـک اسـت و مثلًا 

فـرض کنیـد بـا خلیـج فـارس خیلی تفاوتـی نـدارد، ولی، ایـن تفاوت را داشـت. 

نقش تعیین‌کننده شورای تحقیقات کشاورزی��

دکتـر رضانیـا: مـن یـادم نمی‌آیـد کـه اصفهـان کجـا بـود. آیـا می‌آمـد زیر پوشـش مرکـز تحقیقات 
مرکـزی؟ خیلـی هـم بحثـش را یـادم نمی‌آیـد کـه بگویـم، ولـی واقعـاً ایـن یـک مسـئله‌ای نبـود. 
مسـئله عمـده‌ای کـه بحـث می‌شـد و مـا هـم بـه آن خیلـی اهمیـت می‌دادیـم ایـن بـود کـه مـا 
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کار تحقیقـات را از تهـران بکشـانیم بیـرون. ببریـم داخـل مراکـز و آن جاهایـی هـم ببریـم کـه فعاًل 
سـرمایه‌گذاری شـده، تأسیسـات و امکانات بیش‌تر وجود دارد. این‌که حالا این در اصفهان بشـیند 
یـا فـرض کنیـد در کاشـان بشـیند، آن مطلـب، مطلـب فرعـی بـود. امـا، از نظر فکـر آن زمانِ مـا که در 
فکـر نمی‌دانـم پیـاده کـردن تشـکیلات و ایـن چیزها بودیم، خیلی به این مسـئله فکـر نمی‌کردیم. 
می‌گفتیـم خـب بالاخـره یـک روزی می‌آیـد کـه بنشـینیم ایـن مسـائل را دقیق‌تـر بررسـی کنیـم و 
تکلیفـش را روشـن کنیـم. حـالا، مرکز صفی‌آبـاد خیلی راحت بود که می‌شـد فوری راهـش بیاندازی، 
مرکز زرقان راحت بود، مرکز کرج آسـان بود. شـاید مراکز آذربایجان و خراسـان هم خیلی مسـئله‌ای 
نبـود. حـالا، یـک چنـد تا مرکز دیگر مثـل اصفهان که زیر پوشـش مرکزی بگذارند یـا نگذارند، ورامین 
را مثاًل چـه کارش بکنیـم، آیـا تابع کرج باشـد یا چه جوری بشـود، این‌ها مسـائلی نبـود که آن موقع 
بـرای مـا فکـر باشـد. امـا، فکـر عمـده این بـود که سیاسـت کلی باید این باشـد کـه مـا کومودیتی‌ها 
را بدهیـم بـه مراکـز و جایـی هـم کـه بحـث می‌شـود کـه ایـن کومودیتـی در کـدام مرکـز باشـد، کارِ 
کارشناسـی بشـود. میرحیدر می‌گفت که یک گروه کارشناسـی تعیین می‌شـود، و این گروه بدون 
نظـر می‌رونـد فـرض کنیـد در مـورد پنبـه، تأسیسـات آن‌جا را نگاه می‌کنند، مسـاحت کشـت پنبه در 
منطقـه را نـگاه می‌کننـد، مسـائل و امکانات را نگاه می‌کنند، تفسـیر اقتصـادی‌اش و همه این‌ها 
را و  می‌آینـد یـک گـزارش می‌دهنـد. ایـن گـزارش را ما می‌بریم در شـورای تحقیقـات و می‌گوییم که 
ایـن گـروه گفتنـد کـه این‌جا باشـد. شـورای تحقیقات هم گوش تا گوش نشسـتند و رؤسـای مراکز 
و این‌هـا و تصمیـم می‌گیرنـد و تصمیـم شـورای تحقیقـات هـم یـک تصمیـم علمی و فنی اسـت 
نـه تصمیـم سیاسـی. در تصمیـم علمـی و فنـی هـم مسـائل اقتصـادی، زیربناهـا و همـه این‌هـا 
ملحـوظ می‌شـود. اگـر نباشـد، دیگـر علمـی نیسـت. این‌هـا خلاصـه کارهایـی بـود کـه مـا در مـورد 

مراکـز تحقیقاتـی تـا آن زمـان روی آن‌هـا بحث کـرده بودیم. 

ترک ایران توسط مهندسین مشاور ��

دکتر نوروزی: می‌خواسـتم بپرسـم که این مهندسـین مشـاور عمران و منابع بعد از انقلاب 
هم ایـران بودند؟

دکتر رضانیا: نه نه. این‌ها خیلی زودتر رفتند. 
دکتر نوروزی: یعنی به خاطر شعله‌ور شدن آتش انقلاب بود؟ 

دکتـر رضانیـا: بلـه. اصاًل در آن موقـع کـه دیگـر کار بـه اعتصـاب و این‌هـا کشـیده بـود، شـاید 
شـش مـاه پیـش از انقالب، مـا دیگـر این‌هـا را نمی‌دیدیـم. 

دکتر نوروزی: یعنی اينها قرار بود بمانند و نماندند؟
دکتـر رضانیـا: بلـه. چـون کار مـا تمـام نشـده بـود. شـاید هـم این‌ها گزارش نداشـته باشـند. 

ولـی ممکـن اسـت در فایل‌هایشـان یـک چیزهایی باشـد. 
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تحلیل دکتر فرولیک از دوقطبی جامعه ایران��

دکتـر رضانیـا: ببینیـد مـن یـادم اسـت کـه یـک بـار فرولیـک در یکـی از مهمانی‌هایـی کـه در 
 خانه‌اش داده بود که تصادفاً هم من و هم میرحیدر را هم دعوت کرده بود، رفتیم خانه‌اش.
شـاید مثاًل یـک دو سـالی پیـش از انقالب بـود. برگشـت بـه مـن گفـت کـه ایـن مملکـت ایـن 
جـوری نمی‌مانـد. می‌گفـت اختالف خیلـی زیـاد اسـت. می‌گفـت اختالف طبقاتـی خیلـی زیـاد 
اسـت. این‌هـا در حقیقـت بـو بـرده بودنـد کـه جامعـه نمی‌توانـد ایـن طـوری دوام پیـدا بکند. ما 
البتـه خیلـی دوزاری‌مـان نیفتـاد. یـک عکسـی گرفتـه بـود. خیلـی جالـب اسـت. نمی‌دانم بـه درد 

بحث‌مـان بخـورد یـا نـه؟
دکتر نوروزی: اتفاقا خیلی هم خوب است.

دکتـر رضانیـا: یـک عکسـی گرفتـه بـود از یـک الاغـی در چهـارراه ولی‌عصـر کـه بـار الاغ فکـر کنم 
انـار بـود. بعـد پشـت سـرش در چهـار راه ولـی عصـر از ایـن ماشـین‌های کورسـی مـال انگلسـتان، 

اسـمش چی اسـت؟ 
دکتر نوروزی: جگوار.

دکتـر رضانیـا: آره یـک جگـوار هـم آن‌جـا ایسـتاده بـود و ایـن الاغ هـم آن‌جـا ایسـتاده بـود و 
ایـن عکـس را گرفتـه بـود و نشـان مـی‌داد. می‌گفـت ایـن چـه جـور مملکتـی اسـت. می‌گفـت 
مـن گمـان نمی‌کنـم کـه کار دوام پیـدا بکنـد و درسـت هـم می‌گفـت. ولـی مـا کـه حواس‌مان 
بـه ایـن چیزهـا نبـود کـه. سـرمان تـو کار بـود کـه مرکـز تحقیقاتـی و ایسـتگاه کجا اسـت و فلان و 

این‌هـا و شـب‌ها هـم خسـته و کوفتـه می‌رفتیـم، می‌گرفتیـم می‌خوابیدیـم. 
دکتـر نـوروزی: ایـن نشـان می‌دهـد کـه این‌هـا تحلیل‌هـای جامعه‌شناسـی هـم از جامعـه 

می‌کردند؟  ایـران 
دکتـر رضانیـا: بلـه. قطعـا آن‌هـا می‌فهمیدنـد. وقتـی مـن می‌گویم مهندس مشـاور، شـما 
این‌هـا را بـا مشـاورهای نمی‌دانـم سـازمان سـیا نبایـد مقایسـه بکنیـد. ایـن بابا اسـتاد دانشـگاه 
برکلـی اسـت، پـا شـده آمـده این‌جـا و خـب خیلـی چیزهـا را زود می‌فهمـد و می‌بینـد و تحلیـل 

می‌توانـد بدهـد. 

نقش وزیر کشاورزی در تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی ��

دکتـر رضانیـا: یـک بحثـی شـده کـه مـن در ایـن کتـاب  هـم دیـدم کـه مرتـب اشـاره می‌شـود 
کـه کـی بـوده کـه پایه‌گـذار تحقیقـات بـوده؟ آیـا میرحیـدر بـوده؟ بـه نظـر مـن ایـن کاری نبـود که 
کار میرحیـدر تنهـا یـا دکتـر رضانیـای تنهـا یـا فـرد دیگـر باشـد. این‌هـا یـک چیزهایـی اسـت کـه بـه 
مـرور زمـان فـرم گرفتـه. مثاًل مـن یک جایـی خواندم کـه میرحیدر در سـال فلان به فکر تشـکیل 
سـازمان تحقیقـات افتـاد. من چنیـن چیزی هیچ‌وقت نشـنیده بودم. یا این‌کـه مراکز تحقیقاتی 
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درسـت بشـوند، فکـر مهنـدس میرحیـدر بـوده. مـن باز چنیـن چیـزی را نمی‌توانم قبـول کنم. نه 
فکـر مـن بـوده و نـه فکـر مهنـدس میرحیـدر. این‌هـا یـک چیزهایی اسـت که بـه مرور زمـان فرم 
گرفتـه. مـن فقـط یـک چیـزی را می‌توانـم بـه شـما بگویـم و آن این‌که چـرا این مهندس مشـاور 
آمـد تـو دسـتگاه وزارت کشـاورزی. حـدس می‌زنـم من، کسـی این را بـه من نگفته. مـن روزی که 
آمـدم، قـرارداد با مهندس مشـاور برای بررسـی تحقیقات کشـاورزی کشـور را روحانـی امضاء کرده 
بـود و چنـد تـا از کارشـناس‌ها هـم آمـده بودنـد. بـه فاصلـه یک مـاه ما اولین جلسـه را تشـکیل 
دادیـم کـه کارشـناس‌های عمـران و منابـع در آن شـرکت داشـتند. اولـش تعـداد کم‌تـری بودنـد. 
امـا، قـرارداد بسـته شـده بـود. مـن بعدهـا وقتـی مهنـدس روحانـی را بیش‌تـر شـناختم کـه بـه 
مرکـز صفی‌آبـاد خوزسـتان سـفر کـردم. بـه نظـرم آمـد کـه به احتمـال زیاد ایـن مهنـدس روحانی 
بـوده کـه رئیـس سـازمان آب و بـرق بـوده قبلـش، خوزسـتان را خیلـی خـوب می‌شـناخته، مرکـز 

تحقیقـات صفی‌آبـاد را هـم خـوب می‌شـناخت.
مهندسـین مشـاور مـا همـه کار می‌کننـد. سـد دز می‌سـازند، مرکـز تحقیقـات صفی‌آبـاد را 
هـم مجهـز می‌کننـد. بـرای بـرق هـم کمـک کردنـد. طـرح بـرق سراسـری ایـران را دادنـد. مهنـدس 
روحانـی اصاًل این‌هـا را از آن‌جـا شـناخته بـود، از خوزسـتان شـناخته بـود کـه صداشـان کـرد کـه 
بیاییـد بـرای وزارت کشـاورزی هـم کار بکنیـد. چنـد تـا کار می‌کردنـد. یکـی از کارهایشـان هـم این 
بـود. کارهـای دیگـری هـم در وزارت کشـاورزی می‌کردنـد. از جملـه مـن خبـر دارم کـه مطالعـه 
محصولاتـی  چـه  اسـت،  به‌صرفـه  مقـرون  ایـران  در  تولیـدش  محصولاتـی  چـه  کـه  می‌کردنـد 
نیسـت و بهتـر اسـت کـه وارد بشـود. این‌هـا تفکـرات روحانـی بـود. روحانـی می‌گفـت کـه مـن 
بایسـتی روی مقـدار آب موجـود حسـاب کنـم، ببینـم از هـر متر مکعب آب چـه محصولی تولید 
کنـم. پروتئیـن اسـت، می‌توانـم پروتئیـن بیش‌تـری تولیـد کنـم. آن را بـروم دنبـال کنـم. بـرای 
این‌هـا مهنـدس مشـاور آورده بـود. بـرای تحقیقـات هـم حتمـاً آن آورده بـود. ایـن اسـت که من 
می‌گویـم بـه حسـاب مـن و میرحیـدر و چهـار نفـر دیگـر نگذاریـد. بـه همیـن خاطـر اسـت کـه 
حتمـاً روحانـی هـم در ایـن کار نقـش داشـت که ایـن مهندس مشـاور را آورده بود. ممکن اسـت 
کـه روحانـی اصاًل هـم نمی‌دانسـت کـه این‌هـا چـه‌کار می‌کننـد، ولـی یـک اعتقـادی داشـت بـه 
این‌هـا کـه این‌هـا می‌تواننـد خـارج از حـب و بغض‌هـا و قدرت این مؤسسـه و قـدرت آن مرکز و 
این‌کـه مدیریـت دسـت ایـن باشـد یـا دسـت آن باشـد، خـارج از این‌ها ببیننـد آن چیزی کـه به درد 

مملکـت می‌خـورد، چیسـت؟ 
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برنامه‌ریزی تحقیقات کشاورزی براساس مدل مرکز تحقیقات صفی‌آباد ��

دکتـر رضانیـا: مرکـز تحقیقـات صفی‌آبـاد تنهـا مرکـز تحقیقاتـی در ایـران بـود کـه مطابـق بـا 
ایـن مـدل مهنـدس مشـاور کار می‌کـرد. یعنـی اسـاس تحقیقاتـش روی کومودیتـی بـود. روی 
آن  دور  مختلـف  متخصصیـن  بعـد  می‌شـد.  تعریـف  گیـاه  بـرای  پروژه‌هـا  بـود.  تک‌محصولـی 
پـروژه جمـع می‌شـدند. یـک مهنـدس خاک‌شـناس ممکـن بـود کـه در بیسـت تـا پـروژه دسـت 
داشـته باشـد. به بیسـت تا پروژه در آن مرکز مشـاورت بدهد. یک مهندس بیش‌تر لازم نداریم. 
همـه ایـن کسـانی کـه دارنـد تحقیـق می‌کننـد بـه یـک مشـاوره خاک‌شناسـی احتیـاج دارنـد. بـه 
یـک مشـاوره بررسـی آفـات نیـاز دارنـد. ولـی یـک مشـاور بررسـی آفـات می‌تواند به بیسـت تـا پروژه 
سـرویس بدهـد. در بیسـت تـا پـروژه سـهم داشـته باشـد. بنابرایـن، یـک مهنـدس بررسـی آفـات 
مـا آن‌جـا نیـاز داریـم، امـا، برنامه‌ریـزی براسـاس محصـول اسـت. مرکـز تحقیقـات صفی‌آبـاد تنهـا 
مرکـزی بـود کـه برنامه‌ریـزی براسـاس محصـول بـود. تنهـا مرکـزی بـود که خـودش قدرت داشـت 
کـه چـی کار بکنـد، چـی کار نکنـد. از هیـچ مؤسسـه‌ای، از هیـچ مرکـزی دسـتور نمی‌گرفـت، امـا، 
بـا دانشـکده جندی‌شـاپور ارتبـاط نزدیـک داشـت. اسـتادهای دانشـکده جندی‌شـاپور می‌آمدنـد 
آن‌جـا و می‌رفتنـد، کارشـناس‌های مرکـز می‌رفتند دانشـگاه و برمی‌گشـتند، با اسـتادها صحبت 
می‌کردنـد. کارشـناس خارجـی هـم داشـتند کـه اغلـب امریکائـی بودنـد. تعـدادی از آنهـا را مـن، 
سـال‌ها قبـل در سـازمان آب و بـرق خوزسـتان دیـده بـودم و شـنیدم کـه بعـداً هـم بـه آن‌جـا 

رفت‌و‌آمـد داشـتند.

تلاش جهت ارتقاء سطح کیفی منابع انسانی سازمان تحقیقات کشاورزی ��

دکتـر رضانیـا: ایـن نقـص در تمـام مراکـز تحقیقاتـی دیگـر کشـور مـا بـود کـه مـا بـا دانشـگاه 
ارتبـاط نداریـم. دانشـگاه هـم بـا مـا ارتباط نداشـت و این عیب بـود. عیب به‌خصوص برای سـال 
54 و 55 کـه در وزارت کشـاورزی جمـع می‌زدیـد ده تـا عنـوان دکترا نداشـتیم. خـب، دکترها چه 
جـوری دکتـر شـدند. اکثـراً رفتنـد کار تحقیقـی کردنـد تـا عنـوان دکتـرا را توانسـتند بگیرنـد. بنابراین، 
بیش‌تـر این‌هـا رفتـه بودنـد دانشـگاه. دانشـگاه می‌قاپیـد این‌هـا را. حقـوق بهتـر بـه این‌هـا 
مـی‌داد و این‌هـا را می‌قاپیـد. نتیجتـاً امثـال میرحیـدر حـق داشـتند تالش کننـد یـک کاری بکننـد 

کـه بتواننـد سـطح محققیـن را حداقـل در حد دانشـگاه برسـانند. 

لزوم ارتباط مراکز تحقیقاتی با دانشگاه‌ها ��

دکتـر رضانیـا: دانشـگاهی‌ها هـم تحقیـق می‌کردنـد، در دانشـکده کشـاورزی هـم تحقیـق 
می‌کردنـد، ولـی آن ارتباطـی کـه وزارت کشـاورزی بـا کشـاورزها و بـا مسـائل کشـاورزی داشـت، 
دانشـگاه‌ها نداشـتند. نزدیـک شـدن ایـن دو تـا بـه هـم خیلـی می‌توانسـت مشـکلات را حـل 
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بکنـد. بنابرایـن، مرکـز تحقیقـات بـا نزدیک‌تریـن دانشـگاهش بایـد همـکاری بکنـد، برنامه‌ریـزی 
در مراکـز  براسـاس محصـول  تحقیقاتـی  پروژه‌هـای  و  بگیـرد،  بایـد صـورت  براسـاس محصـول 
تحقیقـات اکولوژیـک صـورت بگیـرد. آن‌هـا بشـوند تصمیـم گیرنـده و مجـری بـرای تحقیقـات آن 
منطقه اکولوژیک و در عین حال جوابگو و مسـئول آن‌ها هسـتند، نه مؤسسـه‌ای که در تهران 
نشسـته. جوابگـو مرکـز تحقیقـات اسـت. وقتـی جوابگـو مرکز تحقیقات شـد، آن وقت اسـت که 
رئیـس مرکـز تحقیقـات یـک آدم دانشـمند و یـک مدیـر خـوب باید باشـد تـا بتواند جوابگو باشـد. 
آن وقـت اسـت کـه ایـن محققیـن دنبـال پسـت اداری مدیریـت نخواهنـد بـود. می‌نشـینند کار 
تحقیقاتی‌شـان را انجـام می‌دهنـد و ارتقـاء هـم براسـاس کار تحقیقاتی‌شـان انجـام می‌شـود. 

موضع وزارت علوم در قبال تشکیل سازمان تحقیقات ��

دکتـر نـوروزی: اگـر بخواهیـم فـرا وزارتخانـه‌ای صحبـت بکنیم، تشـکیل سـازمان تحقیقات با 
مشـکل و چالـش مواجـه نبـود کـه بخواهنـد سـنگ‌اندازی بکنند و خللـی در روند ایجاد سـازمان 

تحقیقـات ایجـاد بکننـد، مثـل وزارت علـوم یا دسـتگاه‌های دیگر؟ 
دکتـر رضانیـا: ببینیـد وزارت علـوم آمـده بـود به نظـر خودش برای حل این مشـکل یک چیزی 
درسـت کـرده بـود بـه نـام شـورای هماهنگـی تحقیقـات. یکـی از آن شـوراها مربوط به کشـاورزی 

بـود و تصادفـاً مـن هم عضـوش بودم. 
دکتر نوروزی: این قضیه همزمان بود با تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی؟ 

دکتــر رضانیــا: بلــه، همــان زمــان کــه مــن مدیــر کل تحقیقــات بــودم و داشــتیم شــکل‌گیری 
ســازمان را کار می‌کردیــم، همــان موقــع در ایــن جلســات هــم می‌رفتــم در وزارت علــوم شــرکت 
می‌کــردم. آن‌جــا یــک پروژه‌هایــی می‌آوردنــد کــه بیش‌تــر آن‌هــا مــال دانشــگاه بــود. مــال 
دانشــگاهی‌هایی بــود کــه ایــن پروژه‌هــا را می‌دادنــد بــه وزارت علــوم، وزارت علــوم مــی‌آورد 
آن‌جــا و مــن بــه عنــوان نماینــده وزارت کشــاورزی بایســتی راجــع بــه ایــن پــروژه اظهار‌نظــر 
می‌کــردم کــه ایــن پــروژه مثــاً خــوب اســت یــا بــد اســت، بــه درد می‌خــورد یــا نمی‌خــورد، اولویــت 
بــه آن بدهنــد یــا ندهنــد. ولــی، مــن یــک نفــر بــودم، بقیــه همــه مــال دانشــگاه بودنــد و دردی 
دوا نمی‌کــرد. یعنــی آن‌چــه کــه مــا خیــال داشــتیم درگیــر بکنیــم محققیــن وزارت کشــاورزی را بــا 
ــدند و  ــت می‌ش ــی درس ــز تحقیقات ــه مراک ــر این‌ک ــد، مگ ــل نمی‌ش ــگاه، آن حاص ــن دانش محققی
آن‌هــا بــا اســتادهای نزدیک‌تریــن دانشــکده همسایه‌شــان ارتبــاط برقــرار می‌کردنــد. اســتادهای 
ــد،  ــی کــه می‌خواســتند انجــام بدهن ــی کــه می‌خواســتند بنویســند، تحقیقات آن‌هــا مقاله‌های
می‌آمدنــد بــه کمــک یــک محقــق مــا در مرکــز تحقیقــات انجــام می‌دادنــد، محقــق مــا هــم 
می‌رفــت آن‌جــا فوق‌لیســانس می‌گرفــت و یــک پــروژه‌ای می‌دادنــد بــه یــک محققــی کــه بــا یــک 
اســتادی کار می‌کنــد. ایــن پــروژه در مرکــز تحقیقــات مــا انجــام می‌شــود، اســتاد راهنمایــش در 
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دانشــکده اســت. ایــن محقــق فوق‌لیســانس می‌گیــرد، تحقیــق هــم انجــام می‌شــود. ببینیــد بــا 
یــک تیــر چنــد تــا نشــان زده می‌شــود. 

دکتر نوروزی: شما این سازوکارها را پیش‌بینی کرده بودید؟
دکتـر رضانیـا: ایـن اصاًل قـرار ایـن کار بـود. ببینید با یـک تیر چند تا نشـان زده می‌شـود. تعداد 
فوق‌لیسـانس‌های مـا مـی‌رود بالا، تعداد دکترهای ما می‌رود بـالا، لازم داریم. ما آن موقع اصلًا 
فکـر دکتـرا را نمی‌کردیـم، آن قـدر کمبـود فوق‌لیسـانس داشـتیم کـه فوق‌لیسـانس بـا تخصـص 
خـاص بـرای مـا خيلـي كمياب بود. دانشـگاه با مسـائل مرکز تحقیقـات ارتباط پیدا می‌کرد، آشـنا 
می‌شـد. مـا هـم از امکانـات دانشـگاه اسـتفاده می‌کردیـم. هـم مـدرک می‌گرفتیـم، هـم از 
دانـش اسـتادِ اسـتفاده می‌کردیـم. اسـتاد هم بـرای کار تحقیقاتی‌اش که می‌خواهـد ارتقاء پیدا 
کنـد، آن هـم تـا تحقیـق نکنـد نمی‌تواند ارتقاء پیـدا کند. آن هم بـه یک امکاناتی دسترسـی پیدا 
می‌کـرد کـه دانشـگاه ممکـن بـود نداشـته باشـد. دانشـگاه وظیفـه‌اش آمـوزش اسـت. تحقیـق 
کنـارش انجـام می‌شـود. درسـت اسـت؟ وظیفـه ما تحقیق اسـت، آمـوزش نیاز ما اسـت و این دو 
تـا بایـد بـا هـم نزدیک باشـند، فیزیکی. اگـر فیزیکی نزدیک بودنـد و قانوناً هم مـا مرکز تحقیقات 
را مجبـور کردیـم کـه تـو بـرای پـروژه‌ات بگـرد یـک اسـتاد دانشـگاه پیـدا کـن و روی ایـن مسـئله 
تحقیـق بکـن و آن‌جـا هـم بایـد بـا دانشـگاه هماهنگـی می‌کردیـم کـه آزادیـد اگـر می‌خواهیـد 
بیایید این‌جا آزمایشـگاه اسـت، لابراتوار اسـت، نیروی انسـانی اسـت، بیایید تحقیق کنید، مقاله 
بنویسـید. محققیـن هـم ممکـن بـود بروند در دانشـگاه‌ها کنفرانـس بدهنـد و تجربیات عملی 
و شـرایط و وضـع واقعـی کشـاورزی را بـرای دانشـجوها تشـریح کننـد. خـب ایـن چیـزی بـود کـه 

هـدف بـود کـه ایـن کار انجـام بشـود. البتـه خیلی‌هـا درک نمی‌کردند. 
دکتـر نـوروزی: بـا توجـه بـه شـرکت جناب‌عالـی در آن جلسـات وزارت علـوم، فکـر می‌کنید که 

موضـع وزارت علـوم مخالف تشـکیل سـازمان تحقیقات کشـاورزی بود؟ 
دکتـر رضانیـا: مـن نمی‌توانـم ایـن را تأییـد یـا تکذیـب بکنـم. بـه دلیـل این‌کـه هیـچ بحثـی 
در ایـن زمینـه در آن جلسـات نبـود. نـه. امـا، این‌کـه این‌هـا ایـن شـورا را تشـکیل داده بودنـد، 
نشـان‌دهنده یک کمبودی اسـت که در کشـور حس شـده اسـت و این‌ها احتمالا پیش‌دسـتی 
کردنـد، سـازمان تحقیقـات هـم وجود نداشـت. شـاید اگر سـازمان تحقیقـات وجود داشـت، این 
شـورا در سـازمان تحقیقـات تشـکیل می‌شـد. حداقـل قسـمت کشـاورزی ایـن شـورا، معقول‌تـر 
ایـن بـود کـه وقتی‌کـه مـا مسـئول تحقیقـات کشـاورزی کشـور هسـتیم، آن‌هـا کـه مسـئول 
تحقیقات کشـاورزی کشـور نیسـتند، ما از آن‌ها دعوت کنیم بیایند در جلسـات ما شـرکت کنند. 
نـه این‌کـه یـک نفـر بـه عنـوان یـک نماینـده از کل یـک وزارت‌خانـه بخواهد بـرود به جلسـه‌ای که 
اسـتادهای دانشـگاه نشسـتند و طرح‌هایشـان را می‌خواهند مطرح کنند. دردی از آن مشـکلی 
کـه مـا می‌خواسـتیم دوا نمی‌کـرد. مـن نمی‌دانـم کـه اصاًل چـه فایده‌ای داشـت. امروز هسـت 
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یـا نیسـت، نمی‌دانـم. ولـی من شـخصا خیلـی از رفتن آن‌جـا راضی نبودم. چیزی عایـد من از نظر 
معلوماتـی نشـد، مگـر همـان حق‌الجلسـه‌ای کـه می‌دادنـد. 

بحث با مرحوم مهندس قره‌باغی ��

دکتـر رضانیـا: مـن یـک مطلـب را راجـع به مهنـدس قره‌باغی به شـما گفتم کـه فکر می‌کنم 
الان زمانـش باشـد بـه یـک مـورد دیگـر اشـاره کنـم. یادتـان اسـت گفتـم کـه مهنـدس قره‌باغـی 
در مـورد آن پـروژه‌ای کـه مـن در کـرج اجـرا می‌کـردم، گفـت کـه اسـم ایـن را فالن می‌گذاشـتید و 
مـن متوجـه شـدم کـه ایـن خیلـی آدم دقیقـی اسـت. مهنـدس قره‌باغی رئیـس بنـگاه اصلاح و 
تهیـه بذرچغندرقنـد بـود. نـگاه کنیـد بنـگاه، نـه مؤسسـه. بنـگاه اصالح و تهیـه بذرچغندرقنـد. 
کارش چـی بـود؟ روی چغندرقنـد کار می‌کـرد، بیش‌تـر هـم روی بـذرش کار می‌کـرد. ولـی مگـر 
می‌شـود شـما روی چغندر کار بکنید، با ماشـین‌آلاتش سـروکار نداشـته باشـید، با آفاتش سروکار 
نداشـته باشـید، خاکـش برای‌تـان مهم نباشـد، رژیم آبیاری‌اش مهم نباشـد. خـب، چغندر همه 
ایـن خدمـات را می‌خواهـد. مگـر می‌شـود همـه ایـن تخصص‌هـا را قره‌باغـی داشـته باشـد، 
نمی‌شـود. پـس یـا بایـد همـه ایـن تخصص‌هـا را اسـتخدام کنـد کـه زیـاد کـردن تعـداد کارمنـد 
و هزینـه بـود و یـا این‌کـه از مؤسسـه‌های خاک‌شناسـی و بررسـی آفـات سـرویس بگیـرد، از اداره 
کل مهندسـی زراعـی سـرویس بگیـرد تا بتواند چغندرقنـد را اصلاح بکند. ولی اگـر می‌خواهد بذر 
تولید بکند، شـاید اشـکال نداشـته باشـد که مسـتقل باشـد. یکی از جاهایی که هم من و هم 
میرحیـدر بـه آن فکـر می‌کردیـم کـه چه جـوری آن را بیاوریم تو شـکم سـازمان تحقیقات، همین 
چغندرقنـد بـود. محصولـی بـود فوق‌العاده مهم و اسـتراتژیک و یک دسـتگاهی هم داشـتیم 
بـه نـام بنـگاه اصالح و تهیـه بذرچغندرقنـد. حـالا می‌خواهیـم مرکـز تحقیقـات بـا کومودیتـی 
روی  را  تمرکـز  یعنـی چـی؟ وقتـی می‌گویـم  بگذاریـم.  روی محصـول  را  تمرکـز  کنیـم.  درسـت 
محصـول بگذاریـم، یعنـی ممکـن اسـت یـک روزی حتـی بـرای همـه محصـولات یـک مؤسسـه 
مؤسسـه  جـو،  تحقیقـات  مؤسسـه  گنـدم،  تحقیقـات  مؤسسـه  باشـیم،  داشـته  تحقیقـات 
تحقیقات ارزن. ولی، امروزه ما قادر نیسـتیم، امکاناتش را از نظر نیروی انسـانی و سـایر امکانات 
نداریـم، کار هـم بی‌جهـت هزینه‌بـر می‌شـود و فکـر کردیـم کـه مؤسسـات تحقیقاتـی کارشـان 
نظم و تعلیم باشـد، مراکز تحقیقاتی کارشـان تحقیق روی کومودیتی باشـد. روی تک محصولی 
باشـد. چغندرقنـد را چـی کارش کنیـم. بنـگاه چغندرقنـد حـالا دو تـا کار می‌کرد: یکی ایـن بود که 
اصالح بذرچغنـدر می‌کـرد و واقعیتـش هـم اگـر خـوب فکـر می‌کردیـد، بیش‌تر بذرهـای خارجی 
را می‌آوردنـد، تسـت می‌کردنـد، دنبـال مونـوژرم بودنـد. علتـش هـم ایـن بـود کـه بذرچغندرقنـد 
گـران بـود و بذرهـای چغنـدر معمـولًا پنـج شـش تـا بـه هـم می‌چسـبد و این‌هـا دنبال یـک نوع 
واریتـه بودنـد کـه بذرهـا از هـم جـدا باشـند .گرچـه در بـذر شـما خیلـی صرفه‌جویـی می‌کردیـد و 
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بـرای ایـن آمـده بودنـد یـک بنگاه درسـت کرده بودنـد که هم بذر تولیـد کند، تحقیـق بکند، تولید 
بکنـد، ببـرد تـو کارخانجـات قنـد و از طریـق آن‌ها بـه زارعین هم برسـاند. حالا، به نظـر من بعدش 
دیگـر نظـارت بعـدی آن چنـان من ندیدم که ضرورتی می‌داشـت که محققین حتمـاً بروند مزارع 
را هـم نـگاه کننـد. چـون این‌هـا خودشـان در مـزارع خودشـان تسـت کـرده بودنـد و ازدیـادش را 
مـن فکـر می‌کنـم کـه ضرورتـی نـدارد کـه بنـگاه انجـام بدهـد. یـا اگـر بنـگاه می‌خواهـد انجـام 

بدهـد، ضرورتـی نـدارد کـه بنـگاه زیـر نظر سـازمان تحقیقات باشـد. 
 من یک خاطره دارم که جزء خاطرات خوب هم است و آن خاطره بحث با مرحوم مهندس
قره‌باغـی راجـع بـه چغندرقنـد بـود. شـاید سـه سـاعت بحـث مـا طـول کشـید. آن می‌گفـت مـن 
می‌خواهـم بنـگاه چغندرقنـد باشـد، مـن می‌گفتـم بـا ایـن قانـون تحقیقـات شـما یـک بخـش 
تحقیقـات چغندرقنـد در هـر مرکـز تحقیقاتـی کـه بخواهـی می‌توانـی داشـته باشـی. کار تولیـد 
بـذرت را بایـد بدهـی بـه یکـی دیگـر. بایـد از تـو سـازمان تحقیقـات بـرود بیـرون. اصاًل معنـی ندارد 
محقـق کارش تولیـد بـذر باشـد. محقـق نمونـه بـذر را باید در بیـاورد، ولـی ازدیـادش و تکثیرش که 
دیگـر کار سـازمان تحقیقـات نیسـت. می‌خواهیـد دسـتگاه دولتـی درسـت کنیـد، می‌خواهیـد 
بخـش خصوصـی. محقـق را بگذاریـد آزاد باشـد بـه کار تحقیقیاتـی‌اش ادامـه بدهـد. بتوانـد بـرود 
ببینـد آن کارهایـی کـه کـرده، بتوانـد بـرود سـر بزنـد ببینـد آن کارهایـی کـه انجـام داده چه‌قـدر 
خـوب جـواب داده. بـذرش دژنـره شـده، نشـده؟ این‌هـا را بایسـتی دنبالـش را بگیـرد. نـه این‌کـه 
بیایـد وقـت صـرف کنـد بـذر تولیـد کنـد، بسـته‌بندی کند، بـرود بـه زارع بدهـد، کار محقق نیسـت. 
آقـای مهنـدس قره‌باغـی بالاخـره آخـر سـر بـه مـن دسـت داد، قانـع شـد. گفتـم مگـر تـو غیـر از 
ایـن می‌خواهـی کـه در این‌جـا ایـن تحقیقـات منجـر بـه تولیـد چغنـدر بشـود. مگـر تو غیـر از این 
می‌خواهـی کـه بـذرت زیـاد بشـود، بـه دسـت زارعیـن برسـد. گفـت نـه. گفتـم مـن می‌گویـم آن 
کسـی کـه ایـن کار را می‌کنـد بـا آن کسـی کـه آن کار را می‌کنـد، یـک جـا نباشـد. تـو بـرو یـک بنـگاه 
تولیـد بذرچغندرقنـد درسـت کـن. قانونـش را هـم ببریـد مجلـس تصویب کنیـد، انجـام بدهید. 
ولـی، کار تحقیـق را بـا کار تولیـد قاطـی نکنیـد. حیـف اسـت یـک محقـق وقتـش صـرف تولیـد بـذر 

بشـود. حیـف اسـت یـک محقـق وقتـش صـرف تولیـد نهـال بشـود.  

لزوم تفکیک تحقیق از تولید ��

دکتـر رضانیـا: مـن پریـروز جهـرم بـودم. رفتـم بـه یـک باغـی. بیش‌تـر می‌رفتـم ببینـم کـه 
آیـا هنـوز ایـن سیسـتم آبیـاری قطـره‌ای می‌توانـد جوابگـو باشـد یـا نـه، کـه بـه شـما گفتـم کـه 
مـن مسـائلی می‌بینـم کـه بیش‌تـر بـه آب مربـوط اسـت. بیش‌تـر بـه همیـن سیسـتم آبیـاری 
قطـره‌ای هـم مربـوط اسـت. ضمـن این‌کـه خیلـی خدمـت کـرده، الان دیگـر ممکـن اسـت کـه 
جوابگـو نباشـد. از آن باغـدار راجـع بـه نهال‌هایـش پرسـیدم. گفتـم نهـال از کجا می‌آوریـد؟ زد تو 
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سـرش. گفـت والله، نمی‌دانـم. یـک چیزهایـی بـه مـا می‌دهنـد، ولـی، مـن مطمئـن نیسـتم. 
بـرای این‌کـه بیـا نـگاه کـن. یـک مقـداری درخـت لیمـو کاشـته بود. سـه چهار  تـا از این ده بیسـت 
درختـی کـه کاشـته بـود اتیکتـش بـا آن اتیکـت می‌خوانـد، ولـی مـن می‌دیـدم که ایـن درخت آن 
درخـت نیسـت. نـه رشـدش، نـه برگـش. بـه نظر مـن ما مشـکل داریـم در تولید نهال. نـه نظارت 
خـوب داریـم، یـا شـاید هـم تحقیـق خـوب نداریـم، مـن نمی‌دانـم. ولـی، الان تولیـد کننده‌های 
مرکبـات، نهـال خـوب گیرشـان نمی‌آید. نهال سـالمِ خـوبِ مطمئن گیرشـان نمی‌آید. من چون 
مدتی اسـت در وزارت کشـاورزی نیسـتم، نمی‌دانم که چه سیاسـتی در کشـور حاکم اسـت برای 
این‌کـه تولیـد انجـام بگیـرد. امـا، آن چـه که مسـلّمّ اسـت تولید با تحقیقـات نباید قاطی بشـود. 

کارکنان دفتر تمرکز و هماهنگی تحقیقات کشاورزی ��

دکتـر نـوروزی: کارکنـان دفتـر تمرکـز و هماهنگـی تحقیقـات کشـاورزی را خودتـان تعریـف 
کردیـد، یـا این‌کـه کارکنـان از قبـل بودنـد در آن دفتـر و شـما در رأس آن دفتـر قـرار گرفتیـد؟ 

دکتر رضانیا: اصلًا پرسنل نداشت. 
دکتر نوروزی: پس برای آن دفتر نیرو جذب کردید؟ 

دکتـر رضانیـا: نیـروی زیـادی هـم مـا جـذب نکردیـم. مـن فقـط بـه دلیـل کار سـنگینی کـه 
داشـتم و بـرای شـما هـم تشـریح کـردم کـه عالوه بـر فعالیـت جامـع تحقیقاتـی و رسـیدگی بـه 
دفتـر تأسیسـات سـاختمان و بعضـی طرح‌هـای دیگـر، نیـاز به کمک داشـتم و مرتـب می‌گفتم 
بـه میرحیـدر کـه تـو بایـد یـک کسـی را پیـدا کنـی کـه لااقـل ایـن کارهـای دفتـری را بـه مـن کمـک 
بکنـد، دکتـر شـهبازی را آورد. دکتـر شـهبازی آن موقـع هنـوز مهنـدس شـهبازی بـود که آمـد به آن 
دفتـر و خـب مـن بـارم یـک خـرده سـبک شـد. مقـدار زیـادی از کارهـا از جملـه بعضـی از کارهـای 

مربـوط بـه مهندسـین مشـاور را هـم بـه او محـول کـردم.  
دکتـر نـوروزی: آقـای دکتـر اسـماعیل دکتـر شـهبازی از دو نفـر دیگـر در دفتـر تمرکـز تحقیقـات 
کشـاورزی نـام می‌برنـد. آقایـان مهنـدس معنـوی و مهنـدس دفتـری. چیـزی در مورد ایـن دو نفر 

خاطرتـان می‌آیـد؟
دکتـر رضانیـا: یـک مهنـدس معنـوی هـم کلاس برهـان بـود و مـن سـال یک بـودم و برهان 
سـال سـه بـود. معنـوی هـم جـزء آن‌هـا بـود و مـن فکـر کنـم در یکـی از دسـتگاه‌های وزارت 

کشـاورزی شـد معـاون ارزشـیابی، یـک چنیـن عنوانـی. دیگـر کـی؟
دکتر نوروزی: مهندس دفتری. 

دکتر رضانیا: چیزی خاطرم نمی‌آید. شاید هم بعد از این‌که من رفتم آمده باشند. 
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ارزش گزارش نهایی مهندس مشاور و عدم دسترسی به آن  ��

دکتـر رضانیـا: چیـزی کـه مـن فکـر می‌کنـم نبایـد یـادم بـرود بـه شـما بگویـم ایـن اسـت کـه 
مهندسـین مشـاور قاعدتـا براسـاس شـناختی کـه مـن از قراردادهـای مهندسـین مشـاور دارم، 
این‌هـا بایسـتی یـک گـزارش نهایـی بـه وزارت کشـاورزی می‌دادنـد. اتفاقانـی کـه در کشـور افتـاد، 
مقدمـات انقالب، رفتـن میرحیـدر از وزارت کشـاورزی، قطـع ارتبـاط مـا بـا مشـاور، آن‌قـدر سـریع 
صـورت گرفـت و وزارت کشـاورزی هـم رفـت تـو فـاز اعتصـاب و این‌هـا که هیچ وقت مـن به فکر 
نیفتـادم و امـروزه خـودم را مقصـر می‌دانم که پافشـاری بکنم این گزارش مهندس مشـاور را در 
رابطـه بـا تحقیقـات بگیـرم و ببینـم. آیـا ایـن گـزارش را به میرحیـدر دادند و در کشـو میـز میرحیدر 
بـود و مـن ندیـدم، خبـر نـدارم. آیـا ایـن گـزارش اصاًل داده نشـده اسـت، نمی‌دانـم. ولـی، وقتـی 
کـه برهـان آمـد بـه وزارت کشـاورزی، مـن در  حقیقـت تنهـا کسـی بـودم کـه می‌توانسـتم برهـان 
را در مـورد آن‌چـه کـه گذشـته از نظـر برنامه‌ریـزی و تفکـر، توجیـه بکنـم. هیـچ کـس دیگـر آن‌جـا 
نبـود. چـون در دفتـر تمرکـز مـن مدیـر کل بودم، دکتر شـهبازی هـم معاون بود و دکتر شـهبازی 
هـم نصـف دوره معاونـی هـم را رفتـه بود فرانسـه دکتـرا بگیرد. مـن عملًا فیـض معاونت دکتر 
شـهبازی را هـم آن طـور کـه بایـد نبـردم. این ایراد به خود من وارد اسـت که چرا بـه فکر نیفتادم. 
علی‌رغـم این‌کـه دیگـر همـه چیـز بـه هـم ریختـه بـود و کارهـا پیـش نمی‌رفـت. مثاًل من شـاید 
بایـد بـه برهـان می‌گفتـم بـرو سـراغ کارهـای میرحیـدر بگـرد، زنـگ بـزن بـه خانـه و از او بپـرس که 
گـزارش مهنـدس مشـاور عمـران و منابـع راجـع بـه تحقیقـات کجاسـت؟ ولـی اصاًل من فکـر این 
نبـودم. حقیقتـش هـم ایـن اسـت کـه مـن شـخصاً نیـازی هم حـس نمی‌کـردم. فکـر می‌کردم 
کـه مـا هرچـه در مغـز آن‌هـا بـوده از داخـل مغزشـان در جلسـات درآوردیـم. هرچـه کـه راجـع به 
تأسیسـات می‌خواهنـد بگوینـد در آن دفتـر خدمـات تأسیسـات زیـر دسـت غفـاری پیـاده شـده. 
شـاید ایـن عاملـی شـد کـه من نپرسـم. ولـی من امروز دلـم می‌خواهـد، همین امـروز، با وجود 
این‌کـه هیـچ کاره هسـتم، در کار تحقیقـات هیـچ نقشـی نـدارم و می‌دانم کـه برنامه‌های آن‌ها 
اصاًل آن جـور کـه آن‌هـا می‌خواسـتند، پیاده نشـد و کشـور به مسـیرهای دیگری رفتـه، ولی من 
دلـم می‌خواهـد کـه بـه آن گزارش دسترسـی پیدا کنـم. نمی‌دانم، اگـر زورم می‌رسـید، می‌رفتم 
داخـل گونی‌هـای بایگانـی راکـد وزارت کشـاورزی می‌گشـتم، ببینـم چیزی هسـت یا نـه؟ به نظر 
مـن، ایـن گـزارش مهنـدس مشـاور ارزش دارد. نمی‌شـود کـه گـزارش نـداده باشـند. سیسـتم کار 
آن‌هـا ایـن جـوری اسـت کـه آخـر سـر یـک گـزارش نهایـی  می‌دهند. هـر جایی برونـد، باید داشـته 

باشـند. نمی‌شـود در ایران نداشـته باشـند. 
دکتر نوروزی: ممکن است در مرکز اسناد سازمان سرنخی پیدا بشود؟ 

دکتـر رضانیـا: مگـر بعدهـا رفتـه باشـد. چـون اگـر آن‌جـا رفتـه بـود مـن حتمـاً خبـر داشـتم. 
نـه بـه دفتـر سـاختمان آن‌جـا رفتـه، نـه بـه مرکـز اسـناد. مگـر این‌کـه بعدهـا کسـی کشـوی میـز 
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میرحیدر را کشـیده باشـد بیرون و چیزی دیده باشـد، فرسـتاده باشـد به مرکز اسـناد. شما بیینید 
مهنـدس مشـاور عمـران و منابـع اگـر در ایـن مـورد گزارشـی پیـدا بکنیـد مربـوط بـه تحقیقـات، 
مـن فکـر می‌کنـم کـه اصاًل نیـازی نداشـتید کـه بـا مـن صحبـت بکنیـد. چـون آن‌چـه کـه مـن 
می‌گویـم، چکیـده تفکـرات سـه چهـار تـا اسـتاد دانشـگاه برکلـی اسـت. این‌هایـی کـه آمدنـد، 
مهنـدس مشـاور مـا بودند، آدم‌های سـاده‌ای نبودند. مـن آدم احمقی نبودم کـه هرچه آن‌ها 
می‌گوینـد، قبـول کنـم. این‌هـا آدم‌هایـی بودنـد کـه بـا منطـق حـرف می‌زدنـد. بـا دلیـل سـعی 

می‌کردنـد کـه مـا را قانـع کننـد کـه ایـن برنامـه تحقیقـات بایـد ایـن جـوری باشـد. 

لزوم مکاتبه رسمی با مهندسین مشاور عمران و منابع��

دکتـر رضانیـا: مـن خدمت‌تـان عـرض کـردم کـه شـاید بشـود بـه گزارش‌هـای عمـران و منابع 
دسترسـی پیـدا کـرد. مـن فکـر می‌کنـم کـه اگـر مـا بتوانیـم بـه عمـران و منابـع دسترسـی پیـدا 
کنیـم، چـون تشـکیلاتی اسـت کـه مـن فکـر نمی‌کنـم از بیـن رفتـه باشـد، مـن در اینترنـت یـک 
جسـتجویی می‌کنـم، شـما هـم می‌توانید بررسـی کنید، ببینیـم می‌توانیم آدرس شـرکت را پیدا 
کنیـم. از طریـق رئیـس سـازمان تحقیقـات یـا معـاون تحقیقاتـی یـک شـرحی بـه این‌هـا نوشـته 
بشـود کـه مـا در ایـن سـال‌ها کـه در حقیقـت می‌شـود از سـال 1353 بـه ایـن طـرف دولـت ایـران 
قـرارداد داشـته بـا شـما برای فکر می‌کنـم زیربنای تحقیقات یا یک چنین چیـزی، حالا اصطلاحش 
یـادم بیایـد بـه شـما می‌گویـم، کـه شـما یـک گـروه مشـاور فرسـتادید. از طـرف شـما یـک گـروه 
مشـاوری آمدنـد. از جملـه می‌توانیـد اسـم دکتـر فرولیـک را هـم بیاوریـد. اسـم فرولیـک ممکن 
اسـت بـه آن‌هـا کمـک بکنـد. چـون چهـل سـال گذشـته، صـد جـور آدم آمدنـد و رفتنـد، ولی یک 
ارتباطـی ممکـن اسـت بتوانـد بـه این‌هـا کمـک بکنـد و مـا متأسـفانه از این‌هـا گزارشـی دریافـت 
نکردیـم. گـزارش نهایـی دریافـت نکردیـم. چـه اشـکالی دارد کـه بگوییـد بـه خاطر انقلاب که شـد 
ارتبـاط مـا قطـع شـد. ولـی می‌دانیـم کـه این‌هـا کار ارزشـمندی بـرای کشـور کردند. مـن بخواهم 
بـه عنـوان فـرد ایـن را بنویسـم قطعـا تأثیـر نـدارد. ولی به عنـوان یک مقـام اگر که مکاتبه بشـود 
بـا این‌هـا ارزش دارد. مـن نمی‌دانـم شـما امـروز چهـل تـا مرکـز داریـد، پنجـاه تـا مؤسسـه داریـد، 
کومودیتی‌هـا اصاًل یـک جـور دیگـر شـده، ولـی همیشـه خـوب اسـت کـه آدم بدانـد چـه جوری 

فکـر می‌کردنـد. شـانس اسـت دیگـر، بالاخـره یـک تیـری می‌انـدازی شـاید بـه هـدف خورد. 
دکتر نوروزی: پیشنهاد بسیار خوبی است. این موضوع را پیگیری خواهم کرد.     

پیوستگی تحقیق و ترویج در آمریکا ��

دکتـر رضانیـا: ببینیـد مـن آمریـکا رفتـم، بـا دانشـگاه‌ها ارتبـاط داشـتم، با دسـتگاه ترویجش 
ارتبـاط داشـتم، می‌دانـم کـه چـه شـکلی دارنـد، کار می‌کننـد. در آن‌جا عیـن همین برنامـه‌ای که 
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مـن بـه شـما می‌گویـم، تحقیقـات بـا دانشـگاه‌ها و وزارت کشاورزی‌شـان قاطـی اسـت. بـا هـم 
انجـام می‌دهنـد. آن‌جـا ترویجـش هم بـا تحقیقات قاطی اسـت. یعنی اصلًا خیلـی از محققین، 
مـروج هسـتند. هیـچ مروجـی بهتـر از محقـق نیسـت. ایـن را مـن با پوسـت خودم حـس کردم. 
چـرا؟ بـرای این‌کـه در تمـام زندگـی‌ام کار مـن ایـن بـوده کـه بـروم در مزرعـه یـک چیـزی پیـدا کنم 
بـه زارع بگویـم بیـا ببیـن. ایـن کاری اسـت کـه در سـطح خیلـی خیلی بالا در آمریکا توسـط اسـاتید 
دارد انجام می‌شـود. بله، اگر بشـود گزارش مهندسـین مشـاور عمران و منابع را پیدا کرد شـاید 

یـک چیزهایـی در آن باشـد کـه الان بـه دردتـان بخورد. 

عدم اجرای کامل قانون تحقیقات کشاورزی ��

دکتر رضانیا: ببینید این سـازمان تحقیقات بالا و پایین هم داشـته اسـت. بعد از این‌که من 
از سـازمان تحقیقـات رفتـم، دورادور یـک چیزهایـی می‌شـنیدم. گویـا اصاًل تمام تفکـرات مربوط 
بـه پیـاده کـردن قانـون تحقیقات متوقف شـده. مـن نمی‌دانم شـاید دارم اشـتباه می‌کنم. بعد 
دوبـاره یـک کسـی بـه نـام دکتر کلانتری می‌آید از نو سـازمان تحقیقات را می‌خواهـد با آن تفکرات 
قبلـی شـروع بکنـد. بـه نظـر مـن ظاهـراً فقـط قانـون اسـتخدامش را گرفتـه. بقیـه چیزهایـی کـه 
مهندسـین مشـاور گفتـه بودنـد کـه ایـن قانـون اسـتخدام در صورتـی بـه درد می‌خـورد کـه آن 
کارهـا هـم انجـام می‌شـد، بـه نظـر مـن مد‌نظـر قـرار نگرفته اسـت. حـالا کسـی نبوده کـه امثال 
آقایـون برونـد بـا آن‌هـا مشـورت کنند، بپرسـند کـه چه خبر بـوده. چون من نمی‌دانـم چه چیزی 
در سـازمان تحقیقـات مانـده بـود، بعـد از رفتـن آقـای دکتـر برهـان. امـا، یـک اشـکال بـزرگ اسـت، 
وقتـی شـما یـک چیـزی را متوقـف می‌کنیـد، یعنـی نمی‌خواهیـد، یعنـی بـد اسـت. بعـد دوبـاره 
می‌خواهیـد شـروع کنیـد. یعنـی یـادم آمـده که خوب اسـت. به این نتیجه رسـیدیم که اشـتباه 
کردیـم. خـب حـالا چـرا نرویم با آن‌هایی که آن خوبه را خواسـتند شـروع کننـد و ما ولش کردیم، 
حـالا دوبـاره برگشـتیم، چـرا نرویـم از آن‌هـا مشـورت بگیریـم. بالاخـره هـم می‌شـد پیـدا کنـی. 
حـالا دکتـر رضانیایـی نبـوده، شـاید کسـان دیگـر بودنـد کـه برویـد از آن‌هـا بپرسـید کـه تفکـرات 
شـما راجـع بـه سـازمان تحقیقـات چـی بـوده. این‌هـا فقـط یـک قانـون تطبیـق و ارزشـیابی و پول 
مطابـق دانشـگاه و همیـن را دیدنـد. بیش‌تـر رفتند دنبال آن. بـه بقیه تفکرات اصاًل فکر نکردند. 
ایـن کتـاب تاریخچـه سـازمان را مـن می‌خوانـم، می‌فهمـم کـه اصاًل بـه آن‌ها فکـر نکردنـد. چرا؟ 
چـون می‌بینـم هـر اسـتانی یک مرکـز تحقیقات دارد. این همه نیرو شـما جمـع می‌کنید، آماس 
کـرده. مگـر می‌شـود آن جـوری کـه شـما فکـر می‌کردیـد، اداره بکنیـد. یـک. دوم این‌کـه مـن فکر 
نمی‌کنـم بـه مراکـز تحقیقاتـی آن قـدرت را کـه آن طرح می‌خواسـت بـه آن‌ها بدهد، داده باشـید 
کـه سرمنشـاء طرح‌هـای تحقیقاتی از آن‌جا باشـد. مؤسسـه‌های تحقیقاتی فقـط معلمند، فقط 
آمـوزش می‌دهنـد، فقـط کمـک می‌کننـد کـه ایـن طـرح درسـت اجـرا بشـود. نـه این‌کـه طـرح از 
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آن‌جـا سرچشـمه بگیـرد. بودجـه‌اش در بودجـه مؤسسـه باشـد. بعد یـک خـرده‌اش را بدهند به 
دسـت محقـق در مرکـز تحقیقـات. ایـن اصاًل هدف نبـود. هدف عـدم تمرکز کامـل در حد امکان 

در تحقیقـات کشـاورزی بود. 
دکتـر نـوروزی: مطابـق بـا سـاختاری کـه برای مراکـز تحقیقات طراحی کـرده بودید، قـرار بود ده 
تـا مرکـز تحقیقـات کشـاورزی براسـاس اکولوژی در کشـور ایجاد شـود. می‌خواسـتم بپرسـم که آیا 

ایـن تشـکیلات در همـان سـال‌های قبـل از انقلاب پیاده هم شـد؟ 
دکتـر رضانیـا: نـه هیـچ کدامـش پیـاده نشـد. اصاًل مـا بایسـتی یـک صحبتـی داشـته باشـیم از 
اتفاقاتـی کـه بعـد از رفتـن میرحیـدر و آمدن دکتر برهان رخ داد. کارها اصلًا از آن زمان شـروع شـد. در 
زمـان میرحیـدر هیـچ کاری انجام نشـد. هیـچ کاری برای پیاده کردن سـازمان تحقیقـات جز تصویب 

تشـکیلات مؤسسـات تحقیقاتـی و تصویـب تشـکیلات مرکز سـازمان تحقیقات انجام نشـد. 

میل مؤسسات تحقیقاتی به بزرگ دیدن تشکیلات خودشان ��

دکتر نوروزی: یعنی ستاد و مؤسسات. 
دکتــر رضانیــا: ســتاد و مؤسســات. آن هــم نــه همه مؤسســات. ما مشــغول ایــن کار بودیم 
کــه ایشــان رفــت و انقــاب شــد. تمــام این‌هــا هــم کار مــن بــود کــه بــا همــکاری مؤسســات کــه 
یــک نماینــده می‌فرســتادند بــه دفتــر مــن و می‌نشســتیم، صحبــت می‌کردیــم، می‌نوشــتیم. 

در همــه مــوارد هــم مؤسســات دنبــال آمــاس کــردن و زیــاد کــردن بودنــد.
دکتر نوروزی: یعنی به دنبال پست ایجاد کردن بودند. 

کم‌ترین چالش با مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ��

دکتـر رضانیـا: پسـت ایجـاد کننـد و مـا کـه مراکـز مد‌نظرمـان بـود، مکـرر بایـد چانـه می‌زدیـم، 
زمینـه.  ایـن  در  دارم  خیلـی  دشـمن  مـن  بـود.  سـختی  بسـیار  بسـیار  کار  کنیـم.  کوچک‌شـان 
آفـات کـه سـخت‌‌گیری مـی کـردم و خوش‌‌شـان نمی‌آمـد دیگـر. ولـی  بررسـی  به‌خصـوص در 
چـه می‌شـود کـرد. تنهـا کسـی کـه سـخت‌گیری نمی‌کـرد، مهنـدس شـیبانی از مؤسسـه بـذر و 
نهـال بـود. دلیلـش هـم واضـح بـود. بـرای این‌که مـا اصل را بـر کومودیتی قـرار می‌دادیـم و اکثر 
کومودیتی‌هـا زیـر دسـت آن‌ها بود یعنی مؤسسـه اصالح و تهیه نهال و بـذر. یعنی در حقیقت 
از منابع طبیعی درخت و مرتع را می‌گذاشـتید کنار، ماهی و شـیلات و دام را می‌گذاشـتید کنار، 
هرچـه بـا گیـاه بـود، دسـت مؤسسـه بـذر و نهـال بـود. بنابرایـن، این‌هـا مقاومتـی نمی‌کردنـد. 
 هرچـه می‌خواسـتیم، می‌گفتنـد هرچـه می‌خواهیـد در مراکـز اضافـه کنیـد. در مؤسسـه فقـط
 یکی دو تا برای هر رشـته به عنوان معلم و مغز که راهنما باشـد. ضمناً خودش هم می‌تواند
بـه کمـک آن‌هـا طرح‌هایـش را بـرود در مراکـز اجـرا کنـد. اگـر می‌خواهـد ارتقـاء بگیـرد، مقالـه 
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بنویسـد، می‌توانـد بـرود آن‌جـا اجـرا کنـد. بـا آن‌هـا مشـکل نداشـتم، ولـی بـا مؤسسـات دیگـر 
داشـتیم.  مشـکل 

سازمان تحقیقات کشاورزی در آستانه انقلاب اسلامی و ریاست دکتر برهان ��

دکتـر رضانیـا: بعـد کـه آقـای دکتـر برهـان آمدنـد بـه وزارت کشـاورزی، خب یـک تغییراتی هم 
در مملکـت شـده بـود. موضوعـی کـه می‌خواهـم بگویـم هنوز انقلاب نشـده اسـت و تحولاتی 
در کشـور شـده بـرای فضـای باز سیاسـی. دولـت در حال تغییـر وزرا و معاونین اسـت و آدم‌هایی 
را می‌خواهـد بیـاورد کـه بـا فضـای بـاز هماهنـگ باشـند. وزارت کشـاورزی هـم همین‌طـور بود. 

دکتـری بـود که اسـمش یـادم نمی‌آید. 
دکتر نوروزی: کسی که به جای روحانی آمد را می‌فرمائید. 

دکتر رضانیا: بله. 
دکتر نوروزی: دکتر احمدعلی احمدی. 

 دکتر رضانیا: بارک ا.... دکتر احمدعلی احمدی  که آمد، خب این در وزارت کشاورزی تغییرات
سـریعی داد. مـن احمـدی را از خیلـی سـال قبـل می‌شـناختم. بـرای این‌کـه آن زمـان کـه مـن 
خوزسـتان کار می‌کـردم، کارمنـد سـازمان برنامـه بـود و آدم خیلـی باهوشـی هـم بـود. مـن را 
آن‌جـا در مـزارع برنـج و گنـدم خوزسـتان دیده بود و یـادش بود. وقتی آمد وزارت کشـاورزی خیلی 
خـوب مـن را تحویـل گرفـت و برهـان را هـم کـرد معـاون تحقیقاتـی. بعدهـا کـه بـرای فائـو کار 
می‌کـردم یک‌بـار بـه دفتـر کارم آمـد و معلوم شـد برای فائو کارهای مشـاوره‌ای می‌کنـد و در این 

مـورد هـم از مـن، کـه تجربـه بیش‌تـری در فائـو داشـتم، کمـک و راهنمایـی می‌خواسـت. 

تغییرات در مدیریت‌های وزارت کشاورزی��

دکتر نوروزی: پس در وزارت‌خانه یک رفرمی اتفاق افتاد. 
دکتر رضانیا: بله. بله. آدم‌هایی که آمده بودند، آدم‌های کاملًا متفاوتی بودند.

دکتـر نـوروزی: قبـل از این‌کـه بحـث دکتـر برهـان را ادامـه بدهیـم، یـک سـؤال داشـتم. ایـن 
رفرمـی کـه در مدیریـت وزارت کشـاورزی بـا آمـدن دکتـر احمدعلـی احمـدی اتفـاق افتـاد که تجلی 
آن در سـازمان تحقیقـات کشـاورزی آمـدن دکتـر برهـان بـود، بـه ایـن معنـی بـود کـه آدم‌هـای 

خوشـنام‌‌تری مدیریـت وزارت کشـاورزی را بـه دسـت گرفتنـد؟ 
دکتـر رضانیـا: اسـتنباط اسـت فقـط. مـن احساسـم این اسـت کـه قبـل از این‌که برهـان بیاید 
یـا قبـل از این‌کـه ایـن تغییـرات بشـود، آدم‌هـا روی ارتباطـات بیش‌تـر به‌خصوص در سـطوح بالا 
مسـئول کار می‌شـدند، نـه روی لیاقـت و کاردانـی. مـن فکـر می‌کنـم کـه آن زمانـی کـه برهـان 
و امثـال این‌هـا آمدنـد، این‌کـه افـراد لایق‌تـر و خوشـنام‌تر بیاینـد سـرکار، بیش‌تـر مد‌نظـر بـود. 
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اسـتنباط مـن ایـن اسـت کـه برهان یا مهـدوی، من با این‌ها بزرگ شـده بودم، این‌هـا آدم‌هایی 
نبودنـد کـه در سیسـتم پارتـی داشـته باشـند. و وقتـی که احمدی می‌آیـد، احمدی می‌رود سـراغ 
این‌هـا. حـالا خـود احمـدی هـم از آن‌هایی بـود که خیلی با حکومـت قبلی ارتباط قوی نداشـت 
و خیلـی خوشـش نمی‌آمـد. در نتیجـه دل‌شـان می‌خواسـت کـه مـردم راضـی بشـوند. مـن فکـر 
کنـم ایـن در جهـت رضایـت مـردم، در جهـت آرام کـردن جامعـه تأثیـر داشـت کـه منـی کـه آن‌جا 
هسـتم می‌بینـم کـه میرحیـدر رفتـه، برهـان آمـده. حـالا، میرحیـدر آدم بـدی نبـود، ولـی، کهنـه 
شـده بـود دیگـر. خیلـی وقـت بـود آن‌جـا مانده بـود و بیش‌تر می‌چسـبید بـه این‌که این بـا رژیم 
سـابق پیوسـتگی عمیق‌تـر دارد. خـب، ایـن آدم‌هـای جدیـد که می‌آمدنـد، خود به خود اتمسـفر 
جدیـد هـم ایجـاد می‌شـد دیگـر. ایـن اتمسـفر فکـر می‌کنم چیـزی بود کـه می‌خواسـتند که اگر 

بشـود، جامعـه یـک خـرده راضی‌تـر بشـود. امـا، یـا دیر بـود یا کافـی نبود. 
دکتر نوروزی: پس استنباط‌‌تان این است که این تغییر در جهت بهبود بود؟

دکتـر رضانیـا: بـه نظـرم می‌آیـد کـه در جهـت آرام کـردن جامعه بـود و در جهت ایجـاد امید و 
حسـن نیـت دادن بـه این‌کـه آدم‌هـای سـالم‌تر هسـتند و می‌تواننـد بیایند کار کننـد. به همین 
علـت هـم می‌بینیـد کـه این‌هـا هیچ کدام‌شـان مشـکل اساسـی پیـدا نکردنـد. اکثر ایـن آدم‌ها 

مشـکل اساسـی با جمهوری اسالمی پیـدا نکردند. 

شایستگی‌های دکتر امیرهوشنگ برهان ��

دکتر نوروزی: برگردیم به بحث دکتر برهان. 
دکتر رضانیا: بله. دکتر برهان هم‌دوره دانشگاهی من بود. 

دکتر نوروزی: در کرج؟ 
دکتـر رضانیـا: بلـه، درکـرج. مـن بـه شـما گفتـم کـه او سـال سـه بـود، مـن سـال یـک. مـن 
شـخصیتش را همـان موقـع خیلـی دوسـت داشـتم. بعدهـا هـم برهـان در مهندسـی زراعـی 
کار می‌کـرد. ارتباط‌هایـی هـم مـا بـا هـم داشـتیم. می‌دانیـد وقتـی کـه پـروژه آبیـاری قطـره‌ای را 
اداره می‌کـردم، فهمیـدم برهـان مدعـی ایـن پـروژه بـود. تالش می‌کـرد کـه ایـن پـروژه را بگیـرد. 
البتـه آن‌هـا مهندسـی زراعـی بودنـد، ولـی بیش‌تر می‌خواسـتند بخوراننـد که این کار شـبکه‌های 
آبیـاری یـک کار مهندسـی اسـت. بـه هـر حـال میرحیـدر اعتقـاد زیـادی به مؤسسـه خاک‌شناسـی 
و گروهـی کـه آن‌جـا بودنـد و آن گروه‌هـای کارشناسـی خارجـی کـه آن‌جـا بودنـد، داشـت و فکـر 
می‌کنـم کـه رشـدی کـه مؤسسـه خاک‌شناسـی کـرده بـود و اسـمی کـه درکـرده بود، باعث شـده 
بـود کـه آبیـاری قطـره‌ای را بدهـد بـه آن‌جـا. شـاید برهـان تـه دلـش یـک کدورت‌هایـی داشـت 
بابـت همیـن موضـوع. ولـی چـون آدم خیلـی خوبـی بـود، وقتـی کـه آمـد اصاًل راجـع بـه آبیـاری 
بارانـی و قطـره ای بـا مـن صحبـت نکـرد. خـب، او می‌دانسـت کـه مـن مجـری بـودم و مـن هـم 
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می‌دانسـتم کـه او می‌خواسـت پـروژه را بگیـرد. ولـی، گفتـم کـه انسـان شـریفی بـود. من شـاید 
بخواهـم بگویـم کـه بـرای ریاسـت سـازمان تحقیقـات واقعـاً برازنـده بـود. واقعـاً برازنـده بـود. 

انسـانی بـود کـه اولًا تحقیـق کـرده بـود، کتـاب نوشـته بـود.  
دکتر نوروزی: دکتر هم بود؟ 

دکتـر رضانیـا: بلـه، دکترا داشـت. دکترایش هم در رشـته مهندسـی زراعی بـود و خیلی خیلی 
شـرافت و انسـانیت داشـت. وقتی‌کـه آمـد بـه سـازمان تحقیقـات، مـن مدیـر کل بـودم دیگر. در 
دسـتگاه وزارت کشـاورزی اولیـن کسـی کـه بایـد بـا او تماس می‌گرفـت، من بودم. منشـی‌اش را 
مـن بـه او معرفـی کـردم. مـا یـک دبیرخانـه داشـتیم. آمد دبیرخانـه را دیـد و فکر می‌کنـم ما دو 
سـه تـا کارمنـد بیش‌تـر نداشـتیم. دو سـه تـا منشـی بودنـد. نشسـتیم بـا هـم صحبـت کردیـم. 
مـن حدسـم ایـن بـود کـه ایـن هـم مثـل بقیـه مؤسسـات تحقیقاتـی کـه موضـع می‌گرفتند در 
مقابـل تشـکیل سـازمان، ایـن هـم موضـع بگیـرد، چـون بـه هـر حـال در مهندسـی زراعـی بود و 
مهندسـی زراعـی هـم بخـش تحقیقـات داشـت و اصاًل قـرار بـود کـه مـا یـک مؤسسـه تحقیقـات 
مهندسـی زراعی در تشـکیلات‌مان داشـته باشیم. ولی از چگونگی کار و این قضیه کومودیتی و 
دیسـیپلین کـه اصـل برنامه‌ریـزی مهنـدس مشـاور بود، خبر نداشـت. بـرای این‌که هنـوز فرصتی 
نشـده بـود کـه ایـن مسـائل پخش بشـوند. مـن فکر می‌کـردم که زمانی می‌شـود که مـا گزارش 
مهنـدس مشـاور را می‌بینیـم و آن را می‌فرسـتیم بـرای مراجـع مختلـف کـه آن‌هـا اظهار‌نظـر 
بکننـد. رسـم ایـن اسـت کـه وقتـی مهنـدس مشـاور گـزارش می‌دهـد، گـزارش را می‌دهنـد بـه 
افـرادی کـه در مـورد آن اظهار‌نظـر بکننـد. مـا فکـر می‌کردیـم یـک چنیـن حالتـی پیـش می‌آید که 

هیـچ وقـت پیـش نیامـد. ولی،دیـدم کـه برهـان فوری جـذب کرد. 
دکتر نوروزی: یعنی چالش نداشتید؟ 

 دکتـر رضانیـا: هیـچ، هیـچ چالش نداشـتیم و از همـان روز اول هم تمام اختیارات سـازمان
را هـم  بـه مـن داد کـه شـما رئیـس سـازمان هسـتید. مـدارک  بـه مـن واگـذار کـرد. حکـم  را 
می‌توانـم نشـان‌تان بدهـم. می‌رفـت مسـافرت، اختیـارات معاونـت تحقیقاتـی‌اش را بـه مـن 
تفویـض می‌کـرد. مـا هیـچ مشـکلی بـا هـم نداشـتیم. دکتـر برهـان در همـان یک‌سـالی کـه 
در سـازمان تحقیقـات بـود، کار هـم زیـاد داشـت، مسـائل آمـوزش را می‌خواسـت راه بیانـدازد و 
این‌هـا، بیش‌تـرش آن خلاصـه‌ای  کـه مـن بـه او مـی‌دادم راجـع بـه تحقیقـات، این‌هـا را قبـول 
می‌کـرد و بـه مـن هـم خیلـی لطـف داشـت. خیلـی حرف‌هایـم را قبـول می‌کـرد. اصاًل یـک نفر از 
مهندسـین مشـاور را هـم ندیـده بـود. امـا، ایـده را فـوری جـذب کـرد و تأییـد کـرد و خواسـت کـه 
درسـت در همـان مسـیر بـدون هیـچ کـم و کاسـت پیـش بـرود. هیچ وقـت نیامد بگویـد که آقا 
چـرا ده تـا مرکـز. یـازده تـا چـرا نـه. یـا ایـن قانـون خـوب نیسـت، عوضـش کنیـم. همـه این‌هـا را 

پذیرفتـه بـود و محکـم هـم پشـتش ایسـتاده بـود.
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مؤسسه تحقیقات رازی، اولین مؤسسه پیاده کردن تشکیلات سازمان تحقیقات ��

دکتر رضانیا: من نظراتش را هم در مورد نحوه پیاده‌کردن سازمان تحقیقات می‌پسندیدم. 
بـا هـم خیلـی صحبـت می‌‌کردیـم و قـرار بـر ایـن گذاشـتیم کـه اول از مؤسسـه تحقیقـات رازی 
شـروع کنیـم. دلیل‌مـان هـم ایـن بود کـه جمـع و جورترین تشـکیلات تحقیقاتی که در سـازمان 
تحقیقـات بـود، مؤسسـه رازی بـود. بیش‌تریـن آدم‌هایـی کـه از نظـر علمی تطبیق‌شـان بـا قانون 
آسـان اسـت، چـون مقالـه می‌نویسـند و کار علمـی می‌کننـد آن‌جـا اسـت. مـا فـوری کار ارزیابـی 
مؤسسـه رازی را در زمـان برهـان شـروع کردیـم. یعنـی صدایشـان زدیـم، دانـه دانـه، شـرح زندگـی 
و مقـالات را آوردیـم، دادیـم دسـت آذرنیـا و گفتیـم کار ممیـزی را شـروع کـن. بعـد هـم اختیار به 
آن‌هـا دادیـم کـه برونـد، بودجـه‌اش را تأمیـن کنند و احکام‌شـان را براسـاس ممیزی صـادر کنند. 
بعـد مانـده بودیـم کـه حـالا دیگـر چـه کار کنیـم. خـب راه افتـاده بـود و مـا بایسـتی خودمـان را 

بـرای جاهـای دیگـر هـم آمـاده می‌کردیـم دیگر.
دکتر نوروزی: یعنی سرم‌سازی رازی در قبل از انقلاب به سرانجام رسید؟ 

دکتــر رضانیــا: بلــه، بلــه. تمــام احــکام ممیــزی شــد و مــا ابــاغ کردیــم. خبــر هــم دارم کــه 
یــک عــده‌ای حقوق‌شــان را تــا قبــل از ایــن کــه انقــاب بشــود، گرفتــه بودنــد. اکثرشــان هــم مثــل 
ــه  ــا ب ــزه را آذرنی ــأت ممی ــن کارهــای هی ــر مــن و ای ــه دفت ــد ب ــر بهارصفــت و این‌هــا می‌آمدن دکت
دســت مــن مــی‌داد و این‌هــا هــم می‌آمدنــد، می‌گرفتنــد و دســتی می‌بردنــد. بــا پســت و 
ــرای این‌کــه اکثــراً مقالات‌شــان بــود و هــر کســی یــک پاکــت گنــده‌ای  این‌هــا نمی‌فرســتادیم. ب
از کارهایــش داشــت و این‌هــا را می‌دادنــد هیــأت ممیــزه، بررســی کــه می‌کردیــم، بایــد بــه 

ــم.  ــل می‌دادی ــان تحوی خودش

اولویت مؤسسات به کارمندان خود جهت ممیزی تا مراکز ��

دکتـر رضانیـا: بحـث بـر سـر ایـن بـود کـه کار تطبیـق وضـع محققیـن از کجـا شـروع بشـود. 
نکتـه، نکتـه خیلـی حساسـی بـود. حالا مـا مؤسسـه رازی را انتخـاب کردیم، می‌خواهیـم بیاییم 
سـراغ مؤسسـات دیگـر. برهـان هـم قبـول کـرده کـه اصـل مرکـز تحقیقات اسـت. به مؤسسـات 
وقتـی کـه می‌گفتیـم کـه افرادتـان را بفرسـتید، اکثـراً کارمندهای خود مؤسسـه را می‌فرسـتادند 
بـرای هیـأت ممیـزه. مـا نمی‌توانسـتیم بـا آن‌هـا جنـگ و دعـوا بکنیـم. قانـون تحقیقـات را بـه 
مؤسسـات ابالغ کردیـم و بـه آن‌هـا می‌گفتیـم کسـانی را کـه فکـر می‌کنیـد می‌تواننـد بـا ایـن 
آئین‌نامـه تطبیـق پیـدا بکننـد، مدارک‌شـان را بـرای هیـأت ممیـزه بفرسـتند. ولـی مـن و برهـان 
می‌دیدیـم کـه بـرای اولویـت دادن بـه مراکـز تحقیقاتی چالشـی با  مؤسسـات خواهیم داشـت. 

می‌گفتیـم چـه کار کنیـم، چـه کار نکنیـم؟  
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مرکز تحقیقات صفی‌آباد اولین مرکز پیاده شدن تشکیلات سازمان ��

دکتـر رضانیـا: برهـان در یک مرحله‌ای گفت کـه بیاییم اول مرکز تحقیقات صفی‌آباد را برویم 
پیاده کنیم. حالا مرکز تحقیقات صفی‌آباد قانوناً جزء وزارت کشاورزی شده است. جزئی از وزرات 
نیـرو بـود و دادنـد بـه وزارت کشـاورزی. یعنـی مرکـز تحقیقـات صفی‌آبـاد را که مهندسـین مشـاور 
در تأسـیس آن نقـش داشـتند، رسـیده بـه جایـی کـه دیگـر نمی‌توانـد جلو بـرود. یعنـی آن معلم 
و راهنمـا کـه بـه شـما گفتـم، مؤسسـات بودنـد، فقط تا حـدودی دانشـکده جندی‌شـاپور بود و 
ارتباطـش بـا مؤسسـات تحقیقاتـی وزارت کشـاورزی تقریبـاً صفـر بـود. اگـر مؤسسـات تحقیقاتـی 
وزارت کشـاورزی می‌خواسـتند برونـد آن‌جـا، مثـل یـک جایـی که ملاحظـات امنیتـی دارد، آن طور 
بایـد وارد می‌شـدند. حـالا مرکـز تحقیقـات صفی‌آبـاد جـزء وزارت کشـاورزی شـده و مـن بـه عنوان 
نماینـده سـازمان تحقیقـات کشـاورزی مأمورم بـروم آن‌جا را تحویل بگیرم. رفتارشـان با من رفتار 
خیلـی مهربانانـه‌ای نبـود. آن‌جـا یـک خـرده پُـزُ می‌گرفتنـد و راحـت نمی‌خواسـتند بیاینـد. حـالا 
خوشـبختانه کسـی دارد مـی‌رود مرکـز تحقیقـات را تحویـل بگیـرد کـه بیش‌تر آدم‌هایـی که آن‌جا 
کار می‌کننـد را خـود ایـن، پانـزده سـال پیـش در کارآمـوزی و اسـتخدام  آن‌هـا نقـش داشـت. ایـن 
داسـتان خوزسـتان را کـه در ابتـدای مصاحبـه بـرای شـما گفتـم بی‌خـود و بی‌جهـت نبـود. ایـن را 
گفتـم تـا بـه این‌جـا برسـیم. وقتـی کـه مـن از درِ مرکـز تحقیقـات می‌رفتـم داخـل اکثـر بچه‌هـای 
آن‌جـا را می‌شناسـم. همه‌شـان  ابـراز محبـت و کوچکـی می‌کننـد. همـان سـابقه قبلـی تأثیـر 
می‌گذاشـت. در حالی‌کـه بقیـه کارکنـان وزارت کشـاورزی وقتـی می‌خواسـتند برونـد آن‌جـا هیـچ 
وقـت خیلـی خاطـره خوبـی نداشـتند. خـب، مرکـز تحقیقـات بـه هـر حـال جـزء وزارت کشـاورزی 
شـده بـود. حکـم رئیـس مرکز تحقیقات را برهان امضاء کرده بود. امـا، این مرکز تحقیقات ارتباط 
بـا مؤسسـات نـدارد. مـا هم شـناختی از میـزان معلومـات علمی این‌هـا نداریم. مقاله نویسـی 
هـم بـه آن شـکلی کـه در مؤسسـه بررسـی آفـات و خاک‌شناسـی و سرم‌سـازی بـود، آن‌جـا رایـج 
نبـود. ولـی گفتیـم کـه بـه هـر حـال این قانـون اسـت و ایـن آئین‌نامـه. اطلاعات‌تان را بفرسـتید. 
خـب، البتـه بـد هـم نبـود، چـون یک عده‌شـان با دانشـگاه کار کـرده بودند. اسم‌شـان در بعضی 
مقـالات دانشـگاهی رفتـه بـود و یـک سـری کارهـا هـم کـرده بودنـد دیگـر. مـا این‌هـا را شـروع 
کردیـم بـه تطبیـق و قـرار مـا بـر این بود که بعـد از این که مؤسسـه رازی تمام شـد، نوبت به مرکز 
تحقیقـات صفی‌آبـاد برسـد و بعـد از این‌کـه این‌هـا تطبیـق شـدند، دانـه دانـه متخصصین‌شـان 
را معرفـی بکنیـم بـه مؤسسـات مختلـف. یعنـی کارشـناس بررسـی آفاتـش را بگذاریـم در ارتبـاط 
بـا مؤسسـه بررسـی آفـات، کارشـناس محصولاتـش را هـم بگذاریـم در ارتبـاط بـا مؤسسـه بـذر و 
نهـال و بـه همیـن ترتیـب. داشـتیم ایـن کارهـا را می‌کردیـم کـه دیگـر انقالب شـد. امـا، هـدف 
ایـن بـود کـه بعـد از مؤسسـه رازی، اول مرکـز تحقیقـات صفی‌آبـاد. بعـد برهـان می‌گفـت کـه مـا 
بایسـتی ارزیابـی این‌هـا را انجـام بدهیـم. یعنـی وقتـی که مؤسسـه بررسـی آفـات کارمندهایش 
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موضـع  بدهیـد.«،  را  شهرسـتان‌ها  اول  بایـد  نمی‌کنیـم،  »ارزیابـی  کـه  نگوییـم  می‌‌فرسـتد،  را 
می‌گرفتنـد. خیلـی کار سـختی بـود. این‌هـا ایـن بـالا نشسـتند، خودشـان را خيلـي بـالا می‌دانند. 

آن‌هایـی کـه در اسـتان هسـتند، پایین‌تـر هسـتند. مـا داریـم برعکسـش را عمـل می‌کنیـم. 

رئیس سازمان و مدیر کل دفتر تمرکز همچون سایر کارکنان ��

دکتـر رضانیـا: کار آسـانی نبـود. قـرار شـد کـه آزادشـان بگذاریـم بفرسـتند، خـوب کـه این‌هـا 
را فرسـتادند، ارزیابـی هـم بکنیـم و نتایـج ارزیابی‌هـا را بفرسـتیم بـه مؤسسـات. امـا، نگذاریـم 
حکـم صـادر کننـد تـا اولیـن حکـم بـرای مراکـز اسـتان‌ها پیـاده بشـود. از ایـن نظـر مـن برهـان را 
خیلـی می‌پسـندم. مـن خـودم جزء کسـانی بـودم که ارزیابی شـده بودم. پسـت محقق به من 
داده شـده بـود. یـک پسـت در دفتـر تمرکـز بـود کـه مخصـوص محققیـن بـود. آن پسـت را دکتـر 
برهـان بـه مـن داد. تـا نمی‌داد من را ارزیابی نمی‌توانسـتند بکنند. من به عنوان اسـتاد پژوهش 
هـم ارزیابـی شـدم. ارزیابـی کردنـد، ولـی حکـم مالـی مـن صـادر نشـد. مـن هـم هیـچ اعتراضـی 
نداشـتم. برهـان می‌گفـت کـه درسـت نیسـت کـه اول مـا خودمـان را تطبیـق بدهیـم. اول باید 
اسـتان‌ها. ایـن را می‌گوینـد انسـان. ایـن کسـی اسـت کـه مملکتـش را دوسـت دارد نـه خـودش 
را. بی‌خـود نیسـت کـه مـن بـرای برهـان ایـن قـدر احتـرام قائـل هسـتم. در حالی‌کـه خـود من از 
ایـن رویـه متضـرر شـدم. چون من با قانون اسـتخدام کشـوری بازنشسـته شـدم. بـا این‌که هم 
پسـت داشـتم و هم ارزیابی شـده بودم. شـاید هم می‌توانسـتم و درخواسـت کنم که آقا این 
کار را لطفـا بـرای مـن انجـام بـده. ولـی حتـی برهـان را بـرای ایـن کار در فشـار هـم نگذاشـتم کـه 
حـالا کـه مـن دارم بازنشسـته می‌شـوم، بـه هـر حـال بـرای تـو کـه فرقـی نمی‌کنـد، مـن را تطبیق 
بـده، می‌گوینـد رفـت. ولـی مـن ایـن پیشـنهاد را هـم بـه او نـدادم. خـودم بازنشسـت شـدم، 

آمـدم بیرون. 

دکتر بهمن یزدی صمدی رئیس سازمان تحقیقات ��

دکتـر رضانیـا: بـه هـر حـال، دکتـر برهـان بعـد از این‌کـه من رفتـم خبـر دارم کـه کارش آن‌طور 
کـه بایـد پیشـرفت نداشـته. دلیلـش هم خیلـی واضح بود. انقلاب شـد و دكتر برهـان كنار رفت، 

فکـر می‌کنـم جایـش را بـه دکتر صمدی داد. درسـت اسـت؟ 
دکتـر نـوروزی: فکـر می‌کنـم پـس از انقالب اولیـن رئیـس سـازمان دکتـر یـزدی صمـدی بـود. 

بلـه. احتمـالا ایشـان را بایـد بشناسـید. چـون ایشـان هـم در کـرج درس خوانـده اسـت. 
دکتر رضانیا: بله می‌شناسم. او هم من را می‌شناسد. بعد از صمدی، توفیقی بود؟ 

دکتـر نـوروزی: بعـد از دکتـر بهمـن یزدی صمدی اگر اشـتباه نکنم دکتر عیسـی کلانتری بود و 
بعد از ایشـان هـم دکترتوفیقی آمد.
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دکتـر رضانیـا: فکـر نمی‌کنـم. وقتـی کـه دکتـر توفیقـی رئیـس سـازمان تحقیقات بـود، قانون 
سـازمان تحقیقـات پیـاده نشـده بود.

نقد نسبت به کتاب تاریخچه سازمان تحقیقات ��

دکتـر نـوروزی: شـما نسـخه‌ای از کتـاب سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی در گذر 
زمـان را در اختیـار داریـد، نقـدی نسـبت بـه این کتـاب ندارید؟

دکتـر رضانیـا: مـن ایـن کتـاب را خوانـدم. تقریبـاً صفحـه‌ای نیسـت کـه مـن یـک اظهار‌نظـری 
نکـرده باشـم. تمامـش را خوانـدم. چیـزی کـه خیلـی خوشـم نیامـد، ایـن اسـت کـه ایـن فقـط 
مخصـوص  فقـط  تحقیقـات  این‌کـه  مثـل  ادارات.  رؤسـای  و  بخش‌هـا  رؤسـای  بـه  پرداختـه 
آن‌هاسـت. درسـت عکـس آن‌چـه مـا فکـر می‌کردیم کـه محققین اصلی آن کسـانی هسـتند که 

در دور افتاده‌تریـن نقـاط مملکـت دارنـد سـختی می‌کشـند تـا مسـائل زارعیـن را حـل کننـد. 

وجود و یا فقدان ذهنیت تشکیل سازمان قبل از همکاری با مهندسین مشاور ��

دکتـر نـوروزی: ایـن جـا یـک سـؤال مطـرح می‌شـود و آن این‌کـه آیـا مدیـران وزارت کشـاورزی 
ذهنیـت تشـکیل سـازمان تحقیقـات کشـاورزی را از قبـل داشـتند و از مهندسـین مشـاور عمـران 
و منابـع اسـتفاده کردنـد کـه ایـن ایـده را عملیاتـی بکننـد و یا این‌که اصاًل این ذهنیت نبـود و در 
واقع خروجی کار مهندسـین مشـاور عمران و منابع، تشـکیل سـازمان تحقیقات کشـاورزی بود؟ 
دکتـر رضانیـا: مجموعـه‌ای از هـر دو تـا. ببینید قانون تشـکیل سـازمان تحقیقات کشـاورزی و 
قانـون نحـوه ارتقـاء محققین کشـاورزی از قبل نوشـته و تصویب شـده بود. وقتـی که من آمدم 
پیش‌نویـس ایـن قانـون را میرحیـدر همـان روز اول و دوم داد دسـت مـن و مـن می‌رفتـم بـه 
جلسـات نخسـت‌وزیری کـه نماینده‌هـای مجلـس شـورای ملـی آن زمـان بودنـد تـا از ایـن قانـون 
دفـاع کنـم. یـک آقایـی بـود بـه نـام ابـن سـجاد کـه از طـرف سـازمان برنامـه آن‌جـا بـود، یـک نفر از 
مجلـس شـورای ملـی آن زمـان آن‌جا بود، یکی از نخسـت‌وزیری بود و من هم از وزارت کشـاورزی 
کـه البتـه گاهـی اوقـات میرحیـدر خـودش می‌رفـت، گاهـی اوقـات مـن را می‌فرسـتاد. خلاصـه 
صورت‌جلسـه قبلـی را مـی‌داد بـه مـن می‌گفـت ایـن دفعـه تـو بـرو. وقتـی کـه قانـون نوشـته 
شـده، آن موقـع مهنـدس مشـاور نبـوده اصال. مـن حـدس می‌زنـم، ایـن فقـط حـدس اسـت، 
نمی‌توانـم مسـتند در ایـن مـورد صحبـت کنـم، مهنـدس روحانـی وقتی کـه می‌بینـد یک چنین 
کارهایـی دارد بـرای تحقیقـات می‌شـود، یـاد مرکـز صفی‌آبـاد و مهندسـین مشـاوری کـه آن‌جـا 
بودنـد، می‌افتـد و بـه میرحیـدر می‌گویـد که این‌هـا را هم صدا کنیـد، بیایند نظرشـان را بدهند. 
مـن فکـر نمی‌کنـم کـه آن موقـع کـه میرحیـدر قانـون را می‌نوشـته در ذهنـش تشـکیل مراکـز 
تحقیقاتـی و کومودیتـی و دیسـیپلین بـه این شـکلی که مهندسـین مشـاور صحبـت می‌کردند، 
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بـوده باشـد. نمی‌دانـم. حـدس می‌زنـم که این‌ها ایـن را تلقین کرده بودند به دسـتگاه میرحیدر 
کـه تـو اگـر می‌خواهـی کـه تحقیقاتـت فرم داشـته باشـد، اگـر می‌خواهی بـا دانشـگاه‌ها ارتباط 
داشـته باشـی، بایـد بـه مراکز تحقیقاتـی‌ات قدرت بیش‌تری بدهـی و عدم تمرکز بایـد ایجاد کنی. 
ایـن هـم راهـش ایـن اسـت. مهنـدس مشـاور هـم احتمـالا کار خـود روحانـی اسـت. وقتـی کـه 
دیـده کـه یـک چنیـن تفکراتـی اسـت و دارد یـک قانونی هـم پیاده می‌شـود، پیش خـودش فکر 

کـرده کـه چـه بهتـر کـه مـا نظـر چنـد نفر دیگـر را هـم از خـارج از کشـور بگیریم.

همکاری نهادهای بین‌المللی در تشکیل سازمان تحقیقات ��

ـــو در زمینـــه تشـــکیل ســـازمان تحقیقـــات  ـــر فائ دکتـــر نـــوروزی: ســـازمان‌های بین‌المللـــی نظی
ـــد؟ ـــان نمی‌آی نقشـــی نداشـــتند؟ خاطرت

دکتـر رضانیـا: نـه، چـرا خاطـرم می‌آیـد. چون من سـال‌ها در فائو کار کـردم، می‌دانم که فائو 
در ایـن کارهـا دخالـت نمی‌کند. تا یـک دولت از فائو نخواهـد، هیچ جا نمی‌رود. 

دکتر نوروزی: و دولت ایران درخواستی در این زمینه از فائو نکرد. 
کاریـس همـکاری  و  آگریـس  مـورد  در  نکـرد.  درخواسـت  تحقیقـات  مـورد  در  دکتـر رضانیـا: 
می‌‌کـرد. در مـورد مرکـز اسـناد قـرار بـود کـه مرکـز اسـنادمان بـا مرکز اسـناد فائـو ارتباط برقـرار کند. 
نمی‌دانـم شـده یـا نشـده. ایـن قرارهـا را مـا داشـتیم. ولـی این‌کـه فائـو بیایـد راجـع بـه برنامـه 
تحقیقاتـی مـا مطالعـه کنـد، از فائـو نخواسـته بودنـد. ببینیـد، مـن چـون در مرکـز فائـو هـم کار 
کـردم، سیسـتم کارش ایـن جـوری اسـت کـه یـا می‌نشـیند از یـک کشـوری پیشـنهاد بـه آن برسـد 
کـه مـا فالن کمـک را می‌‌خواهیـم. یـا خـودش هینـت  می‌دهـد از طریـق دفتـر سـازمان ملـل. 
در هـر کشـوری یـک دفتـر سـازمان ملـل وجـود دارد که واحدهـای تابع سـازمان ملـل در آن دفتر 
ممکـن اسـت نماینـده داشـته باشـند. ممکـن اسـت. مثاًل ممکـن اسـت در دفتـر سـازمان ملل 
در ایـران سـازمان بین‌المللـی کار  نماینـده نداشـته باشـد، ولـی فائـو داشـته باشـد. این‌هـا بـا 
وزارت‌خانه‌هـای مربوطـه در ارتباطنـد، کمبودهـا را می‌بیننـد، پیشـنهاد می‌دهند بـه رم، رم یک 
پـروژه تهیـه می‌کنـد، می‌دهـد. عکسـش هـم ممکـن اسـت کـه از آن‌جـا کارشناسـی از فائـو پـا 
شـود بیایـد ایـران بـرای یـک کار دیگـری. یـک چیـزی به نظـرش برسـد، برگـردد آن‌جا گـزارش  بدهد 
کـه فالن مسـئله در ایـران جـای بررسـی دارد و آن‌هـا هم آن‌جا طـرح بدهند. هر کشـوری در فائو 
یـک سـفیر دارد. مـا هـم سـفیر جمهـوری اسالمی داریـم در سـازمان خواربـار و کشـاورزی جهانـی 
کـه دفتـرش در رم اسـت و دفتـرش نزدیـک دفتـر فائـو هـم اسـت. من هم بـه دلایلی بـا آن دفتر 
درگیـر شـدم و کار داشـتم. بـه هـر حـال، بـا ایـن تفاصیل ما بایسـتی از فائو خواسـته باشـیم که 
اگـر خواسـته بودیـم، مگـر از مـن نزدیک‌تر کسـی بـود. بیش‌تـر نامه‌هائی که میرحیـدر به هر جا 

می‌نوشـته، پیش‌نویسـش را مـن تهیـه می‌کـردم. 
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فشار برای تأسیس آزمایشگاه تولید صنعتی نباتات در سازمان تحقیقات ��

دکتر نوروزی: مطلبی مانده است که بخواهید بفرمائید؟
دکتــر رضانیــا: یکــی از کارهایــی کــه در زمانــی کــه مــن مدیــر کل بــودم، بــه مــن محــول شــد 
تأســیس یــک آزمایشــگاهی بــود بــه نــام آزمایشــگاه تولیــد صنعتــی نباتــات کــه محــل ایــن کار را 
هــم آقــای میرحیــدر در زمین‌هــای مؤسســه بررســی آفــات در اویــن انتخــاب کــرد. ایــن آزمایشــگاه 
داســتان خیلــی مفصلــی دارد و مــن بــه دلایلــی بــه شــما می‌گویــم. یــک موقعــی یــک گزارشــی 
ــرده  ــنهاد ک ــه پیش ــی ک ــرکت اتریش ــک ش ــم. از ی ــه بخوان ــن ک ــرای م ــتاد ب ــدر فرس ــای میرحی را آق
بــود ایــران بیایــد و ایــران یــک واحــد تولیــد صنعتــی نباتــات از ایــن شــرکت بخــرد. مــن حقیقتــش 
را نمی‌دانــم، ولــی داســتانی کــه بــه مــن گفتنــد ایــن بــود کــه شــاه در یکــی از مســافرت‌هایش 
کــه می‌رفتــه اســکی بــا ســناتوری بــه نــام روتنــر آشــنا می‌شــود. یــا آن می‌آیــد پهلــوی شــاه یــا در 
برنامــه اســکی همدیگــر را می‌بیننــد، نمی‌دانــم. ولــی ایــن صاحــب صنایــع فــولاد اتریــش بــود. 
ــنهاد  ــزی را پیش ــن چی ــاه چنی ــه ش ــود. او ب ــم ب ــا ه ــذاری آن‌ج ــتگاه قانون‌گ ــناتور دس ــاً س ضمن
می‌‌دهــد و شــاه هــم بــه او می‌گویــد کــه درخواســتی را بنویــس بــه وزارت کشــاورزی. شــاه 
ــد  ــد، ببینی ــگاه کنی ــم، ن ــزی را گفت ــن چی ــک چنی ــن ی ــه م ــد ک ــاورزی می‌گوی ــه وزارت کش ــم ب ه
چیســت؟ ایــن گــزارش را صــاف دادنــد دســت میرحیــدر، میرحیــدر هــم صــاف فرســتاد روی میــز 
مــن کــه این‌هــا می‌خواهنــد بیاینــد، یــک چنیــن کاری را بکننــد. حــالا مــا کِــی هســتیم؟ زمانــی 
هســتیم کــه درآمــد نفــت رفتــه بــالا، پــول در مملکــت زیــاد اســت. دنبــال پــروژه می‌گردنــد کــه 
پــول خــرج کننــد. همــه از جملــه ایــن ســناتوره دیدنــد کــه این‌جــا یــک ناندانــی ممکــن اســت بــاز 
باشــد. مــن این‌هــا را بــه ایــن دلیــل می‌خواهــم بــه شــما بگویــم کــه گاهــی اوقــات محققیــن 
و مســئولین تحقیقــات بــا مســائلی برخــورد می‌کننــد کــه برای‌شــان دردســر ســاز اســت و ایــن از 
جملــه مــواردي بــود کــه بــرای مــن مســائل بســیار زیــادی تولیــد کــرد. گــزارش را دادنــد بــه مــن 
کــه بخــوان، نظــر بــده. وقتــی کــه گــزارش را آقــای میرحیــدر می‌فرســتد بــرای مــن، پشــت ســرش 
منشــی‌اش کــه یــک مــرد اســت، بــه مــن تلفــن می‌کنــد، می‌گویــد آقــا گفتنــد، همیشــه هــم 

می‌گفــت آقــا، کــه ایــن را اولویــت بدهیــد و ســعی کنیــد نظــر مخالــف هــم ندهیــد. 
دکتر نوروزی: این را منشی آقای میرحیدر به شما گفت؟ 

 دکتـر رضانیـا: بلـه. میرحیدر خودش به من می‌گوید آقـای دکتر رضانیا مطالعه و اظهار‌نظر.
منشـی را می‌فرسـتد و ایـن را می‌گویـد. خـب، مـن هـم کـه در اداره بـه ایـن کارهـا نمی‌رسـیدم. 
شـب برداشـتم بـردم خانـه و گـزارش را خوانـدم و دیـدم کـه اصاًل مـا بـرای یـک چنیـن واحـدی 
در وزارت کشـاورزی آمادگـی نداریـم. حـالا، جـواب منفـی هـم نبایـد بدهـم. مـن شـروع کـردم 
بـه تعریـف کـردن و تشـریح کـردن از آن‌چـه کـه ایـن مطالـب می‌گویـد و آن را آخـرش رسـاندم 
بـه این‌کـه در ایـن گـزارش از یـک واحـدی صحبـت می‌شـود کـه جنبـه تحقیقـی دارد و روشـی کـه 
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تولیـد نبـات صنعتـی می‌کننـد، روش هیدروپونیـک اسـت. روش اسـتفاده بـدون خـاک اسـت. 
مـا در ایـران تجربـه در ایـن کار نداریـم. مـا در ایـران آدمـی کـه بـا محلـول غذایـی بخواهـد گیـاه 
پـرورش بدهـد، نداریـم. مـا حتـی در حـال حاضـر یک اتـاق کوچک رشـد در هیچ یک از مؤسسـات 
تحقیقاتی‌مـان نداریـم و ایـن عیب اسـت. نوشـتم این بـرای تحقیقات ایران عیب اسـت. بنابراین، 
حـالا اگـر می‌خواهیـد ایـن کار را بکنیـد مـن توصیـه می‌کنـم کـه یـک واحـد آزمایشـی کـه ایـن 
کـه  اگـر  و  بخواهیـم  بیش‌تـری  اطلاعـات  او  از  اسـت،  کـه چـه جـوری  ببینیـم  را  آقـا می‌گویـد 
دیـدم بـه درد می‌خـورد، ایـن واحـد آزمایشـی را بیاوریـم امتحـان کنیـم، بعـد برویم دنبـال تولید 
صنعتـی. ایـن پیشـنهاد منجـر بـه ایـن شـد کـه مـن بـروم اتریـش و بـروم آن‌جـا و کارهـای ایـن 
آقـا را ببینـم و آن واحـد آزمایشگاهی‌شـان را هـم ببینـم و بعـد برگـردم و کمپانـی روتنـر بیایـد 
ایـران و بـا وزارت کشـاورزی قـرارداد ببنـدد. پیش‌نویـس متـن قـرارداد را هـم مـن تهیـه کـردم و 
بـا آقـای میرحیـدر رفتیـم پهلـوی روحانـی و روحانـی هـم قـرارداد را امضـاء کـرد. داسـتان اعتبـار 
ارزی و ایـن جـور کارهـا هـم به‌نحـوی سـر هـم بنـدی شـد و بـه فاصلـه دو سـه مـاه وسـایل آمـد 
و شـروع کردیـم بـه سـاخت آزمایشـگاه. آزمایشـگاه یـک چیـزی بـه انـدازه همیـن سـالن مـا بـود، 
در دو قسـمت. یـک قسـمتش نصـف ایـن سـالن، برجـی بـود، می‌رفـت بـالا. بعـد یـک زیرزمیـن 
داشـت. نقاله‌هایـی بودنـد دراز در دو ردیـف روی سـیم می‌رفـت تـا ارتفاع بالا از آن‌جا بر می‌گشـت 
می‌آمـد پاییـن. وقتـی می‌رفـت پاییـن، می‌رفـت بـه زیرزمیـن داخـل دیگـی کـه محلـول غذایـی 
بـود. غـذا می‌خـورد، می‌آمـد بـالا. همین‌طـور کـه می‌آمـد بـالا بـه وسـیله چـراغ از دو طـرف بـه 
گیـاه نـور می‌تابیـد، فواره‌هـا آب می‌دادنـد، ایـن می‌رفـت بـالا و برمی‌گشـت می‌آمـد پاییـن. یـک 
اتاقـی هـم بغـل دسـتش درسـت کـرده بودیـم کـه بـذر می‌کاشـتیم. داخـل یـک فوم‌هایـی بـذر 
می‌کاشـتیم. محیـط کاماًل مصنوعـی ایجـاد می‌کردیـم و نهـال درسـت می‌کردیم. یـک کاری که 
مثاًل مـن الان در گلخانـه‌ام دو مـاه طول می‌کشـد، ظرف چهار روز نهال رشـد می‌کرد، می‌بردیم 
می‌گذاشـتیم در این‌جـا و شـروع کردیـم بـه تولیـد. حـالا مـن هسـتم و مجـری و یـک مهندسـی 
گرفتیـم، ایسـتاده آن‌جـا در محـل بـا دو تـا کارگـر. بـرق نـداره، بـرق قطـع می‌شـود، تـا بـرق قطـع 
می‌شـود، محصـول خـراب می‌شـود، یـک ژنراتـور بخـر، جداگانـه بگـذار آن‌جا، مـواد غذایـی تمام 
می‌شـود، از اتریـش فـوری بیاورنـد. از ایـن جـور عقوبت‌هـا مـن خیلـی کشـیدم. امـا، گلخانـه راه 
افتـاد، کار می‌کـرد. وسـط زمسـتان فلفـل سـبز و گوجـه فرنگـی کـه در ایـران کسـی ندیـده بـود، 
اصاًل مـا تولیـد می‌کردیـم. حـالا شـما همـه این‌هـا را می‌بینیـد. اصاًل آن موقـع خبـری نبـود. ما 
اول بهـار بایـد می‌نشسـتیم تـا یـک محصولـی بیایـد بـازار. تـازه مثاًل می‌گفتنـد کـه گوجه‌فرنگی 
جیرفت زود می‌آید بازار. ما سـبد گوجه‌فرنگی بسـته‌بندی شـده، سـبد کاهو بسـته‌بندی شـده، 
فلفـل سـبز بفرسـتند دربـار. دسـتور، بایـد این‌هـا می‌رفـت دربـار و وقتـی کـه دربـار می‌رفـت قاعدتا 
بـرای آقـای روحانـی هـم بایـد می‌رفـت دیگـر. بـه آقـای میرحیـدر هم که نمی‌شـد ندهیم. شـما 
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فکـر کنیـد کـه مـن آن‌جـا چـه وضعـی داشـتم. بـه هـر حـال، تولیـدم محـدود بـود. آن قـدر هم 
زیـاد نبـود. ایـن راه افتـاد. راه افتـاد داشـت کار می‌کـرد و ما هم هر وقت هر چیـزی که کیفیتش 
یـک خـرده نامرغـوب بـود، می‌گفتـم بدهید بـه راننده‌ها. ایـن راننده‌های سـازمان اکثراً شـب‌ها 
کـه می‌رفتنـد خانه‌شـان فلفـل می‌بردنـد. منتهـی فلفـل یـک خـرده گوشـه‌اش لکـه بـود و بـه 
درد ملکـه شـهبانو نمی‌خـورد. ولـی بـرای مـن و آن‌هـا خیلـی هـم خـوب بـود. بـاور کنیـد مـن به 
خانـه خـودم نمی‌بـردم، ولـی بـه کارمندهای آن‌جا مـی‌دادم. بـرای این‌که می‌دیدم، نمی‌شـود. 
سـخت اسـت. حـالا، تـا این‌جـا هیـچ مشـکلی نداریـم. کار دارد پیـش مـی‌رود. یـک وقـت دیدیـم 
آقـای روحانـی بـه آقـای میرحیـدر یادداشـت دادنـد کـه "بـه فرمـوده" یعنـی شـاه گفتـه کـه یـک 

واحـد تولیـد صنعتـی از ایـن را سـفارش بدهیـد. کـی بایـد اظهار‌نظـر بکنـد؟ 
دکتر نوروزی: جناب عالی. 

دکتـر رضانیـا: مـن هم حاضر نیسـتم. گـزارش دارم می‌دهـم از گرفتاری‌هایی کـه این واحد 
کوچـک داشـت. هنـوز مـا یـک متخصـص هیدروپونیـک تربیت نکردیـم. چهار ماه اسـت که این 
راه افتـاده اسـت. چـه جـوری مـا می‌خواهیـم این را ببریـم؟ می‌خواهیـم با کمک خارجـی برود، 
بسـازد؟ دیگـر بـه مـن چـه کار داریـد؟ اگـر می‌خواهیـد مـا نظـارت کنیـم، ما نیـرو نداریم. مـا نیرو 
بـرای اداره همیـن هـم نداریم. شـفاهی می‌گفتـم، اشـکال ندارد،کتبی که می‌گفتـم، میرحیدر 
این‌کـه  یعنـی  زیـادی مکاتبـه می‌کنیـد.  کـه شـما  آقـای میرحیـدر می‌گفـت  ناراحـت می‌شـد. 
این‌هـا را بـه مـن ننویـس. اگـر می‌خواهی شـفاهی بگو، ولـی روی کاغذ نیاور. ولی آخـر من باید 
آن‌جـا اظهار‌نظـر بکنـم راجـع به ایـن کار. زمینه برای این‌کـه این کار الان در مملکت انجام بشـود، 
فراهـم نیسـت. ایـن زمینـه باید فراهم می‌شـد. خلاصه یـک روز روحانی تصمیـم می‌گیرد بیاید 

این‌جـا را بازدیـد کنـد. روحانـی با معـاون پارلمانی‌اش. 
دکتر نوروزی: همایون‌فر ؟

دکتـر رضانیـا: بـارک ا .... بـه هـر حـال، ایشـان و آقـای میرحیـدر و آقـای مسـعود بهنـود کـه 
خبرنـگار بـود و مـن رفتیـم داخـل آزمایشـگاه. 

دکتر نوروزی: اسم مسعود بهنود خوب یادتان مانده است، آقای دکتر.  
دکتـر رضانیـا: خـب، آن روز مـن را خیلـی تحـت تأثیـر قـرار داد. بـه همیـن علـت یـادم مانـده. 
بـالا،  مـی‌رود  ایـن  می‌کردنـد.  کیـف  همـه  و  دیدنـد  را  این‌جـا  چـرا.  می‌گویـم  شـما  بـه  حـالا 
می‌چرخـد، می‌آیـد پاییـن. آقـا بفرمائیـد، کاهـو از همیـن جـا بچینیـد. در اتریـش ایـن را ضمیمـه 
را می‌چیننـد، می‌برنـد خانـه.  بـه فروشـگاه، کاهویـش  یـک فروشـگاه کردنـد. مـردم می‌رونـد 
ایـن کاهـو بـا کاهـوی دیـروز از مزرعـه چیـده شـده، مزرعـه هـم خاکی بـوده، انـواع و اقسـام گِل 
داخلـش بـوده، فـرق دارد. ایـن همیـن الان صـد درصـد ویتامیـن دارد. بـه محض این‌که بیسـت 
و چهـار سـاعت می‌مانـد، پنجـاه درصـد ویتامینـش کـم می‌شـود. گفتنـد خیلـی خـوب اسـت و 
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فالن و این‌هـا. آن آقـای همایون‌فـر گفـت کـه آقـای روحانـی بـه آقای بهنـود بگو این شـعر را که 
مـن می‌خوانـم در گـزارش خـود بگـذارد: گـر چرخ بـه کام ما نگـردد، کاری بکنیم تا نگـردد. بهنود 
گفـت آقـا بگـردد. معلـوم شـد کـه اشـتباهی گفتـه. بعـد بهنـود درآمـد گفـت کـه مـن صالح 

اسـت.  خودگنده‌بینـی  نمی‌دانـم. 
دکتر نوروزی: با درج این شعر در گزارش مخالفت کرد؟ 

دکتـر رضانیـا: آره مخالفـت کـرد کـه در گـزارش بازدید بگوید که این چرخ اگر بـه کام ما نگرده، 
مـا آن قـدر قـدرت داریـم کـه عـوض کنیـم. بهنـود گفـت کـه نـه مـن فکر می‌کنـم کـه خودگنده 

بینـی تلقـی خواهـد شـد. روحانی هم قبـول کرد. 
دکتر نوروزی: خوب است این قدر انصاف داشته. 

شاهدی بر آسیب‌های تقاطی تحقیق با سیاست ��

دکتـر رضانیـا: نـه، روحانـی خیلـی باهـوش بـود. خیلـی باهـوش بود. به هـر حال، بعـد از این 
جلسـه گفتنـد کـه شـاه می‌خواهـد بیایـد بازدید. شـب بـا بالگـرد از این‌جـا رد شـده، چراغ‌هایش 
را دیـده. ایـن طـور بـه مـن گفتنـد، مـن مدرکـی در ایـن مـورد نـدارم. ولی، یـک هفته بعـد گفتند 
کـه تیمسـار شـفقت می‌خواهـد بیایـد بازدید. قبل از شـاه ایشـان می‌آید. خب، مـا در حال آماده 
شـدن بـرای پذیرایـی بودیـم و حـالا مثاًل امروز پنج‌شـنبه اسـت، شـنبه تیمسـار قـرار اسـت، بیایند 
بازدیـد بکننـد. جـارو پـارو و همـه کارهـا شـده و متـن صحبت‌هایـی کـه مـن بایـد بکنـم و اگـر 
کارشـناس‌ها سـوالاتی پرسـیدند، چـی بایـد جـواب بدهـم و فالن و این‌هـا. پنج‌شـنبه بعـد از 
ظهـر مـا داشـتیم می‌رفتیـم خانه. من خانـه‌ام اوین بود. معمولًا می‌رفتم اول سـر آزمایشـگاه 
یـک نـگاه می‌کـردم، بعـد می‌رفتـم خانـه. رفتـم آن‌جـا و دیدم کـه بچه‌هـا ناراحتنـد و گفتند که 
ایـن چرخـه آن بـالا گیـر کـرده. نمی‌چرخـه. چـه کار کنیـم، چـه کار نکنیـم. پنج‌شـنبه آخـر وقـت 
اسـت. زنـگ زدم بـه میرحیـدر گفتـم کـه دسـتم بـه دامنـت یک چنیـن اتفاقـی افتاده. گفـت آقا 
فالن کنیـد، بیسـار کنیـد، یکـی را بیاوریـد و از مؤسسـه بررسـی آفـات بگویید مکانیک‌شـان بیاید. 
در ارتفـاع چهـل متـری نقالـه از دنـده در رفتـه بـود. یـک نفـر رفـت بـالا و نزدیـک بود بیفتـد و گفتم 
کـه ولـش کنیـد. فـردا هـم نشـد و هـوا هـم خـوب نبـود و محصـول هـم بنا کـرد به پلاسـیدن. 
دوبـاره مـن بـه میرحیـدر زنـگ زدم بـه خانـه‌اش کـه ایـن جـوری اسـت و آن هـم دسـت پاچـه بـه 
روحانـی زنـگ می‌زنـد و روحانـی هـم زنـگ می‌زنـد بـه شـفقت کـه آقـا فعاًل نیاییـد. کنسـل شـد و 
ایشـان نیامـد. دیگـر هـم خوشـبختانه بعـدش آن قـدر اوضـاع خـراب شـد کـه دیگر کسـی سـراغ 
مـا نیامـد بـرای این‌کـه بگویـد ایـن واحـد بـزرگ و صنعتـی را کجـا و چـه جـوری پیـاده بکنیـم. این 
یکی از مواردی اسـت که محقق ممکن اسـت با آن درگیر بشـود و در حقیقت سیاسـت با تحقیق 
تقاطـی پیـدا می‌کنـد و بایـد آدم شـانس بیـاورد و بـه نظـرم مـن شـانس آوردم کـه آن روز ایـن 
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خـراب شـد. بـرای این‌کـه اگـر آن روز ایـن دوبـاره چرخیده بود و تیمسـار شـفقت دیده بـود که این 
خیلـی خـوب می‌چرخـد و رفتـه بـود بـه شـاه گفتـه بـود، دیگـر این‌کـه ایـن بـرای ایـران زود اسـت، 

تـو کَـت هیـچ کـس نمی‌رفت. 

راه‌اندازی تحقیقات هیدروپونیک در کشور ��

 دکتر رضانیا: آزمایشگاه را ما بالاخره راه انداختیم. نردبان پیدا کردیم و طناب بستیم یک نفر
رفـت بـالا و چـرخ راه افتـاد و دیگـر هـم چنیـن مشـکلی پیـش نیامـد و میرحیـدر هـم رفـت و 
آقـای دکتـر برهـان آمـد و بـه او پیشـنهاد دادم کـه مـا بایسـتی بـرای تحقیقـات هیدروپونیک یک 
کار اساسـی در مملکـت بکنیـم. ایـن مملکـت نیـاز دارد. بـه دلایـل مختلـف کـه از همـه مهم‌تـر 
مسـئله صرفه‌جویی در مصرف آب اسـت و برهان هم موافقت کرد و قرار شـد که یک چیزهای 
دیگـر سـفارش بدهیـم، همـان جـا کنـار اویـن درسـت بشـود. سـفارش هـم دادیـم و یک کسـی 
بـه نـام مهنـدس صانعـی از مؤسسـه خاک‌شناسـی مسـئول ایـن کار شـد. بعدهـا مثـل این‌کـه 
رفـت مغـان. بـا کلانتـری زیـاد کار می‌کـرد. الان هم گاهی زنـگ می‌زند، صحبت می‌کنـد. من این 
را مسـئول آن کار کـردم و بعـد از رفتنـم نمی‌دانـم، بـه کجا رسـید. امـا، تحقیقـات هیدروپونیک را 
مثـل تحقیقـات آبیـاری قطـره‌ای پایه گـذارش در ایران مـن بودم. حالا چه دلم می‌خواسـت، چه 
نمی‌خواسـت. ولـی ضرورتـش را مـن تشـخیص دادم کـه خوب اسـت و ای‌کاش گذاشـته بودند 
کـه مـا آدم‌هـای بیش‌تـری را در ایـن کار آمـوزش داده بودیـم و یـک گـروه محقـق هیدروپونیـک 
و یـک بخـش تحقیقـات هیدروپونیـک در یکـی از ایـن مؤسسـات‌مان می‌توانسـتیم پایه‌گـذاری 

کنیـم. بـرای این‌کـه خیلـی خیلـی مفیـد بود. 

ارجحیت نظر کارشناس‌های خارجی  ��

دکتـر نـوروزی: بـه نظـر می‌رسـد کـه در آن سـال‌ها دلبسـتگی بـه آراء و نظرات کارشـناس‌های 
بـر نظـر  اولـی می‌دانسـتند  را  آن‌هـا  بـود و نظـر  خارجـی در مجموعـه مدیریتـی کشـور حاکـم 

جناب‌عالـی؟  مثـل  ایرانـی  کارشـناس‌های 
دکتـر رضانیـا: بـه نظـر مـن کمبود تعداد کارشـناس در ایران یکی از دلایلش بـود که ما مجبور 
بودیم کارشـناس خارجی بیاوریم، چون کم بود. به اندازه کافی نداشـتیم. دوم این‌که این جور 
مسـائل بیش‌تـر جنبـه مالـی داشـت تـا جنبـه کارشناسـی. وقتی کـه این آقـای روتنـر می‌خواهد 
ایـن را بفروشـد، او بایـد شـاه را راضـی کنـد. شـاه هـم کـه مـن بـا او تمـاس نـدارم کـه بگویـم این 
زود اسـت. روحانـی هـم جـرأت نمی‌کنـد کـه بـه شـاه بگویـد. ایـن مسـائل اسـت کـه موضـوع را 
پیچیـده می‌کنـد. بعـد مجبـور می‌شـوند خارجـی بیاورنـد کـه هیـچ کـدام از این‌هـا برایـش مهم 

نیسـت، دلـش هـم نسـوخته بـرای مملکـت کـه این کار بـه درد مـی خورد یـا نمی‌خورد. 
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برتری شأن مدیر کل اداری بر مدیران فنی  ��

دکتـر رضانیـا: مـن می‌خواسـتم حکمـی را کـه از مـن تقدیـر کردنـد، نشـان بدهـم. موقعـی 
کـه مـن اداره حاصلخیـزی خـاک بـودم و کارم را خـوب انجـام می‌دهـم، ایـن حکـم را میرحیـدر 
امضـاء نمی‌کنـد و مـن در ایـن کار مانـدم کـه میرحیـدر آن موقـع معـاون تحقیقاتـی بـود، مـن 
بـه او گـزارش مـی‌دادم، او بایسـتی از مـن تقدیـر کنـد. ولـی، معـاون اداری ایـن کار را می‌کند. این 

غلط اسـت. 
دکتر نوروزی: استنباط خودتان چیست؟ چرا از امضای تقدیر نامه شما خودداری کرده بود؟

دکتـر رضانیـا: نـه اسـتنکاف نکـرده. اصاًل سیسـتم ایـن جـوری بـود کـه می‌خواهـم بگویـم 
کـه ارزشـی هـم بـرای کار فنـی قائـل نبودنـد. یـک مدیـر کل اداری قدرتـش بیش‌تر بود. این زشـت 
اسـت. مـن آرزو می‌کـردم کـه ایـن حکـم را میرحیدر امضاء کرده باشـد، نـه معـاون اداری. او باید 

از کادر اداری قدردانـی کنـد و معـاون فنـی از کادر فنـی  وگرنـه ارزش فـرد را مـی‌آورد پاییـن.    

یادی از مهندس حسین ملک��

دکتـر نـوروزی: در سـال‌های پایانـی حکومـت پهلوی، حسـین ملک به ایران آمد و در سـازمان 
تحقیقـات کشـاورزی مشـغول بـه کار شـد. از ایشـان در کتـاب تاریـخ شـفاهی ترویـج کشـاورزی در 

ایران ذکر خیر شـده اسـت. خواسـتم بپرسـم شـما از ایشـان خاطره‌ای ندارید؟
دکتـر رضانیـا: همان‌طـور کـه دکتـر شـهبازی بـه شـما گفتـه، میرحیـدر آوردش تـو دفتـر مـا و 
عماًل اسـتخدامش کـرد. از فعالیـت جامـع تحقیقـات کشـاورزی بـه او پـول مـی‌داد و جـا هـم به 
او در اویـن داد. میرحیـدر بـه شـریف زنـگ زد و برایـش یـک مهمانسـرایی بـالای اسـتخر مؤسسـه 
بررسـی آفـات گرفـت و آن جـا بـود و مـن هـم کـه در محوطـه آن طرفـی بـودم. خانـم مـن هـم 
ژانـدارک رفتـه و درس خوانـده.  از بچگـی. یعنـی  را در مدرسـه فرانسـوی‌ها کـرده  تحصیلاتـش 

فرانسـه‌اش خیلـی خـوب بـود. 
دکتر نوروزی: پس با خانم فرانسوی ملک ارتباط داشت؟

دکتر رضانیا: در نتیجه هم صحبت داشـت و اکثراً شـب‌ها می‌آمد خانه ما و می‌نشسـتیم 
صحبـت می‌کردیـم. مـن هـم از مصاحبتـش لـذت می‌بـردم. آدم خیلـی رکـی بـود و مـن هـم 
می‌دانسـتم کـه ایـن ارتباطـش از نظر سیاسـی تحت تأثیر کی قـرار گرفته. خلیل ملکـی، برادرش، 
بـه هـر حـال چهـره‌ای بـود کـه در تاریـخ ایـران خیلـی نقـش داشـته. زمانـی یکـی از احـزاب عمـده 
مملکـت را او پایه‌گـذاری می‌کنـد. نیـروی سـوم مشـهور بـود. خـواه ناخـواه از دیـد سیاسـی هم 
حـرف زدن بـا او به‌خصـوص در آن زمـان خیلـی جالـب و آموزنـده بـود. مـن خاطـره به‌خصوصـی 
کـه بخواهـم بگویـم، یـادم نمی‌آیـد. ولـی، همـان چیزهایـی کـه دکتـر شـهبازی بـه شـما گفتـه 
درسـت اسـت. چـون مـن بـا خانمـم بـه خانـه‌اش می‌رفتیـم و می‌دیـدم کـه جعبه‌هایـی کـه 
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مـا از آزمایشـگاه آوردیـم، یـک چیـزی کشـیده رویـش و چـراغ خوابـش را گذاشـته روی آن و بغـل 
تختوابش گذاشـته. چیزی که شـاید دکتر شـهبازی نگفته باشـد به شـما، دلیل آمدن او به ایران 
بـود. می‌دانیـد کـه مـا در زمانـی کـه وزارت کشـاورزی داشـتیم یـک وزارت‌خانه هم به نـام تعاون 

و امـور روسـتاها داشـتیم. وزیـر آن‌جـا هـم شـخصی به نـام صدقیانـی بود. 
دکتر نوروزی: بله. رضا صدقیانی. 

دکتـر رضانیـا: میانـه رضـا صدقیانـی و روحانـی خیلـی خـوب نبود. خب، شـایعه هـم بود که 
هویـدا خیلـی روحانـی را دوسـت نـدارد. چـه قـدر حقیقـت داشـت، مـن نمی‌دانـم و شـایعه هم 
بـود کـه هویـدا از ایـن کـه میانـه روحانـی و صدقیانـی خـوب نیسـت، بهره‌بـرداری می‌کنـد. مـا 
می‌شـنیدیم. امـا، در عمـل کـه مـا هیـچ وقـت در جلسـه هیـأت دولـت نبودیـم. حـرف این‌هـا 
را نمی‌شـنیدیم، امـا، می‌دیدیـم کـه سیاسـت ایـن دو تـا بـا هـم خیلـی فـرق دارد. از نظـر آینـده 

کشـاورزی کـه بـه چـه سـمتی مـا بایـد برویـم، ایـن دو تـا کاماًل متضـاد بودنـد.
دکتر نوروزی: توضیح می‌فرمائید که دیدگاه صدقیانی و روحانی چه تفاوتی با هم داشت؟
دکتر رضانیا: استنباط من این بود که روحانی دنبال واحدهای بزرگ کشاورزی بود و صدقیانی 

دنبال تعاونی‌ها و واحدهای کوچک‌تر کشاورزی و جمع کردن آن‌ها دور تعاونی بود.
دکتـر نـوروزی: شـاید بـه تبـع آن وزارت‌خانه هایی کـه مدیریت می‌کردند، ایـن تفاوت دیدگاه 

وجود داشت؟
دکتـر رضانیـا: آره دیگـر. حـالا در سـطح بـالای مملکتی هویدا یا شـاه یا سیاسـت‌گذارانی مثل 
صفـی اصفیـا و این‌هـا کـه خـط می‌دادنـد، این‌هـا چـه فکـر می‌کردنـد، مـا اثـرش را نمی‌دیدیـم. 
یعنـی نمی‌دانسـتیم کـی خـط می‌دهـد بـه ایـن سیاسـت. ولـی بـه هـر حـال، یـک زمانی بـود که 
اصلاحـات ارضـی شـده بـود و زمین‌هـا کوچـک شـده بـود. مـزارع بـزرگ از دسـت مالکیـن گرفتـه 
شـده و کوچـک شـده بـود و داده شـده بـود بـه زارعیـن. حـالا، روحانـی می‌آیـد تـو دزفـول تمـام 
ایـن مـزارع را از زارعیـن می‌خـرد، می‌کنـد یـک مزرعـه. بعـد یـک دفعـه می‌بینیـد دو هـزار هکتـار 
مارچوبـه کشـت می‌کنـد. کشـت و صنعـت راه می‌انـدازد و می‌گویـد کـه ایـن اسـت مـدل کار 
کـردن. روحانـی ایـن را می‌گویـد. صدقیانـی می‌گویـد کـه نـه، این‌هـا باشـند و بیاییـم از طریـق 
شـرکت این‌هـا را بیاوریـم زیـر یـک چتـر. ولی، خرده مالکـی را از بین نبریم. خـب، دلایلش هم به 
بحـث مـا ارتباطـی پیـدا نمی‌کند کـه بخواهیـم وارد جزئیاتش بشـویم. ولی، ایـن اختلاف وجود 
داشـت. تـو ایـن گیـرودار بـود کـه مـا یـک روز دیدیـم آقـای میرحیـدر دسـت آقـای ملـک را گرفـت، 

آورد تـو اتـاق ما. 
دکتر نوروزی: احتمالا اولین بار بود که ملک را می‌دیدید؟

دکتـر رضانیـا: بلـه. بعـد از این‌کـه ملـک آمـد و عماًل هـم شـد کارمند دفتـر ما. دکتر شـهبازی 
هـم آن موقـع بـود و ارتباطـش بـا ملـک بیش‌تـر بـود، بـرای این‌کـه مـن وقتـم خیلـی کم‌تـر بود. 
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امـا، ملک یک گوشـه‌ای می‌نشسـت و یادداشـت برمی‌داشـت. مـن پیش خودم فکـر می‌کردم 
کـه خـب ایـن ملـک عماًل خالف سیاسـت روحانـی دارد حـرف می‌زنـد. بیش‌تر در جهت سیاسـت 
صدقیانـی دارد حـرف می‌زنـد. خـب، چـرا آمده تو وزارت کشـاورزی نشسـته؟ این برای من مسـئله 
بـود، دیگـر. حقیقتـش را بـه شـما بگویـم. مـن بـه نظـرم آمـد کـه ایـن را هویـدا پیـدا کـرده بـود، 

فرسـتاده بود.
دکتر نوروزی: فکر کردید نفوذی است؟

تـو  یـا می‌خواهنـد خفـه‌اش کننـد. چـون اگـر می‌رفـت  آره و دو دلیـل دارد.  دکتـر رضانیـا: 
وزارت تعـاون می‌نشسـت، حـرف مـی‌زد، همـان حرف‌هایـی را مـی‌زد کـه تـو وزارت تعـاون دارنـد، 
می‌زننـد. ایـن بایـد بیایـد این‌جـا حرف‌هایـش را بزنـد، سـوپاپش خالی بشـود. چون جایـی بود که 
سیاسـت مخالـف نظـرش بـود. در حالی‌کـه، آن‌جا می‌توانسـت هرچه می‌خواهد بگویـد. به هر 
حـال، ایـن معمـا هیـچ وقـت هـم برای ما حل نشـد. تـا این که ملـک رفت. من فکـر می‌کنم در 

دوران انقالب ملـک رفته بـود. آره.
دکتر نوروزی: یعنی می‌فرمائید وقتی انقلاب شد، ایران نبود؟

دکتـر رضانیـا: قطعـا. قطعـا ایـران نبـود، گذشـت تـا شـش هفـت سـال بعـد از انقالب کـه 
مـن در رم بـودم، یـک روز در رسـتوران فائـو ایشـان را دوبـاره دیـدم. و آن‌جـا بـه مـن گفـت کـه 
اجتماعـی  نظـر علـوم  از  یعنـی  بـود.  یـک دانشـمند  فائـو. ملـک  بـرای  کار مشـاوره‌ای می‌کنـد 
در کشـاورزی خیلـی تجربـه و مطالعـه داشـت. بـه همیـن علـت هـم اگـر می‌رفتـه مأموریـت، 
بیش‌تـر در ایـن رابطـه می‌رفتـه. امـا، کارمنـد ثابت فائو نبود. فائـو یک عده زیـادی را دارد که بالای 
شـصت سـال کـه می‌رونـد، این‌هـا را دیگـر نمی‌توانـد نگـه دارد. خود مـن هم این جـوری بودم. 
مـن هـم وقتـی کـه رفتـم فائـو چیـزی نکشـید کـه بـه شـصت سـال رسـیدم، دیگـر کارمنـد فائـو 
نمی‌توانسـتم باشـم. ولـی، بـه عنـوان مشـاور می‌توانسـتید کار کنیـد. تـا زمانی‌کـه انـرژی دارید و 
مغزتـان کار می‌کنـد، می‌توانیـد. مـن خـودم هـم سـال‌ها بـرای فائو کارهـای مشـاوره‌ای کردم. 
می‌گفـت پـا شـو بـرو مثاًل اتیوپـی، فالن کار را بکـن. یـا مثاًل بـرو پاکسـتان فالن کار را انجـام بده. 
ملـک هـم ایـن جـوری بـود. یعنی کارهـای مشـاوره‌ای انجام می‌داد کـه ممکن اسـت چهار ماه 
هم طول بکشـد، ممکن هم اسـت که یک هفته طول بکشـد. بسـتگی به نوع کار دارد. ملک 

را مـن دیدمـش و گفتـم چـی کار می‌کنـی. گفـت کـه کارهـای مشـاوره‌ای می‌کنـم.    

بازنشستگی از خدمت ��

دکتر نوروزی: شما چه سالی از سازمان تشریف بردید؟ یعنی بازنشست شدید؟
دکتر رضانیا: اواخر 1358.

دکتر نوروزی: پس بعد از انقلاب هم بودید در سازمان؟
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دکتر رضانیا: بله، بله. من یک سال بودم. تا زمانی که برهان بود، من هم بودم. 
دکتر نوروزی: بعد از شما چه کسی مدیر کل دفتر تمرکز شد؟

دکتر رضانیا: نمی‌دانم. 
دکتر نوروزی: بی‌نهایت از  بابت این مصاحبه ممنونم. 

دکتر رضانیا: خواهش می‌کنم.  
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ورود به دفتر تمرکز و هماهنگی تحقیقات کشاورزی��

ابتـدا یـک  از خدمت‌تـان خواهـش کنـم  آقـای دکتـر شـهبازی می‌خواسـتم  دکتـر نـوروزی: 
معرفـی از خودتـان داشـته باشـید.

دکتـر شـهبازی: عـرض می‌شـود کـه مـن از زمسـتان سـال 1335 بـه عنـوان کارآمـوز و مروج و 
کارشـناس در سـازمان ترویـج کشـاورزی بـودم و در سـال 1353 منتقـل شـدم بـه معاونـت فنـی 
وزارت کشـاورزی کـه تحـت نظـر آقـای مهنـدس حسـین میرحیـدر بود، دفتـر تمرکـز و هماهنگی 
تحقیقـات کشـاورزی. آن موقـع تـا آن جایی‌کـه یـادم اسـت، در آن معاونـت از قبـل یـک دفتـر 
اقتصـاد  کشـاورزی وجـود داشـت و آقـای مهنـدس احمـد جلالـی که بعداً اسـتاندار بوشـهر شـد، 
مدیـر کل آن دفتـر بـود. مـرد بسـیار بسـیار شایسـته و مسـلمانی بـود. یـادم می‌آیـد کـه اولیـن 
جلسـه‌ای که من رفتم ایشـان را ببینم اتاق کارش در اداره کل اقتصاد در طبقه هفتم معاونت 

فنـی وزارت‌خانـه بـود و وقتـی مـن در زدم رفتـم داخـل ایشـان داشـت نهج‌البلاغـه می‌خوانـد. 
دکتر نوروزی: آقای جلالی؟

دکتـر شـهبازی: بلـه، آقـای جلالـی. یعنـی یـک چنیـن آدم معتقـدی و خیلـی بـا ایمـان بـود. 
ایشـان مـا را پذیـرا شـد. حـالا اسـم دفتر شـده بـود، تمرکـز و هماهنگـی تحقیقات کشـاورزی و یا 
همـان اقتصـاد کشـاورزی بود، من نمی‌دانـم، ولی من وارد دفتر تمرکـز و هماهنگی تحقیقات 
کشـاورزی شـدم. آن زمان که من در سـال 1353 وارد این دفتر شـدم، دفتر وجود داشـت و یک 
کسـانی هـم آن‌جـا بودنـد. مـن جملـه یکـی دو تـا کارمنـد مهنـدس بـود کـه مأمـور شـده بودند 
یـک جاهایـی. نمی‌دانـم کجـا؟ مأمـور شـده بودنـد و آن‌هـا نبودنـد. علاوه بر ایـن، یـک اداره کلی 
هـم در معاونـت فنـی وزارت‌خانـه بـود بـه نـام اداره کل "اتـم" در کشـاورزی که آن جـوری که من 
بـه یـاد مـی‌آورم آقـای مهنـدس حق‌پرسـت رئیـس آن دفتـر بـود. بـه ایـن ترتیـب، ایـن دو دفتـر از 
قبـل در تحقیقـات کشـاورزی بودنـد و یـک دفتـر تمرکـز و هماهنگـی تحقیقـات کشـاورزی هـم 

درسـت شـده بـود. هـر کـدام از ایـن دفاتـر چند تـا کارمنـد داشـتند، نمی‌دانم. 

کارکنان دفتر تمرکز و هماهنگی تحقیقات کشاوزی��

دکتـر شـهبازی: مسـئول امـور دفتـری و اداری دفتـر تمرکـز و هماهنگی تحقیقات کشـاورزی، 
آقای محمود فیاض بود. مرد مسـلمان و بسـیار بسـیار شـریف و خوب و الان هم خوشـبختانه 
زنـده اسـت. از کارمندهـای دیگـر دفتـر آقـای محمـود محمـدی بود کـه ایشـان در دبیرخانـه بود. 

آقای دکتر اسماعیل شهبازی��
29 بهمن ماه سال 1398 ، تهران، گروه علوم کشاورزی 

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
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اصغـر نورالـه بـود کـه در حمـل و نقـل کار می‌کـرد. بعـداً یـواش یـواش کارمندهـای دیگـر هـم 
اضافـه شـدند. یـک کسـانی هـم کـه بـه هـر مناسـبتی در دسـتگاه‌های دیگـر نمی‌توانسـتند 
ادامـه بدهنـد یـا کار داشـتند و ارتباطشـان زیـاد بـود، این‌هـا را بـه صـورت مأمـور بـه آن دفتـر 
می‌فرسـتادند. مـن جملـه آقـای دکتـر پرویـز کرباسـی مؤسسـه بـذر و نهـال را بـه مـدت زیـادی 
فرسـتاده بودنـد و در دفتـر تمرکـز همـکاری می‌کـرد. بعـداً آقـای مهنـدس منوچهـر معقـول را 
فرسـتاده بودنـد و بـه مـدت زیـادی همـکاری می‌کـرد. چـرا؟ بـرای این‌که مـا طرح تحقیقـات زهک 
سیسـتان و بلوچسـتان را داشـتیم و آن موقـع ژاپنی‌هـا داشـتند آن‌جـا کار می‌کردنـد و مقـداری 
از اراضـی مرکـز تحقیقـات زهـک مـا در آن‌جـا قـرار بـود کـه جـزء دریاچـه آن‌جـا قـرار بگیـرد، بـرای 
همیـن یـک کارشـناس ژاپنـی بـه نـام آقای سـوئی جیما )از شـرکت ژاپنـی مهندس مشـاور کاجی 
سـانیو در سـال‌های نیمـه اول دهـه 1350( هـم آورده بودنـد و در دفتـر تمرکـز کار می‌کـرد. مـن 
بـا منوچهـر معقـول و آن آقـای سـوئی جیمـای ژاپنـی و آقـای دکتـر پرویـز کرباسـی اتفاقـا در یـک 
اتـاق بودیـم. مـن و آن ژاپنـی همیشـه بودیـم، ولـی ایـن دو نفـر دیگـر از مؤسسـه اصالح بـذر 
مرتبـا می‌آمدنـد و می‌رفتنـد. کسـان دیگـری هـم بودنـد. خانـم امیربانـو کوثـری هـم بـود کـه 
ایشـان هـم مسـئول کتابخانـه مـا بـود. از همـکاران دیگـر بعـداً یـک خانمـی آمـد بـه نـام خانـم 
مهنـدس بهجـت بادامچیـان بـه دفتـر آمـد کـه ایشـان جزء کارشـناس‌های بسـیار بسـیار فعال و 
وارد بـه کار بـود. یـک آقـای توسـلی نامـی هـم بـود که ایشـان هـم امور خدمـات داخلـی آن‌جا را 
اداره می‌کـرد. این‌هـا همـه آن‌جـا بودنـد. یعنـی دفتـر ماهیـت داشـت. از همـکاران دیگـر خانـم 
اسـدی و خانـم شـوکتی هـم بودنـد. این‌هـا همـه در دفتـر کار می‌کردنـد. حـالا زمانـی کـه دفتـر 
تشـکیل شـد، در دفتـر بودنـد یـا ایـن کـه بعـداً آمدنـد. زمانی که آقـای دکتـر رضانیا مدیـر کل دفتر 
شـدند همکارانـی همچـون آقایـان روح ا... دزواره‌ای، شـهید احمـد دکتـر نوروزیـان نوخالـه، ولی 
ا... قیاسـی، ایمانـی، خانـم مهنـدس مجلسـی، آقـای مهنـدس فروهـر سـجادی، شـهید رضـا 
شاه‌حسـینی، حسـن حسـینی مقـدم، ابوالقاسـم قاسـم زاده بیگدلـی، ماشـاءا... علـی اکبرزاده 

بیگدلـی در دفتـر خدمـت می‌کردنـد. 

دو نفر از مشاوران وزیر��

دکتـر شـهبازی: در همـان طبقـه‌ای کـه مـا بودیـم، بعدهـا آقـای سـالور بعـد از ایـن کـه از 
اسـتانداری خوزسـتان کنار آمده بود، مشـاور وزیر، منصور روحانی شـده بود و آقای دکتر محمد 
حسـین جزیـره‌ای. ایشـان هـم قباًل معـاون وزارت منابـع طبیعـی بـود و چـون وزارت منابـع 

طبیعـی منحـل شـده بـود، بـه عنـوان مشـاور وزیـر در آن طبقـه بـود. 
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فلسفه ایجاد سازمان تحقیقات کشاورزی��

دکتـر شـهبازی: اصـل قضیـه در ایـن بـود کـه مـا هفـت هشـت تـا مؤسسـه تحقیقاتـی مجزا 
از هـم داشـتیم. هـر کـدام مختـار بـه تمـام معنـا. مختـار از همـه جهـات، حتـی از وزارت‌خانـه. 
مؤسسـه خاک‌شناسـی و حاصلخیـزی خـاک داشـتیم. آقـای دکتـر فیـروز مهـدوی اردبیلـی هـم 
رئیسـش بـود. مختـار بـه تمـام معنـا. خـوب هـم کار می‌کردنـد. در درون خـودش هـم یـک 

شـعبه ترویـج داشـت کـه آقـای مهنـدس نصیـری مسـئولش بـود. 
دکتر نوروزی: واحد ترویج مؤسسه خاک‌شناسی ظاهراً براساس نسخه فائو بود؟

دکتـر شـهبازی: آره، چـون فائـو هـم تأسـیس کـرده بـود و حمایـت می‌کـرد. یـک چیزهایـی را 
کـه احسـاس می‌کردنـد لازم اسـت، خودشـان ترویـج می‌کردنـد. مؤسسـه اصالح و تهیـه بـذر و 
نهال داشـتیم. خودش یک قدرتی داشـت به ریاسـت آقای مهندس حسـینعلی شـیبانی. بنگاه 
اصلاح بذرچغندرقند داشـتیم که خودش یک مؤسسـه مسـتقل بود به ریاسـت آقای مهندس 
قره‌باغـی. بنـگاه دامپـروری حیدرآبـاد داشـیم کـه مسـتقل بـود و شـده بـود مؤسسـه تحقیقـات 
دامپروری حیدرآباد. مؤسسـه رازی با رؤسـایی چون دکتر میرشمسـی، دکتر مرتضی کاوه و دکتر 
حسـامی قاجـار و ... داشـتیم کـه آن کـه دیگـر مسـتقل مسـتقل بـود. هر کـدام کار خودشـان را 

انجـام می‌دادنـد. ایـن را داشـته باشـید تـا بعـداً بقیـه این بحـث را بگویم.

تفکر وزیر کشاورزی برای تمرکز تحقیقات کشاورزی در وزارت کشاورزی��

دکتــر شــهبازی: ســال 1348 و 49 اســت. منصــور روحانــی وزیــر کشــاورزی اســت. قبــل از آن 
گویــا رئیــس ســازمان آب و بــرق خوزســتان بــود و بعــد وزیــر نیــرو شــد. وقتــی وزیــر نیــرو شــد بــا 
ــات  ــز تحقیق ــه مرک ــت ک ــوب می‌دانس ــد دز، خ ــت و س ــتان داش ــت خوزس ــه در دش ــه‌ای ک احاط
صفی‌آبــاد دزفــول چــی اســت و چــه کار دارد می‌کنــد. از همــان موقــع آهنگش را زد کــه تحقیقات 
کشــاورزی چــرا بایــد در وزارت نیــرو باشــد و ظاهــراً میــل داشــت کــه ایــن را منتقلــش کنــد بــه وزارت 
کشــاورزی. بعــداً وقتــی خــودش آمــد شــد وزیــر کشــاورزی، اولیــن حرفــی کــه زد ایــن بــود کــه بایــد 
ایــن منتقــل بشــود بــه وزارت کشــاورزی. بعــدش فکــر کــرد کــه وقتــی مرکــز تحقیقــات صفی‌آبــاد 
ــه  ــودم. اول ب ــد، چــرا بقیــه نیاینــد. پاییــز ســال 1350 مــن در دانشــگاه شــیراز مشــغول ب می‌آی
عنــوان مربــی در آن‌جــا درس ترویــج کشــاورزی و اقتصــاد یــک را تدریــس می‌کــردم. بعــد از شــاید 
یکــی دو مــاه آقــای دکتــر کــوروش اقبــال کــه معــاون تحقیقاتــی دانشــکده کشــاورزی بــود، آقــای 
دکتــر کامبیــز قربــان هــم رئیــس دانشــکده بــود، آمدنــد گفتنــد کــه شــما بــا توجــه بــه ســابقه‌ای 
ــی  کــه در کشــاورزی داری و حــالا آمــدی عضــو هیــأت علمــی مــا شــدی، مــا یــک مرکــز تحقیقات
ــر کردیــم و شــما  ــد، دای در کوشــکَک در مرودشــت و در زیــر ســد درودزن کــه آن‌جــا درســت کردن
ــاورزی  ــات کش ــز تحقیق ــئول مرک ــدیم مس ــا ش ــب، م ــن ترتی ــه ای ــا. ب ــئول آن‌ج ــوی مس ــد بش بای
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ــگاه  ــاورزی دانش ــکده کش ــون دانش ــود. چ ــاورزی ب ــکده کش ــی از دانش ــکَک جزئ ــکَک. کوش کوش
شــیراز در اراضــی باجــگاه فضــای کافــی نداشــت و ضمنــاً منطقــه باجــگاه را یــک اقلیمــک  
ــک اقلیــم وســیع‌تری تحقیقــات کشــاورزی انجــام  ــم در ی ــد بروی ــد مــا بای ــد و می‌گفتن می‌گفتن
بدهیــم کــه گویــای حــالات اقلیمــی کل اســتان باشــد و باجــگاه ایــن حالــت را نــدارد. بنابرایــن، 
ــد  ــیر س ــان مس ــد در هم ــکَک را گرفتن ــد، کوش ــا نش ــد آن‌ج ــد. بع ــاد را گرفتن ــماعیل آب ــد اس رفتن
ــکده  ــم در دانش ــا و درس ه ــئول آن‌ج ــدیم مس ــا ش ــت. م ــارس در مرودش ــتان ف درودزن در اس
می‌دادیــم. در عیــن حــال، وســط راه مرکــز آمــوزش وزارت تعــاون بــود و بــه مســئولین تعاونــی 
ــم  ــوزش ه ــز آم ــا، در آن مرک ــروم آن‌ج ــتم ب ــن می‌خواس ــت م ــک وق ــم. ی ــج می‌دادی درس تروی
ــرای آقــای دکتــر بهاءالدیــن نجفــی یــک درس گذاشــته بودنــد و آن‌جــا هــم  ــرای مــن و هــم ب ب
ــر  ــه خاط ــود. ب ــور ب ــد بهپ ــدس احم ــای مهن ــم آق ــوزش ه ــز آم ــس آن مرک ــم. رئی درس می‌دادی
آشــنایی قبلــی کــه مــن بــا ایشــان داشــتم درس تعــاون و ترویــج را آن‌جــا مــی‌دادم. بنابرایــن، مــن 
ایــن دو ســه تــا ســمت را داشــتم. حــالا، در اواخــر پاییــز ســال 1350 یــک دفعــه دیدیــم گفتنــد 
کــه امــروز یــک جلســه مهمــی تشــکیل می‌شــود. جلســه مهــم کجــا تشــکیل می‌شــود؟ گفتنــد 
در دفتــر آقــای دکتــر فرهنــگ مهــر. رئیــس دانشــگاه شــیراز. کجــا؟ ســاختمان تشــریفاتی خــود 
دانشــگاه. فکــر کنــم در خیابــان ارم یــا قصرالدشــت. گفتنــد کــه تــو هــم بایــد بیایــی. گفتــم مــن 
چــرا بایــد بیایــم؟ گفتنــد چــون تــو مســئول مرکــز تحقیقــات کوشــکَک هســتی، بایــد بیایــی. بــرای 
چــه بیایــم و چــه بایــد بگویــم؟ گفتنــد کــه آقــای منصــور روحانــی، وزیــر کشــاورزی هیأتــی را از 
وزارت کشــاورزی فرســتاده و گفتــه کــه تمــام مراکــز تحقیقــات کشــاورزی کشــور بایــد یــک کاســه 
بشــود. خــودش می‌خواهــد صفی‌آبــاد دزفــول را از وزارت آب و بــرق بگیــرد و بــه وزارت کشــاورزی 
ــه وزارت  ــان را ب ــز تحقیقاتی‌ت ــد مراک ــم بای ــما ه ــه ش ــد ک ــگاه‌ها می‌گوی ــه دانش ــد و دارد ب بده

کشــاورزی بدهیــد. 
دکتر نوروزی: آن موقع منصور روحانی وزیر آب و برق بود یا وزیر کشاورزی؟ 

تلاش برای انتقال مراکز تحقیقات کشاورزی به وزارت کشاورزی��

دکتـر شـهبازی: عـرض کـردم مهنـدس منصـور روحانی در سـال 49 یا 50 شـد وزیر کشـاورزی. 
گفتـه شـده کـه اول جوانـی‌‌اش کارگـر بـود، بعـد درس خوانـد و مهندس شـد و رئیـس آب و برق 
خوزسـتان یـا یـک کاره‌ای کـه خیلـی مهـم بـود و بعـد هـم شـد وزیـر آب و بـرق. اسـمش نیـرو 
هـم نبـود، آب و بـرق بـود کـه بنیـان گـذارش بـود. بعـد از آن هـم شـد وزیـر کشـاورزی. حـالا، مـا 
می‌خواهیـم برویـم آن‌جـا صحبت کنیم که نگذاریم و جلوگیـری کنیم از انتقال مرکز تحقیقات 
کوشـکَک از دانشـگاه بـه وزارت کشـاورزی. چـون دانشـجو بایـد یـاد بگیـرد و شـما اگـر بخواهیـد 
ایـن مرکـز را ببریـد دانشـجو کجـا می‌توانـد تحقیقـات کشـاورزی یـاد بگیـرد. بنابرایـن، گفتنـد کـه 
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شـما بایـد بیایـی و دفـاع کنـی. ما هم گفتیم چشـم. مـا رفتیم آن‌جـا دیدیم بسـم ا... الرحمن 
الرحیم. از دانشـگاه شـیراز فرهنگ مهر و کامبیز قربان و سـایر بزرگان همه نشسـته‌اند و از این 
طرف از وزارت کشـاورزی حسـین میرحیدر و اسـفندیار اسـفندیاری، رئیس مؤسسـه بررسـی آفات 
و مهنـدس مهـدوی، رئیـس مؤسسـه خاک‌شناسـی و بقیـه رؤسـای مؤسسـات مثـل مهنـدس 
شـیبانی دورتـا دور نشسـته‌اند. یعنـی همـه رؤسـای قـوی وزارت کشـاورزی آن‌جـا بودنـد. گفتـم 
خدایـا مـن جلـوی این‌هـا چـه طـوری دفـاع کنـم. آن‌جـا بحث‌هـا شـد و مـا همـان حرف‌هایـی 
کـه خدایـی احسـاس می‌کردیـم لازم اسـت گفتیم. گفتـم که ما در باجـگاه مزارع زیـادی داریم. 
تحقیقـات هـم داریـم انجـام می‌دهیـم روی گیاهـان مختلـف و درختـان مختلـف و دام‌هـای 
مختلـف. منتهـی گرفتـاری مـا ایـن اسـت کـه این‌جـا اقلیمـک اسـت. آب‌و‌هـوای این‌جـا بـه هیچ 
جـای اسـتان فـارس نمی‌خـورد. بنابرایـن، تحقیقاتـی کـه مـا می‌کنیـم نتیجـه‌اش را نمی‌توانیـم 
در هیـچ جـا توصیـه بکنیـم. رفتیـم یـک جایـی خـارج از ایـن منطقـه خودمان ایـن ایسـتگاه را راه 
انداختیـم، کلـی هـم خرج کردیم، سـاختمان سـاختیم، تسـطیح کردیم، جدول‌بنـدی کردیم و 
خیلـی هـم زحمـت کشـیدیم. ضمنـاً ایـن را هـم در این‌جـا یـادآوری بکنم کـه قبل از مـن رئیس 
آن‌جـا کـه نمی‌دانـم رفـت آن‌جـا مشـغول شـد یـا نشـد بـه مناسـبت‌های مختلـف و برکنـارش 

کردنـد آقـای دکتـر علی‌محمـد ایـزدی بـود کـه مـردی خوشـنام و مسـلمان و دانشـمند بـود. 
دکتر نوروزی: اولین وزیر کشاورزی بعد از انقلاب؟

دکتر شـهبازی: بله ایشـان اسـتاد اقتصاد دانشکده کشاورزی بود، ضمناً مثل این‌که ریاست 
آن مرکـز تحقیقـات جدیدالتأسـیس را هـم بهـش داده بودنـد. بعـداً در آن سـال‌ها نمی‌دانـم 
چـه اتفاقـی افتـاده بـود کـه ایشـان را ممنوع‌التدریـس کردنـد و دیگـر آن شـغل را هـم از ایشـان 
گرفتنـد و رئیـس دانشـکده هـم مـن را گذاشـت آن‌جـا. ولـی، دکتر کـوروش اقبال بـرادرزاده دکتر 
منوچهـر اقبـال کـه رئیس شـرکت نفـت آن زمان بود، همـه‌کاره این کارهای مربـوط به تحقیقات 
کشـاورزی بـود و بـا منصـور روحانـی هـم رفت‌و‌آمـد داشـت و می‌رفـت آن‌جـا و برمی‌گشـت و بـه 
منصـور روحانـی خـط مـی‌داد و خـط می‌گرفـت و  بـه هـر حـال اگـر هـم احسـاس می‌کـرد کـه 
کوشـکَک را بعدهـا بگیرنـد، شـاید بـه خاطـر ایـن بـود کـه کـوروش اقبال رفـت و حرف‌هـای من را 
بعدهـا توجیـه کـرد. بـه هر حال، جلسـه که تمام شـد همین‌طور که شـرکت‌کنندگان داشـتند 
می‌رفتنـد بیـرون، میرحیـدر یواشـی در گـوش مـن گفـت کـه کارت کـه تمام شـد تهران یک سـری 

بـه مـن بزن. 
دکتر نوروزی: خروجی آن جلسه چی شد؟ قرار شد آن مرکز بماند در دانشگاه شیراز؟ 

دکتـر شـهبازی: گفتـم دیگـر افتـاد بـه یـک جریانـی کـه بعـداً کـه آن‌هـا می‌خواسـتند بـه ‌زور 
بگیرنـد از دانشـگاه شـیراز، کـوروش اقبـال رفـت پیـش منصـور روحانـی 

دکتر نوروزی: و از آن طریق، رأی منصور روحانی را زد؟
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دکتـر شـهبازی: آره. رأیـش را زد، ولـی، کاری کردنـد کـه مراکـز تحقیقاتـی جاهـای مختلـف را 
گرفتنـد. مثاًل تحقیقـات کشـت و صنعـت مغـان را کـه دکتـر احمدعلـی احمـدی در زمانـی کـه 
کشـت و صنعـت مغـان دسـت آمریکایی‌هـا بـود و آن‌هـا بنیـان گـذارش بودنـد، رئیـس آن‌جـا 
بـود، آن‌جـا را گرفتنـد. همین‌طـور تحقیقات جاهای دیگر را گرفتند. ولی، مال دانشـگاه شـیراز را 
نگرفتنـد. بعـد آمـد سـراغ خـود وزارت کشـاورزی و دو سـال سـه سـال این‌هـا تلاش کردند تا سـال 

1353 کـه مـن از ترویـج رفتـه بـودم بـه تحقیقـات.

انتقال از دانشگاه به سازمان ترویج کشاورزی��

روز بعـد رفتـم  ببینمـت، مـن دو  بیـا  آقـای میرحیـدر گفـت  این‌کـه  از  دکتـر شـهبازی: بعـد 
دیدمـش. گفـت چـرا آن‌جـا مانـدی. خـب، این‌جـا کـه امکانـات خیلـی بیش‌تـر برایـت وجـود دارد 
و سـابقه‌ات هـم کـه در این‌‌جـا اسـت. ضمنـاً ایـن را هـم بگویـم کـه خـود مهنـدس میرحیدر به 
مـن بـورس داده بـود کـه بـروم به بیـروت برای ادامه تحصیـل. آن زمان میرحیـدر مدیر کل ترویج 

بـود و بـورس بـه مـن داد کـه رفتـم بیـروت. 
دکتر نوروزی: برای فوق لیسانس؟

دکتـر شـهبازی: نـه بـرای لیسـانس. مـن برگشـتم شـیراز و گفتم کـه می‌خواهم برگـردم. به 
آن‌هـا هـم نگفتـم کـه چون میرحیـدر گفته. دیگر نمی‌دانسـتم اگـر برگردم به وزارت کشـاورزی 
دچـار چـه گرفتاری‌هایـی می‌شـوم. چـون میرحیـدر مـن را مسـتقیماً نیـاورد زیـر نظـر خـودش. 
مـن را سـپرد بـه سـازمان ترویـج. آن‌جـا هـم در بهـار 1351 یـک حکـم بـه مـن دادنـد کـه بـرو ایالم 

مشـغول کار شو. 

ساماندهی مراکز تحقیقاتی در وزارت کشاورزی��

دکتر شـهبازی: خلاصه در سـال 1353 وزارت کشـاورزی هرچه را از هر جا می‌خواسـته بگیرد، 
گرفتـه و حـالا آمـده داخـل خـود وزارت‌خانه. این جزایر مسـتقل را چه جـوری می‌تواند به تبعیت 
دربیـاورد. بـه ایـن دفتـر تمرکـز تحقیقات کشـاورزی یـک کلمه "هماهنگـی" هم اضافـه کردند و 
شـد دفتـر تمرکـز و هماهنگـی تحقیقـات کشـاورزی و قـرار شـد کـه ایـن دفتـر مرکز باشـد و همه 
را بیاورنـد و جـزء ایـن دفتـر بکننـد. از طـرف دیگـر، چـون دفتـر نمی‌توانسـت همـه مؤسسـات را 
زیرمجموعـه خـودش داشـته باشـد، قرار شـد که به‌صـورت یک سـازمان دربیایـد. بنابراین، گفتند 
کـه یـک سـازمان بـه وجـود بیایـد کـه قـوی باشـد و ایـن سـازمان مرکـزی شـروع کنـد بـه مطالعـه 
ببینیـم کـه مـا در سـطح کشـور چـه می‌خواهیم. این همـه مؤسسـات را می‌خواهیـم؟ به غیر 
از ایـن مؤسسـات دیگـر چـه می‌خواهیـم؟ بـا یـک شـرکتی کـه قباًل منصـور روحانـی برای سـد دز 
اسـتفاده کـرده بـود بـه نـام "عمران و منابع" کـه آمریکایی هم بود قرار داد بسـت  که آقای دکتر 
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رضانیا برای شـما گفته، آمدند و شـروع کردند به مطالعه. دفترشـان را هم از سـاختمان شـانزده 
آذر در اویـن در آن سـاختمان قدیمـی آن طرفـی بـاغ کشـاورزی و بعدهـا بـه سـاختمان در قطعـه 
بـزرگ بـاغ کشـاورزی کـه مـوزه حشره‌شناسـی اسـت، قـرار دادنـد. مـن هـم رفتـم در دفتـر آن‌هـا. 
بعـدش هـم دفتـر تمرکـز را وقتـی ایـن سـاختمان جدیـد کـه محـل فعلـی سـازمان تحقیقـات 

کشـاورزی اسـت، تمـام شـد بـه این سـاختمان منتقـل کردیم. 
دکتر نوروزی: پس یک مدتی هم دفتر در ساختمان موزه حشره‌شناسی قرار داشت؟

تأسیس مرکز اسناد و اهمیت آن��

دکتـر شـهبازی: بلـه، بلـه، مـا حـدود دو سـال آن‌جـا بودیـم. بعـد از ایـن که سـاختمان جدید 
تکمیـل شـد، رفتیـم آن‌جـا. مرکـز اسـناد را ما آن‌جا درسـت کردیم. مسـئول کتابخانه مرکز اسـناد 
در همـان سـاختمان قدیمـی خانـم کوثـری بـود. بعـد مرکـز اسـناد را آوردیـم به سـاختمان موزه 
و چنـد نفـر هـم کارمنـد گرفتیـم، مـن هـم از خارج برگشـته بـودم، اولین حکم سرپرسـتی مرکز 
اسـناد را بـه مـن دادنـد و بـا حفـظ سـمت معاونـت دفتـر تمرکـز، مرکـز اسـناد را تشـکیل دادیـم. 

یعنـی مـن بـا حفظ سـمت شـدم سرپرسـت و مؤسـس مرکـز اسـناد در حقیقت. 
دکتر نوروزی: بعد از این‌که از فرانسه با مدرک دکتری برگشتید را می‌فرمائید؟

دکتر شهبازی: بله. این اتفاقات در سال 57 است. 
دکتر نوروزی: پس مرکز اسناد تا قبل از حکم سرپرستی شما رسمیت نداشت؟

دکتـر  زنده‌یـاد  آن  مجـری  کـه  پـروژه  یـک  عنـوان  بـه  داشـت  رسـمیت  بلـه.  شـهبازی:  دکتـر 
عبدالمجیـد امیـدوار بـود. او هـم کـه مدیـر عامـل بنـگاه بذرچغندرقند بـود به عنوان کارشـناس 

و کمـک از همـکاری منوچهـر امیـدوار اسـتفاده می‌کـرد. 
دکتر نوروزی: به این ترتیب، شما اولین رئیس مرکز اسناد سازمان تحقیقات بودید؟

دکتـر شـهبازی: رئیـس نـه، سرپرسـت. البتـه همـکاران کتابخانه و بعـداً اوایل کار مرکز اسـناد 
و مـدارک علمـی کشـاورزی عبـارت بودنـد از خانم‌هـا امیربانـو کوثـری، شمسـی معصومـی، اکرم 
رزاقـی، مهنـدس زهـرا موسـوی‌زاده، گیسـو شاهسـون، مهـری پورعلـی، آذر لطف‌پـور، مهنـدس 
حـوا نیکنـام، و آقـای مهنـدس شـاهین گوهرخانـی. مـا در مرکـز اسـناد دو تـا کارشـناس خارجی 
داشـتیم، یکـی کارشـناس مشـاور خارجـی بـه نام آقـای مارتینز و یـک کمک کارشـناس خارجی به 
نـام آقـای مـک کانـل. تعـدادی هـم نیـرو جـذب کردیـم. مرکـز اسـناد خیلـی هـم بـرای مـا مهـم 
بـود. یعنـی فکـر می‌کردیـم کـه تحقیقـات کشـاورزی باید حتماً مبتنی بر اسـناد باشـد. این اسـناد 
دیگـر هـر چیـز مکتوبـی می‌توانسـت باشـد، تـا آن جایی‌کـه هـر کـس یـک یادداشـتی می‌نوشـت 
کـه جنبـه فنـی داشـت، خواهـش می‌کردیـم و دفتری درسـت کرده بودیـم و ایـن را می‌گرفتیم، 
شـماره بهـش می‌دادیـم و ثبتـش می‌کردیـم تـا اگـر لازم بـود کـه اشـاعه‌اش بدهیـم، ایـن کار را 
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می‌کردیـم. یعنـی خیلـی از مقـالات و اظهارنظرهـا و گزارش‌هـای افـراد را در زمینه‌هـای مختلـف 
محصـولات و روش‌هـای مبـارزه و غیـره ثبـت و ضبـط می‌کردیـم و همـه را نگهـداری می‌کردیم. 

یـک نشـریه هـم داشـتیم کـه ایـن مـوارد را در آن می‌نوشـتیم و نشـر می‌دادیـم. 
بـه ایـن ترتیـب، منصـور روحانـی موفـق شـد که خیلـی از مراکـز تحقیقاتی را بگیـرد و ضمیمه 
وزارت کشـاورزی بکنـد. بعـد هـم گفتنـد کـه حـالا بایـد قانـون بنویسـیم. بـرای قانـون هـم ایـن 
مشـاور را گرفتنـد و بـا مشـاورها شـروع کردیـم بـه کار کـردن و سراسـر مملکـت را بررسـی کـردن و 
هـر چنـد وقـت یـک بـار  هـم یـک متخصصـی بـرای یـک موضـوع به‌خصـوص دعـوت می‌شـد از 
آمریـکا و جاهـای دیگـر می‌آمـد و یـک مـاه دو مـاه بـود و اظهار‌نظـر می‌کـرد و بازدیـد می‌کـرد و 

بعـد هـم گزارشـش را مـی‌داد و می‌رفـت.
دکتـر نـوروزی: یعنـی بـه غیـر از مهندسـین مشـاور عمـران و منابـع از جاهـای دیگـر هـم 

ایـران؟ بـه  می‌آمدنـد 

ساماندهی مراکز تحقیقاتی در هشت اقلیم و اقتدار آن‌ها��

دکتـر شـهبازی: مهندسـین مشـاور عمـران و منابـع دعـوت می‌کردنـد. مثاًل مـا می‌گفتیـم 
کـه در زمینـه پـرورش شـتر مـا احتیـاج بـه یـک نفـر متخصـص داریـم، این‌هـا می‌گشـتند و بـا 
از این‌کـه این‌هـا  را پیـدا می‌کردنـد و می‌آوردنـد. بعـد  کمـک سـازمان‌های بین‌المللـی آن نفـر 
گزارش‌هایشـان را تهیـه کردنـد کـه موجـود اسـت، کلا بـه این نتیجه رسـیدند که ایـن مملکت به 
هشـت اقلیم تقسـیم بشـود و هر اقلیم یک مرکز تحقیقات داشـته باشـد و کارهای بررسـی‌ها 
و تحقیقـات کشـاورزی مربـوط بـه آن اقلیـم را انجـام بدهـد. مرکـز تحقیقـات هـر اقلیـم هـم 
مرکـز تحقیقـات آن مناطـق و اسـتان‌ها باشـد و هـم نماینـده همـه مؤسسـات باشـد. یعنـی 
همـه مؤسسـاتی کـه در تهـران داریـم در ایـن هشـت مرکـز تقسـیم بشـوند. یعنـی هـر کـدام 
از ایـن اقلیم‌هـا تخصص‌هـای مختلـف مثـل خاک‌شناسـی و اصالح بـذر و سرم‌سـازی و بقیـه 
تخصص‌هـا را داشـته باشـد و دیگـر مؤسسـات مرکـزی بـه شـکل متمرکـز در تهران و کـرج وجود 

نداشـته باشـد. 
دکتر نوروزی:پس مؤسسات مرکزی قرار نبود وجود داشته باشند؟

دکتـر شـهبازی: اصاًل تمـام برنامـه ایـن بـود. یعنـی هـر اقلیم یـک مرکز داشـته باشـد که این 
مرکـز هـم شـامل مرکـز تحقیقـات اسـتانی باشـد و هـم تک محصولی باشـد و هم مؤسسـه‌ای 
و سـتادی باشـد و همـه چیـز در آن باشـد. حـالا اگـر لازم شـد کـه ارتباطـی هـم بـا اقلیـم دیگـر 
داشـته باشـد، می‌توانسـت داشـته باشـد. خب، این کار تمام شـد. مرحله اجرا که رسـید که بعد 
از انقالب بـود دیگـر آدم‌هـای مختلـف آمدند با نیات مختلـف، عمدتـاً روی راه و روش‌های دیگر. 
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الگو قرار دادن هشت اقلیم برای آموزش کشاورزی��

از انقالب فرهنگـی در گـروه کشـاورزی سـتاد  دکتـر شـهبازی: ضمنـاً یـادت باشـد کـه بعـد 
انقالب فرهنگـی کـه مـا کار کردیـم، همیـن برنامـه را بـرای آمـوزش کشـاورزی هـم بـه هدایـت 
آقـای دکتـر بهمـن یـزدی صمـدی و دکتـر شـریفی تهرانـی و بقیـه همـکاران آغـاز کردیـم. گفتیـم 
مملکت هشـت تا دانشـکده کشـاورزی داشـته باشـد. بعد هر اسـتان یک آموزشـکده کشـاورزی 
داشـته باشـد. هـر شهرسـتان یـک دبیرسـتان کشـاورزی داشـته باشـد و این‌هـا کارهایشـان را 

انجـام بدهنـد و دیگـر ایـن همـه پراکندگـی نباشـد. 

اضمحلال برنامه هشت اقلیم با ملاحظات فردی��

دکتـر شـهبازی: متأسـفانه دو سـال سـه سـال از انقالب گذشـت و افـراد تـازه وارد بـه جریـان 
مسـئولیت  و  مقـام  و  آمدنـد  کشـور  از  خـارج  دانشـگاه  از  سـر  یـک  کـه  افـرادی  یعنـی  آمدنـد، 
گرفتنـد و این‌کـه چـه کسـی بـه آن نزدیک‌تـر باشـد و چـه جـوری از راه مشـاوره تعلیمـش بدهـد، 
خیلـی مؤثـر بـود. می‌گفـت دانشـکده مـرا کـه مـن از آن‌جـا فارغ‌التحصیـل شـدم، می‌خواهیـد 
از بیـن ببریـد. نمی‌شـود و بایـد حتمـاً آن دانشـکده آن‌جـا باشـد. اسـتان بـه اسـتان گفتنـد کـه 
مـا دانشـکده‌مان را می‌خواهیـم. بـه همیـن ترتیـب موضـوع بـه گـوش اسـتاندار و مدیـر کل 
کشـاورزی و نماینده مجلس و فلان و فلان رسـید و اسـتان به اسـتان گفتند که مرکز تحقیقات 
کشـاورزی می‌خواهیـم. این‌هـا نشسـتند و هـر کـس هـر چیـزی گفـت، مجبـور شـدند و گـوش 
بـه حرف‌شـان دادنـد. در ایـن حیـص و بیـص مـا گفتیـم کـه مـا تـک محصولـی داریـم. خلاصـه 
تـک محصولـی را در سـه چهـار جـا قبـول کردند که انصافاً یکـی دو تای آن‌ها هنوز خـوب دارد کار 
می‌کنـد کـه یکـی مؤسسـه تحقیقـات تـک محصولـی برنـج اسـت کـه پایـگاه اصلـی‌اش در رشـت 
اسـت و شـعبه معاونـت پژوهشـی آن در مازنـدران. پنبـه هـم داشـتیم کـه در ورامیـن بـود و 
جابه‌جـا شـد و رفـت بـه گـرگان. نخیالت داشـتیم کـه ظاهـراً در اهـواز اسـت. ولـی در مجمـوع 
این‌کـه  بـرای  نیسـتند.  به‌خصـوص  زمینـه  آن  در  مملکـت  مسـائل  جواب‌گـوی  کـدام  هیـچ 

امکانـات تحقیقاتـی و پرسـنلی و خیلـی چیزهـای دیگـر می‌خواهنـد و فعاًل فراهـم نیسـت. 

اهتمام به توسعه کشت بافت نخیلات��

دکتـر شـهبازی: مثاًل برنامـه‌ای کـه مـا بـرای نخیالت داشـتیم کـه یـک سـفر هـم در خدمـت 
آقـای مهنـدس عباس‌آبـادی  رفتیـم هلنـد دانشـگاه واگنینگـن، آن‌جـا کسـی کـه روی کشـت 
بافـت کار می‌کـرد بـرای عربسـتان سـعودی را مـا رفتیـم پیـدا کردیـم و بـا او صحبـت کردیـم کـه 
مرکـز تحقیقـات تـک محصولـی نخیالت ما هـم از این طریـق یـک کاری انجام بدهد بـرای این‌که 
خرمـای پاجـوش رقـم "کبـکاب" مـا را کـه بـه قیمت خیلـی خوب می‌خرنـد و می‌برنـد و خیلی‌ها 
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خواهانش هسـتند را تولید کنیم و به آن‌ها بفروشـیم. متأسـفانه موفق نشـدیم. برای این‌که 
خیلـی تجهیـزات و اتفـاق نظـر مسـئولین را می‌خواسـت. 

لزوم ثبات و پایداری در برنامه‌ها��

دکتـر شـهبازی: هـر زمـان هـر کس آمد برنامه‌هـا را آن جوری که خودش می‌خواسـت، پیش 
می‌بـرد. یعنـی اگـر می‌گفتند که این طرحی که عمران و منابع تهیه کرده چون آمریکایی اسـت، 
آن را نمی‌خواهیـم و حـالا می‌بایـد یـک طـرح ایرانـی تهیه کنیـم و یک طرح ایرانـی تهیه می‌کردند 
و مهـر هـم رویـش می‌زدنـد کـه ایـن بایـد حداقـل بـرای ده سـال اجـرا بشـود، الان پیشـرفت‌مان 
خیلـی بیش‌تـر بـود. الان مـا در حـال حاضـر مراکـز تحقیقاتـی را در هـر اسـتانی داریـم بـا اسـتقلال 
خودشـان. مؤسسـات را هـم داریـم هرچـه قوی تر مثل گذشـته. سـازمان را هـم داریم در رأس 
آن‌هـا مثـل گذشـته. مـا لااقل سـی و پنج سـال چهل سـال اسـت که سـازمان تحقیقـات داریم، 
البتـه دو سـه بـار اسـم عـوض کرده. سـازمان تحقیقات کشـاورزی و منابع طبیعی شـده سـازمان 
تحقیقـات کشـاورزی، بعـد شـده سـازمان تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی، و اسـامی دیگـر مثـل 

حـال حاضـر که سـازمان تحقیقـات، آموزش و ترویج کشـاورزی اسـت. 

لزوم توجه به اقتصاد در تحقیقات کشاورزی��

دکتــر شــهبازی: ببینیــد مــا بایــد قبــول کنیــم کــه شــرایط دنیــا در حــال تغییــر اســت. یــک روزی 
ــا  ــتان م ــم و دوس ــم و می‌کردی ــب و روز کار بکنی ــدم ش ــا روی ژن گن ــه م ــود ک ــم ب ــا مه ــرای م ب
خیلــی خــوب در ایــن زمینــه کار کردنــد از زمــان مرحــوم منصــور عطایــی گرفتــه تــا زمــان مهنــدس 
محمــد ســمیعی و دکتــر وهابیــان و بقیــه دوســتان. ولــی الان دیگــر مســئله مــا دیگــر افزایــش 
تولیــد نیســت. همــان تولیــدی کــه مــا داریــم اگــر بخواهــد داخــل بــازار بشــود بــرای تولیدکننــده 
ــدم  ــرای گن ــبی ب ــت مناس ــه قیم ــت ک ــرایطی نیس ــا در ش ــت م ــرا دول ــدارد. زی ــود ن ــتائی س روس
داخــل در نظــر بگیــرد کــه کشــاورز راغــب باشــد. ایــن را بایــد چــه کار بکنیــم؟ ایــن همــان حرفــی 
ــا  ــا ب ــا خواهــش و تمن ــم ب ــن ســال دغدغــه‌اش را داشــتم. صحبــت کردی اســت کــه مــن چندی
برادرهــای تحقیقاتــی بــا برادرهــای فرهنگســتانی. بــرای آن طــرح تحقیقاتــی گذاشــتیم. مــا الان 
بایــد برویــم بــه دنبــال تحقیقاتــی کــه ایــن چیــزی کــه از تحقیقــات بیولوژیــک عایدمــان می‌شــود را 
بتوانیــم بــه نتیجــه برســانیم تــا از جهــت اقتصــادی بــرای تولیدکننــده به‌صرفه باشــد و مشــکلات 
تولیــد کننــده را از بیــن ببریــم. الان ایــن نیســت. بــرای این‌کــه تعــدد بخش‌هــا اســت و بــاز هــم 
ــاک و آب  ــش خ ــد، بخ ــام می‌ده ــودش را انج ــات دارد کار خ ــش غ ــات بخ ــز تحقیق ــر مرک در ه
ــان را  ــد کار خودش ــدام دارن ــر ک ــم ه ــر ه ــای دیگ ــد، بخش‌ه ــام می‌ده ــودش را انج دارد کار خ
انجــام می‌دهنــد. تقریبــاً کســی هــم بــه کار کســی کار نــدارد، ضمنــاً خــود وزارت‌خانــه هــم یــک 
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مؤسســه برنامه‌ریــزی اقتصــاد کشــاورزی و توســعه روســتایی درســت کــرده کــه آن هــم کارهــای 
ــاد  ــرای اقتص ــر روز دارد ب ــه ه ــائلی ک ــن مس ــی ای ــد. ول ــام می‌ده ــودش را دارد انج ــول خ معم
کشــاورزی مــا پیــش می‌آیــد، این‌کــه وزارت جهــاد کشــاورزی در مخمصــه قــرار گرفتــه و شــب و 
روز کانون‌هــا و انجمن‌هــای صنفــی دارنــد ازش ســؤال می‌کننــد کــه چــرا قیمــت گنــدم بایــد ایــن 
قــدر ارزان باشــد؟ چــرا دولــت ایــن همــه اصــرار دارد کــه قیمــت را ارزان نگــه دارد. این‌هــا چــه کار 

بکننــد و چــه راه و روشــی را براســاس مطالعــات پژوهشــی بایــد انتخــاب بکننــد؟
دکتر نوروزی: برای همین موضوع شما دفتر تحقیقات اقتصاد هم تشکیل دادید؟

دکتـر شـهبازی: بلـه، دفتـر تشـکیل دادیـم. اصاًل مـا مؤسسـه تحقیقـات اقتصـادی درسـت 
کردیـم. رفتیـم کلنگـش را زدیـم، زمینـش را آمدند گرفتند اسـتخر درسـت کردند. تمـام این کارها 
را مـا کردیـم. البتـه آن‌جایـی کـه کلنـگ مؤسسـه را زدیـم پایین‌تـر اسـت. بالاترش را می‌خواسـتند 
ولـی،  گرفتنـد.  را  آن  جلـوی  محققـان  خوشـبختانه  کـه  معاونیـن  بـرای  بکننـد  آپارتمان‌سـازی 
مؤسسـه تحقیقـات اقتصـادی درسـت نشـد. الان هـم گیـر مـا تحقیقـات اقتصـادی و اجتماعـی 
کشـاورزی اسـت. گیـر مـا الان بـا نیـروی انسـانی اسـت. یعنـی اقتصـادی هـم بـه تنهایی نیسـت. 
اقتصـادی و اجتماعـی و حتـی فرهنگی و سیاسـی اسـت. هیچ کـس روی این‌ها نه فکر می‌کند 

نـه اجـازه می‌دهنـد کـه کسـی فکـر بکند. 

موفقیت طرح‌های افزایش تولید��

دکتـر شـهبازی: مـا همـه این‌هـا را تجربـه کرده‌ایـم. بـا طرح‌های افزایـش تولید بهتریـن رویه 
را بـه کار برده‌ایـم. بـه کشـاورز گفتیـم کـه قیمـت گنـدم را بـالا نمی‌بریـم، ولـی بـذر را مجانـی بـه 
تـو می‌دهیـم، کـود را بـه تـو می‌دهیـم، سـم را می‌دهیـم. اگـر جایـی هـم لازم باشـد قیمـت 
ماشـین‌آلات را کم‌تـر از تـو می‌گیریـم. بـا کمـال میـل می‌آمـد بـا مـا قـرارداد می‌بسـت. چندیـن 
سـال مـا ایـن تجربـه را داشـتیم چـه در سـازمان ترویـج و چـه قبـل از آن‌کـه طرح‌هـای افزایـش 
تولیـد در ترویـج نبـود و بـا وزارت‌خانـه بـود. ایـن قـدر این طـرح افزایـش تولید غلات خـوب بود که 
مـا بعـداً بـرای برنـج و بقـولات و حبوبـات و چنـد محصـول دیگـر توسـعه‌اش دادیـم. اما، حـالا از 
ایـن تجربیـات گرانقـدر هیـچ کس نمی‌خواهد اسـتفاده کند. مـن برای طرح تحقیقـات اجتماعی 
و مدیریتـی و اقتصـاد کشـاورزی خیلـی تالش کـردم که جـزء برنامه‌هـای بیولوژیک بشـود، ولی 

نشـده است.

اساتید مهندسین مشاور عمران و منابع��

دکتـر نـوروزی: آقـای دکتـر اگـر بخواهیـم بـه همـان سـال‌های مقـارن بـا تشـکیل سـازمان 
تحقیقـات در دهـه 1350 برگردیـم، آقـای دکتـر رضانیـا می‌گفـت که مهندسـین مشـاور عمران و 



ن
سازما

ی 
سا

حبه با رؤ
صا

س م
سا

ی- بر ا
شاورز

ج ک
ش و تروی

ت، آموز
حقیقا

ن ت
سازما

ی 
ه

شفا
خ 

تاری

83

منابـع هیـچ مکتوبـی بـه دسـت مـا ندادنـد. شـما هم با ایـن موضوع موافق هسـتید کـه آن‌ها 
سـندی بـه مـا ندادند؟

دکتـر شـهبازی: البتـه برخـی مجلـدات 500- 400 صفحـه‌ای آن‌هـا هنـوز در مرکـز اسـناد بایـد 
در دسـترس باشـد. ولـی، بـه نظـر مـن هـر مشـاوری کـه می‌آیـد این‌کـه ما منتظـر باشـیم ببینیم 
آن‌هـا چـه می‌دهنـد، شـرط نیسـت. شـرط مراوداتـی بـود کـه مـا بـا آن‌هـا داشـتیم. جلسـات 
متعـددی بـود کـه مـا بـا این‌هـا در اسـتان‌ها داشـتیم. تقریبـاً در تمـام سـفرهای اسـتانی مـن 
همراه‌شـان بـودم. شـاید دکتـر رضانیـا در هیـچ سـفر اسـتانی بـه ایـن زیـادی بـا این‌ها نبـود. برای 
این‌کـه گرفتـاری سـتادی و مرکـزی داشـت. آن چـه را کـه منتقـل می‌شـد بـه پرسـنل مـا خیلـی 
بیش‌تـر از گـزارش بـود. مثاًل همه‌مـان در جلسـه به این نتیجه می‌رسـیدیم که اقلیم سیسـتان 
و بلوچسـتان بایـد بـرای خـودش یـک مرکـز مسـتقل داشـته باشـد و همـه چیـزش هـم در آن‌جا 
افـراد  بـه نتیجـه می‌رسـیدیم.  را مـا  مسـتقل باشـد، حتـی اقتصـادی و اجتماعـی‌اش. این‌هـا 
مهندسـین مشـاور عمـران و منابـع اشـخاص برجسـته‌ای از دانشـگاه‌های آمریکا بودنـد. رئیس 

کل‌شـان بـود بـه نـام جنسـن تـا آنجـا كـه بـه یـاد دارم رئیـس از دانشـگاه مینه‌سـوتا بـود. 
دکتر نوروزی: دکتر رضانیا  از فرولیک به عنوان رئیس آن‌ها نام می‌برد.

دخالت در توصیه‌های مهندسین مشاور��

دکتـر شـهبازی: شـاید دکتـر فرولیـک رئیـس دانشـکده کشـاورزی داکوتـا بـود، ولـی نفـر دوم 
یـا سـوم بـود. جنسـن رئیـس اصلی‌شـان بـود و حشره‌شـناس یـا بیماری‌شـناس نامـی از یـک 
دانشـگاه کـه کشـاورزی‌اش خیلـی معتبـر بود که فکر کنم مینه‌سـوتا باشـد. خـب ببینید این‌ها 
معلومـات و تجربیـات خـود را بـه مـا منتقـل می‌کردنـد، ولـی وقتـی کـه می‌خواسـت گـزارش را 
بدهـد، کارفرمـا می‌گفـت ایـن قسـمت را ایـن جـوری کـن. کارفرمـا تحـت فشـار مؤسسـات بـود. 
از  نمی‌گذارنـد.  هـم  الان  بخـورد.  تـکان  مرکزی‌شـان  تشـکیلات  کـه  نمی‌خواسـتند  مؤسسـات 
جملـه دیگـر کارشناسـان خارجـی بعدهـا آقـای دکتـر وایـس را هـم در حوزه‌هـای کشـاورزی و 
آقای مهندس فرگوسـن را در زمینه معماری سـاختمان‌های فنی و مسـکونی در ایسـتگاه‌های 

تحقیقاتـی داشـتیم. 
دکتر نوروزی: یعنی مؤسسات کارشکنی می‌کردند؟

دکتـر شـهبازی: مـن اسـمش را کارشـکنی نمی‌گـذارم. ولـی می‌گفتنـد کـه ایـن پایـگاه اصلی 
اسـت و ایـن بایـد بمانـد و ایـن زمـان گذشـته بوده اسـت و از ایـن صحبت‌ها و خـب همین جور 
هـم باقـی ماندنـد و توسـعه هم پیدا کردند و همه‌شـان هم از حالت تجـاری درآمدند و تبدیل 
بـه مؤسسـه تحقیقاتـی شـدند. مثاًل بنگاه اصالح بذرچغندرقند یک بنـگاه اقتصادی بـود قبلًا و 

بعـد شـد مؤسسـه تحقیقـات اصلاح و تهیـه بذرچغندرقنـد و همین‌طور بنگاه دامپـروری و ...
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نقش مهندس میرحیدر و دکتر رضانیا در تهیه قانون سازمان و عضویت هیأت علمی کارکنان��

دکتـر نـوروزی: بحثـی کـه این‌جا مطرح می‌شـود، تهیه پیش‌نویس قانون سـازمان تحقیقات 
کشـاورزی و منابع طبیعی اسـت که احتمالا باید جمعی در وزارت کشـاورزی آن زمان این را تهیه 

کـرده باشـند. خاطرتـان می‌آید که چه کسـانی ایـن کار را انجام دادند؟
آقـای  کـه سـردمدارش  اسـت  ایـن  کـه مـن مسـلم می‌دانـم  آن‌چـه  البتـه  دکتـر شـهبازی: 
میرحیـدر بـود. ایشـان هـم آدم مطلعـی بـود. هرچـه کـه تهیـه می‌کـرد اساسـی و دائمـی و بـه 
نفـع مملکـت بـود. خداییـش کار هجو نمی‌کـرد. کار بی‌پایه نمی‌کرد. این قانـون بود و خداییش 
بـرای عضویـت هیـأت علمـی‌‌اش هـم تلاش‌هـای رضانیـا را نمی‌شـود فرامـوش کـرد کـه اعضـاء 
هیـأت علمـی باشـند و از قانـون دانشـگاه تبعیت بکنند. دکتر رضانیـا در این زمینه خیلی زحمت 
کشـید بـرای این‌کـه برخـی اسـتادان دانشـگاه تهـران مخالف عضو هیـأت علمی شـدن محققان 

سـازمان تحقیقـات کشـاورزی بودند. 
دکتر نوروزی: دلیل مخالفت دانشگاه تهران چه بود؟

دکتـر شـهبازی: غیـر از مـا هیـج کـس نباشـد. اصاًل دل‌شـان نمی‌خواسـت کـه مـا در سـازمان 
تحقیقات اسـتاد داشـته باشـیم. می‌خواسـتند که منصب "عضویت در هیأت علمی تحقیقات 

کشـاورزی" فقط برای خودشـان باشـد. 
دکتـر نـوروزی: می‌خواسـتم بپرسـم تـا زمانـی کـه انقالب شـد، احـکام اعضـاء هیـأت علمـی 

صـادر شـد یا نشـد؟

نقش مهندس دفتری و مهندس معنوی در تشکیلات سازمان��

دکتــر شــهبازی: خــدا رحمتــش کنــد اگــر فــوت شــده و خــدا زنــده نگــه دارد اگــر ســامت اســت 
آقــای مهنــدس دفتــری در مرکــز تحقیقــات گیاه‌پزشــکی اصفهــان و آقــای مهنــدس محمــد 
معنــوی کــه اســمش را می‌بــرم از ســازمان جنگل‌هــا بــود. این‌هــا بــرای تشــکیلات نویســی 

خیلــی زحمــت کشــیدند. 
دکتر نوروزی: تشکیلات سازمان تحقیقات کشاورزی؟

دکتــر شــهبازی: تشــکیلات ســازمان تحقیقــات و دفتــر. تمــام تلاش‌شــان ایــن بــود کــه ایــن 
پســت‌هایی کــه الان افــراد شــاغل هســتند جــوری در ایــن تشــکیلات بیایــد کــه وقتــی ایــن 
ــه پســت ســابق خودشــان. منتهــی  ــاً منتقــل بشــوند ب تشــکیلات پیــاده می‌شــود، این‌هــا عین
ــه  ــن ب ــم م ــه بودی ــا را ک ــن، ماه ــد. بنابرای ــی می‌ش ــأت علم ــالا هی ــود، ح ــی ب ــأت علم ــر هی غی
عنــوان معــاون، یکــی بــه عنــوان مدیــر کل و یکــی بــه عنــوان کارشــناس همــه این‌هــا را بــا توجــه 
بــه مدارکــی کــه داشــتند تبدیــل می‌شــدند بــه هیــأت علمــی در رده‌هــای پژوهشــگر، پژوهنــده، 

رهبــر پژوهــش و اســتاد پژوهــش. 
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یادی از شادروان مهندس اصغر آذرنیا��

دکتر شهبازی: خدا رحمتش کند آقای مهندس اصغر آذرنیا را.
دکتر نوروزی: ایشان دبیر هیأت ممیزه سازمان بودند.

دکتـر شـهبازی: بلـه دبیـر هیـأت ممیـزه بـود. ایشـان از مؤسسـین و افـراد مهـم مهندسـی 
زراعـی کشـور بـود. شـبکه آبیـاری و آب شـبانکاره را ایشـان از بانیانـش بود. سیسـتم و شـبکه‌بندی 
آب شـبانکاره در اسـتان بوشـهر. تمـام منابـع آبـی را ایشـان اظهار‌نظـر می‌کـرد. ایشـان بازنشسـت 
شـده بـود و آورده بودنـد و دبیـر هیـأت ممیـزه کـرده بودنـد و آقـای سـالور و کسـان دیگـر هـم 
عضـوش بودنـد. کاری کـه این‌هـا کردنـد ایـن بـود کـه کسـانی کـه مشـمولش بودنـد را تبدیـل 
کردنـد. این‌هـا را از پسـت قدیم‌شـان تبدیـل کردنـد بـه هیـأت علمـی. حـالا بـرای این‌کـه پسـت 
هیـأت علمـی بدهنـد و حقـوق از ایـن قـدر بـه ایـن قـدر و پایـه از ایـن قـدر به ایـن قدر بسـتگی به 
ایـن داشـت کـه هیـأت ممیـزه بعـدی بشـیند و این‌هـا را بررسـی کنـد. کمـا ایـن کـه مـدارک من را 

چنـد سـال بعـد انجـام دادند. 

صدور احکام اعضاء هیأت علمی در سال‌های بعد از انقلاب��

احـکام اعضـاء هیـأت علمـی  ایـن طـور متوجـه می‌شـوم کـه صـدور  مـن  نـوروزی:  دکتـر 
از انقالب کشـید. سـازمان بـه بعـد 

دکتـر شـهبازی: بلـه. صـدور حکـم در حـدی بـود کـه پسـت‌های قبلی‌مـان را بـه مـا بدهنـد. 
فقـط پسـت بـه مـا دادنـد کـه بی‌پسـت نباشـیم. والا این‌کـه بگوینـد کـه شـما در چـه مرتبـه‌ای 
هسـتید و چه‌قـدر حقـوق می‌گیریـد و فالن و این‌هـا، ایـن بسـتگی داشـت بـه مراحـل بعـدی. 

نظام رتبه‌بندی اعضاء هیأت علمی
دکتـر نـوروزی: نظـام رتبه‌بنـدی اعضـاء هیأت علمی در آن سـال‌ها با آن‌چـه الان وجود دارد، 
متفاوت اسـت. الان ما از نظام رتبه‌بندی وزارت علوم تبعیت می‌کنیم. یعنی فوق‌لیسـانس‌ها 
می‌شـوند مربـی و دکترهـا هـم در سـه مرتبـه اسـتادیار، دانشـیار و اسـتاد قـرار می‌گیرنـد. در ایـن 

مورد توضیحـی می‌فرمائید.
دکتـر شـهبازی: مـا احسـاس می‌کردیـم کـه یـک کسـی کـه بیسـت سـال اسـت بـا لیسـانس 
خدمـت کـرده و دارد اصالح بـذر می‌کنـد، قابـل قیـاس اسـت بـا یـک کسـی کـه دو سـال رفتـه 
فوق‌لیسـانس گرفتـه. می‌گفتیـم تـو الان از ابـداع و اختـراع و کشـف و ... در تخصـص خـود چـی 
داری. نشـان مـی‌داد. احسـاس می‌کردیـم در حـد یـک فوق‌لیسـانس اسـت. بنابرایـن، بحـث و 

بررسـی و مقایسـه می‌کردیـم و در صـورت تصویـب، او را بـه عنـوان مربـی می‌پذیرفتیـم. 
دکتر نوروزی: ظاهراًً عناوین نظام رتبه‌بندی با الان فرق می‌کرد. 

پژوهـش  رهبـر  بـود.  امـروز  اسـتادیار  کـه معـادل  داشـتیم  پژوهشـگر  مـا  دکتـر شـهبازی: 
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داشـتیم کـه معـادل دانشـیار بـود و اسـتاد پژوهـش کـه امـروز هـم داریـم. آن وقـت آن کسـی 
هـم کـه کم‌تـر بـود مربـی پژوهـش یـا مربـی پژوهش‌یـار مـی شـد فکـر می‌کنـم.

دکتر نوروزی: این عناوین هم تجویز شده مهندسین مشاور بود؟
دکتـر شـهبازی: نـه بابـا. این‌هـا از خودمـان بود. هیأت ممیزه می‌نشسـت بررسـی می‌کردیم 
و سـه چهـار نفـر هـم از دانشـگاه می‌آمدنـد. چندیـن بـار مـن را مأمـور کردنـد رفتـم وزارت علـوم 
گـزارش مـی‌دادم، گـزارش می‌گرفتـم. نشـان مـی‌دادم صـورت جلسـه‌ها را اجـازه می‌گرفتیـم. 

همـه بـا نظـر وزارت علـوم و آمـوزش عالـی خودمـان بود. 

الگو قراردادن دانشگاه تهران در عضویت اعضاء هیأت علمی��

دکتر نوروزی: ظاهراً در بحث هیأت علمی از دانشگاه تهران الگو گرفتید.
دکتــر شــهبازی: اصــاً همــه چیزمــان براســاس سیســتم عضویــت هیــأت علمــی دانشــگاه 
تهــران بــود. چــون آن زمــان دانشــگاه‌ها بــا هــم فــرق می‌کردنــد. مثــاً دانشــگاه تهــران بــا 
دانشــگاه شــیراز )سیســتم آمریکایــی( فــرق می‌کــرد. یــا دانشــگاه گیــان کــه مدتــی یک سیســتم 

آلمانــی داشــت.
دکتر نوروزی: یعنی در دانشگاه‌ها وحدت رویه وجود نداشت.

دکتـر شـهبازی: نبـود ولـی اصـل و اسـاس دانشـگاه تهـران بـود و آن‌هـا هـم می‌گفتنـد چـرا 
آمدیـد مـا را الگـو قـرار دادید. 

دکتر نوروزی: در حالی‌که انتظار می‌رفت که استقبال هم می‌کردند.
دکتـر شـهبازی: خـب، ظاهـراً خوش‌شـان نمی‌آیـد کـه اعضـاء هیـأت علمـی در جـای دیگـر 

هـم وجـود داشـته باشـد. 

وزارت احمدعلی احمدی و نصب مدیران خوشنام��

دکتـر نـوروزی: می‌خواسـتم یـک سـؤال بپرسـم کـه شـاید ربطـی هـم بـه بحث‌مـان نداشـته 
باشـد و آن را از آقـای دکتـر رضانیـا هـم پرسـیدم. می‌دانیـد کـه در سـال 56 کـه دولـت در ایـران 
عـوض می‌شـود و جمشـید آمـوزگار نخسـت وزیـر می‌شـود، دکتـر احمدعلـی احمـدی هـم وزیر 

کشـاورزی می‌شـود کـه چنـد وقـت پیـش فـوت شـد. 
دکتر شهبازی: خدا رحمتش کند، نمی‌دانستم. 

دکتر نوروزی: بله. شـاید یک سـال نباشـد که در آمریکا فوت شـدند. آقای دکتر امیرهوشـنگ 
برهـان معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان تحقیقـات کشـاورزی می‌شـود بـه جـای آقـای مهنـدس 
میرحیـدر. بـه نظـر می‌رسـد کـه در ایـن دولت یک سـری آدم‌های خوشـنام و تازه نفـس مدیریت 

دولـت را بـه دسـت می‌گیرند. 
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دکتــر شــهبازی: ایــن بــه شــخصیت خودشــان برمی‌خــورد. ببینیــد آن‌طــور کــه مــن شــنیده‌ام 
منصــور روحانــی یــک کســی بــود کــه در جوانیــش در راه‌آهــن کارگــر بــود، بعــد بــه وزارت رســید. 
ــود. خیلــی ســخت برخــورد  ــی، خیلــی ســخت‌برخورد ب خیلــی هــم هــوش و ذهــن داشــت. ول
می‌کــرد. مــن یــک جلســه‌اش بــودم کــه بــا یــک کســی برخــورد کــرد، دیــدم واقعــاً غیرمنصفانــه 
دارد برخــورد می‌کنــد. یعنــی شــاید آن شــخص مســتحق ایــن برخــورد بــود، ولــی نــه ایــن جــوری 

و آن هــم در غیابــش. 
دکتر نوروزی: یعنی عدالت را رعایت نمی‌کرد؟

دکتـر شـهبازی: دیگـر می‌گویـم خیلـی آدم سرسـختی بـود و وقتـی می‌خواسـت برانـدازد، 
برمی‌انداخـت. خـدا رحمـت کنـد، میرحیـدر را. بـه نظر مـن هیچ کس مدبرتـر از میرحیـدر و آگاه‌تر 
بـه مسـائل شـاید در وزارت کشـاورزی مـا نداشـتیم و شـاید در آینـده هـم نداشـته باشـیم. ولـی 

یـک خصوصیاتـی داشـت. 
دکتر نوروزی: من این طور متوجه شدم که خیلی در مقابل بالادستی‌ها منفعل بود.

شاهدی بر مسلمانی زنده‌یاد مهندس میرحیدر
دکتـر شـهبازی: منفعـل در برابـر بالادسـتی‌ها نبـود. آن قـدر منطقـی، مطلـع، و مدبـر بـود که 
آدم اصاًل ازش می‌ترسـید. آدم مؤمنـی هـم بودهـا. آدم مؤمنـی بود. ای‌خدا هیـچ موقع یادم 
نمـی‌رود در یـک مراسـمی کـه برگـزار کـرده بودنـد بـه مناسـبت امضـاء قـرارداد ایـکاردا در هتـل 
بین‌المللـی لالـه کـه آن موقـع اسـمش هتـل اینتـر کنتیننتـال بـود، میـز گذاشـته بودنـد و افـراد 
نشسـته بودنـد. سـه چهـار نفـر از کارشـناس‌های ایرانـی کـه مـا بودیم هـم نشسـته بوديم. من 
بـودم، شـاید دکتـر حسـین کاوه، وهابیـان هـم بـود فکـر می‌کنم یـا مهندس محمد سـمیعی 
و یـا مهنـدس ربوبـی هـم از اصالح بـذر بودنـد که در آن گوشـه نشسـته بودیم تا شـاهد باشـیم 
قـرارداد امضـا بشـود. قـراردادی کـه ایـران جـزء ایـکاردا  بشـود و بعـد مرکـز ایـکاردا را مـا ببریـم در 
مراغـه کـه نشـد و بردنـد حلـب و حلـب که ایـن جوری شـد. من یـادم می‌آید که بـرای مهمان‌ها 
مشـروب آوردنـد. میرحیـدر قبلًا گفته بود که حواس‌شـان باشـد، بـرای ایرانی‌ها مشـروب نیاورند 
و بـه جـای آن شـربت بدهنـد. رئیـس میرحیـدر بـود و این دسـتور میرحیـدر بود و ما هـم اصلًا به 
دعوت‌نامـه او رفتـه بودیـم. ایـن جـوری نبـود کـه سـرمان بیاندازیـم پاییـن و برویـم. دعوت‌نامه 
نوشـته بـود کـه آقـای دکتـر اسـماعیل شـهبازی در ایـن مراسـم شـرکت کنیـد. چهـار نفـر تعییـن 
کـرده بـود و همـه هـم روی حسـاب کـه هـر جـا سـؤالی پیـش آمد نفـری که بایـد جـواب بدهد، 

آن‌جـا حضـور داشـته باشـد. یعنـی این جـور آدم مسـلمانی بـود آن موقـع خداییش. 
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خُلق تنگ مرحوم مهندس میرحیدر��

دکتـر شـهبازی: ولـی خوش‌خلـق و خـوش برخـورد نبـود. جاذبـه نداشـت. جذبـه و خلقیاتـی 
نداشـت. ولـی خـدا می‌دانـد کـه معلومـات داشـت. مدیریـت داشـت کـه خـدا می‌دانـد. آن قـدر 
جذبه و مدیریت داشـت که آدم می‌ترسـید ازش. یعنی وقتی من می‌رفتم پیشـش آزاد نبودم، 

هـر چـی در دلـم بـود بریـزم بیـرون. فقـط باید گـوش می‌کـردم و یـاد می‌گرفتم. 
دکتر نوروزی: احساس راحتی نمی‌کردید؟

دکتـر شـهبازی: نـه همـه‌اش بـا احتـرام تمـام. ضمـن این‌کـه بزرگ‌تریـن خدمت زندگـی را آن 
بـه مـن کـرده. بـورس چهـار سـاله داد بـه من که بـروم دانشـگاه بیـروت درس بخوانـم. هر مدیر 
کل دیگـر ترویـج اگـر بـود، نمـی‌داد. می‌گفـت مـن چهـار سـال چـه کار کنـم. ولـی او داد. همـان 
روزی هـم کـه بـورس مـن را داد همیـن جـوری بـود. تـو بگو اگر یک تبسـمی بزند. رفتـم کارم گیر 
کـرده بـود در آن‌جایـی کـه بـورس می‌دادنـد. تلفـن زد بـه آن مسـئولش در جلو خودم کـه چرا کار 
ایـن را راه نمی‌اندازیـد و گوشـی را گذاشـت و بـه مـن گفـت بـرو. آمـدم دیـدم کارم راه افتـاد. یک 

چنیـن آدمـی بـا ایـن همـه نیکی‌هـا، ولی خـب اخلاق نداشـت. 
خوش‌خلقی زنده‌یاد دکتر احمدی و مدیرانش

 دکتــر نــوروزی: اگــر بخواهیــم مقایســه کنیــم، فکــر کنــم شــما مدیریــت دکتــر برهــان را 
بیش‌تر می‌پسندید.

دکتـر شـهبازی:  بـه هـر حـال، بابـا مـا انسـانیم. برهـان را آدم بـا هـزار مـن زهـر می‌توانسـت 
بخـورد. بابـا احمدعلـی احمـدی درسـت اسـت در آن دانشـگاهی کـه مـن درس می‌خوانـدم قباًل 
اسـتاد علـوم باغبانـی آن‌جـا بود، ولی من افتخار نداشـتم شـاگردش باشـم. او هـم مثل برهان 

بسـیار خوش‌برخـورد بـود. خـوش اخالق بود. 
دکتر نوروزی: ایشان در دانشگاه بیروت استاد بود؟

دکتر شهبازی: بله. یک سال دو سال استاد دانشگاه بیروت بود، قبل از این‌که بیاید ایران. 
دکتر نوروزی: دکتر رضانیا می‌گفت که در خوزستان هم کار می‌کرد. 

دکتـر شـهبازی: بعـداً آمـد خوزسـتان و بعـد رفـت شـرکتی کـه فکـر کنـم اسـمش هاوئی‌یـن 
اگرونومیـک بـود کـه آمریکایی‌ها در مغان درسـت کردند و دکتر احمدی هم شـد مدیر عاملش 
کـه بعـداً شـد کشـت و صنعـت مغان. یک روز برهـان به من گفت که دکتـر احمدی می‌خواهد 
بـرود دانشـگاه پدافنـد ملـی، نمی‌دانـم شـاید دانشـگاه عالـی نظامـی سـخنرانی بکنـد. راجـع بـه 
توسـعه کشـاورزی و ترویـج و این‌هـا. یـک نطقـی برایـش بنویـس. من ایـن را نوشـتم. رفتم نطق 
را دفتـرش بهـش دادم. روز بعـدش رفتـه بـودم بـالا طبقـه نوزدهـم دکتـر برهـان هم آن‌جـا بود، 
در بـاز شـد احمدعلـی احمـدی درآمد. سالم و علیک کردیم و داشـت می‌رفت تو اتـاق کنفرانس. 
برهـان ازش پرسـید آقـا نطقـی کـه دکتـر شـهبازی نوشـته بود، خـوب بـود؟ الله و اکبر خدایـا. خدا 
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رحمتـش کنـد. چهـار پنـج صفحه نوشـته بودم و همه‌اش هم قلمبه سـلمبه. گفـت من خ... 
از اول خواندمـش تـا آخـر. خیلـی هـم خـوب شـد. یعنـی یک وزیـری این قـدر با کارمنـدش راحت 
بـود. آن قـدر بـا مـن خوش‌خلقـی کـرد. یـک چنیـن نسـبتی هـم بـه خـودش داد. گفـت چشـم 

بسـته همـه را خوانـدم. یعنـی ایـن جـوری بود. خـب، این‌ها اثـر می‌گـذارد روی آدم. 
ــری  ــا وجهه‌ت ــران ب ــا را تأییــد می‌کنیــد کــه مدی ــر رضانی دکتــر نــوروزی: پــس شــما گفتــه دکت

آمدنــد ســر کار. 
دکتـر شـهبازی: عـرض کـردم وجهـه‌اش همین خلقیات انسانی‌شـان بود. ضمنـاً رژیم فکری 
هـم فـرق کـرده بـود. آمـوزگار کـه آمـد آدم قابـل قبولی بـود. اصلًا بـا هویـدا قابل مقایسـه نبود. 
ضمـن این‌کـه هویـدا هـم اخلاقـش خـوب بـود. همـه جـا آن هـم شـوخی می‌کـرد. ولـی آن 
کافـی نبـود. آدم در وجـود دکتـر احمدعلـی احمـدی یک عمر تجربـه می‌دید. واقعاً کار کشـاورزی 

کـرده بـود. واقعـاً می‌فهمیـد توسـعه کشـاورزی چی اسـت. 

عدم باور مهندس منصور روحانی به ظرفیت‌های داخلی��

دکتــر شــهبازی: منصــور روحانــی یــک جــور دیگــر فکــر می‌کــرد. منصــور روحانــی مــن یــادم 
اســت در یــک مناســبتی کــه مــا بــرای یــک برنامــه تحقیقاتــی کارشــناس می‌خواســتیم یــا 
ــه  ــم و هزین ــت کنی ــات درس ــز تحقیق ــتیم مرک ــه می‌خواس ــود ک ــا ب ــود، کج ــهر ب ــم بوش نمی‌دان
ــد مــن از خــارج وارد می‌کنــم. کارشــناس وارد می‌کنــم.  داشــت. گفــت نکنیــد. هرچــه بخواهی
فکــر می‌کنــم در فکــر ایــن بودیــم، یعنــی ایــن بــاز ذهنیــت مــن اســت کــه کار دســتم داد. گفتــم 
کــه وزارت صنایــع و معــادن آمــده مرکــز آمــوزش مدیریــت صنعتــی درســت کــرده کــه آمــوزش 
می‌دهــد و مــدرک فوق‌لیســانس می‌دهــد و بعــد هــم آمــده اســم ســابق دانشــگاه امــام 
صــادق )ع( چــی بــود )مرکــز آمــوزش مدیریــت صنعتــی ایــران( ، آن را درســت کــرده و بــه صــورت 
شــبانه‌روزی بــه زبــان انگلیســی آمــوزش مدیریــت می‌دهــد، چــرا بــرای کشــاورزی چنیــن مرکــزی 

ــرای آمــوزش مدیریــت کشــاورزی نداشــته باشــیم؟ مــا ب
دکتر نوروزی: این را خطاب به چه کسی گفتید؟

دکتـر شـهبازی: ایـن را همین‌طـوری مطرح کردیـم و یواش یواش بزرگـش کردیم. گفتیم که 
مـا باید یک چنین مرکزی داشـته باشـیم.

دکتر نوروزی: برای تربیت مدیران تحصیل کرده کشاورزی و مدیریت مزرعه بخش کشاورزی؟
دکتـر شـهبازی: بـرای تربیـت مدیـران بخـش کشـاورزی. همـدان هـم مـن می‌رفتـم تدریـس 
می‌کـردم و آن‌جـا هـم خیلـی بـه ذهنـم رسـیده بـود کـه ایـن کار را انجـام بدهیـم. محلـش را 
هـم تعییـن کـرده بودیـم. ظاهـراً وقتـی موضـوع بـه گـوش آقایـان مسـئولین رده بـالا رسـیده 
بـود، گفتـه بودنـد کـه هـر وقـت مـا مدیـر برجسـته کشـاورزی خواسـتیم از خـارج وارد می‌کنیـم. 
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در حالـی کـه مـن آن موقـع دانشـجوی لیسـانس همـدان داشـتم کـه فکـر می‌کـردم اگـر ایـن 
مرکـز تشـکیل بشـود، اولین کسـانی کـه معرفی کنـم بروند مدیریت کشـاورزی و مزرعـه بخوانند 
در آن مرکـزی کـه مـورد نظـر مـن بـود، این‌هـا هسـتند. یعنـی آن موقـع مـن دانشـجویش را 
هـم در نظـر داشـتم بـرای فوق‌لیسـانس. آن وقـت ایـن آقایـان وقتـی پیـام به‌شـان رسـیده بـود 
جواب‌شـان ایـن بـود کـه هرچـه مـا خواسـتیم از خـارج وارد می‌کنیـم. نـه تنهـا در ایـن مـورد، در 
بقیـه مـوارد هـم همین‌طـوری بـود. هیـچ، مثاًل یـک امتیـاز ویـژه‌ای بخواهنـد بدهنـد بـه یـک 
کسـی. مـن را از دانشـگاه  شـیراز بـه آن عظمـت و موقعیتـی کـه داشـتم رئیـس ایسـتگاه بـودم 
آن‌جـا، آوردنـد این‌جـا کوچک‌تریـن خدمتـی بـه مـن نکردنـد. تـا جایی‌کـه حکـم بـه مـن دادند که 
مـن را منتقـل بکننـد ایالم. بـدون این‌کـه برنامـه‌ای بـرای ادامـه کار مـن در ایالم داشـته باشـند. 
کـوروش اقبـال رفـت پیشـش کـه بابـا ایـن را از آن‌جـا آوردنـد و حـالا دارنـد ایـن جـوری می‌کننـد. 
گفـت خـب، بفرسـتندش مغـان. خـب، من را بفرسـتند مغان که چـه کار بکنـم. آن موقع اولین 
فوق‌لیسـانس ترویـج در ایـران مـن بـودم. آن هـم از یـک دانشـگاه معتبـر. آن هـم تـزی کـه در 
ایـران نوشـته بـودم. اسـتادم در تابسـتان 1349 آمـده بـود ایـران، چند مـاه با من در دهـات ایران 
گشـت. پروفسـور الحـج. بـا آقـای موسـوی  هـم جلسـه داشـت و نهـار خـورد. حـالا جالـب اسـت 
آن آمـده بـرای کار مـن. مـن بـردم گردانـدم در همه مملکت. بعد برگشـتیم تهران. جلسـه باید 
بگـذارد بـا او، نهـار دعوتـش کـرده در یک هتلی بشـینند نهـار بخورند، مدیر کل من، مـن را دعوت 

نکـرد. یعنـی می‌خواهـم بگویـم کـه یـک چنیـن آدم‌هایـی سـرکار بودنـد. 

تغییر مدیریتی در سازمان ترویج کشاورزی��

دکتر نوروزی: وقتی دکتر احمدی شـد وزیر کشـاورزی و عمران روسـتایی. دکتر امیرهوشـنگ 
برهـان شـد معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان تحقیقـات کشـاورزی بـه جـای آقـای میرحیـدر. رئیس 

سـازمان ترویـج هم تغییـر کرد؟
دکتـر شـهبازی: آقـای مهنـدس نیکویـی آمـد و بعـد هـم مـن رفتـم جـای مهنـدس نیکویـی. 
عـرض کـردم در مدیریـت جدیـد وزارت کشـاورزی در سـال 56 و نیمـه اول 57 این‌هـا همـه بـه 
هـم پیوسـته بـود. یعنـی مهنـدس کمال‌الدین موسـوی نمی‌توانسـت در سـازمان ترویج بماند 

و آدم سـابق باشـد، بلکـه بایـد می‌رفـت. 
دکتـر نـوروزی: تعبیـر دکتـر رضانیـا هـم ایـن اسـت که مدیـران دکتـر احمدعلی احمـدی هیچ 

کـدام پارتی نداشـتند.
دکتـر شـهبازی: نـه ظاهـراً هیـچ کـدام کسـی را نداشـتند، مانندمهندس موسـوی کـه باباش 
سـناتور بـود و خـودش هـم جـزء هـزار فامیـل بـود. البته سـال 35 مـا رفتیم اهـواز بـرای این‌که 
کلاس فصلـی داشـتیم وآن وقـت هـم مهنـدس موسـوی رئیـس ترویـج اسـتان خوزسـتان در 

اهـواز بود. 



ن
سازما

ی 
سا

حبه با رؤ
صا

س م
سا

ی- بر ا
شاورز

ج ک
ش و تروی

ت، آموز
حقیقا

ن ت
سازما

ی 
ه

شفا
خ 

تاری

91

دکتر نوروزی: اصالتاً هم بهبهانی بودند ظاهراً.
دکتـر شـهبازی: اصل‌شـان بهبهانـی بـود و از خوانین بهبهـان بودند و برای بابـاش هم بعد از 

انقالب ظاهـراً درگیری پیش آمد و کشـته شـد. 
دکتـر نـوروزی: مهنـدس کمال‌الدیـن موسـوی بعـد از کنـار گذاشـته شـدن از سـازمان ترویـج 

کجـا رفت؟
دکتر شهبازی: شد مدیر عامل صندوق عمران مراتع. 

دکتر نوروزی: چه سرنوشتی بعد از انقلاب پیدا کرد؟ من شنیدم که سرطان گرفت.
دکتـر شـهبازی: خـدا رحمتـش کنـد. روز دوم یـا سـومی کـه رفتـه بـودم پشـت میـز مدیر کلی 
ترویـج نشسـته بـودم، بـه مـن تلفـن زد و تبریـک گفـت. یعنـی ایـن قـدر مردانگی داشـت. شـاید 
دو سـه روز بعـدش هـم آقـای مهنـدس منوچهـر معرفـت که خـدا رحمتش کند، انسـان بسـیار 
شـریفی بـود، پـا شـد آمـد سـازمان ترویـج و حضـوری بـه مـن تبریـک گفـت. همـه هم بـه خاطر 
این‌کـه مـن عضـو کوچـک و قدیمـی دسـتگاه ترویـج بودم، حـالا بالا آمـدم و از مروجـی به مدیر 
کلـی رسـیدم، همـه افتخـار می‌کردنـد. از آن‌کـه قباًل مدیـر کلش بـود و آن همه بلا سـرم آورده و 
اذیتـم کـرده بـود تـا ایـن مهنـدس معرفـت کـه همیشـه بـه همه مـا مروجـان در صـف و عرصه 
و میـدان عملیـات ترویجـی لطـف داشـت و انسـان شـریفی بـود. همه‌شـان انصافـاً ایـن جـوری 
بودنـد. خـود مهنـدس عباسـعلی منیعـی کـه معـاون وزیر بود و اسـتاندار شـخصا بـرای معارفه 
مـن و تودیـع مهنـدس نیکویـی آمد. بـرای تودیع مهنـدس نیکویی و معارفه من خودش پاشـد 
آمـد سـازمان ترویـج. آن‌جـا جلسـه گذاشـت. این‌هـا بعضی‌هایشـان کارشـان را خـوب انجـام 
می‌دادنـد و بـرای مـا کـه کهنـه سـرباز بودیـم و از بُن ریشـه رشـد کرده بودیـم احترام قائـل بودند 

و ارج می‌گذاشـتند. 

تغییرات دیرهنگام مدیریتی در کشور��

دکتر نوروزی: دکتر رضانیا تعبیر جالبی به کار می‌برد که دیگر دیر شده بود یا کافی نبود. 
دکتـر شـهبازی: نـه دیـر شـده بـود. می‌گویـم اگـر یـک کـم افـراد بـا همدیگـر رفتـار انسـانی‌تر 
می‌داشـتند، خیلـی از مسـائل اصاًل پیـدا نمی‌شـد. قبـل از شـما بـا یـک کسـی صحبـت می‌کردم 
و صحبـت رعیـت و مالـک و ایـن حرف‌هـا بـود. می‌گفتـم کـه بـه مـا ایرانی‌هـا یـاد دادنـد کـه 
همیشـه شـاه را در بـالا ببینیـم و آن کسـی که آن بالا اسـت همیشـه نـگاه رعیتی به مـا بکند. به 
آن فـرد توضیـح دادم و گفتـم مـن در کشـورهای عربـی بـودم و بارهـا چـه پادشاهی‌شـان و چه 
رئیـس جمهوری‌شـان را دیـدم کـه رئیـس جمهـور یـا پادشـاه بـا مـردم عـادی می‌ایسـتد، دسـت 
می‌دهـد، احوال‌پرسـی می‌کنـد. ایـن را مـن هیـچ عهـد و زمانـی در کشـور خودمان ندیـدم. چرا؟ 
بـرای این‌کـه همیشـه یـک سـلطان قـوی داشـتیم. همیشـه بـا مـا یـک جـوری رفتـار کـرده بودند 
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کـه مـا حـق نداریـم تـا هیـچ وقـت یـک وزیـر درسـت و حسـابی مثـل احمدعلـی احمـدی داشـته 
باشـیم کـه شـوخی بکنـد. شـوخی و قهقهـه بزنـد و بگویـد دکتـر شـهبازی ایـن جـوری نوشـتی، 
قبـول کـردم و خوانـدم. می‌گویـم آقـا اختیـار داریـد. شـرمنده‌ام نکنیـد. می‌گویـد نـه خوانـدم 
دیگـر از اول تـا آخـر خوانـدم. می‌گویـم مگـر بـد بـود. می‌گویـد نـه خیلـی هـم خـوب بـود. ولـی 
می‌خواهـد صداقـت خـودش را بـه مـن نشـان بدهـد و بـه من شـخصیت و قوت قلـب و حس 
اعتمـاد بـه نفـس بدهـد. حـالا آن بـه روال خـودش. در حالی‌کـه قباًل شـاگردش هـم نبودم سـر 

کلاسـش هـم نبـوده‌ام. همـان جـا تـازه بـا ایشـان آشـنا شـده بودم. 

نارضایتی در بدنه کارکنان دولت از مدیران��

دکتـر نـوروزی: آقـای دکتـر بـه نظـر می‌رسـد کـه بدنـه کارمندهـا از مدیران یـک نارضایتـی در ته 
دل‌شـان بود. 

دکتـر شـهبازی: همیشـه همین‌طـور بـوده. یعنـی می‌گویـم این رئیـس مآبی متأسـفانه در 
همـه بـود. هـر کـس مدیـر کل بـود، رئیـس بـود همیشـه خـودش را یـک سـرو گـردن از بقیـه 
بالاتـر می‌دانسـت. منـی کـه آن‌جـا بـودم، بـا آن‌هـا بـودم، حـالا آمـدم ایـن طـرف می‌خواسـتند 
بـرای مـن مشـکل ایجـاد کننـد. ضمنـاً یـک بحثـی هـم بـود کـه در بعضـی از مـوارد آن‌هـا هـم 
سوءاسـتفاده می‌کردنـد. اگـر آن‌هـا هـم یـک ذره رعایـت می‌کردنـد، حـالا کـه مـن آمـدم و دیگـر 
هـم اتاقـش نبـودم نباید از من توقع داشـته باشـند خیلی چیزها را نادیـده بگیرم. همه این‌ها 
شـده بهانـه‌ای بـرای این‌کـه مـن هـم خـودم را بالاتـر فـرض کنـم کـه البته نه مـن توانسـتم و نه 

همـکاران کهنـه سـرباز مـن اجـازه دادنـد کـه خـدای ناخواسـته بـه آن‌هـا فخرفروشـی کنم. 

لزوم برخورداری طرح‌های تحقیقاتی از پیوست اقتصادی- اجتماعی، ترویجی��

دکتر نوروزی: در پایان اگر صحبت خاصی در مورد موضوع سازمان تحقیقات دارید، بفرمائید.
 دکتر شهبازی: در هر صورت الان مؤسسات تحقیقاتی هستند و همان کار سابق خودشان
را دارنـد انجـام می‌دهنـد. مراکـز تحقیقـات هـم تشـکیل شـده. ولـی آن مراکـز اقلیمـی مـا دیگـر 
نیسـتند و اصاًل بـه وجـود نیامدند. این یک نکته مهمی اسـت. مؤسسـات تحقیقاتی ما و مراکز 
تحقیقاتـی مـا وجـود دارنـد و دارنـد روی هـر کـدام از موضوعات کشـاورزی از بذر و نهـال و خاک و 
آب و آفـت و مـرض و دام و نـژاد و همـه این‌هـا دارنـد تحقیقات می‌کنند. ولـی اثری که هر کدام 
از این‌هـا روی یکدیگـر می‌گذارنـد کـه چـه طـور یکـی از این‌هـا باعـث نابـودی دیگـری می‌شـود، 
مـورد غفلـت قـرار گرفتـه اسـت. الان اصاًل تحقیقـی می‌شـود کـه چـرا وقتی که مـا خیـارکاری را در 
مناطـق اطـراف شـهر کرمـان آن قـدر افزایـش می‌دهیـم کـه خیارکارهـای اطـراف کرمـان آمدنـد و 
گونی‌هـای خیـار را ریختنـد در خیابـان و با ماشـین‌های وانـت و کامیون خود پایمـال کردند. چه 
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کسـی روی ایـن تحقیـق می‌کنـد کـه چـرا ایـن اتفـاق می‌افتـد. گنـدم‌کاری را کنـار گذاشـته اسـت، 
کشـت حبوبـات را کنـار گذاشـته و آمـده خیـار کاشـته و خیـارش هـم الان خریـدار نـدارد. چنـد 
وقـت پیـش ایـن کار در بندرعبـاس شـد در مـورد گوجه‌فرنگـی و سـال پیـش از آن در آذربایجـان 
غربـی بـرای سـیب زمینـی و در جـای دیگـر بـرای پیـاز. این‌هـا را کـی تحقیـق می‌کنـد؟ این‌هـا را کـی 
جـواب می‌دهـد؟ بـه هـر حـال الان ارتبـاط هزینـه منفعـت  را همـه جـا داریـم. همـه جـا بایـد 
ببینیـم کـه ایـن کار مـی‌ارزد انجـام بدهیـم یـا نـه. این‌کـه مـا ایـن همـه هزینـه بـرای هـر کـدام 
از ایـن اقالم داریـم می‌کنیـم. بـرای ورود بـذر خیـار و دیگـر سـبزیجات و صیفی‌جـات ایـن همـه 
هزینـه داریـم می‌کنیـم چـه در داخل تولید بشـود و چـه از خارج وارد کنیم. آیا بـرای تولیدکننده 
و مصرف‌کننـده به‌صرفـه اسـت؟ ایـن صحبتـی کـه خیلـی از مسـئولین مـا تحـت عنـوان مزیـت 
نسـبی می‌کننـد و می‌گوینـد گنـدم نکارید، گندم وارد کنید، چه اندازه درسـت اسـت؟ این تا چه 
انـدازه بـه منافـع ملـی مـا ضرر می‌زند یا نمی‌زند؟ من روی گزارشـی چند سـال فکر کردم، نوشـتم 
و دادم. هنـوز کوچک‌تریـن اثـری بـرای ایـن گـزارش کـه سـفارش داده و خریـده و فرهنگسـتان 
هـم گـزارش را تأییـد کـرده و بـه سـازمان تحویـل دادیـم، از سـازمان تحقیقـات ندیدیـم و بـه مـا 
نگفتنـد کـه گـزارش قابـل اجـرا اسـت یـا نـه؟ کـدام قسـمتش قابـل اجرا اسـت؟ کدام قسـمتش 

توضیـح لازم دارد؟ روی کـدام قسـمتش بایـد کار کـرد؟ 
دکتـر نـوروزی: یکـی از بخش‌هایـی کـه در بعضـی یـا خیلـی از مراکـز مـا وجـود دارد، بخـش 
تحقیقـات اقتصـادی- اجتماعی اسـت. این مواردی که شـما اشـاره می‌کنید، جـزء وظیفه‌مندی 

محققیـن و اعضـاء هیـأت علمـی همیـن بخـش اسـت. 
از  را می‌دانـم. مـا می‌گوییـم کـه واحدهـای اسـتانی و میدانـی  ایـن  بلـه.  دکتـر شـهبازی: 
ایـن مغـز متفکـر تهـران بایـد منشـاء بگیـرد و مجـری سیاسـت‌های کلـی تحقیقـات اقتصـادی و 
اجتماعـی کشـاورزی باشـد. اصـولا هیـچ کـدام از بخش‌هایتـان در اسـتان‌ها در هیـچ کـدام از 
طرح‌هـای تحقیقاتی‌تـان نمی‌توانـد کار بکنـد مگر این‌کـه هر طرح تحقیقات بیولوژیـک دارای یک 
پیوسـت تحقیقـات اقتصـادی- اجتماعـی و مدیریـت مزرعه باشـد. ایـن کار را هیچ کـدام نکردند. 
حتـی بالاتـر از ایـن مـن می‌گویـم کـه متـن طرح‌هـای تحقیقاتـی بایـد اقتصـادی- اجتماعـی و 
مدیریـت مزرعـه‌ای و ترویجـی باشـد. مـن می‌گویـم در تمـام این‌هـا هیـچ جـا از مدیریـت مزرعه 
صحبـت نشـده. مـن می‌گویـم در هـر کـدام از این‌هـا اصاًل اشـاره‌ای بـه تربیـت و آماده‌سـازی 
کشـاورزان آینـده نشـده. خـب، الان ایـن زمیـن مـا که این همـه برایش جـان کندیم، ایـن آبی که 
ایـن همـه برایـش زحمـت می‌کشـیم و ایـن آب و خـاک مـا توسـط چـه کسـانی می‌خواهـد در 

آینـده مـورد کشـت و زرع و کار قـرار گیـرد. 
بـرای توسـعه  مـن یـک مطلبـی نوشـتم در مـورد هیجانـی کـه در وزارت جهـاد کشـاورزی 
گلخانـه وجـود دارد. بابـا همـه مملکـت می‌خواهـد بشـود گلخانـه؟ می‌شـود؟ هیچ جـای دنیا 
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ایـن جـوری شـده؟ یـک جایـی آفتـاب ندارنـد، یـک جایـی گرمـا ندارنـد یـا خیلـی سـرما دارنـد. خـب، 
بلـه، تأسـیس گلخانـه خـوب اسـت. ولـی ما الحمـدالله همه رقـم آب‌و‌هـوا برای توسـعه تولید 
در صحنه‌هـای طبیعـی و در عرصه‌هـای میدانـی در فضـای آزاد را داریم. چـرا ما باید پول بدهیم 
و در یـک جاهایـی گلخانـه درسـت کنیـم کـه اصاًل بایـد کشـت بـه صـورت طبیعـی باشـد. حـالا 
شـما بـه عنـوان یـک تولیدکننـده داوطلب هر مقـدار بخواهید گلخانـه ایجاد کنید بـه هر مقدار 
کـه بخواهیـد، فقـط آمـاده باشـید، وامـت را می‌دهنـد بـرو ایجـاد کـن. نـه، مـن می‌گویـم یـک 
جاهایـی مـا حـق نداریـم گلخانـه ایجـاد کنیـم. یـک جاهایـی در طبیعـت همـه چیـزش حاضـر 
و آمـاده اسـت، امکانـات و تسـهیلات می‌دهیـم، بـرو کشـت و زرعـت را در فضـای آزاد بکـن. کمـا 
این‌کـه هـزاران سـال اسـت کـه دیگـران و پدران‌مـان کردنـد. بعـد در گلخانـه مـا چـی می‌کاریـم؟ 

چـه قـدر مـا گوجه‌فرنگـی و فلفـل و خیـار می‌خواهیـم بخوریـم؟
ــار  ــا خیـ ــد گلخانه‌هـ ــاد درصـ ــاورزی در هفتـ ــاد کشـ ــار وزارت جهـ ــق آمـ ــوروزی: مطابـ ــر نـ دکتـ

کشـــت می‌شـــود.
دکتـر شـهبازی: چـه قـدر ایـن ملـت می‌خواهـد خیـار بخـورد. خـب، ایـن ملـت مقدمتـا بـرای 
امنیـت غذایـی بـه گندم احتیاج دارد. برای تأمین گوشـت و لبنیات دامی به علوفه هم احتیاج 
دارد. بـه شـیر هـم احتیـاج دارد. ایـن شـیر هـم از علوفـه و ذرت بـه دسـت می‌آیـد. می‌گوینـد که 
خیلـی از محصـولات را می‌شـود در گلخانـه کشـت کـرد. بلـه می‌شـود. ولـی، صـرف نمی‌کنـد. 
خـب، کـی بایـد بـه فکر این‌ها باشـد. این‌هـا بحث‌های اقتصـادی و اجتماعی و مدیریتی اسـت. 
این‌هـا را مـن در گـزارش نوشـتم. ولـی کـی گـوش می‌کنـد. لااقـل بیسـت تـا موضـوع را مـن 
نوشـتم کـه بایـد در مـورد آن‌هـا تحقیـق بشـود. یـک نفـر نیامـد بگویـد کـه ایـن غلـط اسـت، ایـن 
اشـتباه اسـت، ولـی ایـن یکـی را می‌خواهیـم انجـام بدهیـم. نـه بـه توسـط خـودت، بلکـه ایـن 
تحقیـق را می‌خواهیـم بدهیـم یـک نفـر دیگـر انجـام بدهد کـه آدم بفهمد علاقه‌مند هسـتید. 
اصاًل توجهـی نمی‌کننـد. همـه‌اش فکـر می‌کننـد کـه همیـن راهـی کـه دارنـد می‌رونـد درسـت 
اسـت. خـب ایـن نمی‌شـود. شـما ببینیـد در معاونـت قبلـی چه‌قـدر رویه‌هـا وجـود داشـت کـه 
الان هیـچ کدامـش سـاری و جـاری نیسـت. خـب، چـرا بایـد ایـن طـوری باشـد اگر مـا برنامـه ثابت 
داشـته باشـیم. دولـت کـه عـوض نشـده. دولت همـان دولت آقای دکتر حسـن روحانی اسـت. 
وقتـی کـه وزیـر عـوض می‌شـود، معاون عوض می‌شـود برنامه قبلـی باید ادامه پیـدا کند. پس 

چـرا ادامـه پیـدا نمی‌کنـد. معلـوم هـم نیسـت تـا چـه انـدازه بتوانـد ادامه پیـدا کند. 
دکتر نوروزی: از جناب‌عالی بی‌نهایت تشکر می‌کنم.

دکتر شهبازی: اختیار دارید.
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تحصیلات تکمیلی در دانشگاه دیویس کالیفرنیا��

از  قبل  کنم  از خدمت‌تان خواهش  است  یزدی صمدی، ممکن  دکتر  آقای  نوروزی:  دکتر 
ورود به دوره مسئولیت‌تان در سازمان تحقیقات کشاورزی، یک معرفی از خودتان داشته باشید.
دکتر یزدی صمدی: به نام خدا. من در سـال 1340 از دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه تهران در 
کرج در رشـته زراعت و اصلاح نباتات فارغ‌التحصیل شـدم. در آن زمان یک قانونی بود که شـاگرد 
اول‌هـا را می‌فرسـتادند خـارج بـرای ادامـه تحصیـل، چـون مـا خودمـان دوره فـوق لیسـانس و 
دکتـرا در ایـن رشـته‌ها نداشـتیم، چـون مـن شـاگرد اول شـده بـودم در آن رشـته، بنابرایـن، مـن 
هـم اعـزام شـدم بـه خـارج از ایـران و رفتـم بـه آمریـکا و در کالیفرنیـا، دانشـگاه کالیفرنیـا در شـهر 
دیویـس، یعنـی در واقـع پردیـس دیویـس مشـغول بـه ادامـه تحصیـل شـدم. در آن‌جـا فـوق 
لیسـانس را در رشـته آگرونومـی گرفتـم و دکتـری را در ژنتیـک. در واقـع اصالح نباتـات و ژنتیـک. 
در آن‌جـا بـرای کارهـای اصلاحـی چـه روی انسـان، چـه روی دام و چـه روی گیـاه بخواهیـد انجام 
بدهیـد، بایـد شـما دکتـرای ژنتیـک بگیریـد. در دانشـگاه کالیفرنیـا این‌طـور اسـت. بـه هرحـال، 
دکتـرای ژنتیـک هـم گرفتـم. در آن‌جـا یکـی از اسـتادها بـه مـن علاقه‌منـد شـده بـود و از مـن 
خواسـت کـه بـا ایشـان کار کنـم. مـن هـم یک سـال بـا ایشـان کار کـردم. البته در ضمـن این یک 
سـال چنـد بـار بـه مـن گفـت که اگر شـما بخواهیـد بمانید، مـا شـما را می‌خواهیم و برای شـما 
پسـت داریـم. چـون در دانشـگاه کالیفرنیـا بـه همـه کس پسـت نمی‌دهنـد. یـک آدم جدید که 
می‌آیـد، می‌گذارنـد دو سـه سـال کار کنـد، اگـر دیدنـد بـه درد بخـور و کاربلـد اسـت، بـه او پسـت 
می‌دهنـد کـه بمانـد. اگـر این‌طور نبـود، کاری به او ندارند و طرف هم مجبور می‌شـود و می‌رود. 
بـه هـر حـال، مـن یـک سـال پیش آن دکتـر کار کردم و ایشـان چند بار به من گفت که ما شـما را 
می‌خواهیـم و پسـت هـم بـرای شـما داریـم، ولـی من گفتم که من هفت سـال اسـت که این 
جا هسـتم و خسـته شـدم و می‌خواهم بروم. آمدیم کشـور خودمان و در همین دانشـکده 

کشـاورزی کرج مشـغول کار شـدم. 

ریاست سازمان تحقیقات کشاورزی��

دکتر نوروزی: چه سالی به سازمان تحقیقات کشاورزی تشریف آوردید؟ 
ـــان  ـــاورزی خودم ـــکده کش ـــاون دانش ـــال‌های 55 و 56 مع ـــن در س ـــر یـــزدی صمـــدی: م دکت
)کـــرج( بـــودم و بعـــد از آن بـــود کـــه از مـــن خواســـتند کـــه بیایـــم بـــه ســـازمان تحقیقـــات و آمـــدم 

آقای دکتر بهمن یزدی صمدی��
21 اسفند 1402- کرج، فردیس، 

منزل شخصی آقای دکتر بهمن یزدی صمدی
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ـــه ســـازمان تحقیقـــات. ب
دکتـر نـوروزی: خاطرتـان می‌آیـد کـه در دوره کـدام وزیـر کشـاورزی بـود کـه بـه شـما ابالغ 

دادنـد. کشـاورزی  تحقیقـات  سـازمان  انتصـاب 
دکتـر یـزدی صمـدی: دوره دکتـر عباس شـیبانی بود که شـده بود وزیر کشـاورزی. ایشـان من 

را انتخـاب کـرد بـه عنوان معاون خـودش در امور تحقیقـات و آموزش. 
دکتر نوروزی: یادتان می‌آید که رئیس قبلی سازمان تحقیقات چه کسی بود؟

دکتر یزدی صمدی: من از دکتر برهان تحویل گرفتم. 
دکتر نوروزی: خاطرتان می‌آید که چه مدت رئیس سازمان تحقیقات بودید.

دکتر یزدی صمدی: من چهار سال رئیس سازمان بودم. از سال 58 تا 62.
دکتر نوروزی: خاطرتان می‌آید که معاونین شما چه کسانی بودند.

دکتـر یـزدی صمـدی: معاونیـن مـن یکـی دکتـر جعفـر ارشـاد از مؤسسـه بررسـی آفـات بـود. 
آقـای دکتـر بیگدلـی بـود. آقـای دکتـر شـهبازی هـم آن‌جـا کمـک می‌کـرد. از مؤسسـه سرم‌سـازی 

حصـارک هـم آقـای دکتـر بهارصفـت رئیـس آن مؤسسـه بـود.
دکتر نوروزی: دکتر میرشمسی چه طور؟

دکتـر یـزدی صمـدی: نـه، دکتـر میرشمسـی کـه خیلـی قدیمـی اسـت. آقـای دکتـر بهارصفـت 
بـود کـه معـاون مـن بـود. این‌هـا همـه بـه مـن کمـک می‌کردنـد. 

آن  بـا  در سـازمان  کـه  آن دوره مهم‌تریـن مشـکلاتی  در  کـه  یادتـان می‌آیـد  نـوروزی:  دکتـر 
بـود. مواجـه بودیـد، چـه مـواردی 

دکتـر یـزدی صمـدی: یکـی از مشـکلات ایـن بـود کـه کارهـا در جـای خـودش تعریـف نشـده 
بـود. یعنـی بایـد بگویـم کـه افـراد یـک خـرده سـردرگم بودنـد در مـورد وظایف‌شـان. بـرای این که 
مشـکل را از بیـن ببریـم، بـا مشـخص کـردن وظایـف هـر فـردی در هـر ماموریتی مشـکل برطرف 
شـد. بـه هـر حـال، مـن فکـر می‌کنـم که سـازمان تحقیقـات را از نو سـاختیم بـه کمک ایـن افراد. 

دکتر نوروزی: سازمان در آن موقع عضو هیأت علمی هم داشت؟
دکتر یزدی صمدی: عضو هیأت علمی نداشت. 

خروج از سازمان به دلیل علاقه به دانشگاه��

دکتر نوروزی: چه طور شد که از سازمان تحقیقات تشریف بردید به دانشگاه تهران.
دکتـر یـزدی صمـدی: مـن البتـه کار در سـازمان تحقیقـات را خیلـی دوسـت داشـتم، چـون 
دوسـتان خـوب و معاونیـن خیلـی خـوب داشـتم. خیلـی کار در سـازمان تحقیقـات را دوسـت 
داشـتم. مشـکل اصاًل بـا هیـچ کس نداشـتم. ولـی خودم حس کردم که من چهار سـال اسـت 
که از دانشگاه جدا شدم، در حالی‌که وظیفه و کار اصلی من از اول که آمدم ایران همان کار در 
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دانشـگاه بـود. فقـط بـه خاطر شـخصی بود که آمدم دانشـگاه. والا اصلًا مشـکلی نبـود و خیلی 
هـم کار در سـازمان تحقیقـات را دوسـت داشـتم و هیـچ مشـکلی نداشـتم. یـک وقـت ممکـن 
اسـت بعضی‌هـا فکـر کننـد کـه مـن مشـکلی داشـتم. در حالی‌کـه اصاًل و ابـدا مشـکلی نبـود. 
خیلـی دوسـت داشـتم کار در سـازمان تحقیقـات را. ولـی مـن گفتـم کـه چـون یـک دانشـگاهی 
هسـتم و رفتـم بـا خـرج دولـت و وزارت علـوم خـارج درس خوانـدم و حـالا آمـدم، دیگـر درسـت 

نیسـت کـه کلا کار دانشـگاهی‌ام را رهـا کنـم. بـه ایـن دلیـل مـن برگشـتم بـه دانشـگاه تهران. 

ایجاد معاونت تحقیقات کشاورزی در استان‌ها��

دکتـر نـوروزی: از مهم‌تریـن اقدامـات و برنامه‌هایـی که در آن دوره انجـام دادید، چه مواردی 
به خاطرتـان می‌آید؟

دکتـر یـزدی صمـدی: یکـی از اقدمـات مهمـی کـه مـا انجـام دادیـم ایـن بـود کـه بـا تصویـب 
کمیسـیون مربوطـه در سـازمان برنامـه، قـرار شـد کـه در هـر اسـتان، یـک معـاون تحقیقاتـی در 
اسـتان ایجاد شـود که مسـئولیت تحقیقات کشـاورزی را برعهده داشـته باشد. یعنی هر استاندار 

یـک معـاون تحقیقات کشـاورزی داشـته باشـد.
بـه دوره مسـئولیت‌تان در  آقـای دکتـر فرمایشـی دیگـری داریـد کـه مربـوط  دکتـر نـوروزی: 

سـازمان تحقیقـات باشـد و مـن نپرسـیده باشـم.
دکتـر یـزدی صمـدی: شـما تقریبـاً همـه مطالـب را پرسـیدید و مـن هـم تقریبـاً تـا آن‌جـا کـه 

دادم. می‌توانسـتم جـواب 
دکتر نوروزی: از لطف جناب‌‌عالی و وقتی که به بنده اختصاص دادید، بسیار ممنونم.

دکتر یزدی صمدی: خواهش می‌کنم.

 



ن
ما

ساز
ی 

سا
رؤ

با 
ه 

حب
صا

 م
س

سا
ر ا

- ب
ی

ورز
شا

ج ک
وی

 تر
ش و

وز
آم

ت، 
قا

قی
ح

ن ت
ما

ساز
ی 

ه
فا

ش
خ 

اری
ت

98

خاستگاه روستایی و کشاورزی��

دکتـر نـوروزی: آقـای دکتـر زنـد، ضمـن این‌کـه تشـکر می‌کنـم بابت وقـت و همین‌طـور فایل 
سـوابق‌تان کـه در اختیـار بنـده قـرار دادیـد، می‌خواسـتم از خدمت‌تـان خواهـش کنـم، ابتدا یک 

معرفـی از خودتان داشـته باشـید.
دکتـر زنـد: بسـم ا... الرحمـن الرحیـم. تشـکر می‌کنـم از زحماتـی کـه شـما کشـیدید. مـن 
متولد سـال 1346در یکی از روسـتاهای فراهان اراک هسـتم. پدرم کشـاورز بود و در یک جامعه 
کشـاورزی رشـد کردم. تحصیلات ابتدایی، متوسـطه و دیپلم را در شـهر اراک گذراندم و در تمام 

ایـن مـدت، تابسـتان‌ها بـه روسـتا برمی‌گشـتم و در امـور کشـاورزی بـه پـدر کمـک می‌کـردم.

سوابق تحصیلی 	��

سـال 1364 در رشـته فـوق دیپلـم امـور زراعـی دانشـگاه زنجان،  کـه آن زمـان مجتمع آموزش 
عالـی زنجـان بـود، پذیرفتـه شـدم. قابـل ذکـر اسـت کـه در آن زمـان رشـته کارشناسـی کشـاورزی 
بـه صـورت ناپیوسـته بـود و بایـد ابتـدا فـوق دیپلـم میگرفتیـم و بـرای کارشناسـی، مجـدد کنکور 
امتحـان می‌دادیـم. ضمنـاً نظـام آمـوزش هـم بـه صورتـی ثلثـی بـود. یعنـی هر سـال سـه ثلث 
درس می‌خواندیم و مثل الان نظام ترمی نبود. فوق دیپلم را در بهمن ماه سـال 1366 گرفتم 
و چـون در زمـان جنـگ بـود، بیـن فـوق دیپلم و کارشناسـی فاصله افتـاد. در این فاصلـه بیش از 
یـک سـال در جبهـه بـودم و بعـد از اتمـام جنـگ، مجـددا در کنکور کارشناسـی ناپیوسـته شـرکت 
کـردم و کارشناسـی را در همـان دانشـگاه زنجـان و در رشـته زراعـت و اصالح نباتات شـروع کردم. 
خوشـبختانه در دانشـگاه زنجـان توفیـق داشـتم کـه از تجربیـات اسـاتید گران‌قدری کـه به‌صورت 
مقیـم و یـا میهمـان در دانشـگاه زنجـان تدریـس می‌کردنـد بهره‌منـد شـوم. از جملـه اسـاتیدی 
کـه توفیـق شـاگردی آن‌هـا را داشـتم آقـای دکتـر جعفر ملکوتـی، آقـای دکتر مصطفی ولـی‌زاده، 
آقـای دکتـر محمـد مقـدم، آقـای دکتر حسـن پاک‌نیت، آقـای دکتر علی‌اصغـر زمردیـان، دکتر میر 
عماد‌الدیـن بـزرگ‌زاده و اقـای دکتر محمداسـماعیل امیـری بودند که صمیمانه قـدردان زحمات 

ایـن عزیزان هسـتم.
 خـرداد سـال 1370 دوره کارشناسـی را بـه اتمـام رسـاندم. بعـد از اخـذ دوره کارشناسـی بـا 
احتسـاب مـدت حضـور در جبهـه بایـد مدتی بـه خدمت سـربازی می‌رفتم تـا کارت پایان خدمت 
سـربازی را دریافـت کنـم. پـس از گذرانـدن ایـن مـدت کارت پایـان خدمـت سـربازی را گرفتـم و 

آقای دکتر اسکندر زند��
 29 فروردین 1403 - دفتر کار آقای دکتر اسکندر زند، 

بخش علف‌های هرز، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور
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همـان سـال فرصـت خوبـی فراهـم شـد کـه حـدود 9 مـاه بـه صـورت فشـرده بـرای شـرکت در 
آزمون کارشناسـی ارشـد درس خواندم و در سـال 1372 در رشـته زراعت دانشگاه فردوسی مشهد 
قبول شـدم. در آن زمان دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه فردوسـی مشـهد به دلیل وجود اسـاتید 
برجسـته‌ای چـون آقایـان دکتـر علیرضا کوچکی، دکتر محمد حسـن راشـد محصـل، دکتر حمید 
رحیمیـان مشـهدی و دکتـر مهـدی نصیـری محلاتـی، بهتریـن دانشـگاه از نظـر رشـته زراعـت بود. 
خوشـبختانه توفیق شـاگردی این اسـتاتید بزرگوار نصیبم شـد و دوره کارشناسـی ارشـد را در سال 
1374 بـه اتمـام رسـاندم. بعـد از ایـن دوره در بخـش فیزیولوژی گیاهی مؤسسـه اصالح و تهیه 
بـذر نهـال کـه بعـداً بـه پژوهشـگاه بیوتکنولوژی تبدیل شـد، مشـغول شـدم. حدود شـش ماه 
در ایـن مؤسسـه خدمـت کـردم کـه شـرایط شـرکت در دوره دکتـری فراهـم شـد و پـس از دادن 
آزمـون دکتـری، در همـان سـال در دوره دکتـرا زراعـت دانشـگاه فردوسـی مشـهد پذیرفته شـدم. 
دوره دکتـری حـدود چهـار سـال طـول کشـید و در ایـن مدت برای تکمیـل کارهـای پایان‌نامه یک 
فرصـت مطالعاتـی به مرکز تحقیقات اسـتان ساسـکاچوان کانادا رفتـم و زیر نظر یکی از محققان 
برجسـته بین‌المللـی بـه نـام پورفسـور هیـو بکـی  ضمـن انجـام دو پـروژه تحقیقاتـی و چـاپ دو 
بـا موضـوع مقاومـت علف‌هـای هـرز بـه علف‌کش‌هـا  مقالـه در مجالت بین‌المللـی معتبـر، 
بیش‌تـر آشـنا شـدم و در مجمـوع دوره بسـیار پربـاری بـرای مـن بـود کـه بعـداً باعـث شـد مسـیر 
بـه  روی مقاومـت علف‌هـای هـرز  تحقیقاتـی مـن در مؤسسـه تحقیقـات گیاه‌پزشـکی کشـور 
علف‌کش‌هـا ادامـه پیـدا کنـد. کم‌تـر از یک سـال در کانـادا بودم. وقتی برگشـتم از رسـاله دکتری 
خـود در سـال 1379 دفـاع کـردم. ضمنـاً در دوره دکتـری، در سـال 1378 بـه عنـوان دانشـجوي 
نمونـه كشـور انتخـاب شـدم و مفتخـر بـه دریافـت لـوح تقديـر از رياسـت محتـرم جمهـور وقـت 
جنـاب آقـای خاتمـی شـدم. قابـل ذکـر اسـت کـه آن زمـان یـک دسـتگاه کامپیوتـر بـه مـن جایزه 

دادنـد کـه در انجـام کارهـای رسـاله دکتـری خیلـی کمـک کرد.

آغاز خدمت در مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی	��

پـس از اخـذ مـدرک دکتـری، چـون بورسـیه مؤسسـه تحقیقـات گیاه‌پزشـکی کـه در آن زمـان 
تحقیقـات  بخـش  در  بـودم  داشـت،  نـام  گیاهـی  بیماری‌هـای  و  آفـات  تحقیقـات  مؤسسـه 
علف‌هـای هـرز ایـن مؤسسـه مشـغول بـه کار شـدم و از آن تاریـخ تـا کنون هم در این مؤسسـه 
مشـغول هسـتم. در ایـن سـال‌ها از سـال 1380 تـا 1385 بـه عنـوان اسـتاديار، از سـال 1385 تـا 
1390 به عنوان پژوهشـيار و از سـال 1390 تا کنون نیز به عنوان اسـتاد پژوهش در این مؤسسـه 

خدمـت می‌کنـم.
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سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی��

خلاصه سوابق علمی در این دوره خدمت عبارتست از:
1. اخـذ رتبـه سـوم طرح‌هـاي كاربـردي در بيسـت و يكميـن جشـنواره بين‌المللـي خوارزمـي و 

عضـو بنیـاد نخبگان کشـور 
2. اخذ گواهينامه پژوهشگر برتر از سازمان بين‌المللي اكو 

3. دریافت جایزه پژوهش و نوآوری بنیاد ملی نخبگان کشور 
4. پژوهشگر برتر وزارت جهاد كشاورزي در سال 1386 

5. برنده جایزه کتاب قابل تقدیر سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 
6. چهره تأثیرگذار علوم زراعت و اصلاح نباتات کشور در سال 1397 

7. برنـده نوزدهمیـن دوره جایـزه دکتـر تقـی ابتـکار )بـه عنـوان پژوهشـگر پیش‌کسـوت( در 
سـال 1402

8. مجری مسئول، مجری و یا همکار 100 پروژه تحقیقاتی ملی و منطقه‌ای
9. تاليف، گردآوري و يا ترجمه 44 کتاب درسی، کمک درسی و کاربردی

10. نویسـنده اول و یـا همـکار بیـش از 330 مقالـه علمـی و پژوهشـی در مجالت معتبـر 
داخلـی و خارجـی

11. راهنما و مشاور حدود130 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری
12. سـردبير مجلـه علمـي پژوهشـي كشـاورزي بوم‌شـناختي )1388 تا1398( و سـردبیر مجله 

علمـی و پژوهشـی علـوم علف‌هـای هـرز )از 1402 تـا کنون(
13. عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشـي علوم محيطي، مجله علمی و پژوهشـی 

علـوم علف‌هـای هـرز، مجله علمی و پژوهشـی علـوم زراعي ايران و مجله علمی و پژوهشـی 

سوابق اجرایی��

زمانی‌کـه مـن در مؤسسـه تحقیقـات گیاه‌پزشـکی مشـغول شـدم واقعـاً قصـد ورود بـه 
کارهـای اجرایـی نداشـتم، ولـی در مقاطـع مختلـف و بـا اصرارهـای فـراوان بخشـی از اوقـات مـن 
صـرف کارهـای اجرایـی و مسـئولیتی شـد کـه البتـه همـه کارهـای اجرایـی نیـز در راسـتای علـم و 

فنـاوری بـود کـه اهـم آنهـا عبارتنـد از: 
1. معاون مؤسسه تحقيقات گیاه‌‌پزشکی كشور )1384-1382(

2. مديـر گـروه كشـاورزي اكولوژيـك، پژوهشـكده علـوم محيطـي دانشـگاه شـهيد بهشـتي 
)از1381 تـا 1386(

3. مديـر حـوزه كشـاورزي، محيـط زيسـت و منابـع طبيعي مركز نشـر دانشـگاهي )از 1388 تا 
1392 و از 1402 تـا کنـون(
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4. مشاور معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1389 تا 1391
5. معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی و رئیـس سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی ) از 

1392 تـا 1397(
6. مرجع ملی تنوع زیستی  ایران )از 1397 تا 1400(

7. مشاور وزیر جهاد کشاورزی )از 1397 تا کنون(
8. دبیر سند ملی کشاورزی دانش‌بنیان و غذا )از 1399 تا 1402(

9.  دبیر کمیسیون اخلاق در کشاورزی و غذا وزارت جهاد کشاورزی )از 1402 تا کنون(
10. دبیر کمیسیون هماهنگی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )از ۱۳۹۸ تا کنون(

ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی��

در سـال 1392 براسـاس خواسـته وزیر محترم وقت جهاد کشـاورزی، آقای مهندس محمود 
حجتـی، بـه عنـوان معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی )تـات( انتخاب 
شـدم. واقعـاً خـودم علاقـه‌ای بـه ایـن مسـئولیت نداشـتم، ولـی چـون ایـن انتخـاب بـه صـورت 
غربال‌گـری انجـام شـده بـود و از بیـن گزینه‌هـای مختلـف بـه بنـده رسـیده بودنـد و از طرفـی 
اصـرار تعـدادی از بـزرگان و پیش‌کسـوتان بخـش هـم وجـود داشـت، بـه ایـن انتخـاب احتـرام 
گذاشـتم و بـا تمـام وجـود و بـا افتخـار آن را پذیرفتـم و از اینکـه توفیـق کار بـا آقـای مهنـدس 
حجتـی و خدمـت بـه محققـان و کارکنـان ارزشـمند سـازمان تـات را پیـدا کـردم، خـدا را شـاکرم. 
حـدود پنـج سـال در ایـن جایـگاه توفیق خدمت داشـتم تـا این‌کـه در سـال 1397، علی‌رغم میل 
آقـای مهنـدس حجتـی و بـا درخواسـت خـودم برای برگشـتن بـه جایگاه مـورد علاقه کـه همان 
تحقیقـات بـود اسـتعفایم مـورد پذیـرش قـرار گرفـت و توانسـتم دوبـاره بـه مؤسسـه برگـردم و 

تحقیقاتـم را ادامـه دهـم. 

مسئولیت‌های پس از ریاست سازمان��

البتـه زمانـی هـم کـه برگشـتم بـرای حـدود سـه سـال بـه پیشـنهاد آقـای مهنـدس حجتـی 
مسـئولیت مرجـع ملـی کنوانسـیون تنـوع زیسـتی را داشـتم و از روزی هـم کـه برگشـتم ایشـان 
حکـم مشـاور وزیـر را بـرای مـن صـادر کـرد کـه تـا الان نیـز ایـن حکـم پابرجـا اسـت و اگـر کاری از 
دسـتم برمی‌آمـده، انجـام داده‌ام. آخریـن مسـئولیت اجرایـی کـه داشـتم هـم دبیـر سـند ملـی 
امنیـت غذایـی بـود کـه حکـم مشـترکی از طـرف شـورای عالـی انقالب فرهنگـی و وزیـر جهـاد 
کشـاورزی داشـتم. برای تهیه این سـند دو سـال کار شـد و در نهایت سـند توسـط رئیس جمهور 
محتـرم ابالغ شـد. در حـال حاضـر هـم بـه عنـوان دبیـر کمیسـیون اخالق در کشـاورزی و غـذا 
در حـال تهیـه برنامـه راهبـردی ایـن حـوزه هسـتم. ضمنـاً بـا شـورای عالـی علـوم، تحقیقـات و 
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فنـاوری )عتـف( هـم بـه عنـوان دبیـر کمیسـیون هماهنگـی شـورای عالـی عتـف همـکاری دارم 
و امیـدوارم بتوانیـم اثرگـذاری در سـاماندهی نظـام نـوآوری کشـور داشـته باشـیم. در تمـام این 
مـدت علاقه‌منـدی اصلـی مـن کارهـای علمی بوده و سـعی کـرده‌ام از کار علمـی فاصله نگیرم.

تشکیل شورای راهبری تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ��

دکتـر نـوروزی: خیلـی ممنـون. اگر اجازه بدهید به دوره مسـئولیت‌تان در سـازمان برگردیم. 
فکر کنم که از شـهریور و مهر سـال 92 بود که رئیس سـازمان شـدید. درسـت اسـت؟

دکتر زند: 26 آبان 1392 بود.
دکتر نوروزی: به جای آقای دکتر پرهمت تشریف آوردید.

دکتر زند: بله.
دکتـر نـوروزی: زمانی‌کـه مسـئولیت سـازمان را به عهـده گرفتید، مهم‌تریـن چالش‌هایی که 

در اداره سـازمان بـا آن‌هـا مواجه بودید، چه مـواردی بود؟
دکتـر زنـد: در زمانی‌کـه بنـده آمـدم، طبیعتـا مدیـران برنامه‌هـای خـاص خودشـان را داشـتند 
و انجـام می‌دادنـد. مـن هـم یـک نگاهـی بـه سـازمان داشـتم کـه براسـاس آن، ظـرف سـه مـاه 
اول مسـئولیتم، سـازمان را آسیب‌شناسـی کـردم و بـرای ایـن منظـور شـورای راهبـری تحقیقـات، 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـه ریاسـت وزیـر محتـرم جهـاد کشـاورزی، معاونیـن وزیـر و افـراد  
اثرگـذار سـازمان در ادوار مختلـف را تشـکیل دادیـم. در مـاه اول، تحقیقـات، در مـاه دوم آمـوزش 
و در مـاه سـوم هـم ترویـج را آسیب‌شناسـی کردیـم و در طـی این سـه ماه برنامه‌هـای خودمان 
بـرای سـازمان را بـه تصویـب آن شـورای راهبـردی رسـاندیم. برنامه‌هـای تصویب شـده را در قالب 

حـدود 20 پـروژه تدویـن و در طـی مـدت مسـئولیت آن‌هـا را دنیـال کـردم.
البتـه زمانی‌کـه مـن بـه سـازمان رفتـم و مسـئولیت سـازمان را قبـول کـردم، حـدود 15 سـال 
بـود کـه بـه عنـوان محقـق در مجموعـه کار می‌کـردم، بـا سـازمان آشـنا بـودم، محقـق عرصـه‌ای 
بودم، با عرصه آشـنا بودم و چون خودم هم کشـاورز زاده بودم و با کشـاورزی آشـنایی داشـتم 
و کشـاورزی برخـی کشـورها را نیـز دیـده بـودم، زیـاد از موضـوع دور نبـودم، ولـی با ایـن حال لازم 
بـود کـه از نـو سـازمان را آسیب‌شناسـی کنـم و برنامـه‌ای را تدویـن کنـم کـه مد‌نظـر وزیـر جهـاد 
کشـاورزی هـم باشـد. از ایـن رو در سـه مـاه اول ورود بـه سـازمان بـا یـک کار فشـرده و مطالعـه 
سـنگین برنامـه‌ای تهیـه شـد کـه ماموریـت اصلـی آن چابک‌سـازی، افزایش اثربخشـی و نوسـازی 
سـازمان بـود و در طـی مـدت مسـئولیت در سـازمان نیز به این ماموریت وفـادار ماندم و از هیچ 
کوششـی دریغ نکردم. در این حدود 5 سـال، هر روز سـاعت 6 صبح در دفتر کار حضور داشـتم، 
یـک روز مرخصـی نرفتـم و در حـد توانـم از تمـام ظرفیت‌هـا بـرای نیل بـه اهـداف و ماموریت‌ها 

اسـتفاده کردم.
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سازمان تات به عنوان بخشی از نظام نوآوری��

بنـده در بـدو ورود بـه سـازمان تات، نظام نوآوری بخش کشـاورزی را برای خودم تعربف کردم 
و جایـگاه سـازمان تـات را نیـز در ایـن نظـام  تبییـن نمـودم. قبـل از پرداختـن بـه نظـام نـوآوری 
بخـش کشـاورزی خـوب اسـت مفهـوم  نظـام نـوآوری را تعریـف کنیـم. طبـق تعریـف یونسـکو 
نظـام نـوآوری عبارتسـت از تمامـی فعالیت‌هـای نظام‌مندی که با هدف خلق، توسـعه، انتشـار 
و کاربـرد دانـش علمـی و فناورانـه انجـام می‌شـود و شـامل 5 گـروه از فعالیت‌هـا 1( آمـوزش و 
مهارت‌آمـوزی علـم و فنـاوری، 2( تحقیـق و توسـعه، 3( نوآوری و سـایر فعالیت‌های صنعتی، 4( 
خدمـات علمـی و فنـی و 5( فعالیت‌هـای اداری و سـایر فعالیت‌هـای پشـتیبان علـم و فنـاوری 

اسـت ) شـکل یک(.
بـا توجـه بـه تعریـف فـوق نظـام آمـوزش، پژوهـش و فنـاوری بخـش کشـاورزی نیـز کلیـه 
فعالیت‌هایـی کـه در چهـار بخـش اصلـی 1( دولتـی وابسـته وزرات کشـاورزی )مثـل  سـازمان 
تـات(، 2( بخـش دولتـی خـارج از وزارت کشـاورزی )شـامل دانشـگاه‌ها، مؤسسـات آمـوزش عالی 
و پژوهشـی ذیـل وزارت عتـف و مجموعـه سـاختارهای ذیـل معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت 
جمهـوری(، 3( بخـش خصوصـی و 4( بخـش بیـن ‌الملـل )ماننـد مؤسسـات تحقیقاتی وابسـته 

بـه  CGIAR(، انجـام می‌شـود را در برمی‌گیـرد.
از ایـن رو سـازمان تـات یکـی از بازیگـران نظام نوآوری بخش کشـاورزی اسـت و وظیفه ما این 
اسـت کـه ضمـن تقویـت ایـن بازیگـر، زمینـه را بـرای سـایر بازیگـران ایـن عرصه نیـز  فراهـم کنیم. 
بـه همیـن دلیـل مـا عالوه بر کارهایـی که در سـازمان تات کردیم تالش کردیم کـه از بقیه نقش 
آفرینـان نیـز اسـتفاده شـود کـه البتـه بـه دلایلـی کـه بعـداً خواهـم گفـت، آن‌چنـان کـه انتظـار 

داشـتیم کار جلـو نرفت.

  

شکل یک- بازیگران اصلی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی
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احصاء زنجیره تولید علم در سازمان��

در مجمـوع سـازمان تـات اصلی‌تریـن بازیگـر نظام نوآوری بخش کشـاورزی اسـت و کار اصلی 
آن نیز، تولید، انتشـار و اسـتفاده از نوآوری اسـت. سـازمان تات برای انجام رسـالت خود دارای یک 
زنجیره تولید، انتشـار و اسـتفاده از نوآوری اسـت که این زنجیره شـش حلقه دارد. ما در بدو ورود 
بـه سـازمان ایـن حلقه‌هـا را تبییـن و آسیب‌شناسـی کردیـم و برای آن‌هـا برنامه ارائـه دادیم. این 
زنجیـره شـامل شـش حلقه ذخائر ژنتیکـی، تحقیقات، آموزش، ترویج، تولیـد محصولات فناورانه 
و ثبـت، گواهـی و نظـارت اسـت. هـر یـک از وظایف ایـن زنجیره نیز در قوانین و اسـناد بالا دسـتی 

برای سـازمان تات تکلیف شـده که خلاصه آن‌ها عبارتسـت از:
 1. انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی

)در آیین‌نامه شرح وظایف اساسی جهاد کشاورزی(
2. اجـرای آموزش‌هـای علمـی کاربـردی و فنـی حرفـه‌ای شـاغلان بخـش کشـاورزی و صنایـع 

روسـتایی )در آیین‌نامـه شـرح وظایـف اساسـی جهـاد کشـاورزی(
3. آمـوزش روش‌هـای و فنـون نوین کشـاورزی به تولیدکنندگان )در آیین‌نامه شـرح وظایف 

اساسـی جهاد کشاورزی(
4. ترویـج نتایـج پژوهش‌هـا بـه کارکنـان و بهره‌بـرداران بخـش کشـاورزی )در آیین‌نامـه شـرح 

وظایـف اساسـی جهاد کشـاورزی(
5. سـاماندهی امـر کنتـرل و گواهی بذر و نهـال و حفظ حقوق مالکیت‌معنوی به‌نژادگران، 
شناسـائی و ثبـت ارقـام جدیـد گیاهـی و  کنتـرل و نظـارت بـر امـور ‌بـذر و نهـال کشـور )در قانـون 

ثبـت ارقـام گیاهـی و کنتـرل و گواهی بـذر و نهال(
6. حفاظـت، جمـع‌آوری، ارزیابـی، احیـا و توسـعه ذخایـر تـوارث ژنتیکی، تنوع زیسـتی گیاهی 
و ژرم‌پلاسـم‌گیاهی، دامـی، آبزیـان، میکروارگانیزم‌هـا و حشـرات مفیـد و‌ زیـان‌آور کشـاورزی )در 

آییـن نامـه شـرح وظایف اساسـی جهاد کشـاورزی(

 

شکل دو- وظایف شش گانه سازمان تات در قالب زنجیره تولید، انتشار و به‌کارگیری نوآوری
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بـرای روشـن شـدن موضـوع خـوب اسـت بـه یکـی از ایـن زنجیرهـا مثاًل زنجیـره تولیـد رقـم 
گنـدم کـه یـک محصـول فناورانـه اسـت، اشـاره شـود. مـا بـرای تولیـد یـک رقـم گنـدم، ابتـدا نیاز 
بـه یـک ژرم‌پلاسـت داریـم کـه ایـن را از بانک‌هـای ژن می‌گیریـم. در  بانـک ژن تنـوع ژنتیکـی گندم 
جمـع‌آوری، نگهـداری و انتخـاب می‌شـود و بـا انجـام فعالیت‌هـای پیـش از اصالح   توده‌هـای 
مسـتعد به‌نـژادی، تحوبـل به‌نژادگـر می‌شـود )حلقـه اول(. به‌نژادگـر پـس از ده تـا دوازده سـال 
تحقیـق، از ایـن توده‌هـا یـک رقم معرفی می‌کند )حلقه دوم(. بذر این رقم در سـطح انبوه تولید 
می‌شـود )حلقـه سـوم( و ایـن رقـم توسـط مروجین به مزرعـه ترویجی مـی‌رود ) حلقـه چهارم(. 
پـس از آن‌کـه در مزرعـه ترویجـی خوب جواب داد و مورد اسـتقبال کشـاورزان قرار گرفت به مزرعه 
کشـاورز مـی‌رود  )حلقـه پنجـم( و آن‌جـا نیـز ضمن تولیـد محصول، مـورد ارزیابی قـرار می‌گیرد و 
دوبـاره بـرای بهبـود رقـم و اصالح ارقـام بهتـر از آن اسـتفاده می‌شـود )حلقه ششـم(. همین کار 
در واکسـن نیـز صـورت می‌گیـرد. شـما بانک سـویه‌های ویـروس، باکتـری و غیره را داریـد. از آن‌ها 
واکسـن تهیـه می‌‌کنیـد، تحقیـق می‌کنیـد، وقتـی تحقیـق کردید، تولیـد نیمه‌صنعتـی و صنعتی 
واکسـن انجـام می‌شـود، تولیـد شـما در عرصه مـورد ارزیابی قـرار می‌گیرد و اگر جـواب داد، مورد 

اسـتفاده قـرار می‌گیـرد و بعـد بازخـوردش مـورد بررسـی قـرار می‌گیرد. 
بـا توجـه بـه روشـن شـدن وظایـف شـش گانـه سـازمان تـات بنـده در ادامـه برنامه‌هـا و 
فعالیت‌هایـی کـه در زمینـه هـر یـک از ایـن حلقه‌هـای شـش گانـه داشـتیم را بـه اختصـار مـرور 
می‌کنـم. البتـه همـه ایـن شـش وظیفـه نیـز بایـد مـورد پشـتیبانی قـرار گیـرد کـه در انتهـا بـه 

برنامه‌هایـی کـه در حـوزه پشـتیبانی داشـتیم نیـز اشـاره خواهـد شـد.

ذخایر ژنتیکی به عنوان اولین حلقه از زنجیره تولید، انتشار و به کار گیری نوآوری در سازمان تات��

ارزیابـی،  آیین‌نامـه شـرح وظایـف اساسـی وزارت جهـاد کشـاورزی حفاظـت، جمـع‌آوری،  در 
احیـا و توسـعه ذخایـر تـوارث ژنتیکـی، تنوع زیسـتی گیاهـی و ژرم‌پلاسـم‌ گیاهی، دامـی، آبزیان، 
میکروارگانیزم‌ها و حشـرات مفید و‌ زیان‌آور کشـاورزی از وظایف این وزات‌خانه اسـت که عمدتا 

بـه دوش سـازمان تات اسـت. 
برنامه‌هایی که ما در این حوزه داشتیم عمدتا شامل موارد زیر بود:

1. کمـک بـه نوسـازی بانک‌‌هـای ژن: در ایـن خصـوص بانـک ژن مؤسسـه تحقیقـات اصالح و 
تهیـه بـذر و نهـال و بانـک ژن مؤسسـه تحقیقـات گیاه‌پزشـکی کـه بزرگ‌ترین بانک‌های ژن کشـور 
هسـتند در حـد تـوان در برنامـه قـرار گرفـت و برخـی از مشـکلات آن‌هـا برطـرف شـد. متأسـفانه 
تلاش‌هـای مـا بـرای ایجـاد نسـخه امنیتـی برای بانـک ژن گیاهی به نتیجه نرسـید و لازم اسـت در 
اولیـن فرصـت ایجـاد نسـخه امنیتـی ایـن بانـک ژن مهـم کـه یکـی از ده بانـک ژن بـزرگ دنیاسـت، 
در دسـتور کار قـرار گیـرد. البتـه سـایر بانک‌هـای ژن نیـز نیـاز بـه نسـخه امنیتـی دارند که بایـد مورد 

توجـه قـرار گیرد.
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2. کمـک بـه نوسـازی باغ‌هـای گیاه‌شناسـی: در ایـن خصـوص بـاغ گیاه‌شناسـی ملـی ایـران، 
بـاغ گیاه‌شناسـی نوشـهر و بـاغ گیاه‌شناسـی کاشـان در برنامـه قـرار گرفـت و در حـد توان نسـبت 
بـه بهبـود زیـر سـاخت‌های آن‌هـا اقدامـات خوبـی انجـام شـد و بـاغ گیاه‌شناسـی زاگـرس نیـز در 

خرم‌آبـاد لرسـتان بـرای جمـع‌آوری و تکثیـر ذخائـر ژنتیکـی زاگـرس احـداث گردید.
3. قانـون ذخائـر زنتیکـی نیـز از قوانیـن زمیـن مانـده بود که خوشـبختانه پیگیـری و تصویب 
شـد و بـه موجـب آن نیـز مجـوز تأسـیس مرکـز ملی مدیریـت ذخائر ژنتیک اخذ شـد کـه این مرکز 

نیـز بـه تبـع قانـون در حال حاضر تأسـیس و مشـغول به فعالیت اسـت.

پژوهش به عنوان دومین حلقه از زنجیره تولید، انتشار و به کار گیری نوآوری در سازمان تات��

وظیفـه دوم مـا پژوهـش در حوزه‌هـای مختلـف مرتبط با بخش کشـاورزی اسـت. کشـور ما 
یـک کشـوری اسـت بـا اقلیم‌هـای بسـیار متنـوع و بـا محصـولات متنـوع گیاهـی، دامـی، باغـی، 
شـیلاتی. از کـف دریـا کـه ماهـی باشـد تـا نـوک قلـه که جنـگل باشـد، ما وظیفـه داریـم. من یک 
بـار در سـازمان بـه همـکاران گفتـم بررسـی کنیـد کـه مـا روی چنـد حـوزه و زیرحـوزه کار تحقیقاتی 
از هشـتصد زیرحـوزه داریـم تحقیـق می‌کنیـم کـه در  می‌کنیـم، دیـدم مـا روی حـدود بیـش 
بعضـی‌ حوزه‌هـای مربـوط بـه تحقیقـات واکسـن و سـرم، تحقیقـات به‌نـژادی گیاهـان زراعـی، 
خاک‌شناسـی، گیـاه پزشـکی، منابـع طبیعـی و آبخیـزداری واقعـاً قـوی هسـتیم و حـرف بـرای 

گفتـن داریـم. در بعضـی‌ زیـر حوزه‌هـا در حـد متوسـط و بعضـی‌ هـم ضعیـف هسـتیم.
در حـوزه تحقیقـات فعالیت‌هایـی کـه در راسـتای نوسـازی، چابک‌سـازی و افزایـش اثربخشـی 

صـورت گرفـت، عبارتند از:
1. استفاده از ظرفیت سایر بازیگران در حوزه تحقیقات کشاورزی: 

همانطـور کـه قباًل عـرض کـردم یکـی از کارهـای اولیـه مـا همیـن احصـاء وظایـف سـازمان 
تـات بـود که شـد سـرفصل کارهای بعـدی. موضوع دوم این بود که آیا سـازمان تـات تنها مرجع 
در کشـور اسـت کـه بایـد ایـن شـش وظیفـه را انجـام بدهـد، یـا بقیـه هـم نقـش دارنـد؟ در تمـام 
دنیـا ایـن شـش حلقـه یا شـش وظیفـه را چهار بخـش می‌توانند انجـام بدهند. ایـن چهار بخش 
کجاهـا هسـتند؟ یکـی دانشـگاه‌ها اسـت. یکـی بخـش خصوصـی اسـت. یکـی مجموعه‌هایـی 
مثـل سـازمان تـات اسـت و یکـی هـم ظرفیت‌هـای بین‌المللـی اسـت. بررسـی کـه مـا کردیـم، 
نشـان داد کـه دانشـگاه‌ها، بخـش خصوصـی و ظرفیت‌هـای بین‌المللـی کـه در ایـن زمینه‌هـا 
داریـم، در انجـام ایـن وظایـف زیـاد فعـال نیسـتند. شـاید بتـوان گفـت کـه اکثـر ایـن وظایـف بـه 
دوش سـازمان تـات افتـاده اسـت. ما دو کار می‌توانسـتیم بکنیـم: یا همه را بپذیریـم که واقعاً 
از عهـده‌اش بـر نمی‌آئیـم و نبایـد ایـن طـوری باشـد. یـا زمینه‌سـازی بکنیـم بـرای دانشـگاه‌ها، 
بخـش خصوصـی و ظرفیت‌هـای بین‌المللـی کـه بخشـی از ایـن وظایـف را بـر عهـده بگیرنـد. در 
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ایـن راسـتا خیلـی هـم تالش کردیـم کـه در ادامـه خواهـم گفـت. کار بعـدی مـا ایـن بـود کـه 
از سـایر نهادهـا و دسـتگاه‌هایی کـه می‌تواننـد در ایـن شـش حـوزه کار بکننـد، کمـک بگیریـم، 
آن‌هـا را فعـال کنیـم و وظایـف را واگـذار کنیـم. در بعضـی از جاهـا موفـق بودیـم و در بعضـی از 
جاهـا موفـق نبودیـم. علـت عـدم موفقیـت مـا هم بـه این بـر می‌گردد کـه قوانین و مقـررات و 
سـاختارهای مـا بـه مـرور زمـان به سـمتی رفته اسـت که کار را مشـکل کـرده و اصالح آن‌ها زمان 
بـر بـوده و نیـاز بـه عـزم ملـی دارد. بـا ایـن حـال از جملـه کارهایـی کـه در ایـن خصـوص کردیـم، 

عبارتنـد از:
الـف( اسـتفاده از ظرفیـت دانشـگاه‌ها: در ایـن راسـتا چنـد کار انجـام شـد. اول این‌کـه یـک 
مبلغـی حـدود یـک میلیـارد تومـان کـه در آن زمـان پـول خوبـی بـود بـرای انجـام پایان‌نامه‌هـا 
و رسـاله‌های مشـترک بـا دانشـگاه گذاشـتیم و طبـق تفاهم‌نامـه‌ای کـه بـا معـاون پژوهشـی 
وزارت علـوم داشـتیم ایـن مبلـغ را بـه موضوعاتـی کـه در اولویت بود، قـرار دادیـم. کار دومی که 
در ایـن راسـتا شـد انجـام چنـد پـروژه بـزرگ بـا برخـی دانشـگاه‌ها بود کـه از جملـه آن‌هـا می‌توان 
بـه پـروژه بـزرگ مدل‌سـازی امنیـت غذایی برای 2050 با دانشـگاه کشـاورزی گرگان کـه بعداً منجر 
بـه تهیـه سـند امنیـت غذایی شـد، پـروژه اصالح ارقام حبوبات با دانشـگاه فردوسـی مشـهد که 
بعـداً منجـر بـه معرفـی چنـد رقم گردیـد، پروژه مطالعه سـاختار مناسـب برای ترویج کشـاوری با 

دانشـگاه شـیراز کـه بعـداً منجـر بـه اسـتقرار نظام نویـن ترویج شـد، اشـاره کرد.
ب( اسـتفاده از ظرفیـت معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری: در ایـن راسـتا نیـز سـه 
طـرح کلان مشـترک در حـوزه اصالح ملکـه زنبـور عسـل، تولیـد تخـم چشـم زده ماهـی قـزل‌آلا 
و تولیـد ارقـام مقـاوم و متحمـل بـه جـاروک لیمـو تـرش تعریـف و اجـرا شـد کـه خوشـبختانه 
هـم منجـر بـه تولیـد فناوری‌هـای خوبـی در ایـن زمینـه شـد و هـم این طرح‌هـا برنده جشـنواره 

بین‌المللـی خوارزمـی شـدند. 
ج( استفاده از ظرفیت بخش خصوصی: در این خصوص چند کار انجام شد:

ایـن راسـتا خوشـبختانه اسـتارت‌آپ‌های خوبـی در  • توسـعه شـرکت‌های دانش‌بنیـان: در 
از  بخـش کشـاورزی شـکل گرفـت و دانـش فنی‌هـای بسـیاری از سـازمان واگـذار گردیـد. یکـی 
اسـتارت‌آپ‌های موفقـی کـه در آن زمـان شـکل گرفـت شـرکت دانش‌بنیـان گیاهـان زراعی اسـت 

کـه از متـن مؤسسـه تحقیقـات اصالح و تهیـه بذرچغندرقنـد بیـرون آمـد.
اکثـر مؤسسـات و برخـی مراکـز اسـتانی مراکـز رشـد  ایـن زمینـه در  ایجـاد مراکـز رشـد: در   •

آورد. بـار  بـه  ثمـرات خوبـی  و  راه‌انـدازی گردیـد  بعـداً  آن‌هـا  از  بسـیاری  کـه  پایه‌گـذاری شـد 
• ایجـاد پـارک علـم و فناوری: مطالعات تشـکیل پارک علم و فناوری انجام شـد و مجوزهای 
لازم بـرای تأسـیس آن از مراجـع ذیصالح اخـذ گردیـد کـه خوشـبختانه این پارک در حـال حاضر در 

جـوار مرکـز آمـوزش عالی امام خمینی راه‌اندازی شـده و فعال اسـت.
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• ایجـاد صنـدوق حمایـت از پژوهش‌هـای بخـش کشـاورزی: ایـن صنـدوق نیـز بـا سـرمایه‌ای 
حـدود چهـار میلیارد تومان راه-اندازی شـد و خوشـبختانه بعداً توانسـت منشـاء کارهای خوبی 

شود.
پـروژه  دو  بین‌المللـی  ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـرای  بین‌المللـی:  ظرفیت‌هـای  از  اسـتفاده  د( 
بـزرگ بـا مرکـز بین‌المللـی سـیمیت و ایـکاردا بـرای ارتقـای تولیـد گنـدم آبـی و دیـم بـه تصویـب 
رسـید و اجرایـی شـد کـه ضمـن داشـتن آثار خـوب در سـال‌های اولیه، متأسـفانه بـا تحریم‌های 
ظالمانـه پروژه‌هـا متوقـف شـد. در ایـن سـال‌ها سـازمان تـات بـه عنـوان عضـو هیـأت اصلـی 
مجموعـه CGIAR بـود و بـه عنـوان نماینـده WANA در جلسـات شـرکت می‌کـرد. همچنیـن 
تفاهم‌نامه‌هـای همـکاری بـا کشـورهای مجارسـتان، هلنـد، کوبـا، مکزیک و ترکیه منعقد شـد 

کـه عمدتـا پـس از تحریم‌هـا دچـار مشـکل شـدند. 
 ارتباط خوبی با مؤسسات تحقیقات بین‌المللی سیمیت، ایکاردا، ایری و ایکریست داشتیم.
بـا سـه مؤسسـه اول از قبـل هـم ارتباطـات خـوب بـود، ولـی بـرای سـیمیت بـاب جدیـدی بـاز 
شـد. به‌خصـوص روی علوفه‌هـای کـم آب‌بـر کـه بعـداً اقـای دکتـر بابـک ناخـدا از پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی مسـیر را ادامـه داد و خوشـبختانه بـه دسـتاوردهای خوبـی هـم رسـید.
2. آسیب‌شناسی هیأت ممیزه و هیأت امناء

نکتـه بعـدی ایـن بـود کـه سـازمان دو سـاختار داشـت که ذیـل وزارت علـوم بود: یکـی هیأت 
ممیـزه و یکـی هـم هیـأت امنـاء. ایـن دو سـاختار بایـد آسیب‌شناسـی می‌شـدند تـا ببینیـم کـه 
هیـأت ممیـزه و هیـأت امنـاء چه‌قـدر بـه مـا کمـک می‌کننـد و چه‌-قـدر بـر مسـیر مـا اثـر مثبـت 

یـا منفـی دارند؟
الـف( هیـأت ممیـزه: هیـأت ممیزه دو  رکن دارد: یک رکن سـخت‌افزاری و یک رکن نرم‌افزاری. 
رکـن نرم‌افـزاری هیـأت ممیـزه آئین‌نامـه ترفیع، آئین‌نامـه ارتقـاء و دسـتوالعمل‌های مربوطه را 
شـامل می‌شـود و رکن سـخت‌افزاری نیز شـامل کمیته‌های منتخب، کمیسیون‌های تخصصی 
و خـود هیـأت ممیـزه اسـت. ما این شـش جـزء را آسیب‌شناسـی کردیـم. اول، آئین‌نامـه ارتقاء. 
دیـدم آئین‌نامـه ارتقـاء مـا بیش‌تـر خروجـی محـور اسـت. یعنـی چـی؟ ببینیـد مـا یـک ورودی 
داریـم. ایـن ورودی تبدیـل بـه خروجـی  می‌شـود. ایـن خروجـی شـامل مقالـه، گـزارش نهایـی و 
گزارش‌هـای فنـی اسـت و عمدتـا بـه درد محققان می‌خـورد و محققان برای ترفیـع و ارتقای خود 
از این‌هـا اسـتفاده می‌کننـد. ایـن خروجی‌هـا بایـد اثربخـش شـود. یعنـی تبدیـل بـه محصـول 
فناورانـه )مثـل واکسـن، بـذر، ماشـین آلات و...( و یـا دسـتورالعمل فناورانـه )ماننـد یافتـه قابـل 
ترویـج، سیاسـت قابـل اجـرا و....( قابل اسـتفاده بـرای بهره‌بردار شـود و به درد بهره‌بـردارن بخورد. 
ایـن اثربخشـی نیـز بایـد تبدیـل به پیامد بشـود که به درد مـردم می‌خورد. یعنـی در زندگی مردم 
نمـود پیـدا کنـد و بـه رفـاه و رضایـت مـردم بیفزایـد. مـن دیـدم ایـن آئین‌نامـه ارتقـاء مـا بیش‌تر 



ن
سازما

ی 
سا

حبه با رؤ
صا

س م
سا

ی- بر ا
شاورز

ج ک
ش و تروی

ت، آموز
حقیقا

ن ت
سازما

ی 
ه

شفا
خ 

تاری

109

خروجـی محـور اسـت. بـه درد خـود محققیـن می‌خـورد و اثربخشـی آن ضعیـف اسـت و مـا بایـد 
یـک کاری بکنیـم کـه بـه درد بهره‌بـردار بخـورد. در ایـن راسـتا آیین‌نامـه ترفیـع مـورد بازنگـری قـرار 
گرفـت و بـه نحـوی تنظیـم شـد کـه در راسـتای وظایـف سـازمان باشـد و بـه افزایـش اثربخشـی 
کمـک کنـد. همچنیـن، آیین‌نامـه ارتقـا کـه بیش‌تـر خروجـی محور بـود مـورد بازبینی قـرار گرفت 
و بخشـی جدیـد بـه آن اضافـه شـد کـه عمدتـا بـه اثربخشـی توجـه داشـت. خوشـبختانه هـر دو 

آیین‌نامـه و دسـتورالعمل‌های مربوطـه تـا کنـون برقـرار هسـتند.
 یــک بخشــی هــم آمدیــم روی ســخت‌افزار هیــأت ممیــزه کار کردیــم. در ســاختارهای مربــوط 
بــه هیــأت ممیــزه، کمیتــه منتخــب پرونده‌هــا را بررســی می‌کنــد تــا ببینــد کــه مســتندات فــرد 
ــد و  ــرون ســازمان می‌آی ــا از بی ــه. در ادامــه کمیســیون تخصصــی کــه عمدت ــا ن کافــی هســت ی
ــده‌ای کــه از  ــد. پرون ــد می‌کنن ــرل و تایی ــه منتخــب را کنت ــد، کار کمیت ــرل می‌کن پرونده‌هــا را کنت
کمیســیون تخصصــی عبــور کنــد بــه هیــأت ممیــزه مــی‌رود. هیــأت ممیــزه وقتــی پرونــده یــک 
ــاً  ــت مث ــاً صلاحی ــن اص ــد ای ــد. ببین ــزه بکن ــده را ممی ــد پرون ــر بای ــد، دیگ ــت می‌کن ــر را دریاف نف
اســتادیاری، دانشــیار و اســتاد شــدن را دارد یــا نــه. هیــأت ممیزه‌هــای مــا بــه جــای این‌کــه 
ــد.  ــزی می‌پردازن ــه ممی ــر ب ــد و کم‌ت ــیون‌ها را می‌کن ــان کمیس ــولًا کار هم ــد، معم ــزی بکن ممی
بنابرایــن، ســعی کردیــم کــه هیــأت ممیــزه را ببریــم بــه ســمتی کــه آن کارهایــی کــه در جهــت 
افزایــش اثربخشــی اســت را ممیــزی کنــد. بنابرایــن، یکــی از کارهــای مــا تمرکــز روی هیــأت ممیــزه 
بــود و ســعی کردیــم ضمــن اشــنایی بیش‌تــر اعضــای هیــأت ممیــزه بــا ماموریت‌هــای ســازمان 

از ظرفیــت آن‌هــا بــرای افزایــش اثربخشــی کمــک بگیریــم. 
ب( هیـأت امنـا: سـوال ایـن اسـت کـه هیأت امناء برای چی درسـت شـده بود؟ هیـأت امناء 
برای این درسـت شـده بود که جاهایی که هیأت امنایی هسـتند، یک مقداری اختیارات داشـته 
باشـند و یـک مقـداری خودگـردان باشـند و بتواننـد کارهای خودشـان را انجام بدهنـد. ما هیأت 
امناهـای مختلـف داشـتیم. هر کـدام از این هیأت امناها سـلیقه خاصی داشـتند. یک مقداری 
دبیرخانـه هیـأت امنـا را تقویـت کردیـم تـا این‌هـا را سـاماندهی بکنیـم. نقـش هیـأت امناهـا را 
پررنـگ کردیـم. از آن‌جـا کـه وزارت علـوم در هیـأت امنـاء، دخالـت زیـادی می‌کـرد، بـا وزارت علـوم 
نشسـتیم و صحبـت کردیـم. خوشـبختانه در وزارت علوم آقای دکتر باقـری که مدتی قائم‌مقام 
سـازمان بـود کمـک زیـادی کردنـد. ایشـان رئیـس هیأت امنـاء و هیـأت ممیـزه وزارت علوم هم 
شـدند و بـا کمـک ایشـان از ظرفیـت وزارت علـوم خیلـی خوب اسـتفاده کردیم. در هـر صورت ما 
تمـام تلاش‌مـان را کردیـم کـه از ظرفیـت هیأت امناء به نحوی اسـتفاده بکنیم کـه هیأت امناء 

بتوانـد اسـتقلال مـا را در مجموعـه نظـام نوآوری کشـور حفظ بکنـد و از آن بهره‌بـرداری بکنیم. 
3. آسیب شناسی طرح تحقیقاتی 

آسیب‌شناسـی طرح‌هـای تحقیقاتـی مـا نشـان داد کـه بسـیاری از طرح‌هـای تحقیقاتـی بـه 
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نتیجـه ختـم نمی‌شـوند. از ایـن رو مـا طرح‌هـای تحقیقاتـی‌ را بـه سـه دسـته تقسـیم کردیـم. 
گفتیـم یـک مجموعـه طرح‌هـای بنیـادی داریـم کـه از آن‌ها مقاله بیـرون می‌آید. یـک مجموعه 
طرح‌هـای یافته‌محـور داریـم کـه بایـد از آن‌هـا یافتـه قابـل ترویـج بیـرون بیایـد. یـک مجموعـه 
هـم طرح‌هایـی داریـم کـه بایـد از آن‌هـا فناوری بیـرون بیاید. بنابراین، در سـامانه‌ای که به اسـم 
سـامانه سـمپات طراحـی شـد، فراینـد را به نحـوی تعریف کردیم کـه وقتی فردی طرح بـا پروژه‌ای 
می‌نویسـد حتمـاً بایـد ذیـل یکـی از ایـن سـه گـروه قـرار می‌گرفـت. مثاًل اگـر طـرح شـما بنیـادی 
اسـت، حتمـاً بایـد از آن مقالـه اسـتخراج شـود. اگـر طرح‌تـان یافته‌محـور اسـت، حتماً بایـد یافته 
قابـل ترویـج داشـته باشـد و اگـر دیدیـد یافتـه در نمی‌آیـد در ادامـه آن را دوبـاره انجـام بدهیـد، 
سـه‌باره انجـام بدهیـد تـا بـه یافتـه برسـد. اگـر طرح‌تـان فناوری‌محـور اسـت، حتمـاً بایـد منتـج 
بـه فنـاوری شـود. بنابرایـن، سـعی کردیـم آن منابـع مالـی کـه داریـم را هدایـت کنیـم بـه سـمت 
کارهایـی کـه یـک مقـداری هدف‌مندتـر باشـد. خوشـبختانه ایـن رونـد ادامـه دارد و معظلـی کـه 
بـه نـام طرح‌هـای بی‌نتیجـه داشـتیم تـا حـد زیـادی مدیریـت شـد و در حـال حاضر نمی‌تـوان کار 

تحقیقاتـی را نیمـه رهـا کرد. 
ایـن کار باعـث شـد کـه سـازمان بتوانـد سـالانه یافته‌هـای قابـل ترویـج و یافته‌هـای قابـل 
تجـاری خـود را منتشـر نمایـد. کاری کـه در آن زمـان شـد و مـا سـالانه کتابچـه‌ای را تحـت عنـوان 
یافته‌هـای قابـل ترویـج منتشـر می‌کردیـم و یافته‌هـای قابـل تجـاری را هـم بـه مناسـبت‌های 
مختلـف و یـا در قالـب جشـنواره‌هایی مثـل جشـنواره معرفـی ارقـام جدید کـه در آن زمـان پایه-

گـذاری شـد و همچنـان ادامـه دارد، معرفـی و یـا بـه متقاضیـان واگـذار کنیـم.
 در خصـوص یافته‌هـای قابـل ترویج باید عرض کنم که این یافته‌ها از طرح‌های یافته‌محور
اسـتخراج می‌شـد و پس از تایید مجری طرح، مسـئول بخش، رئیس مؤسسـه و شـورایی که به 
همین منظور در سـازمان تشـکیل شـده بود، برای رئیس سـازمان فرسـتاده می‌شـد و پس از تایید 
رییـس سـازمان در کتـاب یافته‌هـای قابـل ترویـج چـاپ می‌شـد. مـن خـودم کلیـه ایـن یافته‌ها را 
می‌خوانـدم و اعتقـاد داشـتم کـه لذت‌بخش‌تریـن کار یـک رئیـس سـازمان خوانـدن ایـن یافته‌هـا 

اسـت. برنامـه مـا ایـن بـود که ایـن یافته‌هـا از طریـق ترویج به بهره‌بـرداران منتقل شـود.
4. ایجاد مؤسسه تحقیقات باغبانی 

در بررسـی‌ها بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه در بعضـی قسـمت‌ها ضعیـف هسـتیم، یکـی از 
ایـن بخش‌هـا تحقیقـات باغبانـی بـود. در ایـن راسـتا مؤسسـه تحقیقـات باغبانـی را بـا حمایـت 
معـاون وقـت باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی، آقـای مهنـدس محمدعلـی طهماسـبی راه‌اندازی 
کردیـم. مـا در حـوزه باغبانـی مزیـت داریـم، ولـی باغبانی ذیل مؤسسـه تحقیقات اصالح و تهیه 
نهـال و بـذر بـود و در آن‌جـا بیش‌تـر بـه زراعـت و اصالح و تهیـه بـذر توجـه می‌شـد. این مؤسسـه 
را راه‌انـدازی کردیـم و خوشـبختانه در ایـن حوزه کارهای خوبی هم شـد و انشـا.. خواهد شـد. در 
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راه‌انـدازی مؤسسـه سـعی کردیـم مؤسسـه را با بخش خصوصـی مرتبط کنیم که امیـدوارم این 
ریل‌گـذاری ادامـه یافته باشـد.

5. ساماندهی تشکیلات تحقیقات کشاورزی ) شامل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری(
تـات هـم کـه ماحصـل سـاختار و  و امـا تشـکیلات و سـاختار بخـش تحقیقاتـی سـازمان 
بـود و  بـود، بیش‌تـر تجمیـع شـده  تشـکیلات مجموعه‌هـای وزارت کشـاورزی و جهـاد سـابق 
ادغـام نشـده بـود. بخش‌هـای تحقیقاتـی زیـادی در اسـتان‌ها داشـتیم که یـک نفره بودنـد. باید 
توجه داشـت سـاختار سـازمانی هم به مرور زمان پیر و از کارافتاده می‌شـود و بسـته به نیاز روز 
بایـد بـه‌روز شـود. بنابرایـن، طـرح معمـاری سـازمان را نوشـتیم. یک کار سـنگینی شـد. تـا آن‌جایی 
کـه می‌شـد خیلـی از سـاختارها را مکانیـزه کردیم و خیلی از سـاختارها را هـم در تحقیقات جمع 
و جـور کردیـم. خیلـی از بخش‌هـای اسـتانی را ادغـام کردیـم. خیلـی از بخش‌هـا را ایجـاد کردیـم. 
در مؤسسـات هـم همیـن اتفـاق افتـاد. مـا در حـوزه سـاختار دو کار کردیم:  یکـی آن بخش‌های 
اضافـی و فرآیندهـای اضافـی را حـذف کردیـم و در عیـن حـال، بخش‌هایـی هـم کـه لازم بـود را 
ایجـاد کردیـم. و کار دوم ماشـینی کـردن کارهـا بـود کـه بـا ایجـاد سـامانه‌های مختلـف کارهـا را 
ماشـینی کردیـم. از جملـه سـامانه‌های مهمـی کـه راه‌انـدازی شـد. سـامانه سـمپات، سـامانه 
علم‌سـنجی، سـامانه اداری و مالـی، سـامانه ترفیـع، سـامانه دسترسـی بـه منابـع علمـی )تـا آن 
زمـان دسترسـی بـه منابـع علمـی بسـیار سـخت بـود کـه خوشـبختانه در حـال حاضـر محققـان 
سـازمان بـه همـه منابـع علمـی دنیـا دسترسـی دارند(، سـامانه رزومه هوشـمند و اثر‌سـنجی نیز 

پایه‌گـذاری شـد کـه هنـوز مراحـل نهایـی را طـی می‌کنـد.
6. تقویت ردیف بودجه‌های تحقیقاتی و ایجاد ردیف بودجه برای بازنشستگان

بودجه‌ریـزی عملیاتـی را پـی گرفتیـم کـه از بودجـه مـا بهتـر اسـتفاده بشـود. خوشـبختانه 
ردیف‌هـای بودجه‌مـان را تقویـت کردیـم. به‌خصـوص کـه مـا بـرای بازنشسـتگان از ردیـف بودجه 
تحقیقـات و آمـوزش و ترویـج اسـتفاده می‌کردیـم. آمدیـم ردیـف جدیـدی بـرای بازنشسـتگان 
گرفتیـم و مطالبـات آن‌هـا را بـه‌روز کردیـم. این‌هـا‌ مجموعـه کارهایـی بـود کـه کردیـم تـا هم تا 
حـدودی بودجـه را اضافـه بکنیـم و هم بودجه‌ای کـه داریم را کارآمدتر بتوانیم اسـتفاده بکنیم 

و هـم از ظرفیت‌هـای دیگـر بهـره ببریـم. 
7. برخی ملاحظات مدیریتی در پژوهش 

در انتخـاب مدیـران بسـیار دقـت داشـتیم و بـرای مدیـران دو سـاله حکم می‌زدیـم و مدیران 
را ارزیابـی می‌کردیـم. نظـر زیـر مجموعـه را در انتصـاب دخیـل می‌کردیـم. اکثـر مسـئولین مـا 
بـدون جمـع‌آوری نظـر زیرمجموعه‌شـان منصـوب نمی‌شـدند و هر دو سـال یـک بار ما ایـن کار را 
می‌کردیـم. بنابرایـن، بـرای ایجـاد انگیـزه و ارتقـای منزلت اعضـای غیرهیأت علمـی، هیأت علمی 
و همین‌طـور مدیـران بـک برنامـه‌ای داشـتیم. موضـوع بعـدی کـه بـرای مـا خیلـی مهـم و در 
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عیـن حـال کـم هزینه‌تـر بـود، مدیریـت در پژوهـش بـود. مـا در سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و 
ترویـج کشـاورزی، زمانـی کـه مـن بـودم، هشـتاد نفـر مدیر داشـتیم. بیسـت تا رئیس مؤسسـه، 
حـدود چهـل نفـر رئیـس مرکـز، پانـزده نفـر مدیـر کل و پنـج نفـر معـاون و قائـم مقـام. مـن در 
انتصـاب مدیـران خیلـی دقـت کـردم کـه مدیـران اجرایـی باشـند، مسـئولیت‌پذیر باشـند، کار بلـد 
و در عیـن حـال برنامـه‌دار باشـند. بـرای مدیـران یـک منشـور مدیریـت هم‌زمـان بـا انتصـاب فـرد 
ابالغ می‌کردیـم، ارزیابی‌شـان می‌کردیـم و بـه صـورت دو سـاله منصوب‌شـان می‌کردیـم. یـک 
تیـم گذاشـته بودیـم در اسـتان‌ها و در مؤسسـات تـا ظرفیت‌هـای مدیریتـی را شناسـایی کنیـم 
تـا مدیریـت بـه قشـر خاصـی محـدود نشـود. در بعضی از جاهـا هم مدیـران را به انتخـاب اعضا 
گذاشـتیم. مثاًل بـه صـورت پایلـوت در مؤسسـه گیاه‌پزشـکی ایـن امـکان را فراهم کردیـم که در 
بخش‌هـا افـراد خودشـان مدیران‌شـان را انتخـاب کننـد. دو سـه سـال ایـن را تجربه کردیـم و زیاد 

موفـق نبود. 
8. تهیه برنامه راهبردی در حوزه پژوهش

در وزارت‌خانـه چـون دائمـا مسـئولان ارشـد عـوض می‌شـوند و راهبـرد ثابتـی وجـود نـدارد، 
هـر مدیـری کـه می‌آیـد سـلیقه‌اش می‌شـود راهبـرد وزارت‌خانـه. ایـن مشـکل بزرگـی اسـت کـه 
دامن‌گیـر سـازمان تـات هـم می‌شـود و مـا هـم بایـد تابـع سـلیقه مدیـران ارشـد وزارت‌خانـه 
باشـیم. ایـن موضـوع بـرای تحقیقات بسـیار شـکننده اسـت. من دقیقا شـاهد هسـتم کـه مثلًا 
هـر معـاون زراعتـی کـه می‌آمـد یـک سیاسـتی داشـت و مـا را هـم مجبـور می‌کـرد در آن راسـتا 
حرکـت کنیـم. سـاختار و اهـداف تحقیقـات چنیـن انعطافـی نـدارد و نبایـد هـم داشـته باشـد. 
تحقیقـات بـرای حـل مشـکل فرداسـت و مشـکل امـروز بایـد دیـروز حـل می‌شـد. هـر چنـد کـه 
در تحقیقـات نمی‌شـود  قـرار می‌گرفـت، ولـی  مـا  کار  موضوعـات حـل نشـده هـم در دسـتور 
آینده‌نگـری و مشـکلات فـردا را نادیـده گرفـت و دچـار روزمرگـی شـد. از ایـن رو اگـر تحقیقات فقط 
پیـرو سیاسـت‌های مسـئولان ارشـد اجرایـی باشـد، بـا تعویـض مدیـران بایـد جهت عـوض کند و 
ایـن نشـدنی اسـت. بنابرایـن مـا سـعی کردیـم برنامه‌هـای خـود را به‌نحـوی پیش ببریـم که هم 
بـه نیازهـای فـوری بخـش اجـرا جواب دهیـم و هم برای مشـکلات آینـده تحقیق انجـام دهیم. 
ایـن باعـث شـد کـه جایـگاه برنامه‌های راهبردی پررنگ شـود. خوشـبختانه در ادوار گذشـته هم 
ایـن مشـکل درک شـده بـود و سـازمان برنامـه راهبـردی داشـت. مـا هـم در ادامـه برنامه‌هـای 
قبلـی، برنامـه خودمـان را بـه‌روز کردیـم و کل وظایـف تحقیقاتـی سـازمان را در قالـب 5 برنامـه 
امنیـت غذایـی، تنـوع زیسـتی، منابع پایه، تغییر اقلیـم و اجتماعی اقتصادی و تعـداد زیادی زیر 
برنامـه تنظیـم و براسـاس آن کارهـا را ادامـه دادیـم. در این‌ زمینه تجربیـات CGIAR خیلی به ما 
کمـک کـرد. چـون آن‌هـا تجربیـات خوبـی داشـتند. ایـن رویـه بعـد از بنـده هـم ادامـه پیـدا کرد و 

همچنـان در سـازمان جـاری اسـت.
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آموزش به عنوان سومین حلقه از زنجیره تولید، انتشار و به‌کارگیری نوآوری در سازمان تات��

مقدمتا باید عرض کنم که نظام آموزش کشـاورزی باید شـامل 1( نظام آموزش بهره‌برداران، 
2( نظام آموزش متوسـطه و 3( نظام آموزش عالی کشـاورزی باشـد. در خصوص هر یک از این 

نظام‌هـا توضیـح می‌دهـم و به مجموعه آموزش در سـازمان تات می‌پردازم:
1. آمـوزش بهره‌بـرداران: متأسـفانه در کشـور آمـوزش بهره‌بـرداران از نظـام خاصـی برخـوردار 
نیسـت و ایـن مهـم در طـی سـالیان گذشـته بـا کـم توجهـی فراوانی مواجه شـده که شـاهد آن 
ضعـف بنیـه آموزشـی بیـش از چهـار میلیـون بهره‌بـردار اسـت و بـه جـرات می‌تـوان گفـت که این 
حـوزه نیـاز بـه چابک‌سـازی دارد از آنجـا کـه آمـوزش بهره‌بـرداران از نظـام خاصـی برخـوردار نیسـت، 
اثربخشـی آن نیـز ضعیـف اسـت و موضـوع طراحـی یـک سـاختار اثربخـش بـرای ایـن امـر بسـیار 

ضـروری اسـت کـه سـازو کار آن در سـند دانش‌بنیـان امنیـت غذایـی آمـده اسـت.
2. آمـوزش متوسـطه: جـای تاسـف دارد کـه آمـوزش متوسـطه در حـوزه کشـاورزی نیـز از کـم 
رمق‌ترین آموزش‌های متوسـطه اسـت و در سـال‌های گذشـته اکثر هنرسـتان‌های کشـاورزی با 
حداقـل ظرفیـت فعالیـت می‌کننـد و جاذبـه ورود دانش‌آمـوزان بـه ایـن هنرسـتان‌ها بـه دلایـل 
مختلـف کاهـش یافتـه اسـت. ایـن حـوزه نیـز هماننـد حـوزه آمـوزش بهره‌بـرداران نیاز بـه تقویت 

سـاختار و افزایش اثربخشـی دارد.
3. آمـوزش عالـی: آمـوزش عالـی بخـش کشـاورزی بیـش از 120 سـال قدمـت دارد و در ایـن 
در  ارزشـمند،  محققـان  و  کارشناسـان  تربیـت  و  زیـاد  بسـیار  کمـی  گسـترش  علی‌رغـم  سـال‌ها 
پـرورش نیـروی ماهـر بـرای حضـور در عرصـه تولیـد توفیـق چندانـی نداشـته و ایـن مجموعـه 

اسـت. اثربخشـی  افزایـش  و  چابک‌سـازی  نیازمنـد 
کار بعـدی مـا بعـد از تحقیقـات، آمـوزش اسـت. نتایـج تحقیقاتـی کـه مـا به‌دسـت می‌آوریـم، 
بایـد بـه بهره‌بـرداران، دانشـجویان و کارکنـان آمـوزش داده شـود. بنابرایـن، بخشـی از نیـرو و انرژی 
مـا صـرف آموزش‌هـای رسـمی و غیررسـمی می‌شـود. زمانـی کـه مـن آمـدم در بخش آمـوزش ما 

سـه نـوع آموزش‌هـای علمـی کاربـردی، آموزش‌بهره‌بـرداران و آمـوزش کارکنـان فعـال بـود. 

افول آموزش‌های علمی کاربردی��

در حــوزه آمــوزش کشــاورزی، زمانی‌کــه مــن آمــدم نســبتا همــه یا بخــش زیــادی از برنامه‌های 
مــا علمــی کاربــردی بــود و آمــوزش بهره‌بــرداران تحت‌الشــعاع آمــوزش علمــی کاربــردی بــود. البتــه 
آمــوزش کارکنــان بــد نبــود. مــا کــه آمدیــم، در برنامه‌هــای آقــای مهنــدس حجتــی بــه طــور کلــی 
آمــوزش عالــی نبــود. ایشــان می‌گفتنــد کــه مــن نمی‌خواهــم کار وزارت علــوم را انجــام بدهــم و 
برنامه‌هــای آموزشــی وزارت‌خانــه بایــد در خدمــت بهره‌بــرداران باشــد. مــا هــم در گذشــته علمــی 
کاربــردی را بــا هــدف خدمــت بــه بهره‌بــرداران و تربیــت نیــروی ماهــر راه‌انــدازی کــرده بودیــم، ولــی 
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ایــن اتفــاق نیفتــاده بــود. در مجمــوع  در علمــی کاربــردی چنــد تــا اتفــاق افتــاده بــود. اولًا، خیلــی 
وســیع شــده بــود. دومــا، خیلــی از مدرســین  افــرادی بودنــد کــه زیــاد تجربــه عملــی نداشــتند. 
ســوما، در خیلــی از جاهــا در رشــته‌هایی دانشــجو پذیرفتــه بودنــد کــه در آن رشــته‌ها امکانــات 
نداشــتند و چهــارم این‌کــه در رشــته‌های غیرکشــاورزی مثــل  حســابداری یــا روابــط عمومــی و... 
دانشــجو جــذب شــده بــود و پنجــم این‌کــه یــک بخشــی از ظرفیــت هــم بــه ســمت تحصیــات 
تکمیلــی یعنــی فــوق لیســانس رفتــه بــود. مــا یــک ارزیابــی از دوســتان خواســتیم تــا ببینیــم کــه 
ــاز کــرده اســت و اثربخشــی آن در بخــش چــه  ــردی چــه گرهــی از مشــکلات بخــش ب علمــی کارب
بــوده اســت. متأســفانه چــون داده وجــود نداشــت و ارزیابــی‌ هــم در این‌خصــوص نشــده بــود، 
ــن  ــر جلال‌الدی ــای دکت ــم. آق ــن کنی ــردی را تبیی ــی کارب ــای علم ــی آموزش‌ه ــتیم اثربخش نتوانس
بصــام را هــم بــه عنــوان رئیــس مؤسســه علمــی کاربــردی جهــاد کشــاورزی منصــوب کردیــم. 
تلاش‌هــای ســنگینی کــرد، ولــی بــه جــرأت می‌گویــم کــه مــا نتوانســتیم اثربخشــی آموزش‌هــای 
علمــی کاربــردی را در بخــش بــرای وزیــر روشــن کنیــم و ایــن عــزم وزیــر بــر کــم رنــگ کــردن 

ــر کــرد. ــردی را جدی‌ت آموزش‌هــای علمــی کارب
 البتـه بـا دو اتفـاق دیگـر هـم مواجـه شـدیم: هـم ورودی دانشـجو در حـال کاهـش بـود 
از  را  کاربـردی  علمـی  کـه  بـود  کـرده  جـزم  را  عزمـش  اسـتخدامی  امـور  سـازمان  این‌کـه  هـم  و 
دسـتگاه‌های اجرایـی بگیـرد. علی‌رغـم ایـن مـا آمدیـم و سـعی کردیـم کـه علمـی کاربـردی کاملًا 
متوقـف نشـود و در مراکـزی کـه توانمنـد بودنـد، آموزش‌هـای علمـی کاربـردی را نگـه داشـتیم و 
سـعی کردیـم کـه کاردانی‌هـا و در برخـی مراکـز کارشناسـی را حفـظ کنیـم. بیسـت درصـد ظرفیت 
کاردانی‌هـا را هـم بـه کارشناسـی دادیـم و بـه عبارتـی مـا در 25 مرکـز دوره‌هـای کاردانـی و در 17 
مرکـز هـم دوره‌هـای کاردانـی و کارشناسـی را حفـظ کردیـم و ایـن ادامـه پیـدا کـرد تـا زمانی‌کـه 
مواجـه شـدیم بـا بخش‌نامـه سـازمان اداری و اسـتخدامی و بعـد هـم کـم شـدن دانشـجو. بـه 
عبارتـی سـه مرحلـه طـی شـد: یـک مرحله کـه ما خودمـان این‌ها را جمـع‌ کردیم، یـک مرحله‌ای 
کـه سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی منـع کـرد و یک مرحله هـم که اصلًا دیگر دانشـجو نیامد. 

ادغام مراکز تحقیقات و آموزش��

پـس از فروکـش کـردن جریـان علمـی کاربـردی و خالی شـدن ظرفیـت مراکز آمـوزش باید برای 
بهـره‌وری بیش‌تـر از فضاهـای آموزشـی کاری صـورت می‌گرفـت. در خیلـی از جاهـا هـم مراکـز 
تحقیقـات و آمـوزش مـا نزدیـک هـم بودنـد. مـا ظرفیت‌هـای زیـادی در آمـوزش و در تحقیقـات 
داشـتیم کـه می‌توانسـتیم مشـترک اسـتفاده کنیـم. می‌توانسـتیم از ظرفیت‌هـای آموزشـی در 
تحقیقات اسـتفاده کنیم و بالعکس. البته پرسـنل‌مان هم در هر دو بخش در حال کم شـدن 
بـود، چـه پرسـنل پشـتیبانی، چـه پرسـنل آمـوزش و چه تحقیقـات. به ایـن نتیجه رسـیدیم که در 
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چنـد مراکـز تحقیقـات و آمـوزش کـه هـم جـوار بودنـد، مثـل جیرفـت بـه صـورت پایلـوت بـا هـم 
ادغام شـوند. در هر صورت 4  مرکز را ما انتخاب کردیم، 4 مرکز هم خودشـان داوطلب شـدند. 
در ایـن 8 مرکـز ادغـام انجـام شـد. بـا ایـن کار هـم بـا یـک هم‌افزایـی مواجه شـدیم و توانسـتیم 
کمـی مراکـز را نوسـازی بکنیـم. توانسـتیم از امکانات این‌ها به صورت مشـترک اسـتفاده بکنیم. 
محققیـن آمـوزش بدهنـد، آموزشـی‌ها بتواننـد تحقیـق بکننـد. نتیجـه ایـن 8 تـا مرکـز را مطالعـه 
کردیـم و در هیـأت امنـاء ارائـه دادیـم و سـرجمع بـه ایـن جمع‌بنـدی رسـیدیم کـه ایـن تصمیـم 
بـرای اسـتفاده بهتـر از ظرفیت‌هایمـان، تصمیـم بـدی نیسـت و خوشـبختانه بـا موافقـت هـم 
مواجـه شـد و واقعـاً مـا مخالفتـی هـم نداشـتیم. یکـی دو دوره هـم بـا دوسـتانی کـه عِرقـی 
داشـتند، نشسـتیم و صحبـت کردیـم و شـاید بتوانـم بگویـم کـه بـا کم‌تریـن اِن‌قُلت ایـن اتفاق 
افتـاد. حـالا می‌بایسـت بعـد از ایـن، از ظرفیت‌هـای ایجـاد شـده اسـتفاده کنیـم. مشـخصا مرکز 
امـام کـه آقـای مخبـر آن‌جـا بـود، شـروع کـرد بـه برنامه‌های آمـوزش بهره‌بـرداران بـا تورها و سـایر 
برنامه‌هـای مفصلـی کـه داشـت. آمـوزش کارکنـان را تقویت کردیـم. مروجین پهنـه‌ای که گرفته 

بودیـم را شـروع کردیـم کـه از ظرفیـت آن‌هـا اسـتفاده کنیم. 

فقدان نظام آموزش بهره‌برداران��

همانطـور کـه عـرض کـردم مـا چنـد تـا مشـکل در زمینـه آمـوزش داریـم. اولًا، آموزشـی کـه 
مـا داریـم بایـد نظـام پیـدا کنـد. مـا نظـام آمـوزش متوسـطه داریـم، ابتدایـی داریـم، راهنمایـی 
داریم، دانشـگاه داریم. این نظام‌ها در طول تاریخ شـکل گرفته اسـت. مثلًا شـکل‌گیری نظام 
آمـوزش ابتدایـی داسـتان مفصلـی دارد که وقتی سرگذشـت مرحوم رشـدیه در برپایی این نظام 
را می‌خوانیـم، می‌بینیـم چه‌قـدر زحمـت کشـیده شـده اسـت. مـا قباًل نظـام آمـوزش ابتدایـی 
نداشـتیم. هـر کسـی بـا هـر لباسـی با هـر زبانـی پیش هر کسـی مکتـب می‌رفت. یکی پنج‌سـاله 
می‌رفـت، یکـی هفت‌سـاله می‌رفـت، یکـی بـا گیـوه می‌رفـت، یکـی بـا کلاه می‌رفـت. گفتنـد آقـا 
ایـن نمی‌شـود. بایـد نظـام بگیـرد. بایـد هـر کسـی بـا سـن خـاص، معلـم خـاص، سـال اول ایـن 
کتـاب، سـال دوم ایـن کتـاب، را بگذرانـد و ایـن شـد نظـام آمـوزش ابتدایـی. مـا بـرای بهره‌بـرداران 
نظـام آمـوزش تعریـف شـده‌ای نداریـم، که چه بهره‌برداری، چه کلاسـی و آموزشـی بایـد بگذراند. 
با ارزش‌ترین منابع ما که آب و خاک اسـت در اختیار بهره‌برداران کشـاورزی اسـت. این کشـاورزان 
بایـد آمـوزش ببیننـد. دانش‌بنیـان شـدن کشـاورزی، آمـوزش دیـدن کشـاورز اسـت. چـرا کشـاورز 

نمی‌توانـد آمـوزش ببینـد؟ چون کشـاورزی شـغل نیسـت. 

لازمه‌های استقرار نظام آموزش بهره‌برداران��

مـا بـرای این‌کـه نظـام آمـوزش بهره‌بـرداران را برقـرار کنیـم بایـد چنـد کار انجـام دهیـم: اول 
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بایـد مشـاغل کشـاورزی را تعریـف کنیـم. تنهـا حرفه‌ای‌کـه شـغل نیسـت و بـه عنـوان شـغل 
رسـمی پذیرفته نشـده کشـاورزی اسـت. سـلمانی بروید، شـغل اسـت. بقالی بروید، شـغل است. 
اول بایـد نظـام مشـاغل کشـاورزی را تعریـف بکنیـم، بـه طوری‌کـه هـر کسـی یـک یـا دو شـغل 
تعریـف شـده داشـته باشـد. حـالا، ایـن کسـانی که شـغل گرفتنـد را بایـد صلاحیت حرفه‌ای‌شـان 
را بسـنجیم. آیـا ایـن فـرد صلاحیـت  ایـن حرفـه را دارد یـا نـدارد؟ اگـر دارد کـه فبهـا، اگـر نـدارد، بایـد 
آمـوزش ببینـد. آن موقـع مراکـز آمـوزش پـر می‌شـود. بـرای آمـوزش دولـت بایـد یارانـه بدهـد. اگـر 
کسـی مثاًل می‌خواهـد بـز سـانَن پـرورش بدهـد، بایـد آمـوزش ببینـد. این‌طـور نیسـت کـه اگـر 
می‌خواهیـم بـه کسـی کمـک بکنیـم، مثـل بهزیسـتی عمـل کنیـم و دو تـا بـز بـه فـرد بدهیم یا 
دو عـدد نهـال بدهیـم. مگـر بـه همیـن سـادگی اسـت؟ کشـاورزی کار بـا موجـود زنده اسـت. ما 
کشـاورزی را خیلی سـاده فرض کرده‌ایم. در صورتی که کشـاورزی واقعاً مهندسـی اسـت و بدون 
مهـارت و آمـوزش باعـث اتالف منابـع و بهـره‌وری پاییـن می‌شـود. بنابرایـن، بـرای نظـام آمـوزش 
بایـد در اولیـن فرصـت و تـا دیر نشـده اسـت چندکار بکنیم. بایـد حتماً مشـاغل را تعریف بکنیم. 
مشـاغل را صلاحیت‌سـنجی بکنیـم، بعـد مهارت‌افزایـی بکنیـم، بعـد پودمان بگذاریم تا سـالانه 
مباحـث و فناوری‌هـای جدیـد بـه کشـاورزان منتقـل شـود. در ایـن صـورت مراکـز پـر می‌شـود از 
بهره‌بـردار و مهـارت کشـاورزها هـر دو سـه سـال ارزیابی می‌شـود و کسـی که بهـره‌وری‌اش خوب 
نیسـت، بایـد آن‌قـدر آمـوزش ببینـد تـا بـه سـطح بهـره‌وری لازم برسـد. مگـر پزشـک‌ها آمـوزش 

نمی‌بیننـد. مگـر بقیـه مشـاغل نمی‌بیننـد. مـا ایـن را در سـند امنیـت غذایـی آوردیـم. 
آمـوزش عالـی بخـش کشـاورزی: مـا در آمـوزش عالـی بخـش کشـاورزی زیـاد نقـش نداریـم، 
ولـی طبـق مـاده 21 قانـون بهـره‌وری نیازسـنجی آمـوزش عالـی بـا مـا اسـت کـه خوشـبختانه ایـن 
وظیفـه بـا مشـارکت وزارت علـوم هـر سـاله انجام می‌شـد که البتـه برخی دانشـگاه‌های دولتی 
و غیردولتـی زیـاد از تصمیمـات )به‌خصـوص در مقاطـع تحصبالت تکمیلی( تبعبـت نمی‌کردند 

کـه ایـن واقعـاً آسـیب‌زا بود.

ترویج به عنوان چهارمین حلقه از زنجیره تولید، انتشار و به‌کارگیری نوآوری در سازمان تات��

حلقـه چهـارم مـا ترویـج اسـت. نتیجـه پژوهـش می‌شـود فنـاوری. فنـاوری یـا نـرم اسـت یـا 
سـخت. فنـاوری سـخت مثـل بـذر، واکسـن، آفت‌کـش و غیـره. ایـن فناوری‌هـا معمـولًا تجـاری 
می‌شـوند و در اختیـار متقاضیـان قـرار می‌گیرنـد. انتقـال ایـن نـوع فنـاوری زیـاد سـخت نیسـت و 
چـون بخـش خصوصـی در انتقـال آن ذینفـع اسـت راحت‌تـر منتقـل می‌شـود. ولـی فناوری‌هـای 
نـرم مثـل دسـتورالعمل، روش و سیاسـت،  بایـد ترویـج بشـوند و بـردن این‌ها در عرصـه هم کار 
راحتـی نیسـت. بـرای ترویـج هـم یـا بایـد زمینـه‌ای در کشـاورز وجود داشـته باشـد که بـرای جذب 
فنـاوری کشـش داشـته باشـد. بنابراین، کار بسـیار سـخت مـا ترویج یافته‌ها اسـت. ترویـج دو کار 
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بایـد بکنـد. یکـی یافته‌هـای حاصـل از نتایـج تحقیقـات داخلـی یـا بومـی شـده خارجی را بـه مزارع 
ببـرد و یکـی هـم سیاسـت‌هایی کـه وزارت‌خانـه دارد را در عرصـه ترویـج کنـد. 

تحولات در حوزه ترویج��

مـن زمانی‌کـه در سـازمان بـودم، وقـت زیـادی را بـرای ترویـج گذاشـتم. چـون اعتقـادم بر این 
بـود کـه مـا هرچه‌قـدر هـم کـه تحقیـق بکنیـم، اگـر نتایـج تحقیقـات مـا بـه عرصـه نـرود، فایـده 
نـدارد. شـاید یـک مقـداری زیر سـؤال هسـتیم کـه این همه شـما تحقیق می‌کنیـد، در عرصه چه 
اتفاقـی می‌افتـد. بـرای نفـوذ فنـاوری تئوری‌های مختلفی داریم. یک تئوری فشـار فناوری اسـت. 
یعنـی شـما بـه عنـوان یـک محقق یک دسـتاوردی دارید، این دسـتاورد را با فشـار بـه عرصه ببرید. 
آیـا اثـر می‌کنـد یـا نـه؟ تئـوری بعـدی ایـن اسـت کـه بایـد در عرصـه کشـش فنـاوری باشـد، یعنـی 
کشـاورز احسـاس نیـاز کنـد و خـودش دنبـال جـذب فنـاوری باشـد. یـک تئـوری دیگـر ایـن اسـت 
فشـار فناوری و کشـش فناوری باید هر دو وجود داشـته باشـند. برای این‌که فشـار فناوری ایجاد 
بکنیـم سـعی کردیـم کـه آئین‌نامه‌هـا و سـاختارها را متناسـب بکنیـم. حتی معاون پژوهشـی 
مؤسسـات را معـاون پژوهـش، فنـاوری و انتقـال یافتـه کردیـم. ولـی، از آن طـرف در عرصـه هـم 
بایـد ایـن کشـش را ایجـاد بکنیـم. واقعیـت این اسـت که ما بـرای ترویج یک مطالعه سـنگینی از 
طریـق دانشـگاه شـیراز کردیـم کـه ببینیـم با ترویج چـه باید بکنیم. کشـورهای مشـابه خودمان 

را هـم مطالعـه کردیم. 

نظام نوین ترویج��

در مجمـوع یـک طرحـی را نوشـتیم تحـت عنـوان نظـام نویـن ترویـج و توسـط وزیر ابلاغ شـد. 
ابلاغیه‌هـای آن را تقدیـم می‌کنـم تـا بـه عنـوان سـند در ایـن مجموعـه بیایـد )پیوسـت بیسـت(. 

نظـام نویـن ترویـج چنـد گام داشـت کـه عبارتند از:
1. تقویـت نیـروی انسـانی مراکـز خدمـات کشـاورزی: در ایـن مرحلـه حـدود هشـت هـزار نفـر 
نیـرو کـه قـرار بـود جـذب وزارت جهـاد کشـاورزی شـوند و همـان ناظریـن ادوار قبـل بودند، جذب 
مراکـز خدمـات شـدند. قبـل از ایـن، مراکـز خدمـات  حـدود دو هـزار نفـر نیـرو بیش‌تـر نداشـت، 
ایـن‌ نیروهـای جدیـد کـه آمدنـد، تقویـت شـد و تعـداد نیروهـای این مراکز بـه حدود ده هـزار نفر 
رسـید. این‌هـا نیروهـای خـوب و بـا تجربـه‌ای  هم بودند، چـون ناظر بودند و تجربه داشـتند. یک 
تعهـد ده‌سـاله از این‌هـا گرفتـه شـد کـه در مراکـز خدمـات کشـاورزی خدمـت کننـد. پـس اولیـن 
کاری کـه شـد مراکـز از نظـر نیـروی انسـانی تقویـت شـد. در وزارت جهـاد کشـاورزی معمـولًا خیلی 
از نیروهـا بـه سـتاد آمده‌انـد و در سـرپنجه نیـرو کـم اسـت. بنابرایـن، مـا نیروهای سـرپنجه که در 

مراکـز خدمـات کشـاورزی اسـتقرار دارنـد را تقویـت کردیم. 



ن
ما

ساز
ی 

سا
رؤ

با 
ه 

حب
صا

 م
س

سا
ر ا

- ب
ی

ورز
شا

ج ک
وی

 تر
ش و

وز
آم

ت، 
قا

قی
ح

ن ت
ما

ساز
ی 

ه
فا

ش
خ 

اری
ت

118

2.  پهنه‌بنـدی عرصه‌هـای تولیـد: در مرحلـه دوم عرصه‌هـای تولیـد را پهنه‌بنـدی کردیـم: 
کشـور بـه ده هـزار پهنـه تقسـیم شـد. برای هـر پهنه یکی از افـرادی که تازه جذب کـرده و آموزش 
داده بودیـم را  بـه عنـوان مسـئول پهنه گذاشـتیم. مسـئول هـر پهنه مروج مسـئول پهنه نام 
گرفـت و بـه تعبیـر وزیـر جهـاد کشـاورزی این‌هـا نقـش وزیـر جهـاد کشـاورزی را در پهنه عهـده‌دار 
بودنـد. مهم‌تریـن وظیفـه‌ آن‌هـا هـم ایـن بـود کـه اطلاعـات پهنـه را جمـع بکننـد، یافته‌هـا را 
منتقـل بکننـد، از ظرفیـت بخـش خصوصی برای پیشـبرد اهداف اسـتفاده کنند و سیاسـت‌های 
بخـش را در پهنـه جـاری سـازند. بـرای این‌هـا تقویم‌هایـی درسـت کـرده بودیم که اطلاعـات پهنه 
و عملکـرد خودشـان را بـه صـورت روزانـه ثبـت می‌کردنـد و فعالیت‌هایشـان را گـزارش می‌دادند.
3. تعییـن محققـان معیـن: مرحلـه بعـد اسـتفاده از ظرفیـت محققـان بـه عنـوان محققـان 
معیـن بـود. بـرای هـر پهنـه یـک محقـق بـه عنـوان محققیـن معیـن پهنـه منصـوب شـد. به هر 
کـدام از محققیـن اسـتانی ماموریـت دادیـم کـه در یـک مرکـز خدمـات محقـق معیـن بشـوند. 
ایـن محقـق معیـن نقـش پزشـک عمومـی و رابـط مروجان ارشـد بـا مرکـز تحقیقاتـی و محققان را 
داشـت. بـا مروجیـن پهنـه ارتبـاط برقرار می‌کـرد و چنان‌چه نیازهای آن‌هـا از طریق تخصص خود 

او برطـرف نمی‌شـد، از ظرفیـت سـایر محققـان مرکـز یـا مؤسسـات اسـتفاده می‌کـرد.
4. تشـکیل تـالار ترویـج:  بعـد آمدیم برای این‌که اطلاعات سـازماندهی و منتقل بشـود، تالار 
ترویـج را درسـت کردیـم و کل اطلاعات‌مـان اعـم از نشـریات ترویجـی، دسـتورالعمل‌ها، کتاب‌ها 
و دسـت‌نامه‌ها را در تـالار ترویـج قـرار دادیـم. خوشـبختانه تـالار خیلـی خوبـی هـم شـده اسـت. 
ایـن تـالار بـرای همـه علاقه‌منـدان قابـل اسـتفاده اسـت و شـما می‌توانیـد هـر آن‌چـه یافتـه و 

دسـتورالعمل و نشـریه ترویجـی وجـود دارد را به‌صـورت رایـگان اسـتفاده و حتـی دانلـود کنیـد.
5. تعریـف و انتصـاب محققـان مـروج ارشـد. در مرحلـه بعـد آئین‌نامـه ترفیـع محققیـن را 
عـوض کردیـم و  صـد نفـر از محققیـن بـالای 25 سـال سـابقه کار که واقعاً عاشـق عرصـه بودند و 
سـابقه خوبـی از خـود در عرصـه بـر جـای گذاشـته بودند را به عنـوان محقق مروج ارشـد منصوب 
کردیـم. ایـن افـراد پایه‌هـای سـالانه را فقـط براسـاس گـزارش کارهـای ترویجـی می‌گرفتنـد و در 
حـال حاضـر هـم فعـال هسـتند. وظیفـه ایـن محققان مـروج هدایـت نظـام نوین ترویـج بود. 
مـا برنامـه داشـتیم کـه ایـن تعـداد را به 500 نفر برسـانیم و محققـان بالای 25 سـال خدمت را تا 

جایـی کـه می‌شـد بـه ایـن جمـع اضافـه کنیم.
6. تشـکیل سـامانه جامـع نظـام نویـن ترویـج: یـک سـامانه جمـع‌آوری اطلاعـات که شـامل 
کل اطلاعـات پهنه‌هـا می‌شـد در معاونـت برنامه‌ریـزی و اقتصـادی ایجـاد کردیـم. بـا ایـن کار 
معاونـت برنامه‌ریـزی وزارت‌خانـه و رؤسـای سـازمان‌های اسـتان‌ها بـه عرصـه آمدنـد. در حـال 

حاضـر ایـن سـامانه فعـال اسـت و اطلاعـات بخـش را در خـود جمـع‌آوری‌ می‌کنـد.
7. تجهیـز و نوسـازی مراکـز خدمـات: ایـن وظیفـه بـه عهده معاونت توسـعه منابع انسـانی 
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بـود و خوشـبختانه در آن سـال‌ها ضمـن نوسـازی تعـدادی از مراکـز، بـرای بسـیاری از مراکـز نیـز 
وسـیله نقلیـه نـو تهیـه شـد و در مراکـز جنـب و جـوش خوبـی راه افتـاد. درایـن زمینـه رؤسـای 

سـازمان‌های اسـتان‌ها نیـز اسـتقبال و کمـک خوبـی کردنـد.
8. طراحـی لبـاس فـرم بـرای مسـئولان و دسـت‌اندرکاران نظـام نویـن ترویـج: بـرای مروجیـن 
پهنـه هـر اسـتان لبـاس مخصوصـی طراحـی کـرده بودیـم  و حضـور ایـن افـراد بـا لبـاس فـرم در 

عرصه‌هـا نشـاط خاصـی ایجـاد کـرده بـود.
در مجمـوع  وزیـر جهـاد کشـاورزی هـم از نظـام نوین ترویج اسـتقبال خوبی کـرد و کار خیلی 
خـوب پیـش رفتـه بـود. نظـام نویـن ترویـج را بردیم در قانـون احکام دائمـی. در مـاده 59 قانون 

احـکام دائمی آمده اسـت:
"وزارت جهـاد کشـاورزی مکلـف اسـت به‌منظـور توانمندسـازی تولیدکننـدگان و ایجـاد بسـتر 
مناسـب انتقـال دانـش و یافته‌هـای تحقیقاتـی بـه آنـان در قالب طـرح نظام نوین ترویج نسـبت 
بـه راه‌انـدازی شـبکه مدیریـت دانـش، بازسـازی و تجهیـز کلیـه مراکـز جهـاد کشـاورزی، تعییـن 
پهنه‌هـای تولیـدی و اختصـاص یـک کارشـناس بـه هـر پهنـه، به‌روزرسـانی دانـش مروجـان و 
شـبکه عامالن ترویـج، به‌کارگیـری کلیـه فنـون ترویجـی در عرصه‌هـای تولیـدی اقـدام نمایـد". 

یعنـی الان وزارت‌خانـه موظـف بـه ادامـه ایـن کار اسـت. بـه نظـر مـن یکـی از کارهـای مهمی 
کـه بایـد در حـوزه ترویـج بکنیـم، ادامـه نظـام نویـن ترویـج و گام دوم آن اسـت. در گام دوم 
بایـد ضمـن آسیب‌شناسـی گام اول، حضـور بخـش خصوصـی پررنگ‌تـر دیـده شـود، بـه جایـگاه 
مراکـز خدمـات بیش‌تـر توجـه شـود و حقوق مروجـان، محققان معیـن و محقق مروجان ارشـد 
مد‌نظـر قـرار گیـرد. کلیـه ابلاغیه‌هـا  و آیین‌نامه‌هـای نظـام نویـن ترویـج در مؤسسـه آمـوزش و 

ترویـج موجود اسـت.  

تولید محصولات فناورانه به عنوان حلقه پنجم از زنجیره تولید، انتشار و به‌کارگیری نوآوری ��

در سازمان تات

وظیفـه پنجـم مـا در سـازمان تـات تولیـد محصـولات فناورانـه اسـت. بعضـی از محصـولات 
تولیـدی مـا از جملـه واکسـن، هسـته‌های اولیـه بـذر، هسـته‌های اولیـه نهـال، هسـته‌های 
اولیـه عوامـل بیولوژیـک، هسـته‌های اولیـه نوغـان و.. فناورانه هسـتند. هر چنـد در تولید این 
مـواد بایـد بخـش خصوصـی ورود پیدا کنـد، ولی چون بخش خصوصی در کشـور مـا زیاد فعال 
نبـوده و یـا شـاید میـدان پیـدا نکـرده و یا حمایت نشـده اسـت، بعضی‌ها را سـازمان تـات انجام 
می‌دهـد. مـا تالش کردیـم کـه تـا آن‌جایـی کـه می‌شـود این‌هـا را بـه بخـش خصوصـی واگـذار 
کنیـم. هـر چنـد هنـوز هم بخشـی از این وظیفـه را که داریم انجـام می‌دهیم، در سـازمان تات 

باقـی مانده اسـت.
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در راسـتای واگـذاری محصـولات فناورانـه بـه بخـش خصوصـی واگـذاری رویالتـی بسـیاری از 
بـذور در طبقـات مختلـف بـذری بـه بخـش خصوصـی و شـرکت‌های دانش‌بنیـان واگـذار شـد کـه 
هـم بـه افزایـش تولیـد کمـک کـرد و هـم بـه درآمدزایـی مؤسسـاتی مثـل مؤسسـه تحقیقـات 
اصالح و تهیـه نهـال و بـذر، مؤسسـه تحقیقـات چغنـدر قنـد و مؤسسـه تحقیقـات پنبـه کمـک 

بسـیار خوبی شـد.
در خصـوص واگـذاری دانش‌هـای فنی موجود در مؤسسـه تحقیقات واکسـن و سرم‌سـازی 
رازی تلاش‌هـای زیـادی شـد کـه بـه دلیـل عـدم اسـتقبال بخـش خصوصـی و تمایـل نـه چنـدان 
زیـاد حاکمیـت بـه ایـن، توفیـق زیـادی حاصـل نشـد. بنـده اعتقـاد دارم کـه اگر بخـش خصوصی 
در کنـار مؤسسـه تحقیقـات واکسـن و سرم‌سـازی رازی قـرار گیرد اتفاق بسـیار خوبـی در این حوزه 

خواهـد افتاد.
متأسـفانه تولیـد محصـولات فناورانـه )از نوعـی که در بالا ذکر شـد( در وزارت جهاد کشـاورزی 
متولـی نـدارد و بایـد بـرای آن فکـری کـرد که هـم بخش دولتـی و هم بخش غیردولتـی به‌صورت 
برنامه‌ریـزی شـده بـه ایـن مهـم بپردازنـد. در حـال حاضـر تنهـا متولـی آن سـازمان تـات و گاهـی 
اوقـات هـم برخـی معاونت‌هـای اجرایـی اسـت. آن‌جایـی هـم کـه وظیفـه سـازمان تـات بـود 
موفقیت‌هـای نسـبی خوبـی بـه دسـت آمـده ولی جاهایـی که بخـش خصوصی بایـد ورود پیدا 
می‌کـرد مثـل حوزه‌هـای نهـال، بـذور هیبرید، دام، طیور، )که سـازمان تات هم به درسـتی ورود 
نکـرده(، زیـاد توفیـق نداریـم. بعضی‌هـا بـه ما می‌گویند چرا شـما به ایـن حوزه‌هـا ورود نکردید، 
می‌گوییـم کـه ایـن حوزه‌هـا بـرای بخـش خصوصـی جاذبـه دارد و نبایـد بخش دولتـی ورود کند 
و بایـد میـدان بـه بخـش خصوصی سـپرده شـود. مـا باید سیاسـت‌هایی می‌داشـتیم که بخش 

خصوصـی را تقویـت می‌کردیـم کـه ورود پیـدا کنـد کـه این اتفـاق بیفتد. 

پایش و نظارت بر فرایندها و محصولات به عنوان حلقه ششم از زنجیره تولید، انتشار و به‌کار ��

گیری نوآوری در سازمان تات

وظیفـه ششـم مـا پایـش و نظـارت بـر فرآیندهـا و برخی از محصولات اسـت. ما طبـق قانون 
در حوزه‌هـای مختلفـی وظیفـه پایـش داریم کـه عبارتند از:

1. حـوزه ارزیابـی ذخایـر دریایـی: مـا بـا ناوگانـی کـه داریـم بـه طـور سـالیانه ذخایـر دریایـی را 
ارزیابـی می‌کنیـم کـه چه‌قـدر ذخایـر داریـم، کجـا صیـد بکنیـم، کجـا صیـد نکنیـم. در ایـن زمینـه 
یـک کشـتی بزرگـی در شـمال داشـتیم، نوسـازی کردیـم. دو کشـتی  تحقیقاتـی جدیـد هـم بـرای 

همیـن منظـور در جنـوب راه‌انـدازی کردیـم. 
2.  حـوزه بـذر و نهـال: بـرای ایـن کار بـر طبـق قانـون مجلـس شـورای اسالمی یـک مؤسسـه 
داریـم. در راس ایـن مؤسسـه یکـی از محققـان و مدیـران اجرایـی قـوی مـا بـه نـام آقـای دکتـر 
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عصاره قرار گرفت که خوشـبختانه هنوز در آن جایگاه قرار دارد و ایشـان توانسـت کارهای بسـیار 
خوبـی در ایـن زمینـه انجام دهـد. از جمله کارهای خوب این مؤسسـه اصلاح آیین‌نامه معرفی 
بـذر و نهـال در عرصه‌هـای  بـرای حضـور تولیدکننـدگان  ارقـام، همـوار کـردن مسـیرهای لازم 
بین‌المللـی، مکانیـزه کـردن نظـارت بـر تولبـد بذر و نهال، سـاماندهی نهالسـتان‌ها و اسـتفاده از 

ظرفیـت بخـش خصوصـی در ایـن زمینـه اسـت.
3. حـوزه کـود: پایـش کیفیـت کـود در مؤسسـه خـاک و آب از اقداماتی اسـت کـه در آن زمان 
بـا ابلاغیـه وزیـر جهـاد کشـاورزی بـه عهـده ایـن مؤسسـه گذاشـته شـد. در این‌خصـوص واحدی 
ذیـل مؤسسـه تأسـیس شـد و ایـن مهـم را بـه عهـده گرفـت و توانسـت در آن زمـان بـا نظـارت بر 

تولیـد و بـازار کـود در ارتقـاء کیفیـت کـود کار بسـیار بزرگی انجـام دهد. 
4. ثبـت سـموم و پایـش سـموم و عوامـل بیولوژیـک: ایـن کار بـا مؤسسـه گیاه‌پزشـکی 
اسـت. در این‌خصـوص سـالانه ثبـت و نظـارت بر سـموم و تعیین حداقل سـموم مجـاز در مواد 

غذایـی را ایـن مؤسسـه انجـام می‌دهـد.
عهـده  بـر  وظیفـه  نیـز  واکسـن  و  دامـی  بیمـاری‌زای  عوامـل  خصـوص  در  همین‌طـور   .5

اسـت.  رازی  سرم‌سـازی  مؤسسـه 
6. پایـش ذخایـر دامـی هـم وظیفـه مؤسسـه علـوم دامـی اسـت و شـاید در زمینـه پایـش 

ذخایـر دامـی زیـاد موفـق نبودیـم. 
دکتر نوروزی: ضمن تشـکر از توضیحات دسـته‌بندی شـما در خصوص برنامه‌ها و اقدامات 
شـش حـوزه‌ای کـه ذکر کردید. بفرمایید سـهم سـازمان تـات در موفقیت و عـدم موفقیت وزارت 

جهادکشـاورزی چه‌قدر است؟
دکتـر زنـد: بایـد توجـه داشـت کـه همـه مشـکلات بخـش بـه دوش سـازمان تـات نمی‌افتـد. 
بعضـی از وزرا می‌گوینـد کـه اگـر وزارت جهـاد کشـاورزی رشـد کـرده از تـات اسـت و اگـر نکرده هم 
از تـات اسـت. نـه، ایـن جـوری نیسـت. ببینیـد در آن بخش‌هایـی کـه توسـعه یافتگـی مـا کم‌تـر 
اسـت، یـک بخشـی از آن بـه سیاسـت‌های کلان کشـور بـر می‌گـردد. مثاًل، سـهم تولیـد ناخالص 
ملـی در پژوهـش یـا آمـوزش یـا در ترویـج در کل کـم اسـت. وقتـی ایـن سـهم کـم باشـد، ما هم 
کـم می‌توانیـم اثرگـذار باشـیم. یـک بخشـی از آن برمی‌گـردد بـه سیاسـت‌های کلان حـوزه علـم 
و فنـاوری. یـک بخشـی هـم بـر می‌گـردد بـه سیاسـت‌های کلان وزارت جهـاد کشـاورزی، چـون 
مـا در درون یـک بخـش هسـتیم. ایـن بخـش بایـد زمینه‌هـای فنـاوری پذیـری را در پاییـن دسـت 
فراهـم بکنـد. ایـن بـر می‌گـردد بـه نظام‌هـای بهره‌بـرداری و خیلـی از اتفاقـات دیگـر کـه بایـد در 
پاییـن دسـت رخ بدهـد. یـک بخشـی هـم برمی‌گـردد به سـازمان تـات. بنابراین، ما تالش کردیم 
که سـهم سـازمان تات در توسـعه بخش را تبیین بکنیم. آن‌چه مسـلم اسـت تمام مشـکلاتی 
کـه بخـش دارد بـه سـازمان تـات بـر نمی‌گـردد. یـک بخشـی از آن متوجه سـازمان تات اسـت و آن 
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بخـش خودمـان را بایـد قبـول بکنیـم و براسـاس آن عمـل بکنیم. 
دکتـر نـوروزی: قطعـا یکـی از وظایـف سـازمانی شـما پشـتیبانی از زنجیـره تولیـد علـم و یـا بـه 
عبارتـی همـان شـش حلقـه-ای کـه فرمودیـد، بـود. در ایـن زمینـه چـه کارهایـی صـورت گرفـت؟
دکتر زند: سازمان تات یک سازمان انسان محور  است. ما باید به انسان‌ها و منابع انسانی 
توجه کنیم. اگر به این‌ها توجه شود، خیلی اتفاق‌ها می‌افتد. پرسنل ما یک حق دارند و یک 
تکلیف. ما نمی‌توانیم قبل از این‌که حقوق این‌ها را بدهیم، از آن‌ها تکلیف بخواهیم. این‌ها 
یک حقوق مادی دارند و یک حقوق معنوی. تمام تلاش ما بر این بود که حقوق مادی این‌ها 
را تامین کنیم. زمانی‌که من به سازمان آمدم، افزایش حقوق یا همسان‌سازی حقوق اعضای 
غیرهیأت علمی انجام نشده بود و آن‌ها از این بابت خیلی ناراحت بودند. همین‌طور افزایش 
حقوق اعضاء هیأت علمی. این‌ها تقاضای رفتن به کنفرانس‌های بین‌المللی و فرصت‌های 
مطالعاتی داشتند، تقاضای دسترسی به منابع علمی داشتند و این‌ها حق‌شان بود. بنابراین، 
یک مقداری سعی کردیم روی حقوق مادی و حقوق معنوی اعضاء چه هیأت علمی و چه 
غیرهیأت علمی کار کنیم. فرق نمی‌کند چون همه این‌ها در کنار هم دارند کار می‌کنند و باید 
به یک چشم به هر دو آن‌ها نگاه کنیم. هیچ برتری آن‌ها بر هم ندارند. اگر اعضای محترم 
غیرهیأت علمی خوب کار نکنند، هیأت علمی‌ها موثر نیستند و اگر اعضای هیأت علمی خوب 
کار نکنند، اعضای غیرهیأت علمی محرومیت دارند. بنابراین، تمام تلاش‌مان را کردیم که حقوق 

مادی و حقوق معنوی پرسنل را مورد توجه قرار بدهیم. 

ایجاد معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی��

با توجه به این‌که سازمان نیاز به یک مجموعه فکری برای برنامه‌ریزی و یک تیم متخصص 
بـرای اقتصـادی کـردن فعالیت‌هـا داشـت. پـس از مطالعـات متعـدد به ایـن نتیجه رسـیدیم که 
یـک معاونـت جدیـد بـه عنـوان برنامه‌ریـزی و اقتصـادی در سـازمان ایجـاد کنیـم. اولیـن معاون 
برنامه‌ریـزی و اقتصـادی مـن مرحـوم آقـای دکتـر حمیـد کهـرام  بودنـد. ایشـان رئیس مؤسسـه 
تحقیقـات واکسـن و سرم‌سـازی رازی بودنـد. بعـداً هـم بقیـه دوسـتانی کـه مسـئولیت سـازمان 
را بـه عهـده گرفتنـد بـه اهمیـت ایـن کار واقـف شـدند. قـرار بـر ایـن بـود کـه برنامه‌هـای راهبـردی 
سـازمان در ایـن معاونـت راهبـری شـود و بـرای امـور اقتصـادی نیـز یـک شـرکت سـرمایه‌گذاری 
ذیـل سـازمان تشـکیل شـود کـه ایـن امـر در زمـان مـن مطالعه شـد ولی عملیاتـی نگردیـد که با 
تصویـب قوانینـی کـه بـرای حمایـت از دانش‌بنیان‌ها تصویب شـده بسـترهای قانونـی لازم برای 

کار فراهم اسـت.
دکتـر کهـرام هـم سـبقه دو دوره نمایندگی مجلس و رئیس کمیسـیون کشـاورزی مجلس 
را داشـتند و صاحب‌نظـر  و اسـتاد دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز و تهـران بودنـد. فـرد شـناخته 
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شـده‌ای بودنـد. از معـاون برنامه‌ریزی سـازمان، یعنـی آقای دکتر کهرام و تیم ایشـان )اقای دکتر 
شـریف روحانـی و تیـم همـراه( کارهـای خوبـی بـه یـادگار مانـد و آن‌هـا موفق شـدند بـا تصویب 

برنامـه راهبـردی سـازمان، ماموریـت، چشـم انـداز و اهداف سـازمان را نیـز تبیین کنند.  

توسعه منابع انسانی با تاکید بر اعضای هیأت علمی��

در حوزه پژوهش مسـئله نیروی انسـانی را داریم. ما سـال‌ها جذب نداشـتیم. خوشـبختانه 
مجـوز جـذب 850 نفـر عضـو هیـأت علمـی را از وزارت علوم گرفتیـم کـه در دوره‌ای که من بودم 
شـاید 500 نفـر هیـأت علمـی جـذب شـد. علی‌رغـم این‌که پرسـنل سـازمان از حـدود دوازده هزار 
نفـر بـه حـدود نـه هزار نفر رسـید، تعـداد اعضاء هیـأت علمی کم نشـد، چون نباید کم می‌شـد. 
عمدتـا پرسـنلی کـم شـدند کـه پرسـنل پشـتیبانی بودنـد و ایـن پرسـنل از جاهایی که مـا بیش‌تر 
ماشـینی کردیـم، کم شـد. مـا در زمینه نیروی انسـانی، به حقوق مادی اعضـای غیرهیأت علمی 
توجـه کردیـم. نسـبتا در زمـان مـا حقـوق اعضـای غیرهیـأت علمی‌مـان به‌نحـوی شـده بـود کـه 
هیـأت علمـی شـدن در سـطح مربـی دیگـر نمی‌صرفیـد. بـرای اعضـای هیـأت علمـی هـم رفتـن 
بـه کنگره‌هـا و کنفرانس‌هـا را بـاز گذاشـتیم. مـن یـک منابعـی مخصـوص همیـن موضـوع 
گذاشـته بـودم. فرصـت مطالعاتی‌هـا را بـاز گذاشـتیم. برای اعضـای غیرهیأت علمـی هم مثل 
اعضـای هیـأت علمـی کمیتـه ممیـزه گذاشـتیم تـا کسـانی کـه کارهـای بیش‌تر یـا بهتـری انجام 

می‌دادنـد، بتواننـد تقویـت مالـی بشـوند. بـه طـور سـالانه ایـن ظرفیت وجود داشـت. 

انتخاب مدیران بدون ملاحظات سیاسی��

از جملـه کارهایـی کـه مـا وقـت نسـبتا خوبی روی آن گذاشـتیم، انتخـاب مدیران بـود. تمام 
رؤسـای قبلـی زحمـات زیـادی براسـاس ظرفیت‌هـای موجـود کشـیده بودنـد و مـا هـم در ادامه 
آن رونـد حرکـت کردیـم. یـک کار کـه کردیـم ایـن بود که تمـام مدیرانی کـه توانمند بودنـد، بدون 
دخالـت نگاه‌هـای سیاسـی، آن‌ها را حفظ و اسـتفاده کردیم. البته تلاش کردیـم از افراد معتدل 
از هـر طیـف فکـری اسـتفاده کنیـم. تمـام تلاشـم را کـردم کـه برنامه و سـاختاری را به هـم نزنم. 
یـک قـدم در راسـتای تقویـت و تکمیـل سـاختار موجـود بـردارم. تالش کردیـم کـه آرامـش در 
سـازمان حاکـم باشـد. چـون وقتی مـا آمدیم بحث جهاد و کشـاورزی هنوز مطرح بـود. بنای کار 
را بـر هـر دو طیـف گذاشـتم. بنـا را بـر کارهایی گذاشـتم از تمـام طیف‌های سیاسـی، به طوری‌که 
در سـازمان حاشـیه نداشـته باشـیم. سـازمان سیاسـی نشـود و سـازمان کاری و تخصصی باشد، 

بـر ایـن اسـاس هـم مدیرانـی کـه انتخـاب کـردم وجهه علمـی و مقبولیت‌شـان مد‌نظـر بود.

نوسازی سازمان ��

یکـی از برنامه‌هـای مهـم مـا نوسـازی سـازمان بـود. بـرای ایـن مهـم تلاش‌هـای زیادی شـد و 
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خوشـبختانه نوسـازی در سـطح وسـیع از مـزارع تحقیقاتـی گرفتـه، تـا آزمایشـگاه‌ها، بخش‌هـای 
اداری، مهمانسـراها، سـالن‌های همایـش، بخـش فنـاوری اطلاعـات و تجهیـزات و ماشـین‌آلات 
تحقیقاتـی انجـام شـد و در سـال 1395 و 1396 بـا اسـتفاده از ظرفیـت اوراق کـه سـازمان برنامه و 
بودجـه اختصـاص داد و کم‌تـر دسـتگاهی از آن اسـتفاده کـرد، توانسـتیم برنامه‌هـای نوسـازی 

را پیـش ببریم. 

مستند سازی املاک��

یکـی از کارهـای بسـیار خوبـی هـم کـه شـد مستندسـازی امالک بـود کـه بسـیاری از امالک 
سـازمان مستندسـازی شـد و چندیـن ملـک سـازمان هـم کـه بـرای مسـکن مهـر و یـا کاربرد‌های 

دیگـر گرفتـه شـده بـود بـه سـازمان برگردانـده شـد.

چهلمین سالگرد تأسیس سازمان تات��

مؤسسـه  تأسـیس  سـال  نودمیـن  و  تـات  سـازمان  تأسـیس  سـال  چهلمیـن  بزرگداشـت 
بهانـه  بـه  و  شـد  انجـام  کـه  بـود  خوبـی  کارهـای  از  نیـز  رازی  سرم‌سـازی  و  واکسـن  تحقیقـات 
چهلمین سـال تأسـیس سـازمان چهل دسـتاورد مهم سـازمان که اثربخشـی آن‌ها محرز شـده 

بـود، منتشـر گردیـد

تقویت واحد فناوری اطلاعات��

یکـی از بخش‌هایـی کـه مـن اعتقـاد داشـتم بایـد بـدون محدودیـت حمایـت شـود واحـد 
فنـاوری اطلاعـات بـود. از ایـن‌رو ایـن واحـد از نظـر تأمیـن زیـر سـاخت‌ها کـه بعـداً منجـر بـه زیـر 
سـاخت‌های بسـیار قـوی در ایـن حـوزه شـد و نرم‌افزارهـا کـه سـازمان را بـه یکـی از سـازمان‌های 
پیشـرو از نظـر سـامانه‌ها، پهنـای بانـد و خدمـات مرتبـط تبدیـل کـرد، رشـد خوبـی کـرد و یکـی از 

افتخـارات دوره 5 سـاله مدیریـت مـا در سـازمان شـد.
دکتر نوروزی: معاونین و مشاورین سازمان در زمان شما چه کسانی بودند؟

دکتـر زنـد: قائم‌مقـام مـن آقـای دکتـر عبدالرضـا باقـری بودنـد کـه سـابقه درخشـانی در وزارت 
علـوم دارنـد و از متخصصـان و دغدغه‌منـدان کشـاورزی کشـور هسـتند. ایشـان اسـتاد تمـام 
رشـته بیوتکنولوژی کشـاورزی بودند. بعد از آقای دکتر باقری، آقای دکتر غلامحسـین طهماسـبی 
صاحب‌نظـر  و  علمـی  مقبـول،  بسـیار  جهادی‌هـای  از  هـم  ایشـان  شـدند.  بنـده  قائم‌مقـام 
هسـتند. معـاون پژوهشـی مـن در یـک بخشـی بـاز آقـای دکتـر غلامحسـین طهماسـبی و در 
یـک بخشـی هـم آقـای دکتـر رسـول زارع بودنـد کـه الان نماینـده مـا در فائـو هسـتند. معـاون 
توسـعه انسـانی من، بخشـی را آقای دکتر عباسـعلی مطلبی برعهده داشـتند که قبلًا هم قائم 
مقام سـازمان، رئیس سـازمان دامپزشـکی کشـور و رئیس سـازمان شـیلات بودند. بعد از این‌که 
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ایشـان بازنشسـت شـدند، آقـای دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی معـاون توسـعه انسـانی سـازمان 
شـدند. ایشـان قبـل از ایـن مسـئولیت، مدیـر کل بودجـه سـازمان و قبـل از آن سـال‌ها رئیـس 
مرکـز تحقیقـات کشـاورزی خراسـان بـزرگ بودنـد. بعـد از بازنشسـتگی ایشـان، آقـای دکتـر سـید 
باقـر محمـودی شـدند معـاون منابـع انسـانی سـازمان. ایشـان هـم سـال‌ها رئیـس مؤسسـه 
تحقیقات چغندرقند بودند. معاون آموزش و ترویج من در آن دو سـال اول که معاون آموزش 
و ترویـج از مؤسسـه علمـی کاربـردی جـدا بـود، آقـای دکتـر مصطفـی آقایـی بودنـد و آقـای دکتـر 
پیمـان فلسـفی رئیـس مؤسسـه علمـی کاربـردی بودنـد. بعـد از این‌کـه این دو تـا را ادغـام کردم 
آقـای دکتـر آقایـی شـدند معـاون آمـوزش و ترویـج و رئیـس مؤسسـه. بعـد از این‌که ایشـان هم 
مدیـر کل نظـارت و ارزشـیابی سـازمان شـدند، آقـای دکتـر کاظـم خـاوازی کـه رئیـس مؤسسـه 
تحقیقـات خـاک و آب بودنـد را بنـده بـه عنـوان معـاون آمـوزش و ترویـج منصـوب کردم. ایشـان 

هـم دو سـالی معـاون آمـوزش و ترویـج سـازمان بودنـد. 

مشاورین سازمان��

مـن یـک مشـاور داشـتم بـرای برنامه‌های راهبـردی، آقای دکتـر مصطفی شـریف روحانی که 
قباًل قائم‌مقـام مؤسسـه تحقیقـات شـیلات بودنـد. آقـای دکتـر علـی علیـزاده علی‌آبادی مشـاور 
مـن و رئیـس دبیرخانـه هیـأت ممیزه بودند که الان رئیس مؤسسـه تحقیقـات جنگلها و مراتع 
هسـتند. آقـای دکتـر جـواد مظفـری کـه رئیـس بانـک ژن و یـک زمانـی هم معـاون سـازمان تات 
بودند، مشـاور من و مدیر کل روابط بین‌الملل بودند. فردی بسـیار علمی و در روابط بین‌الملل 
حـاذق و کاردان. مشـاور بعـدی آقـای مهنـدس سـعید یوسـف‌کلافی بودنـد کـه هم‌زمـان مدیـر 
کل حـوزه سـازمان هـم بودنـد. ایشـان سـال‌ها مدیـر حـوزه معاونیـن مختلـف بودنـد و کمـک 

بنـده بودند.
دکتر نوروزی: آقای دکتر زند، خیلی از جناب‌عالی تشکر می‌کنم.

دکتر زند: خواهش می‌کنم.
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تحصیل در دانشگاه تهران و استخدام در وزارت تعاون و امور روستاها��

دکتر نوروزی: آقای مهندس کشـاورز، ضمن تشـکر بابت شـرکت در این برنامه، می‌خواسـتم 
از خدمت‌تان خواهش کنم ابتدا یک معرفی از خودتان داشـته باشـید.

ایـن فرصـت. خیلـی  از  نـام خـدا. خیلـی ممنـون و تشـکر می‌کنـم  بـه  مهنـدس کشـاورز: 
مختصـر عـرض می‌کنـم کـه مـن در دوره سـربازی ایـن شـانس را داشـتم کـه در سـازمان آب و برق 
آذربایجـان در منطقـه مغـان خدمـت کنـم و بعـد هـم در منطقـه اردبیل مسـئول منطقه چهار 
آبیـاری شـدم، بـا ایـن کـه افسـر بودم. بعد در 25 شـهریور سـال 1351 در آزمون اسـتخدامی وزارت 
تعـاون و امـور روسـتاهای وقـت قبـول شـدم. آن موقـع سـودای ادامـه تحصیـل در آمریـکا را 
داشـتم و بـرای ایـن کار یـک جـای بـدی را انتخـاب کـردم و شـانس بالایی داشـتم و رفتـم مغان تا 
از بـدی آب‌و‌هـوا و مزایـای بیش‌تـری برخـوردار بشـوم و بتوانـم امکانـات مالـی پیـدا کنـم و بـروم 
آمریـکا. در ایـن حیـن مکاتباتـی هـم بـرای پذیـرش کـردم. البته اولین سـالی بود که در دانشـکده 
کشـاورزی دانشـگاه تهـران در مقطـع لیسـانس پذیرفتـه می‌شـدند. قبـل از مـا همـه کسـانی که 
پذیرفتـه شـدند و سـه سـال هـم درس خوانـده بودنـد، فوق‌لیسـانس بودنـد. ولـی در مـورد ما با 
مقـررات دانشـگاه تهـران لیسـانس شـدیم. سـال 53 در کنکـور فوق‌لیسـانس دانشـگاه تهـران 
شـرکت کردم و شـاگرد دوم شـدم و شـروع کردم در رشـته آبیاری که رشـته لیسانسـم هم بود، 
فوق‌لیسـانس را خوانـدم و در مغـان هـم کار می‌کـردم. فرصت‌هـای دیگـری هـم برایـم پیـش 
آمـد کـه آن‌هـا را ذکـر نمی‌کنم. می‌خواسـتم بروم در دانشـگاه اسـتخدام بشـوم، می‌خواسـتم 
بـروم بـه وزارت‌خانـه دیگـری بـا بـورس دکتـرا اسـتخدام بشـوم. بـه هـر حـال، قسـمت مـن ایـن 
بـود کـه در بخـش کشـاورزی مانـدم و مشـغول فوق‌لیسـانس شـدم کـه برخـورد کـرد بـه انقالب 
و تحصیلاتـم بـه علـت تعطیلـی دانشـگاه‌ها یـک کمـی دچـار تاخیـر شـد و به هر حال سـال 58 

توانسـتم فوق‌لیسـانس را بگیـرم. 

مدیر کل برنامه و بودجه وزارت کشاورزی ��

از نظـر کاری هـم از سـال 51 تـا سـال 54 مغـان بـودم، از سـال 54 تـا 62 در تهـران کارشـناس 
بـودم. تقریبـاً در اردیبهشـت سـال 62 مدیـر کل شـدم. یعنـی بعـد از 12 سـال کارشناسـی شـدم 

مدیـر کل. بعـد در سـال 64 شـدم مدیـر کل برنامـه و بودجـه وزارت‌خانـه.
دکتر نوروزی: عنوان اولین مدیر کلی‌تان چه بود؟

 آقای مهندس عباس کشاورز��
18 اردیبهشت 1403- تهران،

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
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مهنـدس کشـاورز: مدیـر کل برنامه‌ریـزی شـرکت‌های تعاونـی تولیـد روسـتایی. وقتـی مدیـر 
کل برنامـه و بودجـه وزارت‌خانـه بـودم بـا آقای دکتر کلانتری به علت کارهای خودم آشـنا شـدم. 
مـن خیلـی بـه کارهـای اجرایـی علاقـه نداشـتم. ولی، بعضـی کارهـا را آدم مجبور اسـت به خاطر 
تکلیـف و وظیفـه بکنـد. آقـای دکتر کلانتری آن موقع رئیس سـازمان تحقیقات بود. من شـنیدم 
کـه معـادل اداره کل مهندسـی زراعـی کـه آقـای دکتر برهان مدیـر کل آن بود و بعـد معاون وزیر 
و رئیـس سـازمان تحقیقـات شـد، یـک مؤسسـه‌ای هـم در تشـکیلات سـازمان تحقیقـات اسـت. 
مـن بـه آقـای دکتـر کلانتـری گفتـم که یـک چنین تشـکیلاتی اسـت، اگر کـه موافقید مـن تمایل 
دارم کـه از دسـتگاه اجرایـی بیـرون بیایـم و خیلـی هـم پسـت آن برای من مهم نیسـت. ایشـان 
هـم یـک مکاتبـه‌ای کـرد و مسـئولان وقـت وزارت‌خانـه بـه دلیـل حجـم کار یـا سـایر نظریاتی که 
داشـتند، گفتنـد کـه حـالا بمـان. ایـن ادامـه پیـدا کـرد تـا مـرداد سـال 67 کـه آقـای دکتـر کلانتـری 
شـد وزیـر. بـا ایشـان دوسـت بـودم و در ضمـن در مسـائل فنـی هـم بحـث می‌کردیـم. ایشـان 
قبـل از انتصـاب بـه عنـوان وزیـر کشـاورزی مسـئول ترویـج بـود و مـن هـم آن موقـع مسـئول 
تشـکیل مراکـز خدمـات بـودم و یکی از کسـانی که آئین‌نامه تشـکیل مراکز خدمات کشـاورزی را 

در وزارت‌خانـه تهیـه کـرد، مـن بـودم کـه بعـد در شـورای انقلاب تصویب شـد. 

انتقال به سازمان تحقیقات��

بعـد از این‌کـه دکتـر کلانتـری شـد وزیـر کشـاورزی، رفتـم پیـش دکتـر کلانتـری جهـت تبریـک و 
بـه ایشـان گفتـم کـه مـن دیگـر در اجـرا نـه پسـتی می‌خواهـم و انتظـاری هـم نـدارم. فقـط اگـر 
شـما در نیـت خودتـان هسـتید، مـن آمـاده‌ام کـه بـه تحقیقات بـروم. ایشـان گفت که نـه، روی 
حـرف خـودم هسـتم و بـرو از آقـای دکتـر توفیقی پیشـنهاد بگیر. مـن هم با آقـای دکتر توفیقی 
خیلـی رابطـه نزدیکـی نداشـتم. البتـه ایشـان خیلی انسـان برجسـته و شایسـته و خاصی اسـت. 
رفتم داسـتان را به ایشـان گفتم و ایشـان هم سـریع یک یادداشـتی نوشـت به آقای وزیر که ما 
بـه وجـود ایشـان نیـاز داریـم. در ایـن مـورد من می‌دانسـتم که اگـر کار بیفتـد در دسـتگاه اداری، 
بـاز ممکـن اسـت کـه معـاون وقـت موافقـت نکنـد. موقـع تدویـن بودجه هـم بـود و مدیر کل 
بودجـه هـم بایـد ایـن کار را انجـام مـی‌داد. خصوصـی بـه آقـای دکتـر کلانتـری گفتـم کـه چـون 
الان موقـع حساسـی اسـت، مـن بـه شـما قـول می‌دهـم کـه بودجه‌تـان را تـا لایحـه پیگیـری 
بکنـم و آن موقـع مـی‌روم. ولـی نگرانـم کـه انتقالـم دچـار اتفاقاتـی بشـود و موضـوع منتفـی 
بشـود. شـما بـه معـاون پشـتیبانی دسـتور بدهید کـه حکم من را صـادر بکند، ایـن حکم اخلاقا 
یـا پیـش خـودت باشـد یـا تـو جیـب مـن. هیـچ کـس نبایـد بدانـد و روزی کـه بودجـه رفـت، مـن 
خداحافظـی می‌کنـم. ایشـان هـم بـا آن اخلاقـی کـه دارد قبـول کـرد، انجـام داد و مـن حکمـم 
را بـرای انتقـال در شـهریور 1367 گرفتـم، ولـی در آذر 67 رفتـم بـه سـازمان. خـب، معـاون وقـت 
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هـم خیلـی دلخـور شـد کـه چـرا آقـای دکتـر کلانتـری بـرای مدیـر مـن تصمیـم می‌گیریـد و با من 
هماهنـگ نمی‌کنیـد. مـن گفتـم تمـام شـده اسـت و صلواتـش را بفرسـتید. 

راه‌اندازی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی��

مـا رفتیـم سـازمان تحقیقات که مؤسسـه تحقیقات فنـی و مهندسـی را راه بیاندازیم. اولین 
کاری کـه مـن آن‌جـا انجـام دادم بحث مشـورت بود که سـاختار مؤسسـه چه طور باشـد. با آقای 
دکتـر برهـان آشـنا شـدم و از ایشـان و یـک عـده‌ای از دانشـگاهی‌ها دعـوت کـردم. تعـدادی از 
مؤسسـات مشـابه را در دنیـا شناسـایی کردیـم و بـا ارشـادات آقـای دکتـر برهـان و تیمـی کـه بـود 
یـک سـاختاری را بـرای ایـن مؤسسـه جدیـد طراحـی کردیـم و شـدیم راه‌انـداز مؤسسـه. آن موقع 
مـن یـک اتـاق در سـازمان تحقیقـات کنـار آسانسـور داشـتم. یـک گلخانه خرابـی هم آن‌جـا بود و 
مرحـوم آقـای دکتـر عزیـزی هـم از هنـد آمـده بـود و ایشـان را اسـتخدام کـرده بودیـم. کارهـای 
مقدماتـی تحقیقـات را آغـاز کـرده بودیـم و یـواش یـواش کارهـای مطالعاتـی و فنـی را انجـام 
می‌دادیـم. آن زمـان آقـای دکتـر توفیقـی رئیـس سـازمان تحقیقـات بودنـد و آقـای دکتـر ارشـاد و 
مرحـوم آقـای دکتـر بهارصفـت معاونیـن سـازمان تحقیقـات بودنـد و من هم در حـد رئیس یک 
مؤسسـه کارهـا را پیـش می‌بـردم کـه آقای دکتر بهارصفت به علت سن‌شـان بازنشسـت شـدند.

معاون پشتیبانی سازمان و رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی��

آقـای دکتـر کلانتـری بـه آقـای دکتـر توفیقی توصیـه کردند که من معاون پشـتیبانی سـازمان 
هـم بشـوم بـه جـای آقـای دکتـر بهارصفـت و در آن مقطـع دو تا مسـئولیت به من محول شـد. 
حـالا بـه دلایلـی کـه دلـم می‌خواسـت ایـن مؤسسـه فنـی و مهندسـی نضـج بگیـرد یـک خـرده 
سـعی کـردم آقـای دکتـر کلانتـری را منصـرف بکنـم، دیدم نه، هـم آقای دکتـر توفیقی اصـرار دارد 
و هـم آقـای دکتـر کلانتـری انتظـار دارنـد. بـه هر حال، شـدم معاون پشـتیبانی سـازمان و رئیس 
مؤسسـه. بعـد از یـک مدتـی آقـای دکتـر توفیقـی از سـازمان رفتنـد و آقـای دکتـر آهون‌منـش 
آمدنـد و بـاز در زمـان ایشـان همیـن مسـئولیت را داشـتم. منتهی سـال 74 دیگر مـن آقای دکتر 
آهون‌منـش را مجـاب کـردم کـه یـک شـخص دیگـری را بگذاریـد در مؤسسـه فنـی و مهندسـی. 
آقـای دکتـر پذیـرا را معرفـی کردیـم و مـن از آن‌جـا دیگـر خالص شـدم و بیش‌تـر بـه سـازمان 

مشـغول شدم.

ریاست سازمان تحقیقات کشاورزی��

بعـد در مـرداد سـال 76 آقـای دکتـر آهون‌منـش هـم از سـازمان رفتنـد و خیلـی مـن اکـراه 
داشـتم بـرای مسـئولیت سـازمان. سـعی کـردم کـه آقای دکتـر کلانتـری را مجاب کنم، بـه دلایلی 
از جملـه این‌کـه بالاخـره مـن جـزء سـلول این سـازمان نبودم، من در سـازمان اسـتخدام نشـدم 
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ایـن اسـت کـه یـک کسـی کـه می‌خواهـد در یـک جایـی  بـر  آمـده‌ام. عقیـده مـن  بیـرون  از  و 
مسـئول بشـود بایـد از آن‌جـا باشـد. بـه ایشـان گفتـم کـه ایـن را مـن یک خـرده هم بـرای خودم 
مناسـب نمی‌بینم، هم برای شـما و هم برای سـازمان. یکی از محققین سـازمان شایسـته این 
مسـئولیت اسـت. مـن خیلـی مقاومـت کـردم، امـا، بالاخـره تقدیر بود که من مسـئول سـازمان 

شـدم. ایـن مقاومـت مـن چنـد مـاه طول کشـید. 

رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال، بازنشستگی، ...��

بعـد هـم ادغـام اتفـاق افتـاد، در 13 دی مـاه سـال 79 و تـا اسـفند آن سـال هـم مـن بـودم 
و بالاخـره آقـای مهنـدس حجتـی در برنامـه ادغـام سـازمان‌ها و معاونت‌هـای دو وزارت‌خانـه، 
چـون جهـاد سـازندگی هـم یـک چنیـن تشـکیلاتی داشـت کـه البتـه قانونـی نبـود و آقـای دکتـر 
قره‌یاضـی شـد رئیـس سـازمان تحقیقـات و من هـم رفتم به مؤسسـه تحقیقات اصالح بذر و تا 
سـال 84 رئیـس آن مؤسسـه بـودم و بعـد از تشـکیل دولت آقای احمدی‌نژاد بازنشسـت شـدم. 
تـا سـال 92 و تشـکیل دولـت آقای روحانی بازنشسـت بـودم و دوره‌ای در بخـش خصوصی )اتاق 
بازرگانی( و بخشـی را هم در وزارت نیرو به عنوان مسـئول تلفیق مطالعات آب کشـور مشـغول 
بـودم و چهـار پنـج سـال بـه وزارت نیـرو کمـک می‌کـردم. سـال 92 هم بـه دولت ملحق شـدم تا 

1400 کـه بـاز از دولـت آمـدم بیـرون. ایـن پسـت‌های اداری مـن بود. 

سایر مسئولیت‌ها��

من در کنار این پسـت‌های اداری یک سـری فرصت‌هایی هم داشـتم چه در داخل و چه در 
خـارج. در زمـان مرحـوم آقـای دکتـر حسـن حبیبـی بـرای این‌که تحقیقـات یک خرده نضـج بگیرد، 
یـک کمـی سـامان بگیـرد، البتـه آن موقـع هنـوز معـاون علمـی و فنـاوری در ریاسـت جمهـوری 
نبـود، شـوراهای پژوهشـی تشـکیل شـده بـود و یـک شـورای عالـی بـود، یـک شـورای پژوهشـی 
آب و یـک شـورای پژوهشـی کشـاورزی بـود و مـن در هـر دو شـورا عضـو بـودم. مجلـه منتشـر 
می‌کردیـم، سـردبیر بـودم. در ایـن اثنـا انجمن مهندسـی آبیاری و زهکشـی را ایجـاد کردیم و من 
دو دوره مسـئول انجمـن شـدم و هنـوز هـم هسـتم. ایـن انجمـن از انجمن‌های علمـی وزارت 
علـوم اسـت. ایـن هـم یـک کار جانبـی بود. در همـه برنامه‌ها غیـر از برنامه‌های چهـارم و پنجم 
یـا برنامه‌هـای پنجـم و ششـم در کمیتـه تلفیـق بـودم، در شـورای عالـی بـودم. عالوه بـر این‌کـه 
مسـئول تغییـر برنامـه تحقیقـات هـم بـودم. از همـه برنامه‌ها یک گـزارش دارم، چـه زمانی که 
معـاون سـازمان بـودم و چـه زمانـی کـه رئیـس سـازمان بـودم و در برنامه‌ریـزی، هـم در تلفیـق 
برنامـه بـودم و هـم در شـورای عالـی برنامه‌ریزی کنـار وزرا بودم. این هم مسـئولیت‌های جانبی 

بـود کـه من داشـتم. 
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مسئولیت‌های بین‌المللی ��

مـن توفیـق ایـن را داشـتم که به مدت تقریباً شـش سـال عضـو هیأت امناء مرکـز تحقیقات 
بین‌المللـی مناطـق خشـک باشـم که ایکاردا  باشـد و آن‌جا مسـئول هم بودم. چـون در هیأت 
امنـاء یـک مسـئولیت‌هایی را تعییـن می‌کننـد و مـن یکـی از مسـئولیت‌های تقریباً کلیـدی را در 
هیـأت امنـاء داشـتم و بـا دیگـر اعضـاء هیـأت امنـاء خیلـی رابطـه نزدیکی داشـتیم کـه موجب 
همکاری‌هـای دیگـری هـم بـرای کشـور شـد. در کنـار ایـن یـک برنامـه جهانـی آب بـرای غـذا تهیـه 
شـد و آن هـم یـک کمیتـه راهبـری جهانـی داشـت مرکب از 17 نفـر و من هم از ایران این شـانس 
را داشـتم کـه بـه مـدت 4 سـال عضـو ایـن کمیته باشـم. سـالی دو بار سـه بار جلسـه داشـتیم و 
پروژه‌هایـی را تصویـب می‌کردیـم و در آن برنامـه مـا پـروژه بهـره‌وری کرخـه را بـه تصویـب رسـانده 
بودیـم بـا کمـک مؤسسـات بین‌المللـی. پـروژه بزرگـی بـود، گزارش‌هـای خوبی هم جمع شـد. 

تلاش برای حضور مؤسسات بین‌المللی در ایران��

تالش کـردم در زمـان خـودم پای مؤسسـات تحقیقاتـی بین‌المللـی که خیلی می‌توانسـتند 
بـه ایـران کمـک بکننـد را بـه ایـران بـاز بکنـم، بـه نحوی‌کـه این‌هـا در ایـران مقیـم بشـوند. اولیـن 
اقدامـم بـرای مؤسسـه تحقیقـات دیـم بـود کـه ایـکاردا را آوردم. ایـکاردا تقریبـاً از سـال 74 تـا 79 
ایـران مهـم بودنـد، خیلـی کمـک کردنـد. اگرچـه برنامه‌هـای  بـه دو محصـول خارجـی کـه در 
گسـترده‌تری بـود کـه بـه علـت بعضـی موانـع مـا موفـق نشـدیم. مرکـز تحقیقـات بین‌المللـی 
مدیریـت آبیـاری )ایرپیـد ( را در ایـران مقیـم کـردم. مؤسسـه تحقیقـات بین‌المللـی ایـری  که روی 
برنـج کار می‌کنـد را در ایـران مقیـم کـردم و دنبـال اسـتقرار نماینـده سـیمیت  بـودم و صحبت‌ها 
و مذاکـرات و رایزنی‌هایـی هـم کـرده بودیـم. این‌هـا هـم اقداماتی در سـطح بین‌الملـل بود که 
متأسـفانه بعـد از دسـت رفـت و عـده‌ای ایرانـی مسـئول شـدند و بعـد هـم بـه علـت تحریم‌هـا 
تقریبـاً منتفـی شـدند. فقـط ژرم پلاسـم مانـده اسـت. این‌هـا تقریبـاً خلاصـه سررشـته‌های کاری 

مـن بودند. 

پروژه محوری در تحقیقات��

دکتـر نـوروزی: خاطرتـان می‌آیـد کـه در سـال 76 کـه رئیـس سـازمان تحقیقـات شـدید، چـه 
برنامه‌هایـی را در حوزه‌هـای تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی عملیاتـی کردیـد.

سـال  هفـت  شـش  مـدت  بـه  کـه  خـودم  اجرایـی  تجربـه  تبـع  بـه  مـن  کشـاورز:  مهنـدس 
مسـئول مؤسسـه تحقیقـات فنی و مهندسـی بـودم و یک مقـداری هم مطالعاتی که داشـتم 
داده  انجـام  و  بـود  آمـده  پیـش  مـن  بـرای  کـه  بازدیدهائـی  و  می‌آمدنـد  کـه  خارجی‌هایـی  و 
بـودم، یـک ایده‌هایـی داشـتم هـم بـرای آمـوزش، هـم بـرای ترویـج و هـم بـرای تحقیقـات. در 
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مـدت مسـئولیتم خیلـی سـعی کـردم کـه از ایـن ایده‌هـا عـدول نکنـم. خـب البتـه هـم بـرای 
خـودم سـخت بـود و هـم بـرای دوسـتان و ایـن را هم احسـاس می‌کـردم. مـن اول تحقیقات را 
می‌گویـم. پایـه تحقیقـات مـا سـال 67 بـود. آقای دکتـر برهان و دوسـتانی که بودنـد، آقای دکتر 
شـهبازی و سـایرین در سـازمان یـک کتابچه‌هـای مختصـر قرمزرنگـی بـرای مؤسسـات تهیه کرده 
بودنـد و در آن کتابچـه هـا، رئیـس، شـورا و بخش‌هـای هـر مؤسسـه را بـا برداشـت‌های دهـه 
50 توضیـح داده بودنـد. ایـن مؤسسـات کنـار هـم کار می‌کردنـد. مـوازی هـم کار می‌کردنـد. در 
صورتی‌کـه کشـاورزی سیسـتم اسـت، کشـاورزی جداگانـه نیسـت. اگرچـه نمی‌شـود سـاختار را 
بـه هـم بزنیـم کـه البتـه بعـداً سـاختار را هـم یـک اصلاحاتـی کـردم. مـن تلاشـم بـر ایـن بـود کـه 
حداقـل کار را می‌شـود اصالح کـرد. تمرکـز پیـدا کـردم کـه مـا کارهـای تحقیقاتی کوچـک را تبدیل 
بـه پروژه‌هـای بـزرگ بکنیـم و مدیـر ایـن پروژه‌هـا هـم بشـوند محققیـن باتجربـه و بـا بینـش و 
بقیـه هـم بـه هـم کمـک بکننـد و شـرط ایـن باشـد کـه همـه دیسـیپلین‌ها باشـند. مثاًل فـرض 
کنیـد کـه روی گنـدم کـه کار می‌کنیـم، محققیـن مختلـف مثـل بیماری‌شـناس، خـاک و آب، 
مکانیزاسـیون، آبیـاری، آفـت در آن پـروژه باشـند تـا توصیـه آن بـه صـورت یـک پکیـج برای کشـاورز، 
مدیـر و کارشـناس و سـایرین قابـل اسـتفاده باشـد. یـک کارشـناس وقتی بـا یک مشـکلی برخورد 
می‌کنـد یـا می‌خواهـد یـک پیشـنهادی را بدهـد یـا می‌خواهـد یـک موضوعـی را ارزیابـی بکنـد، 
نـرود بـه هـزار جـا سـر بزند. حـالا من این را از کجـا پیدا کرده بـودم. من در بازدیدهایی کـه از مراکز 
می‌کـردم، می‌دیـدم کـه دوسـتان مـن در اصالح بـذر، در به‌زراعـی یـا اگرونومـی می‌گوینـد کـه 
ایـن بـذر را کِـی بکاریـم، چه‌قـدر بـذر بکاریـم، یـا فاصلـه ردیف‌هامان چه‌قدر باشـد، دستاوردشـان 
ایـن بـود. دویسـت متـر آن طرف‌تـر دوسـتان تحقیقاتـی خـاک می‌گفتنـد چه‌قـدر کـود بدهیـم، 
چه‌قـدر ازت بدهیـم، چه‌قـدر فسـفر بدهیم، چه‌قـدر پتاس بدهیم، چه جـوری بدهیم و آن‌ها 
هـم بـر ایـن مبنـا یـک نتیجـه‌ای را بیـرون می‌دادنـد کـه ایـن بهتـر از ایـن شـد، ایـن بهتر از آن شـد. 
بالاخـره تحقیـق یـک نتیجـه‌ای دارد. می‌رفتیم آن طرف‌تر دوسـتان مؤسسـه گیاه‌پزشـکی تحقیق 
می‌کردنـد کـه ایـن گیـاه علـف هـرز پهن‌برگـش چیسـت، نازک‌برگـش چیسـت، با چه علف‌کشـی 
مبـارزه بکنیـم، تلفیقـی چـه جوری باشـد، این به بیماری حسـاس اسـت، به زنگ حسـاس اسـت، 
آفتـش چیسـت، سـیکل آفتـش چیسـت. ایـن هـم یـک نسـخه‌ای بیـرون مـی‌داد. حـالا فنـی و 
مهندسـی هـم می‌خواسـت شـروع بشـود و آن هـم می‌خواسـت بگویـد کـه محصـول را بـا چه 
ماشـینی بکارید، چه جوری بکارید و فاصله‌ات چه‌قدر باشـد، این را چه‌جوری آبیاری کنید. وقتی 
این‌هـا را کنـار هـم می‌گذاشـتم، می‌دیـدم دوسـتان مـن در مؤسسـه اصالح بـذر می‌گویند که 
عملکـرد رقـم A هفـت تـن از رقـم B بیش‌تـر اسـت. در آزمایش‌هـای کـودی دوسـتان مؤسسـه 
تحقیقـات خـاک و آب رقـم B درآمـده بـا 5/5 تـن. خـب، معلـوم بـود کـه ایـن را نمی‌شـود بیرون 
داد. یـک تلاشـی مـن کـردم کـه بـه پـروژه ختـم بشـود و تجلـی‌اش هـم ایـن شـد کـه مـا هیـچ 
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طـرح محصولـی از هیـچ مؤسسـه‌ای مسـتقل قبـول نمی‌کنیـم. همـه محققانـی کـه روی یـک 
محصـول کار می‌کننـد بایـد بیاینـد در گردهمایی‌هـای مشـترک حرف‌هایشـان را بزننـد و در ایـن 
گردهمایی‌هـا بایـد پـروژه بیـرون بیایـد. پـروژه دولـوپ  بشـود. ایـن بـه معنـی مداخلـه نیسـت. 
بـه معنـی ایـن اسـت کـه همـه در یـک راسـتا می‌خواهیـم حرکـت کنیـم و یـک نسـخه واحـد 
بدهیـم. رویکـرد مـن نسـبت بـه تحقیقـات ایـن بـود، بـه جاهـای خوبـی هـم رفـت. البتـه قطعا 
تغییـر رویـه انسـان‌ها در هـر کاری سـاده نیسـت. خیلی‌هـا اسـتقبال کردند. بـا گردهمایی‌هایی 
کـه سـال 75 بـه بعـد برگـزار کردیـم تمـام محققیـن مؤسسـات چـه در تهـران و چه در اسـتان‌ها 
مثاًل بـرای گنـدم یـا جـو هـر کسـی روی گنـدم یـا جـو کار کـرده بـود، می‌آمـد آن‌جـا. همین‌طـور 
بـرای سـایر محصـولات. ایـن باعـث شـد کـه یـک تعامـل و بحث‌هایی بیـن محققـان محصولات 
مختلف ایجاد شـود و نطفه پروژه‌های خوبی گذاشـته شـد. کار بزرگی بود و همه چیز را عوض 
می‌کـرد. ایـن کاری بـود کـه در تحقیقـات مـا انجـام دادیـم و شـاید بایـد زودتـر انجـام می‌شـد، 
ولـی بعـد متأسـفانه ادامـه پیـدا نکـرد و هنـوز ایـن داسـتان را شـما شـاهد هسـتید. برونـدادی 
کـه از تحقیقـات بیـرون می‌آیـد تـا بـرود در مزرعـه پکیـج نیسـت. کشـاورزی بایـد سیسـتم باشـد. 
شـما در زندگـی شـخصی‌تان هـم وقتـی یـک تصمیمـی می‌گیریـد، بـه یـک مرجعـی مراجعـه 
می‌کنیـد. فـرض کنیـد وقتـی می‌خواهیـد سـاختمانی را بسـازید، می‌رویـد یک مهنـدس قابلی را 
پیـدا می‌کنیـد و او دیگـر مـی‌رود و بقیـه را جمـع می‌کنـد. شـما دنبـال ایـن نمی‌رویـد کـه برقـش 
را کـی بکشـد، لولـه‌اش را کـی بکشـد، فاضلابـش را کـی بکشـد، آشـپزخانه‌اش را کـی بسـازد. اصاًل 
چنیـن چیـزی نیسـت. شـما یـک پکیـج نیـاز داریـد. دوسـتان محقـق مـا خیلـی اسـتقبال کردنـد و 
بـه نظـر مـن قطـار تحقیقـات نمی‌گویـم در حـد کامـل ولـی در ایـن مسـیر راه افتـاد. مقاومـت و 

سـختی‌هایی داشـتیم کـه بعضی‌هـا را می‌گویـم. 

جلب مشورت داخلی و خارجی برای حل مشکلات بخش کشاورزی��

سـال 73 بیماری زنگ آمد، حدود یک و نیم میلیون تن گندم از بین رفت. خیلی بود. آقای 
دکتـر کلانتـری هـم عصبانـی شـد و هـر کـس دیگـری هـم بـود، عصبانـی می‌شـد. مـن هـم اگر 
جـای ایشـان بـودم شـاید عصبانی‌تـر می‌شـدم. بالاخـره یـک عـده را دولـت دارد حقـوق می‌دهـد 
کـه مشـکلش را حـل کننـد. مـا بـرای ایـن کار مشـورت خارجـی گرفتیم. یـک اسـتراتژی دیگری که 
مـن داشـتم ایـن بـود کـه یـک اتفاقی که بـروز می‌کرد، مـن شایسـته‌ترین و داناترین افـراد داخل 
را سـریع در دانشـگاه‌ها و هـر جایـی کـه بودنـد، خواهش می‌کـردم که بیایند، موضوع را بررسـی 
کننـد کـه بـرای رفـع آن چـه کار بایـد بکنیـم. اگـر بـه هـر دلیلـی نسـخه ایـن افـراد مـورد مناقشـه 
بـود، دقیـق نبـود، مـورد تردیـد بـود، ایـن را بـه خـارج منتقـل می‌کـردم. فـوری بـه سـیمیت نامـه 
می‌نوشـتم کـه یـک چنیـن مشـکلی بـرای مـا پیـش آمـده، دو نفر سـه نفـر چهـار نفـر بین‌المللی 
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را لطـف کنیـد تـا سـریعاً بـه ایـران بیاینـد. مثاًل بـرای زنـگ گندم که بـروز کـرد، ما دیدیـم که چنین 
کسـی را نداریـم. از سـیمیت چهـار نفـر آمدنـد و چـون خیلـی وقـت تنـگ بـود، آقای دکتـر کلانتری 
هواپیمـای دولـت را از دولـت اجـازه گرفـت و این‌هـا رفتنـد مغـان و گلسـتان و فـارس و آمدنـد 
گفتنـد کـه بایـد ایـن کار را بکنید. باید کنار کسـی کـه رقم گندم تولید می‌کند، پاتولوژیسـت هم 
باشـد. همـان بحـث پـروژه کـه ایـن رقـم را ارزیابـی بکنـد. آلـوده بکنـد و ببینـد کـه ایـن رقـم آلـوده 
می‌شـود، یا مقاومتش چه‌قدر اسـت. خب، این تبدیل به پروژه زنگ شـد. دوسـتان گیاه‌پزشـک 
مـا مقاومـت کردنـد، یکـی خـودش را بازنشسـت کـرد، یکـی خـودش را منتقـل کـرد. ولـی، چـون 
مـا می‌دانسـتیم کـه مشـکلِ کشـور اسـت، روی تصمیم‌مـان ایسـتادیم و مشـکل زنـگ حـل 
شـد. یعنـی تـا سـال‌های اخیـر کسـی گـزارش زنگ در کشـور نـدارد. خـود سـیمیتی‌ها موقعی که 
آمدنـد، گفتنـد کـه آقـای کشـاورز ایران تنها کشـوری بود کـه این بیمـاری را مهار کـرد. آمریکایی‌ها 
هـم نتوانسـتند. تدبیـری کـه شـما کردیـد، طرحـی که گذاشـتید، مشـورتی کـه گرفتیـد و محکم 
روی تصمیم‌تـان ایسـتادید، ایـن بیمـاری سـرکوب شـد. یعنـی شـما ببینیـد یـک مشـاوره جهانی 
چه‌قـدر اثـر مثبـت داشـت. از نظـر تولیـد، از نظـر هزینـه، از نظـر کشـاورز. پـس دومیـن سیاسـت 
مـن ایـن بـود کـه خیلـی سـریع مشـورت می‌گرفتـم. یا مثاًل فـرض کنید گـزارش کردند کـه وقتی 
کمبایـن برداشـت را انجـام می‌دهـد، یـک دود سـیاهی از آن بـالا مـی‌رود. آقـای دکتـر ایزدپنـاه و 
آقـای دکتـر بنی‌هاشـمی را دعـوت کردیـم و فقـط یک کارشـناس لیسـانس به من گزارش نوشـت 
کـه ایـن اسـت. منتهـی چـون کارشـناس جزئی بود، کسـی بـه حرفش اطمینـان نکرد. فـوری من 
از خـارج کمـک گرفتـم، چون شـایع بود که این دود بیماری‌زا اسـت و سـرطان ایجـاد می‌کند. این 
گـروه آمدنـد و رفتنـد و بازدیـد کردنـد و نشسـت گذاشـتیم. اولیـن سـؤال از نظر سالمتی انسـان 
بـود کـه گفتنـد هیـچ مشـکلی نـدارد. مـن از همان‌جـا بـه آقـای دکتـر کلانتـری زنـگ زدم و گفتم 
کـه هیـچ مشـکلی نیسـت و این‌هـا شـایعات اسـت و بـه آقـای رئیـس جمهـور هـم بگوییـد. 
بعـد یـک پروفسـور هنـدی را دعـوت کردیـم و بـرای مـا طـرح داد. می‌خواهـم بگویم کـه ما علم 
را منحصـر بـه خودمـان نکردیـم. مشـکل را اصـل گرفتیـم، نـه خودمـان را. بـرای این‌کـه مشـکل 
حـل بشـود از خودمـان عبـور کردیـم. نـه این‌کـه خـدای نکـرده بـه کسـی بی‌احترامی بکنیـم. این 

مشـکل بـود و مهار شـد.      

ایجاد واحد ارزشیابی در سازمان��

سـومین رویکـرد مـا در تحقیقـات ایـن بـود کـه رفتـار مـا بـا دوسـتان محقق‌مـان بر مبنـای یک 
ضابطـه نبـود. فـرض کنیـد مـن آمریـکا را نـگاه کـردم، دیـدم در آمریـکا یـا هنـد اسـاتید دانشـگاه 
محقـق هسـتند. این‌هـا درصـدی از ایـام کارشـان بـرای ترویـج اسـت. کشـاورزها بایـد بیاینـد بـا 
این‌ها درددل بکنند، محققان بروند مزرعه کشـاورزان را ببینند و نسـخه بنویسـند و آن روز لباس 
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مـروج تن‌شـان اسـت، فکـر مـروج را دارنـد و بـرای این‌کـه ایـن شـکل را بتوانیـم درسـت بکنیـم، 
ضابطـه نداشـتیم. آمدیـم یـک نظـام ارزشـیابی تعریـف کردیم. ریـش و قیچی‌اش را هـم دادیم 
دسـت دانشـگاهی‌ها. مـن زمانی‌کـه ارزشـیابی را درسـت کـردم، آقـای دکتـر رحیمیـان  از اسـاتید 
بنـام دانشـگاه فردوسـی مشـهد را خواهـش کـردم، آمدنـد و بـه ایشـان گفتم ضوابـط را تعریف 
کنیـد و ضوابـط را بردیـم در شـورای تحقیقـات تصویب کردیـم. از آن تاریخ تمام تالش ما این بود 
کـه هـر کسـی کـه پیـش کسـی می‌آیـد اعـم از رئیـس مؤسسـه، رئیـس بخـش، معاون سـازمان 
تحقیقـات، کارنامـه‌اش دسـتش باشـد. کارنامـه بـرای ایـن بـود کـه هـر محقـق بایـد ایـن درصـد از 
کارش در ترویـج بـوده باشـد، حداقـل بایـد ایـن قـدر طـرح داشـته باشـد، یـا بایـد طبـق آئین‌نامـه 
کارهـای اجرایـی کـرده باشـد. از آن تاریـخ ارتقاء، پرداخت، پاداش، جریمـه و همه موارد باید طبق 
کارنامـه باشـد. در آن یـک سـال اول مشـکل داشـتیم، ولـی بعـد آن قـدر اثـر گذاشـت و کلـی روی 
رفتـار محققیـن تأثیـر گذاشـت. سـلیقه، رابطـه، دوسـتی، برداشـت شـخصی این‌هـا همـه رفـت 
و یـک کارنامـه ارزشـیابی جـای آن‌هـا را گرفـت. یـک روز مـن در شـورای تحقیقـات نشسـته بـودم 
مرحـوم مهنـدس شـریفی  بـود، مرحـوم صـدری  بـود، همـه دوسـتان بودنـد. یک آقایـی که یک 
سـال هـم در دانشـکده از مـن بالاتـر بـود، بـا هـم ورزش هـم می‌کردیـم، ایشـان می‌خواسـت 
بـرود بـه یـک کنفرانسـی در فرانسـه. خانـم مهنـدس آقاجانـی  گفته بودنـد که چون در ارزشـیابی 
نمـره نیاورده‌ایـد، مـا نمی‌توانیـم بـا اعـزام شـما موافقـت کنیـم. ایشـان آمد پیش مـن و نگفت 
کـه وضـع ارزشـیابی‌اش این-طـوری اسـت و گفـت کـه کار مـن گیـر کـرده اسـت. مـن گفتـم دکتر 
فلانـی اگـر کارنامـه‌ات قبـول بشـود، به صورت خـودکار این کار انجام می‌شـود. اگر قبول نشـود، 
مـن هـم حـق نـدارم کـه انجـام بدهم. این هم سـرش انداخـت پاییـن و رفت. این هـم به نظر 

مـن خیلـی موثـر بود.  

تعریف شرایط احراز پست هیأت علمی براساس تخصص ��

کار دیگـری کـه مـا انجـام دادیـم در راسـتای اولیـن خواسـته‌ام کـه تلفیـق دیسـیپلین‌ها در 
کنـار هـم بـود، ایـن بـود که در سـاختار مؤسسـات نوشـته شـده اسـت بخـش غلات در مؤسسـه 
اصالح بـذر. هیـأت علمـی، هیـأت علمـی، هیأت علمی، صد تـا هیأت علمی یا بیسـت تا هیأت 
علمـی. بعـد هـم می‌دیدید که مثلًا کشـاورزی عمومی آن‌جا اسـت یا رشـته‌اش غیرمرتبط اسـت 
و حـالا بـه هـر دلیلـی آن‌جـا اسـتخدام شـده اسـت. مـن دیـدم کـه ایـن اصاًل بـا آن فکـر تلفیـق 
دیسـیپلین‌ها مغایـرت دارد. آمـدم آن کتابچه‌هـای جلـد قرمـز را بـه‌روز کـردم. کار سـختی هـم 
بـود. یعنـی آن هیـأت علمی‌هـا را نوشـتم چـه دیسـیپلینی. نوشـتم کـه هـر کسـی کـه رئیـس 
مؤسسـه بـود، رئیـس سـازمان بـود، معـاون سـازمان بـود، غیـر از آن تخصص‌هایـی کـه تعریـف 
کـرده بودیـم را نتوانـد در آن جاهـا بگذارد. دکتر جغرافی نتواند هیأت علمی مؤسسـه X بشـود. 
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تا قبل از آن فقط هیأت علمی بود. تا سـال 66 و 67 لیسـانس هم در سـازمان تحقیقات هیأت 
علمـی بـود. 16 یـا 22 نفـر هیـأت علمـی لیسـانس در سـازمان تحقیقـات داشـتیم. ایـن خیلـی کار 
بـرد. از جملـه کارهایـی کـه من کـردم، این دیسـیپلین‌ها را بردم آن‌جا. اگرچه بعد دوسـتان من 
ادامـه ندادنـد. مثاًل در مؤسسـه برنـج فقـط مسـئول به‌زراعـی و به‌نـژادی برنـج نیسـت. تغذیـه و 
آفـات و بیماری‌هـای برنـج هـم آن‌جـا اسـت. سـعی کـردم حداقـل در مؤسسـات تـک محصولی 
ایـن گروهـی دیـدن را در تشـکیلات تزریـق کنـم. البتـه تـا آن تاریـخ مؤسسـات تـک محصولـی که 

مـا در دهـه 70 ایجـاد کردیم، سـاختاری نداشـتند.
دکتر نوروزی: یعنی مصوب نبودند.

مهنــدس کشــاورز: مصــوب نبودنــد. در ایــن اصــاح ســاختار بــه این‌هــا هویــت دادیــم، 
وظیفه‌شــان را بــا مؤسســه مــادری تعییــن کردیم که تداخل نداشــته باشــند و هویت خودشــان 
را هــم تعریــف کردیــم کــه چــه باشــند. ایــن هــم کار ســنگین و بزرگــی بــود. مؤسســات جدیــد 
هــم خیلــی زیــاد بودنــد. الان هــم تقریبــاً بدنــه اســتخوان‌دار ســازمان همیــن مؤسســات تــک 
ــکده  ــا الان پژوهش ــدادی از آن‌ه ــه تع ــا ک ــه باغبانی‌ه ــا و چ ــه زراعتی‌ه ــتند چ ــی هس محصول

ــد.  ــی نمی‌کن ــدند و فرق ش

توسعه منابع انسانی سازمان��

موضـوع بعـدی کـه خیلـی بـه آن توجـه کـردم چـه در زمانـی کـه معـاون پشـتیبانی بـودم و 
چـه زمانـی کـه رئیـس سـازمان بودم، بحث تقویت نیروی انسـانی بود. از نظر من توسـعه کشـور 
از راه نیروی انسـانی می‌گذرد. نه پول اسـت، نه زور اسـت، نه مصالح اسـت، هیچ کدام نیسـت. 
مـا مغـز می‌خواهیـم. کاری کـه در دهـه 60 شـروع شـد که شـماها هم جـزء آن بودیـد تمرکز بر 
ظرفیت‌هـای داخلـی بـود. دانشـکده‌های کـرج، فردوسـی، تبریـز و آمدیـم بورسـیه گرفتیـم اول 
فـوق لیسـانس و بعـد دکتـرا. بعـد مـا آمدیـم دیدیـم کـه تقریبـاً از قبـل از انقالب تـا سـال 70 بـا 

همـه دانشـگاه‌های کشـور خودمانی شـدیم. 

تربیت متخصص از طریق مؤسسات بین‌المللی��

بالاخـره علـم بایـد بـا مبادلـه اضافـه بشـود. بـه ایـن نتیجه رسـیدیم که بـرای این‌که سـازمان 
تحقیقـات ارتقـاء پیـدا بکنـد و بتوانـد مشـکلات کشـور را حـل بکنـد، باید مغـز به آن تزریق بشـود. 
اعـزام هـم دسـت وزارت علـوم بـود. قانـون اعـزام را همه‌تـان می‌دانیـد. خـب، هـر کسـی کـه 
اعـزام قبـول می‌شـد، مـا پشـتیبانی می‌کردیـم. یک تعـداد اندکی با ضـرب و زور و جلسـه و نامه 
مـا توانسـتیم از وزارت علـوم قبولـی بگیریـم، ولـی خیلـی انـدک. آمدیـم یـک کانالـی زدیـم و در 
ایـن قراردادهایـی کـه بـا مؤسسـات تحقیقـات بین‌المللـی داشـتیم، بـه این‌هـا گفتیم که شـما 
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بیاییـد از ظرفیت‌تـان بـرای مـا دانشـجو اعـزام کنیـد. 
دکتر نوروزی: یعنی برای ما متخصص تربیت بکنند؟

مهنـدس کشـاورز: تربیـت نـه، آن‌ها دانشـگاه نیسـتند. اعـزام می‌کردند. انتخاب دانشـگاه با 
مـا بـود، انتخـاب دانشـجو هـم با ما بود، یعنی اعزام شـونده. شـرط اعزام هم همـان آئین‌نامه 
وزارت علوم بود. زبان و آزمون. خیلی هم سخت می‌گرفتیم. چون باید پول حواله می‌کردیم، 
وزارت علـوم ظرفیـت نمـی‌داد. مثاًل در آزمـون بیسـت نفـر بـه مـا ظرفیـت مـی‌داد. رفتیـم سـراغ 
ایـکاردا، سـراغ سـیمیت، بعداً سـراغ ایری. مثلًا مرحـوم قره‌یاضی، دکتر نعمـت‌زاده، دکتر علی‌نیا، 
این‌هـا از ایـری بـرای مـا دکتر شـدند. ولی ایری دانشـگاه نیسـت. ایری با یک دانشـگاه در فیلیپین 
قـرارداد بسـت، ولـی تزشـان را در ایـری گذراندنـد. همیـن آقـای دکتـر زارع  کـه نماینـده مـا در فائـو 
اسـت یا آقای دکتر جعفری ، معاون پژوهشـی سـازمان در هلند درس خوانده اسـت یا مرحوم 
بنانـج  در هلنـد درس خوانـد. یـا مثلًا آمریکایی‌ها یک مؤسسـه علمی تکنولـوژی  در تایلند دارند، 
بـه آن‌جـا هـم اعـزام کردیـم. آقـای دکتـر حیـدری، دکتـر اشـرفی یـا یـک آقـای دکتـر بـود کـه فـوت 
کـرد، خـدا رحمتـش کنـد، دکتر اسـدی، دکتر کیانـی، این‌ها را من فرسـتادم آن‌جـا درس خواندند. 
یـا آقـای دکتـر نجفیـان  هنـد درس خوانـده اسـت. حتـی مـا سـعی کردیـم و افـرادی را به اسـترالیا 
فرسـتادیم. بـه کانـادا خیلی‌هـا را فرسـتادیم. هلنـد، انگلیـس، فرانسـه، هنـد، تایلنـد جاهایـی 
بـود کـه مـن خاطـرم هسـت. دانشـگاه‌های یـک را انتخـاب می‌کردیـم. این‌هـا همـه در ایـن 
مکانیـزم در دانشـگاه‌های خـوب درس خواندنـد. حتـی سـازمان برنامـه و بودجـه را قانـع کردیـم 

یـک طـرح تربیـت محقق بـرای ما تصویـب کرد. 
دکتر نوروزی: منظورتان ردیف اعتباری است؟

مهنـدس کشـاورز: ردیـف اعتبـاری بلـه، کـه سـلیقه‌ای نباشـد و مـا مجبـور باشـیم ایـن کار را 
ادامـه بدهیـم. 

هزینه تربیت هر متخصص در خارج از کشور��

دکتر نوروزی: هزینه تربیت هر کدام از این متخصصین چه‌قدر بود؟ 
مهنـدس کشـاورز: ببینیـد وزارت علـوم یـک آئین‌نامـه دارد. هـر کسـی کـه بـه خـارج مـی‌رود، 
بسـته بـه آن دانشـگاهی کـه مـی‌رود یـک هزینـه صندلـی بایـد بپـردازد. یعنـی شـما بابـت ایـن 
صندلـی کـه می‌نشـینید بـرای آزمایشـگاه، کتابخانـه، و کلاس دانشـگاه یـک پولـی می‌گیـرد. یک 
پـول ثبـت نـام  هـم دارد. این‌هـا همـه در بروشـورها و مکاتبه‌هاشـان هسـت. ایـن دو تـا بـه 
شـخص تعلـق نمی‌گیـرد. بـه آن دانشـگاه پرداخت می‌شـود. دانشـگاه‌های انگلیس و فرانسـه 
و اروپـا کلا گـران هسـتند. دوم، پولـی کـه بـه شـما می‌دهنـد. مجـرد باشـید، همسـر داشـته 
باشـید، یکـی یـا دو تـا بچـه داشـته باشـید، وزارت علوم یـک آئین‌نامـه دارد. همین‌طور کشـور. با 
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یـک جـدول معلـوم می‌شـود کـه چه‌قـدر بایـد بـه شـما بدهنـد. مـا سِـنتی نـه اضافـه بـه کسـی 
دادیـم و نـه کـم دادیـم. بـرای هـر نفـر سـالی بیـن 35 تـا 80 هـزار دلار هزینـه شـد. در ایـن رقمـی 
کـه عـرض کـردم، مـا یـک کشـور ارزان مثـل هنـد را هـم حسـاب کردیـم. آن‌چـه کـه حافظـه من 
یـاری می‌کنـد هزینـه هـر نفـر در ایـن حـدود بـود. خـدا حفظ کنـد خانـم شـاملو را تمـام این‌ها را 
مـورد بـه مـورد میلیمتـری داشـت. حتـی این‌که این‌ها یـک بار حق دارنـد بیایند و برونـد. این طور 
نبود که هر تابسـتان بیایند ایران و از ما بلیت بخواهند. درسـت اسـت که وزارت علوم سـهمیه 

نمـی‌داد، ولـی آئین‌نامه‌هایـش دقیـق بـود. 

اعتبار در نزد دانشگاه‌های خارج از کشور��

حتـی شـناخت مـا در خـارج از کشـور آن قـدر معتبـر بـود کـه بعضـی از دوسـتان دانشـگاهی 
کـه موفـق نمی‌شـدند، پذیـرش بگیرنـد، مـن برایشـان پذیـرش می‌گرفتـم. مـن در دهـه 80 در 
دانشـکده کشـاورزی کـرج درس مـی‌دادم و یـک آقایـی آن‌جـا مربـی بـود، بعـد هـم شـد معـاون 
دانشـگاه تهـران. ایـن نمی‌توانسـت جایـی کـه می‌خواسـت بـرود، پذیـرش بگیـرد. بـه مـن گفـت 
می‌توانـی بـرای مـن پذیـرش بگیـری. مـن گفتـم کـه وزارت علـوم بـه مـن یـک تلفـن بزنـد، چـون 
اگـر غیـر از ایـن باشـد، ممکـن اسـت آن‌هـا فکـر کننـد کـه مـن دارم دخالـت می‌کنـم. گفتـم کجا 
می‌خواهـی بـروی. یـک جایـی را گفـت می‌خواهـم بـروم و کشـاورزی بخوانـم. گفتم مـن آن‌جا 
اعتبـار دارم، زنـگ می‌زنـم و پذیـرش می‌گیـرم. می‌خواهـم بگویـم کـه سـه چهـار نفـر از وزارت 

علومی‌هـا را هـم مـن برای‌شـان پذیـرش گرفتـم، نـه این‌کـه پـول داده باشـیم.   

مشکل محور بودن اعضای هیأت علمی��

آقـای دکتـر ارشـاد  در کار خـودش بی‌نظیـر بـود. مـن همـه‌اش دغدغـه ایـن را داشـتم کـه 
بالاخـره ارشـاد یـک روزی بازنشسـت می‌شـود. کشـور چـه کار بایـد بکند. دو نفر سـه نفـر جایگزین 
بـرای دکتـر ارشـاد تربیـت کـردم. یکـی از آن‌هـا آقـای دکتـر زارع اسـت کـه الان فائـو اسـت. ایشـان 
هیـج چیـزی از دکتـر ارشـاد کم‌تـر نـدارد، بلکـه بـه‌روز هـم اسـت. چـون دکتـر ارشـاد مـال دهـه 
40 اسـت و دکتـر زارع دهـه 80. ایـن هـم یـک سیاسـتی بـود کـه بـه نظـر مـن اگـر بـا آن سیاسـت 
پـروژه‌ای تلفیـق می‌شـد و می‌مانـد واقعـاً تحقیقـات کشـاورزی کشـور را متحـول می‌کـرد. ولـی 
در زمـان رؤسـای بعـدی سـازمان آئین‌نامـه را عـوض کردنـد، ارزشـیابی را نادیـده گرفتنـد، پـروژه را 
نادیـده گرفتنـد. آن موقـع هدف‌مـان یـا ماموریت‌مـان مشـکل محـور بـود، ولـی، بقیـه شـدند 
محقـق محـور. یعنـی مقالـه محـور. مـا بـرای ارتقـاء یـک شـرط لازم و کافی گذاشـته بودیم. شـرط 
لازم ایـن بـود کـه از قسـمت ترویـج و پـروژه باید حداقل چهل درصـد نمره را بیاوریـد. اگر از مقاله 
200 درصـد هـم بیاوریـد، آن چهـل درصـد را نداشـته باشـید، پرونـده‌ات فعاًل راکـد اسـت. ایـن دو 

تـا، طـرف را مشـکل محـور می‌کـرد. ایـن سیاسـت‌های مـا بـود. 
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نصب رئیس تحقیقات کشاورزی هند توسط هیأتی مرکب از شانزده، هفده نفر��

ما عضو انجمن‌های تحقیقاتی هم شـرق آسـیا بودیم، هم خاورمیانه. در شـرق آسـیا چهار 
سـال مـن رئیـس انجمـن بـودم. یعنـی مـا اتوریتـه  خیلـی بزرگـی داشـتیم. تحقیقـات کشـاورزی 
هنـد خیلـی بـزرگ اسـت. رئیـس تحقیقـات هنـد بـا من دوسـت بـود و مدتی قـرار بود بیایـد ایران 
و نمی‌آمـد. مـن در نشسـت بعـدی یـک خـرده بـه او بی‌محلـی کـردم. مـن از یـک کشـورم، مـن 
شـخص که نیسـتم، من نماینده کشـور هسـتم. سـرِ نهار گفت که من می‌خواهم خصوصی 
بـا شـما صحبـت کنـم. بعـد کـه رفتیـم قهـوه بخوریـم، گفـت فهمیـدم از مـن دلخـوری. گفـت 
مـن فقـط توضیـح می‌دهـم، اگـر قانـع شـدی، خـوب اسـت، قانـع هـم نشـدی، عمـل می‌کنـم. 
مـن ایشـان را دعـوت کـرده بـودم کـه بیایـد. دعوت دوم بـه بعد که جـواب نداد، مـن دیگر نامه 
ننوشـتم. گفـت طـی ایـن مـدت آقـای کشـاورز، مـن پنج تا وزیـر عوض کردم. شـما فکـر می‌کنید 
مـن می‌توانسـتم از این‌هـا فرصـت اجـازه بگیـرم و بیایـم. چـون در هنـد وزیـر بایـد موافقـت 
کنـد. مـن گفتـم کـه چـرا ایـن پنـج تـا وزیـر تـو را عـوض نکردنـد. دیـدم عـذرش موجـه بـود. گفت 
رئیـس تحقیقـات هنـد را وزیـر نمی‌تواند عـوض کند. تحقیقـات هند باید یک میلیارد و دویسـت 
میلیـون نفـر را غـذا بدهـد. در هنـد یک هیأتی اسـت، شـانزده هفده نفر پسـت کلیـدی در دولت 
هنـد تعریـف شـده اسـت، مثل رئیس سـازمان انرژی اتمـی و یکی هم رئیس سـازمان تحقیقات 

اسـت. ایـن شـانزده هفـده نفـر تشـخیص می‌دهنـد کـه آن فـرد عوض بشـود یـا نه. 
موقعـی کـه آقـای مهنـدس حجتـی تصمیـم بـه جابه‌جایـی مـن گرفـت، گفتـم مـن خیلی 
خوشـحالم، مـن بـه ایشـان گفتـم که من تمـام ایام مثل رئیـس تحقیقات هند فکـر می‌کردم 
کـه خدایـا ایـن ماموریـت کـه بـه مـن دادی بـرای تامیـن غـذای مـردم از مـن بـر می‌آیـد؟ نکنـد 
مـن اشـتباه می‌کنـم؟ نکنـد تشـخیص مـن غلـط باشـد؟ مـن نـذر کـرده بـودم، هـر کـس مـن را 
عـوض کنـد، یـک کمکـی بـه یـک خیریه بکنـم. این طور مسـئولیت قبـول کردم. فقـط یک چیزی 
می‌گویـم و آن ایـن اسـت کـه تمـام تالش مـن این بـود که قطـار تحقیقـات روی ریل افتـاد. من 
نمی‌گویـم همـه سـوار شـدند. خیلی‌هـا سـوار شـدند، خیلی‌هـای بیش‌تـر هـم دارنـد می‌دونـد 
که سـوار بشـوند. گفتم این قطار در هند که راه بیفتد خیلی‌ها می‌دوند تا سـوار بشـوند. شـما 
اگـر یـک کسـی را بگذاریـد کـه ایـن ترمـز را بکشـد، مـن نمی‌دانم کـه این قطـار دیگر کـی می‌تواند 

کـه برگـردد؟ ایـن مسـئولیت بـا شـما اسـت. بعدها دیـدم که تشـخیصم درسـت بود. 

انتقال C tes‌t از تحقیقات به ترویج��

دکتر نوروزی: چه برنامه‌هایی در حوزه ترویج داشتید؟
مهندس کشاورز: یکی از جاهایی که من خیلی مسئول عوض کردم ترویج بود.  

دکتر نوروزی: آقای دکتر پزشکی راد  و آقای بامداد  را خاطرم می‌آید.
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مهنـدس کشـاورز: هیـچ جـا مـن ایـن قـدر مسـئول عـوض نکـردم. راجـع بـه ترویـج، من یک 
ایـده‌ای داشـتم و دارم. مـروج یـک کار چه کسـی می‌تواند باشـد؟ اگر من یـک کاری را بدانم، مثلًا 
مـن آبیـاری بدانـم، رقـم بدانـم، مبـارزه بـا علف‌هـای هـرز بدانـم، مثـال می‌گویـم، آیا بـا گفتن به 
شـما، ایـن علـم را شـما پیـدا می‌کنیـد؟ و یا کشـاورزی که به شـما مراجعه می‌کند، قادر هسـتی 
بـا ایـن علمـی کـه بـه شـما گفتـم یـا نوشـتم مثاًل کتـاب نوشـتم، سـؤالات او را در مزرعـه جـواب 
بدهـی؟ نـه روی کاغـذ. مـن بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه مثـل مـدل آمریکا یـا هند یـا اروپا مـا باید 
مروجین‌مـان را مسـلح بکنیـم بـه علـم. از بازدیـد و کلاس و نصـب تابلـو و نمایـش فیلـم خـارج 
بکنیـم. آدم‌هـای آچـار به‌دسـت، قیچی به‌دسـت تربیت بکنیـم. بعد دیدم که خیلی از کشـورها 
مثـل هنـد هـم همین‌طـور عمـل می‌کننـد. گفتـم تحقیقـات یـک کاری را انجام می‌دهـد، مثلًا 
یـک رقـم گنـدم را در ایسـتگاه خـودش معرفـی می‌کنـد. بعـد ایـن رقـم را در 10 تـا ایسـتگاه هـم 
 C تسـت می‌کنـد. می‌بینـد در 7 تـا خـوب شـد، می‌گویـد، خـوب اسـت. بعـد می‌بـرد در مرحلـه
tes‌t در مزرعـه ده، بیسـت، سـی کشـاورز کـه فکـر می‌کنـد این رقم بـرای او خوب اسـت، آزمایش 
می‌کنـد. مـن آمـدم ایـن آئین‌نامـه را اصالح کـردم و گفتـم C tes‌t از تحقیقـات خـارج شـود و 

بـه ترویج داده شـود. 

تفکر ایجاد مؤسسه ترویج و انتقال یافته‌ها��

بـه مؤسسـه  ایـن شـبکه‌ها کار بکنـد تبدیـل  بـا اسـتان‌ها و  بـه جـای این‌کـه  ترویـج هـم 
تحقیقـات انتقـال یافته‌هـا بشـود. مؤسسـات موظـف باشـند هـر چـی کـه دارنـد بـه ایـن ترویـج 
بدهنـد. حـالا ایـن مؤسسـه می‌توانـد پنـج تـا باشـد، می‌توانـد دو تـا باشـد. اصاًل من بـه آن کاری 
نـدارم. ولـی ایـده مـن این اسـت که مروجین بایـد محکم صحبت بکنند. در آمریکا محقق اسـت 
کـه مـی‌رود بـه زمیـن کشـاورز. محقـق نمـی‌رود بـه یـک کـس دیگـر منتقـل بکنـد و بگویـد تـو برو 
بلندگـوی مـن بشـو. مـن بلندگویـی را بـه خـود ترویجی‌هـا دادم. بـه همیـن علـت هـر کـدام 
این‌هـا کـه درک نمی‌کردنـد، عـوض می‌کـردم و می‌گفتـم شـرط مـن ایـن اسـت. خـود دوسـتان 
ترویـج هـم اسـتقبال نکردنـد. تـا این اتفـاق نیفتد تجلـی آن‌چه که مـا می‌دانیـم، در عرصه تولید 
عملـی نیسـت. اگـر اتفاقاتـی در کشـاورزی در حـال افتـادن اسـت، یـا کشـاورز ایـن تکنولـوژی را 
دارد از خـارج مـی‌آورد، مثـل گاوداری و مرغـداری. مگـر تغذیـه دام را مـا می‌نویسـیم؟ محقـق مـا 
می‌نویسـد؟ تغذیـه مـرغ را مـا می‌نویسـیم؟ ولـی، چـرا تغذیـه گنـدم را بلـد نیسـتیم بنویسـیم؟ 
بـرای ایـن کـه مـروج نرفتـه تغذیـه گنـدم را در زمیـن کشـاورز انجام بدهـد. بحث ما هـم این بود 
کـه در زمیـن کشـاورز شـما بایـد برویـد این کارهـا را بکنید. بعد هـم دیگر نمی‌خواهد به کشـاورز 

ایـده بدهید. 
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شبکه ارتباطی روستائیان و کشاورزان، بهترین ابزار نشر نوآوری‌ها��

نانوشـته دارنـد. یکی‌شـان در صـد کیلومتـری  ارتباطـی  کشـاورزان خودشـان یـک سیسـتم 
توفیـق پیـدا بکنـد، در صـد کیلومتـر اطـراف همـه متوجه می‌شـوند کـه فلانی چنیـن کاری کرد و 
یـک چنیـن نتیجـه‌ای گرفـت. اسـتدلال مـن این بـود که این بـذر خیار، گوجـه، پیاز، سـیب‌زمینی، 
هندوانـه کـه کشـاورزان دارنـد می‌کارنـد، مـا بـه آن‌هـا گفتیـم؟ یـک واردکننـده‌ای یـک بروشـور 
خارجـی بـه کشـاورزان داده اسـت و یکـی دو تـا از کشـاورزان کاشـته و بـه بقیـه گفتـه کـه بیاییـد 
از ایـن خیـار بکاریـد. اگـر هـم شـما وارد نکنیـد، می‌رونـد همـه را از ترکیـه قاچاقـی می‌خرنـد و 
وارد می‌کننـد. اسـتدلال مـن بـرای ترویـج ایـن بـود کـه ترویـج بیایـد بـه صـورت عملـی، کارامـد و 
واسـط تحقیقـات کشـاورزی بشـود. مـا بخـش C tes‌t را کـه تحقیقـات می‌خواسـت در زمیـن 
کشـاورز انجـام بدهـد از تحقیقـات بگیریـم و بدهیم بـه ترویج. مروج هم کار تحقیقات را تسـت 

می‌کنـد، هـم کشـاورز یـاد می‌گیـرد. مـن ایـن کار را کـردم. 
مـن در باغبانـی دنبـال واردات رقـم بـودم. هلـو آوردم، آلو آوردم از ایتالیا. سـیب آوردم، گردو 
آوردم. هرچـه کـه آوردم، گفتـم کـه باغـدار خـوب، هـر کسـی کـه اسـت، بـه هر کـدام 10 تـا از این 
هلوهـا، آلوهـا یـا شـلیل‌ها بدهیـد. اصاًل کاری نداشـته باشـید. بعـد دیـدم کـه این‌هـا کشـور را 
گرفتـه اسـت. حـالا مـا چـه قـدر بـا صحبـت و بروشـور و تلویزیـون و رادیـو کار بکنیـم. این‌ها مال 
قدیـم اسـت. راجـع بـه ترویـج برنامـه‌ام ایـن بـود. هنوز هـم عقیده شـخصی‌ام این اسـت چون 
مـروج معتبـر می‌شـود. مثـل یـک دکتر حاذق می شـود. الان مروج نیسـت. مـروج تحت تکلیف 
اسـت. یعنـی مـا بـه مـروج یک شـخصیت خـوب و محکم می‌دهیـم. این وظیفه دولت اسـت. 
بعـد آن وقـت کشـاورزان پیشـرو می‌آینـد، این‌هـا می‌شـوند مروجـی کـه مـا الان داریـم، نـه بـه 
حـرف و این‌هـا هـم کشـاورزان دیگـر را می‌آورند. ما هم غیـر از این کاری نداریـم. یعنی احتیاجی 
نیسـت کـه مـروج مـا بـه همه روسـتاها برود کـه چه بگوید. روسـتایی بـا روسـتایی باید صحبت 

بکنـد. مـن از هنـد و آمریـکا این تئـوری را گرفتـه بودم. 

ترویج مدعی تحقیقات��

مـن همیشـه گفتـم کـه ترویـج بایـد بـه مرتبـه‌ای برسـد کـه مدعـی تحقیقـات باشـد، نـه 
تابـع تحقیقـات، نـه امـر بـر تحقیقـات. بـه تحقیقـات بگویـد ایـن چیسـت کـه تـو دادی. کجاسـت 
تولیـدش؟ کجاسـت کنتـرل علفـش؟ کجاسـت کیفیـت میـوه‌اش؟ ایـن تحقیقـات را هـم اصالح 
می‌کنـد. تحقیقاتی‌هـا می‌داننـد کـه یک کسـی اسـت کـه می‌تواند کارشـان را زیر سـؤال ببرد. من 
بـرای ترویـج یـک چنیـن سیاسـتی داشـتم. هنـوز هـم همیـن عقیـده را دارم. خیلـی فکـر کـردم. 
بـه همیـن دلیـل هـم عـرض کـردم بیش‌تریـن تاکیـدم روی ترویـج بـود. مصوباتـش هم اسـت 
کـه C tes‌t را دیگـر تحقیقـات انجـام ندهـد. در سـاختار تحقیقـات، یـک واحـدی گذاشـتم تحت 
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عنـوان انتقـال یافته‌هـا. ایـن را از هنـد گرفتـه بـودم. در آئین‌نامـه تحقیقات گفتم هر کسـی که 
مثاًل رقـم تولیـد می‌کنـد بایـد پانصـد کیلـو بذر اضافه داشـته باشـد. روزی کـه ترویج تابلـو می‌زند 
و کشـاورز می‌آیـد، اگـر کشـاورزان بـذر خواسـتند، بـه هـر کـدام ده کیلـو بیسـت کیلـو بـذر بدهـد 
تـا ببرنـد بکارنـد. یعنـی هرچـه مـا بتوانیـم سـرعت انتقـال را، اسـتحکام یافتـه را، و ایجـاد اعتمـاد 
بـه نفـس در مـروج را تقویـت کنیـم، ترویـج کارآمدتـر می‌شـود. ترویجـی کـه الان داریـم، ترویـج 
اصـل 4 ترومـن آمریـکا اسـت. ایـن مـال دهـه 30 اسـت که می‌خواسـتند کـود به مـردم معرفی 
کنند، می‌گفتند کود سـفید، کود سـیاه. الان دیگر کشـاورز ایرانی کود هیومیک اسـید اسـتفاده 

می‌کنـد، روی مصـرف می‌کنـد، آهـن مصـرف می‌کنـد. 

آموزش فنی و حرفه‌ای به کشاورزان��

دکتر نوروزی: در مورد آموزش چه؟     
 مهندس کشاورز: در مورد آموزش قبلًا هم عرض کردم که آموزش کلاسیک کار دستگاه‌های
اجرایـی نیسـت. مـال وزارت علـوم یـا وزارت آمـوزش و پـرورش اسـت. مـا مسـئول آموزش‌هـای 
حرفه‌ای کشـاورزی هسـتیم. کشـاورزی یک بدنه علمی دارد، چه دولت و چه بخش خصوصی. 
یـک بدنـه تولیـدی دارد کـه تولیدکننده‌هـا هسـتند. یـک بدنـه خدمـات فنـی دارد. تولیدکننـده 
خدمـات فنـی انجـام نمی‌دهـد. تولیدکننـده، تولیـد را مدیریـت می‌کنـد. خدمـات فنـی یعنـی 
چـی؟ یعنـی آن کسـی کـه بـاغ شـما را نگـه مـی‌دارد. یعنـی آن کسـی که بـاغ شـما را آب می‌دهد، 
هـرس می‌کنـد. رقـم انتخـاب می‌کنـد. برداشـت میـوه را مدیریت می‌کنـد. سمپاشـی را مدیریت 
می‌کنـد. علـف هـرز را خـاک را. همـه این‌هـا حرفـه‌ای هسـتند، از کارگـر تـا پروفسـور. ایـن بخـش 
اگـر تقویـت نشـود، در صحنـه نباشـد، تولیـد اتفـاق نمی‌افتد. شـما به یـک گاوداری اصیـل برو، از 
صاحب گاوداری سؤال بکن که این‌جا را کی می‌چرخاند. می‌گوید یک دو سه چهار پنج، این‌ها 
اگر نباشـند، من فلج هسـتم. یکی تغذیه اسـت، یکی بهداشـت دام اسـت، یکی بیماری اسـت، 
یکـی پـرورش گوسـاله اسـت، یکـی برنامه‌هـای تلقیـح اسـت. تمـام این‌هـا هـم فوق‌لیسـانس 
و دکتـرا هسـتند. زیـر دسـت این‌هـا هـم در گاوداری بیسـت نفـر آدم تربیـت شـده اسـت. ولـی، 
کلیدهـا دسـت آن‌هـا اسـت. مـا بایـد این‌ها را تربیـت کنیم. بخـش اعظم ظرفیت‌های آموزشـی 
وزارت جهـاد کشـاورزی بایـد مهارت‌هـای مـدرن و کارامـد بخـش کشـاورزی را تقویـت بکنـد، نـه 
بـرای دولـت، بـرای بخـش خصوصـی. چه‌قـدر در کشـور بیـکار داریـد؟ 260 هـزار فارغ‌التحصیـل 
کشـاورزی بیـکار در کشـور داریـم. فکـر می‌کنیـد کـه یـک باغـدار خـوب بـه یـک مهنـدس باغبانـی 
قابـل، ماهـی چه‌قـدر حقـوق می‌دهـد؟ یک آقـای رنجبری اسـت در جابان دماونـد 45 هکتار باغ 
دارد. مهندس عمران هم اسـت. در سـال 98 یک مهندس باغبانی داشـت و یک مهندس آفات 
و می‌گفـت بـه هـر کـدام ماهـی 45 میلیـون تومـان پـول می‌دهـد. در آمـوزش بایـد هنرمـان 
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تبدیـل فارغ‌التحصیل‌هـای بیـکار بـه یـک چنیـن متخصصانـی باشـد. از قِبَـل این دو نفـر عملکرد 
باغـش 45 تـن در هکتـار اسـت کـه 40 تـن آن صادراتـی اسـت. بـه رنجبـر گفتـم خیلـی حقـوق 

می‌دهـی. گفـت کـه 50 تـا درخـت بـاغ مـن حقـوق ایـن دو نفـر را می‌دهـد. 

آموزش تولیدکنندگان بخش کشاورزی��

مـا همـه در یـک وزارت‌خانـه‌ای کار می‌کنیـم کـه در همـه دنیـا چند تـا مسـئولیت دارد. یکی 
تقویـت امنیـت غذایـی اسـت. قسـمت تقویـت تولیـد با ما اسـت. یکی دیگـر این که ما مسـئول 
افزایـش درآمـد کشـاورزها هسـتیم. یعنـی اگـر کشـاورزها فقیـر بشـوند، مـا بایـد پاسـخ بدهیم. 
این‌هـا چـه طـوری پولـدار می‌شـوند؟ هزینه‌شـان کـم بشـود، تولیدشـان بـرود بـالا. ایـن را کـی 
می‌توانـد انجـام بدهـد؟ آدم‌هـای فنـی و حرفـه‌ای. سـوم، مـا مسـئول حفـظ منابـع هسـتیم. 
آب، خـاک، منابـع طبیعـی. ایـن سـه تـا در همـه دنیـا وظیفـه بخـش کشـاورزی اسـت. ارتباطـی 
بـا هیـچ مرامـی هـم نـدارد. هیـچ کجـا ننوشـتند کـه تو بـرو دکتر کشـاورزی تربیـت کن. پروفسـور 
تربیـت کـن، فـوق لیسـانس تربیـت کـن. بایـد کسـانی را تربیـت بکنید کـه لااقل پاسـخ یکـی از این 
سـه وظیفـه باشـد. یـک وقـت مـن در آمـوزش آمـدم و ایـن نظـر را عمـل کـردم. بـا آقـای رادنیـا  و 
دوسـتان آمـوزش مـن اختالف داشـتم. مـن در بحث‌هـا از اختالف فـرار نمی‌کـردم. می‌گفتـم یا 
مـن را قانـع کنیـد یـا اگـر قانـع شـدید، برویـد عمـل کنیـد. جبهـه نگیریـد. گفتـم بیـکاری هسـت 
یـا نـه؟ گفتـم شـما یـک دوره پـرورش قـارچ را برنامه‌ریـزی کنیـد. اسـتادهای دوره را مـن مـی‌آورم. 
رفتـم بـا آن‌هایـی کـه قـارچ پـرورش می‌دادند، صحبـت کـردم و گفتم اسـتادکارهای شـما بیایند 
و بـه این‌هـا کار یـاد بدهنـد. در کنارشـان هـم یـک محوطـه‌ای را به مـا بگویید چه طوری درسـت 
کنیـم. مثـل همـان کاری کـه مـا بـا دکتـر کلانتـری در مغـان کردیـم. همـه مهندسـین کشـاورزی 
کـه الان مدیـر هسـتند و خودشـان را دانـا می‌داننـد، آن دوره را گذراندنـد. یـک فصـل زراعـی را بـه 
زمیـن رفتنـد، کار کردنـد. یـک محیطـی را هـم باید بـه این‌ها بدهیم تا قـارچ پـرورش بدهند. این 
مهندسـین جـوان آمدنـد یـک مـاه، دو مـاه، سـه ماه آمـوزش دیدند. گفتـم اصلًا مـدت ندهید، 
استادکارشـان کنیـد. 46 نفـر بودنـد. روزی کـه دوره تمام شـد، هیچ کدام‌شـان بیـکار نبودند. این 

مصـداق ادعـای مـن اسـت. کسـی کـه کار بلـد باشـد، این طوری اسـت.
دکتر نوروزی: این تجربه ادامه پیدا نکرد؟

مهندس کشـاورز: نه خیر. شـما ناراحت نشـوید. من هم همکار هسـتم. ما برای خودمان 
فکـر می‌کنیـم. مـن کلاس درسـت می‌کنـم کـه فـردا از شـما حق‌التدریـس بگیـرم. ایـن کشـور را 
درسـت نمی‌کنـد. مـا گرفتـار خودمـان هسـتیم. مـا بایـد مشـکل محور بشـویم، نـه خودمحور. 
مـن از نظـر نگرشـی می‌گویـم. بعضـاً مـا دوره برگـزار می‌کنیـم و بـه هـم نـان قـرض می‌دهیم. 
اگـر دولـت بـه مـا کـم حقـوق می‌دهـد، راهـش ایـن نیسـت کـه اصـل آمـوزش را خـراب کنیـم. 
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اصـل ترویـج را خـراب کنیـم. اصـل تحقیـق را خـراب کنیـم. دوره را کم‌تـر بکنیـم. اگـر دولـت کـم 
حقـوق می‌دهـد، تعـداد دوره را نصـف بکنیـم. 

واگذاری بخشی از تحقیقات به بخش خصوصی��

مـن آقـای حجتـی را راضـی کـردم کـه قسـمتی از تحقیقات را خصوصـی کنیم. ایـن کار را هند 
و چیـن و ترکیـه و همـه کردنـد. بـه ایشـان گفتـم شـما بـرو یـک اجـازه بگیـر کـه محققینـی کـه 
راضـی هسـتند از دولـت برونـد، مـا زمیـن و آزمایشـگاه و امکانـات بـه آن‌هـا بدهیـم، تـا زمانـی 
هـم کـه خودشـان بخواهنـد، حقوق‌شـان را هـم بدهیـم. نگـران نشـوند. بعـد کـه کسـب و 
کارشـان گرفت، اصلًا سـراغ ما نمی‌آیند. بنابراین، مشـکل اصلی مشـکل نگرش اسـت. اقدامات 

مقطعـی و این‌هـا نیسـت. 
دکتر نوروزی: از این‌که وقتی را در اختیار بنده قرار دادید، ممنونم.

مهندس کشاورز: خواهش می‌کنم.
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مشارکت در تشکیل جهاد سازندگی عشایر استان فارس��

دکتـر نـوروزی: آقـای دکتـر پرهمـت، ضمـن تشـکر از جناب‌عالـی بـه جهـت شـرکت در ایـن 
برنامـه، می‌خواسـتم از خدمت‌تـان خواهـش کنـم ابتـدا یـک معرفی از خودتان داشـته باشـید.
دکتـر پرهمـت: بسـم ا... الرحمـن الرحیـم. مـن هـم از جناب‌عالی تشـکر می‌کنـم. این کاری 
کـه شـما داریـد انجـام می‌دهیـد کاری اسـت کـه حوصلـه زیـادی می‌خواهـد، بـه همیـن خاطـر 
خـدا قـوت می‌گویـم و آرزوی توفیـق بـرای جنـاب عالـی‌دارم. مـن کارم را‌ از سـال 1358 و از جهـاد 
سـازندگی شـروع کـردم. وقتـی کـه حضـرت امـام آن دسـتور تاریخی‌شـان را بـرای تشـکیل جهـاد 
سـازندگی دادنـد. مـن آن موقـع دانشـجوی سـال دوم بـودم. کار و درس را بـرای یـک مدتـی رهـا 
کردیـم. البتـه مقـارن بـود بـا آخـر تـرم و رفتیـم بـه روسـتاها. یـادم اسـت اولیـن کاری کـه انجـام 
دادیـم، بـا جمعـی از دانشـجوها و رفتیـم و یـک پـل بیـن مزرعـه‌ای سـاختیم. آن موقـع مـن 
دانشـجوی دانشـگاه شـیراز بـودم و در شـیراز بـودم. یکـی از دانشـجویان دانشـگاه شـیراز بـا مـن 
تمـاس گرفـت و  از مـن خواسـت کـه بـا ایشـان همـکاری کنـم. بـه دلیل این‌‌کـه در اسـتان فارس 
جمعیـت زیـادی بـه عنـوان جمعیـت عشـایر زندگـی می‌کردنـد و می‌دانیـد کـه عشـایر در انتهـای 
مناطـق هسـتند و از نظـر امکانـات دسترسـی واقعـاً در حداقـل هسـتند و به‌خصـوص در آن 
زمـان یعنـی اوایـل انقالب جاهایـی کـه اتـراق‌گاه عشـایر بـود در ییالق و قشالق کم‌تـر حتـی 
جـاده دسترسـی داشـتند و بـه خاطـر همیـن می‌توانیـم بگوییـم کـه واقعـاً محـروم‌ ترین قشـر 
جامعـه در آن زمـان بودنـد. آن دوسـت مـن از مـن درخواسـت کردنـد کـه بیاییـد بـا هـم جهـاد 
سـازندگی عشـایر فـارس را تشـکیل بدهیـم. در اسـتان فـارس تـازه جهاد سـازندگی اسـتان فارس 
شـکل گرفته بود. مرحوم آقای ربانی و آقای نجابت جهاد سـازندگی فارس را شـکل داده بودند. 
حضـرت آیـت ا... ربانـی بـه عنـوان نماینـده ولـی فقیـه بـرای تشـکیل جهـاد سـازندگی در اسـتان 
فـارس بودنـد و آقـای مهنـدس نجابـت هـم کـه یک مهنـدس باتجربـه‌ای بـود با همدیگـر جهاد 
سـازندگی فـارس را تشـکیل دادنـد. در کنـار آن‌هـا ما یک شـعبه‌ای به نام جهاد سـازندگی عشـایر 
فـارس را تشـکیل دادیـم کـه بعداً با موافقت شـورای مرکزی جهاد سـازندگی بـه عنوان یک جهاد 
سـازندگی مسـتقل در اسـتان و همتـراز و بـه مـوازات جهـاد سـازندگی اسـتان فـارس برای عشـایر 
اسـتان خدمـت کـرد و ایـن خدمت جهاد سـازندگی عشـایر اسـتان فـارس یک نقطه تمرکزی شـد 
بـرای خدمـت رسـانی به عشـایر کشـور. تقریبـاً می‌توانم بگویم کـه همه الگوهـای کاری که برای 

آقای دکتر جهانگیر پرهمت��
7 خرداد 1403

 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
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عشـایر کشـور بعـد از آن شـکل گرفـت و بعـداً سـازمان امـور عشـایر بـه وزارت جهـاد سـازندگی 
منتقـل شـد، بیش‌تـر الگوگیـری از همـان کارهایـی بـود کـه بـه برکـت جهـاد سـازندگی عشـایر 
فـارس بـرای عشـایر کشـور انجـام شـد. ایـن دوران ابتـدای کار مـن بـود و بنابرایـن، از آن زمـان در 
جهـاد سـازندگی بـودم. سـابقه خدمـت رسـمی مـن از سـال 1359 اسـت و الان تقریبـاً وارد چهل 
و چهارمیـن سـال خدمـت شـده‌ام. در طـول ایـن دوران در بخش‌هـای مختلـف جهاد سـازندگی 
بـودم و در حـال حاضـر هـم بـه عنـوان اسـتاد تمـام پژوهشـکده حفاظت خـاک و آبخیـزداری در 
خدمـت شـما هسـتم. مسـئولیت‌های متعـددی در سـطوح اسـتانی و ملـی داشـتم و خـدا را 
شـکر می‌کنیـم کـه تا حـالا توفیق داده که توانسـتیم در خدمت کشـورمان و به‌خصوص بخش 

کشـاورزی و جامعـه عشـایری و اقشـار مختلـف کشـور باشـیم. 
عنـوان معـاون  بـه  کـه  بـود  در سـال 1386  نکنـم، جناب‌عالـی  اشـتباه  اگـر  نـوروزی:  دکتـر 

اسـت؟ درسـت  آوردیـد،  تشـریف  سـازمان  بـه  پشـتیبانی  و  برنامه‌ریـزی 
دکتـر پرهمـت: بلـه، مـن از تابسـتان 1386 به عنوان معاون سـازمان بـودم و از اول آذر 1387 
بـه عنـوان معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی بودم تـا آخر آبان 

سال 1392.

معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی سازمان��

دکتر نوروزی: از کجا تشریف آوردید به سازمان در سال 1386؟
دکتـر پرهمـت: قبـل از معـاون سـازمان، رئیـس مرکـز تحقیقـات حفاظـت خـاک و آبخیـزداری 
بـودم کـه امـروز پژوهشـکده حفاظت خاک و آبخیزداری اسـت. من از سـال 1382 تـا تقریباً 1385 
معـاون پشـتیبانی و برنامه‌ریـزی مرکـز ‌بـودم و از سـال 85 تـا 86 رئیـس ایـن مرکـز بـودم و بعـد 

هـم در خدمـت جمـع سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بودم. 
دکتر نوروزی: در سال 1386 به جای آقای دکتر مطلبی تشریف آوردید؟ 

دکتــر پرهمــت: نــه خیــر، بــه جــای آقــای دکتــر رکنــی آمــدم. بعــد از این‌کــه جهــاد ســازندگی 
بــه زعــم مــا منحــل شــد و بــا وزارت کشــاورزی ســابق ادغــام شــد و وزارت جهــاد کشــاورزی شــکل 
ــن  ــج در ای ــوزش و تروی ــات، آم ــه تحقیق ــال‌های 84 و 85 مجموع ــدود س ــا ح ــاً ت ــت. تقریب گرف
ــاختار  ــد، س ــه بودن ــرار نگرفت ــم ق ــار ه ــا در کن ــود این‌ه ــه لازم ب ــکلی ک ــه آن ش ــه، ب دو وزارت‌خان

مناســب را پیــدا نکــرده بودنــد. 

معاونت آموزش و تحقیقات جهاد سازندگی و خدمات شایان توجه��

شـاید ایـن طـوری بگویـم بهتـر باشـد کـه مـا یـک معـاون آمـوزش و تحقیقـات داشـتیم در 
جهـاد سـازندگی کـه انصافـاً در زمـان خـودش خیـر و برکـت زیـادی برای نظـام جمهوری اسالمی 
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ایـران داشـت. ایـن مجموعـه‌ای بـود کـه از خطـوط مقـدم جبهـه کارهـای تحقیقاتـی را داشـت 
تـا پشـت جبهـه. تحقیقـات و آموزشـی کـه بـرای زیرسـاخت‌های کشـور در داخـل مـورد نیـاز بـود 
و خیلـی از محققیـن و مدیـران ارشـد کشـور از قِبَـل معاونـت آمـوزش و تحقیقـات وزارت جهـاد 
سـازندگی تربیـت شـدند. ایـن معاونـت و زیرمجموعـه آن خیلی برد داشـت و کارهای ارزشـمندی 
هـم انجـام داد. واحدهـای تحقیقاتـی ایـن معاونـت چـه در جبهـه ‌و چـه در پشـت جبهـه بـرای 

فعالیت‌هـای عمرانـی کشـور کارهـای زیـادی انجـام داد. 

مسئولیت معاونت‌های برنامه‌ریزی و پشتیبانی و تحقیقاتی سازمان��

ایـن یـک مجموعـه بـود و وزارت کشـاورزی سـابق هـم سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج 
را داشـت کـه امـروز هـم خوشـبختانه ایـن مجموعـه بـه همیـن نـام اسـت. سـازمان تحقیقـات، 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی هـم خـوب شـکل گرفتـه بـود. وقتـی ادغـام صـورت گرفـت، تمـام 
مجموعه‌هـای متناظـر ایـن دو وزارت‌خانـه در کنـار همدیگـر و در یـک سـازمان بـه نـام سـازمان 
از آن جـدا کردنـد در دوره‌ای کـه فکـر  را  ترویـج  قـرار گرفتنـد. بعـد  ترویـج  آمـوزش و  تحقیقـات، 
می‌کنـم دولـت نهـم سـرِ کار بـود و خـودش بـه عنوان یـک معاونت مسـتقل در وزارت‌خانه شـد 
و تحقیقـات و آمـوزش در کنـار هـم در وزارت‌خانـه کار می‌کردنـد. سـاختار آن یـک سـاختار بـه هم 
ریختـه‌ای بـود. این‌کـه می‌گویـم بـه هـم ریختـه بـه خاطـر ایـن بـود کـه تمـام واحدهـای ایـن 
دو مجموعـه تحقیقاتـی بـزرگ کشـور کـه انصافـاً هـر دو مقتـدر و دارای زیرسـاخت‌های خوبـی 
هـم بودنـد فقـط در کنـار هـم قـرار گرفته بودنـد. زمانی که مـن معـاون برنامه‌ریزی و پشـتیبانی 
سـازمان بـودم، بـه دلیـل یـک سـری مشـکلات سیاسـی کـه در سـازمان ایجاد شـده بـود، معاون 
تحقیقاتـی رفتـه بـود و معـاون برنامه‌ریـزی و پشـتیبانی هـم اسـتعفا داده بـود. هم‌زمـان بـه 
صـورت رسـمی معـاون برنامه‌ریـزی و پشـتیبانی بـودم و شـاید حـدود هشـت نـه مـاه هـم کار 
معاونـت تحقیقـات را بـه صـورت غیررسـمی انجـام مـی‌دادم و هـم کار معاونـت برنامه‌‌ریـزی و 
پشـتیبانی را بـه صـورت رسـمی. تـا این‌کـه آقـای دکتـر علـی کمالـی که قبـل از آن رئیس مؤسسـه 
علوم دامی کشـور بود، به سـمت معاون پژوهشـی سـازمان منصوب شـد و بنده دیگر همان 

کار معاونـت برنامه‌‌ریـزی و پشـتیبانی را تـا تقریبـاً آذرمـاه سـال 87 ادامـه دادم. 

ساماندهی ساختار سازمانی در حوزه‌های تحقیقات و آموزش��

دکتــر نــوروزی: بــه ایــن ترتیــب، در ســال 86 و زمــان معاونــت برنامه‌ریــزی و پشــتیبانی 
ــل  ــورت کام ــه ص ــه ب ــی دو وزارت‌خان ــر تحقیقات ــای متناظ ــام واحده ــی، ادغ ــازمان جناب‌عال س

ــود؟ ــده ب ــام نش انج
دکتـر پرهمـت: نـه خیـر. همـه این‌هـا مانـده بـود. تقریبـاً تمـام واحدهـا بـه همـان شـکل 
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سـابق بـود و در کنـار هـم قـرار گرفته بودند. در خیلی از اسـتان‌ها حتی بخش‌هـای تحقیقاتی دو 
مجموعـه کنـار هـم قـرار نگرفتـه بودند. یکـی از کارهای سـختی که انجـام دادیم اصلاح سـاختار 
سـازمان بـود کـه ایـن واحدها چه طـوری در کنار همدیگر قـرار بگیرند. من ایـن کار را در معاونت 
برنامه‌‌ریزی و پشـتیبانی شـروع کردم و در سـال 87 که به سـمت رئیس سـازمان منصوب شـدم، 
ایـن کار را تقریبـاً در سـال‌های 87 و 88 تمـام کـردم. می‌توانـم بگویـم کـه یکـی از کارهایـی که در 
سـازمان انجـام دادم ایـن بـود که یک اصلاح سـاختار مناسـبی انجام شـد و ایـن دو مجموعه‌ای 
بـا شـأن بخـش کشـاورزی کشـور در حوزه‌هـای  یـک سـاختار متناسـب  بـود،  ادغـام شـده  کـه 
تحقیقـات و آمـوزش ایجـاد کردیـم، چـون ترویـج در آن زمـان از سـازمان جـدا شـده بود. کار بسـیار 
سـنگینی بـود. حتـی اگـر در جایـی واحـدی مـورد نیـاز بـود، آن را ایجـاد کردیـم و اگـر لازم بـود کـه 
واحدهایـی ادغـام بشـوند، آن‌هـا را ادغـام کردیـم و یـک اصالح سـاختاری بـرای یک سـازمانی که 
چابـک باشـد و بتوانـد خدمـات خـودش را انجـام بدهـد، انجـام دادیـم. به‌خصـوص در مراکـز 
تحقیقـات در اسـتان‌ها و همین‌طـور مؤسسـات یـک اصالح سـاختار در مـورد آن‌هـا انجام شـد.    
ادغـام  و  اصالح سـاختار  بردیـد،  از سـازمان تشـریف  کـه  در سـال 92  یعنـی  نـوروزی:  دکتـر 

بـود؟  انجـام شـده  کامـل  بـه صـورت  متناظـر  واحدهـای 

ایجاد ردیف اعتباری مستقل برای مؤسسات تحقیقاتی��

دکتـر پرهمـت: صـد درصـد. قبـل از این‌کـه مـن مسـئولیت سـازمان را برعهـده بگیـرم همـه 
اعتبـارات مؤسسـات تحقیقاتـی ملی بخش کشـاورزی که وابسـته به سـازمان تحقیقـات بودند و 
همـه مراکـز تحقیقات کشـاورزی اسـتان‌ها چه آن‌هایی که از جهاد سـازندگی آمـده بودند و چه 
آن‌هایـی کـه از بخـش کشـاورزی بودنـد و حـالا ادغـام شـده بودنـد، حتـی ردیـف اعتباری مسـتقل 
نداشـتند. همـه کل سـازمان یـک ردیـف اعتبـاری مسـتقل داشـت. بـه عنـوان مثـال مؤسسـه 
تحقیقـات اصالح و تهیـه نهـال و بـذر کـه یـک مؤسسـه تحقیقاتی ملی بـود، حتی این مؤسسـه 
بایسـتی کلیـه فاکتورهـا و اسـناد مالـی‌اش را از یـک قوطـی کبریـت گرفتـه تـا ماشـین مـی‌آورد در 
سـازمان تحقیقـات، چـون ردیـف اعتبـاری مسـتقل نداشـت. این‌هـا کارهایـی بـود کـه الحمـدا... 
در آن دوره تالش کردیـم و هـم اصالح سـاختار اداری انجـام شـد و هـم اصالح سـاختار مالـی. 
بـرای همـه مؤسسـات ردیـف اعتبـاری مسـتقل گرفتـه شـد و ایـن خدمـت بزرگـی بـود، بـرای ایـن 
کـه مؤسسـات مـا بتواننـد روی پـای خودشـان بایسـتند و بـه صـورت مسـتقل برنامه‌ریـزی کنند.

معاونین سازمان��

دکتر نوروزی: معاونین جناب‌عالی در سازمان تحقیقات در سال 87 چه کسانی بودند؟
دکتـر پرهمـت: آقـای دکتـر کمالـی کـه قبـل از آمـدن مـن به عنـوان معـاون پژوهشـی بودند 
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را در همـان پسـت ابقـا کـردم و تـا آخـر دوره‌ای کـه بنـده رئیـس سـازمان بـودم، ایشـان در ایـن 
مسـئولیت حضـور داشـت. ولـی، بـرای پسـت معـاون برنامه‌ریـزی و پشـتیبانی کـه مسـئولیت 
قبلـی خـودم بـود، آقـای دکتـر نادرقلی ابراهیمـی را که قبل از آن رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان مرکـزی بـود، را بـه عنـوان معـاون برنامه‌ریـزی و پشـتیبانی منصـوب کـردم و تـا آخـر دوره 

مـن در ایـن مسـئولیت بودنـد. 
دکتر نوروزی: معاون دیگری نداشتید؟

دکتـر پرهمـت: آن موقـع سـازمان دو تـا معاون بیش‌تر نداشـت. به خاطـر محدودیت‌هایی 
کـه سـازمان مدیریـت و برنامه‌یـزی وقـت یـا سـازمان اداری و اسـتخدامی و سـازمان برنامـه و 
بودجـه فعلـی، براسـاس قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری قـرار داده بـود، بـه سـازمان مـا اجـازه 
نـداده بـود کـه بیش‌تـر از دو تـا پسـت معـاون داشـته باشـیم. علی‌رغـم این‌کـه مـا یـک سـازمان 
قـوی ملـی بودیـم و مسـتحق ایـن بودیـم کـه بیـش از دو تـا پسـت معـاون داشـته باشـیم. این 
هـم قبـل از مـن تصویـب شـده بـود و خیلـی هـم تالش کـردم کـه یـک پسـت معـاون دیگـر 
داشـته باشـیم کـه تـا پایـان دوره من میسـر نشـد. ولی، به صورت غیررسـمی ما پسـت معاونت 
آمـوزش و بعـداً کـه ترویج به سـازمان برگشـت معاونت آمـوزش و ترویج را حفـظ کردیم و در این 
دوره هـم یـک مدتـی آقـای دکتـر رجـب بیگـی  ایـن مسـئولیت را داشـت و یـک مدتـی هـم آقای 
دکتـر پیمـان فلسـفی کـه تقریبـاً تـا آخـر دوره بنـده آقـای دکتر فلسـفی این مسـئولیت را داشـت.

دکتر نوروزی: آقای دکتر قریشی  مسئولیتی در معاونت آموزش و ترویج نداشتند؟
دکتـر پرهمـت: ببخشـید. آقـای دکتـر قریشـی اول بـود، ایشـان بازنشسـت شـد و بعـد آقـای 
دکتـر پیمـان فلسـفی شـدند معـاون آمـوزش و ترویـج سـازمان. آقـای دکتـر قریشـی بـه عنـوان 
معـاون آمـوزش سـازمان بـود و بعـد از ایـن کـه ترویـج هـم آمـد شـد معـاون آمـوزش و ترویـج 
سـازمان کـه تـا زمـان بازنشسـتگی مـا در خدمـت ایشـان بودیـم و بعـد از ایشـان هم آقـای دکتر 

فلسـفی معـاون آمـوزش و ترویـج سـازمان شـدند. 

ایجاد پست معاون آموزش و ترویج و اهتمام به ایجاد معاونت اقتصادی و تشکیل دفتر ��

امور فناوری

مـا در حقیقـت بعـد از این‌‌‌کـه ترویـج برگشـت، سـه تـا پسـت رسـمی معـاون داشـتیم. دنبال 
ایـن بودیـم کـه یـک پسـت چهـارم را هـم بـه عنـوان معاونـت بگیریم کـه موفق نشـدیم.

دکتر نوروزی: چه پست معاونت را می خواستید ایجاد بکنید؟ 
دکتـر پرهمـت: مـا می‌خواسـتیم در حـوزه فنـاوری یـک معاونتـی را داشـته باشـیم. ببینیـد 
ترویـج بـا انتقـال فنـاوری خیلـی فـرق می‌کنـد. ترویـج یـک کاری اسـت کـه بیش‌تـر تسـهیل‌گری را 
انجـام می‌دهـد بـرای انتقـال دانش. ولـی، انتقال فناوری تـا فناوری تبدیل بشـود به محصولاتی 
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کـه بـازار داشـته باشـد بـا ترویـج تفـاوت زیـادی دارد. این‌جا بیش‌تر بایـد نظامی باشـد تا محصول 
را بـه بـازار ببـرد و مشـتری‌هایش را پیـدا کنـد، بازاریابـی کنـد و بـه مرحله فـروش برسـاند. در ترویج 
شـما انتقـال دانـش را بـه یـک گروهی انجام می‌دهیـد. بنابراین، مـا دنبال این بودیـم که علاوه 
بـر معاونـت پژوهشـی یـک معاونـت اقتصـادی و انتقـال فنـاوری تشـکیل بدهیـم. الان هـم 
می‌دانیـد کـه بعـد از مـن بـه صـورت رسـمی یـا غیررسـمی براسـاس همـان ایده‌هایـی کـه از قبـل 
مـا دنبـال می‌کردیـم، معاونـت اقتصـادی در سـازمان شـکل گرفتـه اسـت. هـدف ایـن بـود کـه 
ایـن معاونـت بحث‌هـای تجاری‌سـازی محصولاتـی کـه از طریـق تسـهیل‌گری ترویج قابـل انتقال 
نبودنـد و محصولاتـی بودنـد کـه بایـد تجاری‌سـازی می‌شـدند را دنبـال کنـد. البته ما دفتـر انتقال 
فنـاوری و تجاری‌سـازی را شـکل دادیـم. مجـوز ایجـاد ایـن دفتـر را از هیـأت امناء سـازمان گرفتیم 
و بـه صـورت یـک تشـکیلات جدیـد در همـان اصلاح سـاختاری که انجـام دادیم، دفتر را تشـکیل 
دادیـم و آقـای دکتـر ولـدان  را هـم به عنوان اولین مدیر کل این دفتـر منصوب کردیم و جا دارد 

کـه از ایشـان یـاد کنـم کـه خدمـات ارزنـده‌ای را برای شـکل‌دهی ایـن دفتر انجـام داد. 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  به عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی��

چالش‌هـای  مهم‌تریـن  سـازمان،  مدیریـت  دوره  در  کـه  می‌آیـد  خاطرتـان  نـوروزی:  دکتـر 
سـازمان چـه چیزهایـی بـود کـه از شـما خیلـی وقـت و انـرژی گرفـت؟

دکتر پرهمت: ببینید واقعیت این است که بخش کشاورزی در نظام اداری ما شناخته شده 
نیسـت و مـا همیشـه دو تـا چالـش عمده داشـتیم. یک چالش مـا مربوط بـه دولت‌مردان‌مان 
اسـت، منظـور ادارات دولتـی اسـت کـه یـا همتـراز مـا هسـتند و یـا در منصـب حکمرانـی نقـش 
بـه خـود بخـش کشـاورزی اسـت. مـا یـک بخـش کشـاورزی  دارنـد. چالـش دیگـر هـم مربـوط 
خرده‌پـا داریـم کـه تـوان و ظرفیـت این‌که خودش بیایـد تحقیقات کشـاورزی و تولید محصولات 
دانش‌بنیـان را از ایده‌سـازی تـا تبدیـل بـه محصـول دانش‌بنیـان دنبـال کنـد، نـدارد. ایـن بـه دلیل 
غالـب بـودن واحدهـای کوچـک اراضـی و کشـاورزی خرده‌پـا در کشـور اسـت. بنابرایـن، تحقیقـات 
و آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بایـد بـه عنـوان یـک وظیفه حاکمیتی در کشـور قلمداد بشـود. این 
یـک چالـش عمـده‌ای اسـت که بـا بهره‌بـرداران کشـاورزی و با صاحبان مشـاغل کشـاورزی داریم. 

صاحبـان مشـاغل کشـاورزی همـان کشـاورزان و دامـداران و واحدهـای تولیدکننده هسـتند. 
مـا امـروز از نظـر آمـاری بیـش از 4 میلیـون واحـد بهره‌بـردار کشـاورزی در کشـور داریـم. یعنـی 
تقریباً بخش کشـاورزی بیش از 25 درصد از جمعیت کشـور را به صورت مسـتقیم تحت پوشـش 
دارد. چـون هـر کـدام از ایـن واحدهـا یـک خانواده هسـتند و اگر متوسـط بُعد خانـوار را 5 نفر در 
نظـر بگیریـم، بیـش از 25 درصـد جمعیـت کشـور را مسـتقیما در بخـش کشـاورزی داریـم. علاوه 
برایـن، حداقـل ده درصـد دیگـر از جمعیـت کشـور مرتبـط بـا واحدهـای بهره‌بـرداری کشـاورزی 
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هسـتند کـه سـرجمع می‌شـود قریـب بـه 35 درصـد. بنابرایـن، خیـل عظیمی از جمعیت کشـور 
در بخش کشـاورزی دارد کار می‌کند و اشـتغال و زندگی آن‌ها وابسـته به بخش کشـاورزی اسـت 
و ایـن جمیعـت فعالیت‌هـای اقتصـادی و فعالیت‌هـای مختلـف مربـوط بـه بخـش کشـاورزی 
را دارنـد شـکل می‌دهنـد. ایـن کشـاورزی، کشـاورزی خرده‌پـا اسـت. در ایـن شـرایط کار تحقیقـات 
و آمـوزش و ترویـج کشـاورزی را بخـش خصوصـی نمی‌توانـد بـه صـورت سـاختاری شـکل بدهـد. 
بنابراین، تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی باید در سیسـتم دولتی تعریف شـود. در سیسـتم 
دولتـی هـم بـرای نهادسـازی بـه دو ابـزار نیـاز داریـم. یکـی، سـاختار مناسـب می‌خواهیـم و یکی 
هـم پشـتیبانی مالـی مناسـب. اگـر ایـن دو تـا در کنـار هـم در بخـش کشـاورزی وجـود نداشـته 
باشـد، تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی شـکل نمی‌گیـرد. بـرای ایـن کار مـا الحمـدا... از نظـر 
دانـش فنـی خیلـی مشـکل نداشـتیم و امـروز هـم مشـکل نداریـم. از قِبَـل آمـوزش و تحقیقات 
جهـاد سـازندگی نیروهـای خوبـی آمـوزش دیـده بودنـد. در وزارت کشـاورزی سـابق هـم تعـداد 
قابـل توجهـی از افـراد را بـرای ادامـه تحصیالت بـه خـارج از کشـور فرسـتاده بودنـد. ما هـم در آن 
دوره از تربیـت نیـروی انسـانی حمایـت می‌کردیـم. خوشـبختانه در بخش منابع انسـانی مشـکل 
آن چنانـی نداشـتیم و نیروهـای خوبـی تربیـت شـده بودنـد و یـا در حـال تربیـت بودنـد. چالـش 
اصلـی مـا در سیسـتم دولتـی بـود کـه هنـوز هـم اسـت. مـن دو سـه تـا مـورد را عـرض می‌کنم. 

ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها و کمک به حل مشکلات مالی سازمان��

وزارت کشـاورزی سـابق بـا یـک برنامـه‌ای ایسـتگاه‌های تحقیقاتـی را ایجـاد کـرده بـود. جهـاد 
سـازندگی هـم یـک سـری ایسـتگاه‌هایی را متناسـب بـا کارهـای خـودش شـکل داده بـود. ایـن 
ایسـتگاه‌های تحقیقاتـی یکـی از جاهایـی بـود کـه بعـد از ادغـام، یـک مقـداری ضعیـف شـده 
بودنـد. اولیـن کاری کـه کردم زیرسـاخت‌های ایسـتگاه‌های تحقیقاتی و مجموعه سـازمان را که 
برای انجام برنامه‌های تحقیقاتی، آموزشـی و ترویجی نیاز داشـتیم، ایجاد کردیم. سـاختمان‌ها 
و آزمایشـگاه‌ها را تقویـت کـردم. مثاًل مرکز آموزش عالی امام خمینی را ما یک بازسـازی اساسـی 
کردیم. این یکی از کارهای بسـیار مهمی بود که انجام دادیم و ایسـتگاه‌های تحقیقاتی شـکل 
گرفتنـد و خوشـبختانه از قِبَـل فناوری‌هـا و درآمدهـای خود ایسـتگاه‌های تحقیقاتی، بخشـی از 
مشـکلات مالـی سـازمان را حـل کردیـم. اولیـن چالـش سـازمان در زمانـی که من رئیس سـازمان 
قـرار می‌گرفـت،  اختیـار مؤسسـات مـا و سـازمان  کـه در  اعتباراتـی  بـود.  شـدم مشـکل مالـی 
بیش‌تـر از حقـوق روزمـره کارمنـدان را تامیـن نمی‌کـرد. محقـق هـم بـرای این‌که اندازه‌گیـری بکند 
و کارهای آزمایشـگاهی‌اش را انجام بدهد، احتیاج به مواد آزمایشـگاهی و منابع انسـانی دارد 
و این‌هـا هـم مسـتلزم هزینـه بـود و متأسـفانه منابـع مالـی مـورد نیـاز بـرای انجـام تحقیقـات 
را نداشـتیم. اسـلحه را داشـتیم کـه همـان نیـروی متخصـص مـا بـود، ولـی خشـاب و فشـنگ را 
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نـداده بودیـم. ایـن یکـی از چالش‌هـای اصلـی مـا بـود کـه حـل آن خیلـی سـخت بـود. مـا در این 
مـورد دو تـا کار انجـام دادیـم، یکی این‌که خود ایسـتگاه‌های تحقیقاتی را فعـال کردیم و دانش 
فنـی را وارد چرخـه بـازار کردیـم و بخشـی از هزینه‌هـا را از قِبَل درآمد این‌ها تامیـن کردیم. دولت 
هـم قانـع شـد کـه بخشـی از هزینه‌ها را بپـردازد. ولی عمده ایـن افزایش درآمـد از محل تمرکز بر 
تولیـد دانـش فنـی و فناوری‌‌هایـی کـه داشـتیم بود که بـا تقویت زیرسـاخت‌های ایسـتگاه‌های 
تحقیقاتـی محقـق شـد و بـه ایـن ترتیب، بخـش عمده‌ای از هزینه‌هـای سـازمان را تامین کردیم. 
در مقابـل کمبودهایـی کـه داشـتیم، می‌توانـم بگویـم کـه امـروز سـازمان تحقیقـات یک بخش 
عمـده‌ای از هزینه‌هایـش را خـودش تامیـن می‌کنـد و بیش‌تر همـان حقوق کارمنـدان را دولت 
می‌پـردازد. ایـن کار از دوره مـا شـروع شـد و مـن خوشـحال هسـتم و افتخار می‌کنـم که حداقل 
یـک چنیـن زیرسـاختی را بـرای تحقیقـات کشـاورزی ایجـاد کـردم کـه امـروز سـازمان تـا حـدودی 

می‌توانـد خـودش را اداره کنـد و بخـش عمـده‌ای از هزینه‌هایـش را تامیـن بکنـد. 

مقابله با انتقال مؤسسات تحقیقاتی به دانشگاه‌های کشور��

تصمیم‌گیـری  و  تصمیم‌سـازی  سیسـتم  در  کـه  بـود  ایـن  داشـتیم  کـه  دیگـری  چالـش 
تحقیقـات و آمـوزش و فنـاوری کشـور کـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی هـم درگیر بودند، همیشـه بـه دنبال این بودند که مجموعه سـازمان 
تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و مؤسسـات آن را جمـع بکننـد. ایـن بزرگ‌تریـن چالـش ما 
بـود. یـک مصوبـه‌ای شـورای عالـی اداری دارد که فکر می‌کنم مربوط به سـال 1390 اسـت و در آن 
مصوبـه کلا همـه مؤسسـات مـا را جمـع و جـور می‌کـرد. بـرای هـر کدام از مؤسسـاتی کـه دارای 
هیـأت امنـاء مسـتقل بودنـد، تصمیـم گرفتـه بودنـد کـه به یکـی از دانشـگاه‌ها منتقل شـوند. 
مثاًل پژوهشـکده حفاظـت خـاک و آبخیـزداری قـرار بـود کـه بـرود بـه پردیـس ابوریحان دانشـگاه 
دانشـگاه  بـه  کـه  بـود  قـرار  کشـاورزی  اقتصـاد  و  برنامه‌ریـزی  پژوهش‌هـای  مؤسسـه  تهـران. 
کردسـتان بـرود. مؤسسـه تحقیقـات علـوم شـیلاتی قـرار بـود کـه بـه دانشـگاه خلیـج فـارس در 
بوشـهر منتقـل بشـود. پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی قـرار بـود به دانشـگاه سـاری منتقل 
بشـود. بـه ایـن ترتیـب، مجموعه‌هـای هیـأت امنایـی مـا بـه ایـن شـکل و براسـاس آن مصوبـه 
بایـد بـه دانشـگاه‌های کشـور می‌رفتنـد و بخشـی از مؤسسـاتی کـه تابـع هیـأت امنـاء سـازمان 
بودنـد، بایـد بـا سـازمان تحقیقـات جمـع می‌شـدند و می‌شـدند فقـط یـک پژوهشـگاه کـه کار 
برنامه‌ریـزی و مدیریـت تحقیقـات را انجـام مـی‌داد و آن شـکلی کـه الان بـه عنـوان یـک سـاختار 
گسـترده تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی داریم، جمع می‌شـد. آموزش هم جمع می‌شـد 
و ترویـج هـم بـه وزارت‌خانـه می‌رفت به عنوان یک واحد مسـتقل و یا واحـدی در معاونت‌های 
اجرایـی. البتـه ایـن مصوبـه شـامل مؤسسـات تحقیقاتی و آموزشـی همه دسـتگاه‌های اجرایی 
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کشـور بـود. کلیـه مراکـز تحقیقاتـی و آموزشـی دسـتگاه‌های دیگـر هـم تعییـن تکلیـف شـده 
بودنـد. همـه بخش‌هـای آموزشـی کـه در دسـتگاه‌های دیگـر بـود بایـد جمـع می‌شـدند و بـه 
وزارت علـوم می‌رفتنـد. از جملـه پردیـس شـهید عباسـپور کـه در حـوزه وزارت نیـرو در حکیمیـه 
تهـران بـود، بـه دانشـگاه شـهید بهشـتی انتقـال داده شـد. این یک مصوبـه کلی بود بـرای همه 
دسـتگاه‌ها. ایـن مصوبـه بزرگ‌تریـن چالـش بـرای مـا شـد. مـن یـادم اسـت کـه جلسـه شـورای 
عالـی اداری گذاشـته شـد و وزیـر جهـاد کشـاورزی، آقـای دکتـر خلیلیـان بـه جلسـه نیامـد و بنـده 
و آقـای دکتـر صدرالسـادات کـه معـاون پشـتیبانی و اداری مالـی وزارت‌خانـه بـود را مامـور کردنـد 
کـه بـه جلسـه برویـم و وقتـی کـه بـه جلسـه رفتیـم، آن‌جـا آقـای دکتـر رحیمـی کـه معـاون اول 
رئیـس جمهـور وقـت و رئیس جلسـه بود از آقای دکتـر عزیزی که معاون مدیریـت و برنامه‌ریزی 
رئیـس جمهـور بـود سـؤال کـرد کـه ایـن مصوبه اجرایی شـده اسـت یـا نـه و کجای کار هسـتیم. 
آقـای عزیـزی یـک جملـه گفتنـد کـه آقـای دکتـر رحیمـی همـه دسـتگاه‌ها اجـرا کردنـد، بـه جـز 
جهـاد کشـاورزی. گـزارش کار آن مصوبـه بـه ایـن اختصـار بیان شـد. آقای رحیمی هـم خطاب به 
مـن و آقـای صدرالسـادات گفـت کـه آقایـان نماینـده جهـاد کشـاورزی بگوییـد ببینیـم چی شـد. 
چـرا اجـرا نکردیـد؟ آقـای صدرالسـادات یـک توضیحـات مختصـری دادنـد و ارجـاع دادنـد بـه بنـده 
کـه توضیحـات را بدهـم. ایشـان در مقـام معـاون پشـتیبانی و اداری مالـی وزارت‌خانـه بودنـد و 
بـه خاطـر همیـن نماینـده رسـمی وزارت‌خانه در جلسـه ایشـان بودند. وقتی نوبت به من رسـید 
بـرای توضیحـات، حـدود بیسـت دقیقـه راجـع به تشـکیلات سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج 
کشـاورزی صحبـت کـردم. در ایـن بیسـت دقیقـه راجـع بـه چنـد تـا محـور صحبـت کـردم. یکـی 
این‌کـه سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی را قانـون ایجـاد کـرده و یـک سـری وظایـف 
بـرای ایـن سـازمان تعییـن شـده اسـت. بـه نظـرم می‌رسـد کـه یـک مصوبـه قانونـی نیـاز اسـت 
کـه ایـن مجموعـه را جمـع بکنـد. دوم این‌کـه بخـش کشـاورزی مـا یـک بخـش خصوصـی اسـت 
و کشـاورزان مـا توانایـی این‌کـه تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی را انجـام بدهنـد، ندارنـد. 
دانشـگاه‌ها در مقابل تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی اصلًا پاسـخگو نیسـتند. شـما نظام 
آموزشـی کشـور را در نظر بگیرید ببینید کدام اسـتاد دانشـگاه امروز در مورد تحقیقات کشـاورزی 
پاسـخگو اسـت. اگـر جایـی بحـث تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی روی زمیـن مانده باشـد، 
از کـدام رئیـس دانشـگاه می‌توانیـد سـؤال کنیـد. امـروز هـم اگـر دولـت بخواهـد کاری را بـرای 
بخـش کشـاورزی انجـام بدهـد، مهم‌تریـن آن تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی اسـت. چون 
کشـاورز خـودش بخـش خصوصـی اسـت و کارش را انجـام می‌دهـد و انتقـال دانـش اسـت کـه 
می‌توانـد بهـره‌وری را ایجـاد بکنـد و بخـش را بهـره‌ور و اقتصادی‌تـر کنـد و اقتصـاد کشـاورزی را 
شـکوفا کنـد. خـدا را شـکر این‌هـا را کـه گفتیم، رئیس جلسـه دسـتور دادند کـه روی این مصوبه 
تجدیدنظـر بشـود. کمیتـه‌ای گذاشـته بشـود و آقـای دکتـر عزیـزی بـه عنـوان معـاون مدیریـت 
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و برنامه‌ریـزی ریاسـت جمهـوری مامـور شـدند کـه یـک کمیتـه‌ای را تشـکیل بدهنـد و بـه اتفـاق 
مجموعـه وزارت جهـاد کشـاورزی یـک بـار دیگـر مصوبـه را بازنگـری کننـد و ببینند که چـه کار باید 
بکنیـم. ایـن کمیته تشـکیل شـد و مصوب کرد کـه مصوبه قبلی در مورد وزارت جهاد کشـاورزی 
مسـکوت بمانـد و اجـرا نشـود. ایـن قـدم خیلـی بزرگـی بـود و خـدا را شـکر کـه بـه خیـر گذشـت. 
در آن مقطـع زمانـی مجموعـه سـازمان مدیریـت و برنامه‌ریـزی کشـور بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه 
سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بایـد بماند و باید تقویت بشـود و خوشـبختانه تا 
سـال گذشـته بـه همیـن شـکل ادامـه پیـدا کـرد. متأسـفانه شـنیدم که سـال گذشـته سـازمان 
اداری و اسـتخدامی کشـور دنبـال مباحـث ایـن طوری برای سـازمان افتاده اسـت که اتفاق بسـیار 
بـد و نامیمـون اسـت بـرای کشـور و امیـدوارم کـه مسـئولین کشـور در ایـن نگاهی که بـه وجود 
آمـده اسـت، تجدیدنظـر کننـد و سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی را تقویـت کنند. در 

دوره بنـده چالش‌هـای زیـادی رخ داد. 

جلوگیری از تعرض و تغییر کاربری اراضی ایستگاه‌های تحقیقاتی��

ایسـتگاه‌های  اراضـی  بـود.  اصلـی دولـت  برنامه‌هـای  از  یکـی  کـه مسـکن مهـر  می‌دانیـد 
تحقیقاتـی مـا عمدتـا در حاشـیه شـهرها بودنـد. این اراضی یـک روزی خارج از شـهرها بودند، ولی 
با توسـعه شـهری و رشـد شـهرها و دهات در چهل پنجاه سـال اخیر، شهرها و دهات به سمت 
اراضی ایسـتگاه‌های تحقیقاتی توسـعه پیدا کردند و خیلی از ایسـتگاه‌های تحقیقاتی سـازمان 
در حاشـیه شـهرها قرار گرفته‌اند. یکی از مواردی که مکررا در مصوبات سـفرهای اسـتانی دولت 
داشـتیم ایـن بـود کـه بخشـی از ایـن ایسـتگاه‌های تحقیقاتی بـرای نیاز شـهری تغییر کاربـری پیدا 
کنـد. مـا هـم بایـد می‌دویدیـم و توجیـه می‌کردیـم کـه ایـن امکان‌پذیر نیسـت. خوشـبختانه با 
تلاشـی کـه انجـام شـد حتـی یـک وجـب از اراضی‌مـان بـرای مسـکن مهـر اختصـاص پیـدا نکـرد و 
تغییـر کاربـری کـه آن زمـان دنبالـش بودند، محقق نشـد. الحمـدا... همه اراضی باقـی ماند، ولی 
بـرای مـا دردسـر خیلـی زیادی داشـت، وقت‌مان را گرفـت، چون مصوبات دولت بـود و مصوبات 
دولـت را لغـو کـردن و جابـه جـا کـردن کار سـاده‌ای نیسـت. آن هـم بـرای یـک سیسـتم دولتـی 
کـه یـک سـری برنامه‌هـا را می‌خواهـد در چهـار سـال انجـام بدهـد. عالوه بر مسـکن مهـر، قطار 
شـهری و متـرو هـم تهدیـدی بـرای ایسـتگاه‌های تحقیقاتـی مـا بـود و از اراضـی ایسـتگاه‌های 
تحقیقاتـی مـا رد می‌شـدند و بـه آن‌هـا متعـرض می‌شـدند و مـا بایسـتی تالش می‌کردیـم کـه 
این‌هـا را حفـظ کنیـم. یـادم اسـت کـه ادامه اتوبان همت قـرار بود که از جنوب شـهر کرج بگذرد 
و از وسـط سـه چهـار تـا ایسـتگاه تحقیقاتـی مـا رد بشـود. اراضـی ایسـتگاه تحقیقاتـی جنـگل و 
مرتـع در اسـتان البـرز و بـه نـام ایسـتگاه البـرز و سـه چهـار تـا مزرعـه تحقیقاتـی، سـاختمان‌ها و 
اراضـی مرکـز آمـوزش عالـی امام خمینی، مؤسسـه خاک و آب و مؤسسـه اصالح و تهیه نهال و 
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بـذر و مؤسسـه چغندرقنـد همـه این‌هـا در مسـیر ایـن اتوبـان بودند. ایـن اتوبـان از ضلع جنوب 
شـرقی شـهر کـرج تـا غـرب شـهر کـرج کـه کمال‌شـهر باشـد، بایـد رد می‌شـد. ایـن را هـم پیگیـری 
کردیـم و مسـیر ادامـه اتوبـان همـت در شـهر کـرج منتفـی شـد و خوشـبختانه ایسـتگاه‌های 

تحقیقاتـی مـا محفـوظ باقـی ماندند. 

منتفی شدن تبدیل اراضی ستاد سازمان به مجموعه‌های اقامتی سالن اجلاس سران��

حتــی قــرار بــود کــه ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ضمیمــه ســالن اجــاس 
ــن  ــران ای ــی س ــای اقامتگاه ــه واحده ــود ب ــل بش ــود و تبدی ــد بش ــورهای غیرمتعه ــران کش س
کشــورها و بــا یــک تونــل بــه ســالن اجــاس وصــل بشــود. بــرای ایــن منظــور یــک کارگــروه از طــرف 
ــی رئیــس جمهــور، آقــای ســعیدلو  ــه ریاســت معــاون اجرای ــر و ب ــت و متشــکل از ســه وزی دول
تشــکیل شــد و ایــن موضــوع را بررســی کردنــد. در آخریــن جلســه‌ای کــه قــرار بــود تصمیم‌گیــری 
بشــود، بنــده بــه اتفــاق آقــای دکتــر خلیلیــان بــه جلســه کارگــروه رفتیــم و در آن‌جــا همــه اعضای 
کارگــروه بــه جــز بنــده و آقــای دکتــر خلیلیــان تاکیــد داشــتند که ایــن برنامــه بهترین گزینه اســت. 
حراســت و مجموعــه امنیتــی هــم تاکیــد کردنــد کــه از نظــر حفاظتــی و حراســتی و امنیتــی ایــن 
بهتریــن گرینــه اســت کــه بــرای ســالن اجــاس ســران در مجموعــه ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و 
ترویــج کشــاورزی واحدهــای ویلایــی ســاخته بشــود. خوشــبختانه در آن جلســه هــم بــا دفاعــی 
ــم، آقــای رئیــس  ــان از ســازمان و زیرســاخت‌های آن انجــام دادی ــر خلیلی ــده و آقــای دکت کــه بن
جمهــور صرف-نظــر کردنــد و دســتور دادنــد کــه ایــن گزینــه را کنــار بگذاریــد. اســتدلالی کــه مــا 
آن‌جــا آوردیــم ایــن بــود کــه اولًا شــما هشــت نــه مــاه دیگــر می‌خواهیــد اجــاس را برگــزار کنیــد، 
الان اگــر یــک جایــی را بــه مــا تحویــل بدهیــد، حداقــل چهــار پنــج مــاه طــول می‌کشــد تــا بــا ایــن 
امکاناتــی کــه داریــم از این‌جــا، جابه‌جــا شــویم. مــا در این‌جــا آزمایشــگاه و ذخایــر ژنتیکــی داریم. 
ذخایــر ژنتیکــی این‌جــا در صــورت جابه‌جایــی بیــش از ســی چهــل درصــد آســیب می‌بینــد. فکــر 
می‌کنــم کــه مجموعــه زیرســاخت‌های مختلــف وزارت جهــاد کشــاورزی کــه در آن‌جــا واقــع بــود، 
ــن  ــن توجیهــات و علی‌رغــم این‌کــه تصمیــم قطعــی ای ــا ای ــود. ب ــع ب ــر مرب حــدود 35 هــزار مت
بــود کــه آن‌جــا تبدیــل بشــود بــه ســاختمان‌هایی بــرای اقامــت‌گاه ســران اجــاس غیرمتعهدهــا 
و بــا یــک تونــل بــه ســالن اجــاس وصــل بشــود، خــدا را شــکر از ایــن تصمیــم منصــرف شــدند. 

ایــن یکــی از چالش‌هــای بــزرگ و اصلــی مــا بــود. 

چالش با وزارت علوم و وزارت بهداشت��

متأسـفانه چـه آن زمـان و چـه امـروز وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی کـه بایـد مـا را بـه عنـوان حـوزه کلان تحقیقـات و فنـاوری کشـاورزی 
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حمایـت کننـد، نـگاه کوتاه‌بینانـه‌ای بـه مجموعـه سـازمان‌ داشـتند و هـم آن زمـان و هـم الان 
یکـی چالش‌هـای اصلـی مدیـران سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی اسـت. مـا در 
همـه جلسـات و مراجـع تصمیم‌گیـری کـه ایـن دو وزارت‌خانـه بایـد از مـا حمایـت می‌کردنـد، 
متأسـفانه همیشـه دنبـال ایـن بودند که این مجموعـه را تضعیف کنند و ایـن مجموعه ادغام 
بشـود در وزارت علـوم یـا این‌کـه تقریباً به نوعی منحل بشـود. این هم یکـی دیگر از چالش‌های 

مـا بـود کـه تا بـه امـروز ادامـه دارد.

اهمیت و ارزش مرغ لاین و نجات آن ��

متأسـفانه یکـی از زیرسـاخت‌های مـا کـه در اثـر ادغـام دو وزارت‌خانـه خیلـی رهـا شـد، مـرغ 
لایـن بـود در بابل‌کنـار کـه در زمـان جهـاد سـازندگی همـکاران مـا کار بسـیار ارزشـمندی در ایـن 
زمینـه انجـام داده بودنـد و خـط مـرغ لایـن را آورده بودنـد در بابل‌کنـار مسـتقر کـرده بودنـد. ایـن 
یکـی از جاهایـی بـود کـه می‌توانـم بگویـم در اثـر ادغـام خیلـی آسـیب دیـد و تـا زمانـی کـه بنـده 
مسـئولیت سـازمان را به عهده گرفتم، مرغ لاین از سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج مسـتقل 
بـود. هیـچ ارتباطـی بیـن مجموعـه تحقیقاتـی مـا بـا مـرغ لایـن کـه واقعـاً یـک مجموعـه فناوری 
اسـت و بایـد بـه صـورت مرتـب روی آن کار تحقیقاتـی برای توسـعه انجام بشـود، وجود نداشـت. 
آن‌جـا تقریبـاً رهـا شـده بـود. مسـئولین محلی هم همـه دنبال ایـن بودند که زمین‌هـای آن‌جا 
را بگیرنـد و تغییـر کاربـری انجـام بدهنـد. ما این موضوع را متوجه شـدیم و پیگیری کردیم. یکی 
از کارهایـی کـه فکـر می‌کنـم تقریبـاً جلـو آن را گرفتـم و نگذاشـتم کـه ایـن اتفـاق بیفتـد، همین 
بـود کـه مـرغ لایـن را پیگیـری کـردم و دنبـال ایـن بـودم کـه زیـر نظـر سـازمان تحقیقـات، آمـوزش 
و ترویـج کشـاورزی قـرار بگیـرد و به‌خصـوص ارتبـاط مؤسسـه تحقیقـات علـوم دامـی ما بـا آن‌جا 
برقـرار بشـود و مـا بتوانیـم آن‌جـا را توسـعه بدهیـم و لایـن را تقویـت کنیـم و لاین‌هـای دیگـری 
بیایـد آن‌جـا و بـه مـوازات آن در جاهـای دیگـر. در حقیقـت تـا آن روز کـه صـد درصـد مـواد اولیـه 
ژنتیکـی تولیـد مرغ‌مـان را از خـارج وارد می‌کردیـم، بتوانیم یک بخشـی از نیازمـان را از آن‌جا تامین 
کنیـم. اگرچـه مسـئولین وقـت صالح ندیدنـد و اجـازه ندادند کـه مرغ لاین بـه ما واگذار بشـود، 
ولـی ایـن موضـوع یـک نقطـه عطفی شـد که بـه مرغ لایـن توجه کننـد و متوجه بشـوند که مرغ 
لایـن یـک ظرفیـت و سـرمایه ملـی و ذخایـر ژنتیکـی اسـت و آن را بایـد حفـظ کننـد. خوشـبختانه 
از آن تاریـخ بـود کـه دیگـر مـرغ لایـن مجـددا مـورد توجـه قـرار گرفـت. اگرچـه رفت زیر نظر شـرکت 
جاهـد کـه نبایـد می‌رفـت و بسـیار اشـتباه اسـتراتژیکی بـود، ولـی بـه هـر حـال همیـن کـه قـرار 
شـد کـه حفـظ بشـود، بـه نظـر مـن کار خیلـی بزرگـی بود. مـا توانسـتیم آن‌جـا را از آن مسـیری که 
داشـت منحـل می‌شـد و از بیـن می‌رفت، نجات بدهیـم. احتمال این‌که اراضـی آن تغییر کاربری 
پیـدا می‌کـرد بـه کاربری‌هـای دیگـر و بـه طـور کلـی از بیـن می‌رفـت، خیلـی بعید نبـود. در شُـرُف و 
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آسـتانه ایـن کار خوشـبختانه ایـن موضـوع حل و فصل شـد و مرغ لاین برگشـت بـه وزارت جهاد 
کشـاورزی و در سیسـتم مـورد توجـه قـرار گرفت. خوشـبختانه امروز هم دارد تقویت می‌شـود و 

حداقـل یـک سـهمی در تولیـد مـرغ پیدا کرده اسـت. 

ناسازگاری ساختار ترویج با انجام بهینه وظایف��

دکتـر نـوروزی: بـا توجـه بـه این‌کـه در دوره جناب‌عالـی، تشـکیلات ترویـج مجـددا به سـازمان 
برگشـت، نظرتـان را راجـع به ایـن موضـوع بفرمائید.

دکتـر پرهمـت: ببینیـد بـه طـور کلـی بـرای تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی دو سـه تـا 
نظریـه اسـت. این‌کـه تصمیم‌گیـری چـه طـور باشـد، بایـد براسـاس یک نظریه باشـد. یـک نظریه 
ایـن اسـت کـه تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج بایـد در کنـار هـم باشـند. چـرا در کنـار هـم باشـد؟ بـه 
دلیـل این‌کـه وقتـی کـه شـما تحقیقـات انجـام می‌دهیـد، خروجـی ایـن تحقیقـات یـا در آموزش 
بایـد منتقـل بشـود یـا در ترویـج. در آمـوزش. آن آموزش‌هـای مقطـع‌دار کـه مـا قباًل داشـتیم کـه 
دیگـر الان نداریـم و بیش‌تـر محـدود شـده اسـت بـه آموزش‌هـای کوتـاه مـدت و دوره‌هایـی که 
بیش‌تـر جنبـه ترویجـی دارد. بنابرایـن، یک نظریه این اسـت که کار تحقیقاتی که انجام می‌شـود، 
بایـد بـه یـک روش ترویجـی منتقـل بشـود. بنابرایـن، بایـد یـک پیونـدی باشـد بیـن تحقیقـات و 
ترویـج کـه بتوانـد ایـن را منتقـل کنـد. سـاختار ایـن چه‌طـور باشـد، یـک بحـث دیگـر اسـت. مـن از 
نظـر این‌کـه ترویـج و تحقیـق بـه هـم پیوسـته بایـد باشـد، عـرض می‌کنـم. سـاختار آن چـه طـور 
بایـد باشـد، عـرض می‌کنـم کـه آیا سـاختار ما و سـاختار وزارت جهاد کشـاورزی در کل یک سـاختار 
مناسـب بـرای تحقیقـات و ترویـج و آمـوزش کـه بایـد بـه هم وصل باشـند، یک سـاختار مناسـب 
بـرای ایـن نظریـه اسـت یـا نـه. یـک نظریـه هـم ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه این‌کـه کشـاورز کار 
خـودش را انجـام می‌دهـد، بخش‌هـای اجرایـی مـا کار ترویـج را انجـام بدهنـد. در نظریـه دوم، 
تحقیقـات بایـد کار تحقیقاتـی‌اش را انجـام بدهـد و نتایـج را در اختیـار واحدهـای اجرایـی وزارت 
جهـاد کشـاورزی قـرار بدهـد و آن‌هـا هـم نتایـج را منتقل کننـد. چون نظـام تحقیقاتـی ما نظام 
دولتـی اسـت، انتقـال نتایـج هـم بایـد از طریـق نظـام دولتـی انجـام بشـود. در هـر یـک از این دو 
نظریـه سـاختار هـم بایـد متناسـب بـا آن نظریـه باشـد. مـا الان نظریـه اول را اجـرا می‌کنیـم، 
ولی سـاختارمان، یک سـاختار مناسـب نیسـت. چرا سـاختار مناسـب نیسـت؟ ترویج آخرین خط 
مقدم بخش کشـاورزی اسـت. ترویج بایسـتی در روسـتا باشـد. ترویج باید در مزرعه باشـد. ترویج 
در منتهی‌الیـه مسـیر خدمات-رسـانی دولـت اسـت در بخـش کشـاورزی. نظریـه اول نظریـه‌ای 
جامـع، اصولـی و علمی‌تـر اسـت. بـه دلیـل این‌کـه محقـق مـروج بهتـر می‌توانـد انتقـال دانـش 
را انجـام بدهـد تـا این‌کـه یـک واسـطه دیگـر بخواهـد نتایـج کار محقـق را منتقـل کنـد. بنابرایـن، 
اگـر مـروج و محقـق در کنـار هـم باشـند، خیلـی راحـت انتقـال نتایج می‌توانـد صورت بگیـرد. یک 
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پیوسـتگی این‌جـا وجـود دارد از نظـر سـاختاری. سـاختار فعلـی مـا چیسـت؟ سـاختار مـا الان بـه 
ایـن شـکل اسـت کـه یـک سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی به صـورت ملـی داریم. 
در اسـتان‌ها یـک مرکـز تحقیقـات و آمـوزش داریم که ترویـج در آن وجود ندارد. ترویج در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اسـتان تعریـف شـده اسـت. چنـد تـا معاونـت اجرایـی در وزارت‌خانـه بـه صـورت 
سـتادی اسـت و هر کدام یک دفتر در سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان دارند. این دفاتر مستقیم 
به سـازمان جهاد کشـاورزی وصل هسـتند. ولی ترویج در اسـتان به سـازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشـاورزی و یا مرکز تحقیقات و آموزش وصل نیسـت. در سـطح شهرسـتان این انفصال 
در حقیقـت  داریـم،  و بخش‌هـا  در دهسـتان‌ها  کـه  آن چیـزی  و  بیش‌تـر می‌شـود  فاصلـه  و 
یـک واحـدی اسـت کـه بـه اسـم مراکـز خدمـات کشـاورزی اسـت. ایـن مراکـز خدمـات کشـاورزی 
بایـد تبدیـل بشـود بـه مراکـز توسـعه و ترویـج فنـاوری و پشـتیبانی خدمـات علمـی کشـاورزی. 
خدمـات روزمـره را کـه کشـاورز خودش مـی‌رود از بازار می‌گیرد. کود و سـم هر جا باشـد، می‌رود، 
می‌گیـرد. کار مـا توزیـع کـود و سـم نیسـت. کار مـا توزیـع دانـش و علـم و فنـاوری اسـت کـه 
کشـاورزی خرده‌پـای مـا توانایـی انجـام ایـن کار را ندارد و بایـد به صورت حاکمیتـی و نظام دولتی 
انجـام بدهیـم. بنابرایـن، خـط مقدم مـا در حال حاضر یک خط مقدم بسـیار ضعیفی اسـت که 
توانایـی دفـاع از خـودش را هـم نـدارد. از آن طرف، پشـتیبانی این که در مرکز اسـتان و شهرسـتان 
صـورت می‌گیـرد، بـدون اتصال به سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی اسـت. بنابراین، 
مـا سـاختار را متناسـب بـا ایـن کار نچیدیـم. این سـاختار، سـاختار فلجی اسـت. البتـه اگر همین 
حالـت فلـج هـم نبـود، مـا خیلـی عقب‌تـر بودیـم و اگـر رشـدی در بخـش کشـاورزی می‌بینیـم از 
قِبَـل تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج اسـت، ولـی، در عیـن حـال، ایـده‌آل مـا نیسـت و ضعـف کلـی 
دارد. بایـد ایـن سـاختار اصالح بشـود. بایـد مدیریـت ملـی به خط مقدم دسترسـی داشـته باشـد 
و برنامه‌هـای خـود را بـه آن بدهـد. بنابرایـن، سـاختاری در شـأن سـه محـور اصلـی تحقیقـات، 
آمـوزش و ترویـج را نچیدیـم. جـای ترویـج از نظـر سـاختاری در سـطح ملـی خـوب اسـت، ولـی در 
سـطح اسـتانی و شهرسـتانی اصاًل مناسـب نیسـت. امکانـات پشـتیبانی ضعیفی هـم در اختیار 
ترویـج قـرار گرفتـه اسـت. در سـطح شهرسـتان پنـج شـش تـا واحـد وابسـته بـه معاونت‌هـای 
مختلـف اجرایـی وزارت‌خانـه داریـم که این‌ها غیـر از کار ترویج کاری ندارند. واحدهای شهرسـتانی 
و دهسـتانی بایـد فقـط خـط مقـدم ترویـج و توسـعه فنـاوری باشـند. کشـاورز خودش بلد اسـت 
کـه کـود و سـمش را از کجـا بگیـرد. این‌هـا نیاز بـه برنامه‌های پشـتیبانی کلی دولـت دارد که باید 
وزارت جهـاد کشـاورزی انجـام بدهـد کـه اگـر نهـاده‌ای در کشـور تولیـد نمی‌شـود، به‌موقـع وارد 
کشـور بشـود. ایـن را در سـطح ملـی وزارت جهـاد کشـاورزی می‌توانـد مدیریـت کنـد و یـک نظارت 
کلی در سـطح اسـتانی و شهرسـتانی داشـته باشـد که خدای نکرده فسـادی در آن ایجاد نشـود. 

بقیـه کارهـا وظیفـه ترویج اسـت. 
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وظایف حاکمیتی دولت در بخش کشاورزی��

ترویـج کشـاورزی  و  آمـوزش  تحقیقـات،  بخـش کشـاورزی  در  مهم‌تریـن وظیفـه حاکمیـت 
اسـت. عالوه برایـن، چـه کاری بایـد برای کشـاورز انجام بدهیم؟ عالوه براین، باید یک پشـتیبانی 
تسـهیلاتی انجـام بدهیـم. بخش کشـاورزی نیـاز به یک سـرمایه در گردش دارد، بـه دلیل فصلی 
بـودن کار. یـک فصـل هزینـه دارد، درآمـد ندارد، یک فصـل دیگر هم درآمد دارد. ایـن نیاز دارد که 
ایـن خالء را دولـت با پشـتیبانی تسـهیلاتی پوشـش بدهد و کمـک کند به بخش کشـاورزی. این 
کار دولـت و وزارت جهـاد کشـاورزی اسـت. یـک کار دیگـر دولـت هـم مقررات و قوانینی اسـت که 
بتوانـد بخـش کشـاورزی را سـرپا نگهـدارد و انسـجام بخـش را حفظ کند. این هم یک کاری اسـت 
کـه دولـت بایـد بـه صـورت حاکمیتـی انجام بدهـد و وظیفـه وزارت جهاد کشـاورزی اسـت. بقیه 

کارهـا را کـه مـردم خودشـان انجـام می‌دهند.  

تهیه و تدوین برنامه‌های راهبردی��

در دوره‌ای کـه بنـده معـاون پشـتیبانی و برنامه‌‌ریـزی سـازمان بـودم، برنامـه محـوری را در 
سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی شـروع کردیـم. بـه همیـن خاطـر هشـتاد دو یـا 
هشـتاد و سـه برنامه راهبردی شـکل گرفت. بعد از ادغام یک نظام برنامه‌ریزی برای تحقیقات، 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی شـکل نگرفتـه بـود. کارها به صورت مـوردی انجام می‌شـد. هر کدام 
از محققیـن مـا براسـاس تـوان تحقیقاتی خودشـان یک طـرح تحقیقاتی را پیشـنهاد می‌کردند. در 
ایـن دوره بـود کـه کار برنامـه محـوری در سـازمان شـروع شـد. خوشـبختانه از اوایـل سـال 85 بـه 
بعـد بـود کـه ایـن کار شـکل گرفـت. امـروز می‌بینیـم کـه در سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج 
کشـاورزی حـرف از برنامه‌هـای کلان می‌زنیـم، حـرف از برنامه‌هـای راهبـردی و امثالهـم می‌زنیم، 
ایـن موضـوع از آن زمـان شـکل گرفـت. در زمانـی کـه آقـای دکتـر خلقانـی رئیـس بـود و بنده هم 

معـاون ایشـان ایـن کار شـروع شـد و خوشـبختانه امـروز بـه جای خوبی رسـیده اسـت.   

تحقیقات مشتری محور��

یـک کار دیگـر کـه در دوره مـا شـروع شـد و بـه نظرم خیلی مهم بود، شـکل‌دهی به توسـعه 
بسـیار  کار  ایـن  دادیـم.  کار شـکل  بـرای همیـن  را  فنـاوری  و  تجاری‌سـازی  دفتـر  و  بـود  فنـاوری 
ارزشـمندی بـود. مـا تحقیقـات را مشـتری محـور کردیـم. اعتقادمـان بـر ایـن بـود کـه مـا بایـد بـه 
سـمت تحقیقات مشـتری محور برویم، پس دو تا بحث را شـروع کردیم: تحقیقات برنامه محور 
و تحقیقـات مشـتری محـور یا مسـئله محور. وقتی تحقیقات به این شـکل شـد، یـک روح تازه‌ای 
بـه تحقیقـات کشـاورزی دمیـده شـد و جهت‌گیری مشـخصی بـه تحقیقات کشـاورزی داده شـد. 

امـروز هـم امیدواریـم کـه همیـن مسـیر را کامل‌تـر کنیم.
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پژوهشکده مهندسی جهاد و مرکز تحقیقات آب جهاد سازندگی��

دکتـر نـوروزی: یکـی از واحدهـای تحقیقاتـی که در دوره جناب‌عالی از بدنه سـازمان جدا شـد، 
پژوهشـکده مهندسـی جهـاد کشـاورزی بـود. در مورد پیشـینه این پژوهشـکده و رونـد انتزاع آن 

از سـازمان توضیح بفرمائید. 
دکتـر پرهمـت: پژوهشـکده مهندسـی جهـاد کشـاورزی یکـی از واحدهای تحقیقاتـی بود که 
ماموریـت اصلـی آن در زمان تشـکیل، کارهای تحقیقاتی در حـوزه جنگ و دفاع مقدس بود. این 
مجموعـه کارهـای بسـیار ارزشـمندی انجام داد. خیلی از زیرسـاخت‌هایی که امـروز در بحث‌های 
دفاعـی داریـم، در ایـن پژوهشـکده شـکل گرفتـه بـود. آن موقـع دو تـا مجموعه برای پشـتیبانی 
جنـگ کارهـای تحقیقاتـی انجـام می‌دادنـد. یکی پژوهشـکده مهندسـی جهاد بود کـه آن موقع 
اسـم آن مرکـز تحقیقـات مهندسـی بـود و یکـی هـم مرکـز تحقیقـات آب بـود. ایـن دو مجموعـه 
کارهـای تحقیقاتـی جنـگ را انجـام می‌دادنـد در قالـب پشـتیبانی جنگ جهاد سـازندگی و سـهم 
قابـل توجهـی در دفـاع مقـدس برعهـده داشـتند. بعـد از ادغام بخشـی از وظایف مرکـز تحقیقات 
آب وزارت جهـاد سـازندگی بـه وزارت نیـرو منتقـل شـد. ایـن مرکـز عالوه بـر کارهـای تحقیقاتی که 
برای پشـتیبانی جنگ انجام می‌داد، در کارهای آبی که جهاد سـازندگی انجام می‌داد، مشـارکت 
داشـت و آزمایشـگاه‌های تحقیقاتـی آن در خدمـت کارهـای تحقیقاتی جهاد سـازندگی بود. بعد 
از ایـن تصمیـم دولـت و انتقـال وظایـف بـه وزارت نیـرو، مرکـز تحقیقـات آب تبدیـل شـد بـه مرکـز 
تحقیقـات حفاظـت خـاک و آبخیـزداری کـه حـوزه کاری وزارت جهـاد سـازندگی بـود و وظایفـی که 
در حـوزه تحقیقـات حفاظـت خـاک و آبخیـزداری بـر عهـده جهاد سـازندگی باقـی مانده بـود را این 
مرکـز برعهـده داشـت. بعـداً مرکـز تحقیقـات حفاظـت خـاک و آبخیـزداری بـا یـک مصوبـه‌ای کـه از 
شـورای عالـی گسـترش گرفتـه شـد، تبدیـل شـد بـه پژوهشـکده حفاظـت خـاک و آبخیـزداری که 
امـروز هـم برقـرار اسـت و امیدواریـم کـه من‌بعـد هم مـورد توجه دولت‌مـردان باشـد و تقویت 

بشـود و تضعیف نشـود.   
خاطرتـان اسـت کـه ارتقـاء مرکـز تحقیقـات حفاظـت خـاک و آبخیـزداری بـه  دکتـر نـوروزی: 

افتـاد؟ اتفـاق  تاریخـی  پژوهشـکده در چـه 
دکتـر پرهمـت: مصوبـه اصلـی را در اوایـل دهـه 80 گرفتنـد، ولـی رسـماً تـا سـال 86 بـه دلیل 
مخالفت‌هـای مختلـف راه نیفتـاده بـود. در سـال 86 بـا تلاشـی کـه بنـده و آقـای دکتـر خلقانـی 

انجـام دادیـم و بـا دسـتور وزیـر جهـاد کشـاورزی انجـام شـد. 

انتزاع پژوهشکده مهندسی جهاد از سازمان��

بعـداً مرکـز تحقیقـات مهندسـی جهـاد بـا مصوبـه‌ای کـه در زمـان جهـاد سـازندگی از شـورای 
گسـترش گرفتـه شـد، تبدیـل شـد به پژوهشـکده مهندسـی جهـاد سـازندگی. این پژوهشـکده 
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تا سـال 89 و 90 در مجموعه جهاد کشـاورزی بود. ‌یک مصوبه‌ای شـورای عالی اداری داشـت که 
 مجموعه‌های تحقیقاتی که در مورد سیستم‌های فضایی کشور کار می‌کنند از وزارت‌خانه‌های
مختلـف جمـع شـده و بـه ریاسـت جمهـوری منتقـل بشـوند و در قالـب سـازمان فضایـی شـکل 
بگیرنـد. سـازمان فضایـی کـه تشـکیل شـد متشـکل از چنـد تـا مجموعـه تحقیقاتـی بـود کـه از 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری، وزارت ارتباطات و پژوهشـکده مهندسـی جهـاد از وزارت جهاد 
کشـاورزی منتقـل شـده بودنـد. ایـن مجموعه‌هـا بـا هم‌دیگر سـازمان فضایـی را تشـکیل دادند 
و از آن زمـان پژوهشـکده مهندسـی جهـاد از وزارت جهـاد کشـاورزی جـدا شـد. اگرچـه کارهـای 
متعـددی آن پژوهشـکده انجـام مـی‌داد کـه بخش‌هایـی از آن در حـوزه دفاعی کشـور بـود، ولی 
در عیـن حـال بـرای بخـش کشـاورزی هـم کارهـای خیلـی ارزشـمندی انجـام مـی‌داد و بـه همین 
دلیـل جـدا شـدن آن بـرای بخـش کشـاورزی واقعـاً یـک ضرر و خسـارت بود. بـا این حال، مـا امروز 
خوشـحال هسـتیم کـه ایـن مجموعـه در حـوزه فضایی خدمـات ارزشـمند خـودش را به همان 

شـکل جهـادی سـابق انجـام می‌دهـد و نقـش موثـری هـم دارد. 
دکتر نوروزی: انتقال پژوهشکده به سازمان فضایی در دوره جناب‌عالی اتفاق افتاد؟

دکتـر پرهمـت: بلـه. از یـک طـرف مصوبه شـورای عالـی اداری بود و از طرف دیگـر همکاران ما 
که در پژوهشـکده مهندسـی بودند، دسـته‌جمعی متقاضی بودند که از وزارت جهاد کشـاورزی 
بـه سـازمان فضایـی منتقـل بشـوند. والا، هـم بنـده مخالـف رفتـن این‌هـا بـودم و هـم وزیـر 
جهـاد کشـاورزی، آقـای دکتـر خلیلیان. ولی، خود کارکنان یک‌دسـت در آن موقـع به دلیل این‌که 
بیـش از 50 درصـد کارهایـی کـه داشـتند انجـام می‌‌دادنـد، مربـوط بـه بخش‌هـای خـارج از وزارت 
جهـاد کشـاورزی بـود، متقاضـی بودنـد کـه منتقـل بشـوند. وقتی کـه مجموعه همـکاران دنبال 
ایـن بودنـد کـه بروند و مصوبه شـورای عالی اداری هم تصریح داشـت به ایـن موضوع، علی‌رغم 
میـل مـا ایـن اتفـاق افتـاد. نـه بنـده و نـه آقـای دکتر خلیلیـان سـندی را بـرای جابه‌جایـی و انتقال 
این‌هـا امضـاء نکردیـم. بـه اسـتناد همـان مصوبـه شـورای عالـی اداری بـه صـورت غیرمسـتقیم 
و علی‌رغـم میـل باطنی‌مـان ایـن پژوهشـکده از مجموعـه سـازمان جـدا شـد و رفـت به سـازمان 
فضایـی کـه آن موقـع بـه ریاسـت جمهوری وابسـته بـود و زیر نظـر رئیس جمهور بـود به صورت 
مسـتقیم. بعـداً هـم در دولـت آقـای روحانـی سـازمان فضایـی از ریاسـت جمهـوری جـدا شـد و 

رفـت بـه وزارت ارتباطات. 
دکتر نوروزی: محل پژوهشکده مهندسی در محل پژوهشکده حفاظت خاک بود؟ 

دکتر پرهمت: نه خیر. محل پژوهشکده مهندسی جدا بود.
دکتر نوروزی: بی‌نهایت از لطف جناب‌عالی برای انجام این مصاحبه ممنونم.

دکتر پرهمت: خواهش می‌کنم. 
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تولد، سوابق تحصیلی و اجرایی��

متولـد سـال 1322؛ تهـران؛ لیسـانس گیاهپزشـکی از دانشـگاه تبریـز، 1351؛ فوق‌لیسـانس 
ویروس‌شناسـی از دانشـگاه کالیفرنیا، دیویس امریکا، 1975؛ دکتری ویروس‌شناسـی از دانشگاه 
کالیفرنیـا، دیویـس آمریـکا، 1978؛ فوق‌دکتـری بیماری‌هـای برنـج از دانشـگاه کالیفرنیـا، دیویـس 

آمریـکا، 1379
- رئيس دانشكده كشاورزي شهركرد )1359-1360(

- مديركل آموزش كشاورزي كشور )1360-1361(
- مديركل ترويج كشاورزي كشور )1360-1361(

- مديركل كشاورزي استان چهارمحال و بختياري )1360-1361(
- معاون حقوقي و پارلماني وزارت كشاورزي )1361-1362(

- رئيس آموزشكده كشاورزي شهركرد )1362-1367(
- معاون وزير كشاورزي در امور تحقيقات، آموزش و ترويج )1376-1368( و )1382-1384(

- رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان )1376-1382(
- استاد گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان )1384-1387(

- دبيـر کل و رئيـس شـورای مرکـزی اتحادیـه دانشـگاه‌ها و مؤسسـه‌های غيرانتفاعي کشـور 
)1387 تـا کنون(

- رئيس مؤسسه آموزش عالي صنعتي فولاد )غيردولتي غيرانتفاعي 1387 تا کنون(
- اهتمام به "نظم‌دهی" و تعیین یک "خط‌مشی" ثابت در حوزه تات

سـؤال: پنـج مـورد از مهمتریـن اقدامـات دوره مدیریت‌تـان را بـرای توسـعه بخـش کشـاورزی 
ذکـر فرمایید.

دکتر آهون منش: در اولین سـال‌های قبول مسـئولیت در حوزه معاونت "تات" )دوره اول 
مسـئولیت سـازمان( و بـا توجـه بـه این‌کـه حوزه ترویـج از معاونت زراعت جدا شـده بـود و حوزه 
آمـوزش کشـاورزی نیـز در معاونـت تحقیقـات و آمـوزش جایـگاه مناسـبی نداشـت و تحقیقـات 
"مطلـق کل و اربـاب" بـه حسـاب می‌آمـد، مهم‌تریـن کارم این بود کـه بتوانم برای ایـن دو حوزه 
کاری جایـگاه مناسـبی تعییـن نمایـم، تـا بتواننـد مأموریـت خـود را بـه خوبـی انجـام بدهنـد. 
مشـکل کار آن‌جـا بـود که براسـاس تشـکیلات ابلاغـی جدید، آمـوزش و ترویج فقط در سـاختمان 

آقای دکتر علی آهون منش��

مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی
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وزارت‌خانـه از مسـئولیت‌های معاونـت تحقیقـات بـه حسـاب می‌آمدنـد؛ در عمل، در اسـتان‌ها 
در "ادارات کل کشـاورزی" و بعـد از ادغـام هـم جهاد کشـاورزی فعالیت‌های ترویجی و آموزشـی 
را اجـرا می‌کردنـد و در هـر اسـتان بـرای ایـن فعالیت‌ها به صـورت اختصاصی برنامه‌ریزی می‌شـد 
امـا اجـرای طرح‌هـای  برنامـه و بودجـه اسـتان تأمیـن می‌گردیـد،  از طریـق  اعتبـار لازم هـم  و 
تحقیقاتـی از تهـران هدایـت می‌شـد و اعتبـارات آن متمرکـز بـود و مراکز تحقیقات اسـتانی فقط از 
مؤسسـات تحقیقاتـی مربـوط بـه خـود و نه حتی سـازمان مرکـزی تحقیقات تبعیـت می‌نمودند. 
ایـن در حقیقـت یـک درهـم ریختگـی اداری محـض بـود و بسـته به تـوان اجرایی هر مدیـر کل در 
اسـتان و میـزان محبوبیـت و کارایـی او نـزد وزیـر محتـرم و معاونـان اجرایی ایشـان، برنامه‌هایی 
بـه مراکـز تحقیقاتـی و ادارات آموزشـی و ترویـج دیکتـه می‌شـد. بنابرایـن، اولین وظیفـه اینجانب 
"نظم‌دهـی" و تعییـن یـک "خط‌مشـی" ثابـت بـرای اجـرای وظایفـم در حـوزه معاونـت "تـات" 
ایجـاد  و  اسـتان‌ها  بـه  تـات  شـورای  بـا  همـراه  اینجانـب  مسـتمر  مسـافرت‌های  بـا  کـه  بـود، 
هماهنگـی بـا مدیـران اسـتانی و رابطـه مسـتقیم بـا محققـان و مروجـان و مدیـران آموزشـی و 
آشـنایی بـا مشـکلات آنـان و برطرف کردن این مشـکلات همـراه بود که تا انـدازه‌ای موفق به حل 
مشـکلات شـده بـودم؛ امـا در هیـچ مـورد، مشـکل مزبور به صورت کامل حل نشـد زیرا مشـکل 

"سـاختاری" بـود و نـه "مدیریتی".

بورسیه شاگردان اول دانشکده‌های کشاورزی ایران��

مسـئله مهـم دیگـر کـه در دوره اول مسـئولیت سـازمان وجـود داشـت ایـن بـود کـه اغلـب 
فارغ‌التحصیالن ایرانـی کـه از کشـورهای توسـعه یافتـه )کانـادا، آمریـکا، اسـترالیا، انگلسـتان و 
غیره( برمی‌گشـتند، دانشـگاه‌ها را به سـازمان تحقیقات ترجیح می‌دادند و حاضر به اسـتخدام 
در سـازمان تحقیقـات نبودنـد. بـه همین دلیل تصمیم بر آن شـد شـاگردان اول دانشـکده‌های 
کشـاورزی ایران به عنوان بورسـیه به خارج از کشـور اعزام شـوند و پس از اخذ دکتری به سـازمان 
تحقیقـات بپیوندنـد. طبـق قانـون چنیـن مجـوزی بـرای وزارت علـوم دیـده شـده بـود و وزارت 
کشـاورزی حـق اعـزام بورسـیه نداشـت. لـذا بـرای حـل ایـن مشـکل چاره‌جویـی شـد و آن هـم 
ایـن بـود کـه چـون سـازمان تحقیقـات در چارچـوب قانـون بـا سـازمان بین‌المللـی تحقیقـات  و 
مراکـز تحقیقـات بین‌المللـی وابسـته بـه آن، رابطـه مسـتقیم کاری داشـت، بورسـیه‌ها بـه مراکـز 
از آن طریـق در دانشـگاه‌های مهـم و معتبـر دنیـا  تحقیقـات بین‌المللـی مأمـور می‌شـدند و 
تحصیـل می‌نمودنـد و بـه ایـران بازمی‌گشـتند. ایـن تمهیـد توانسـت تـا حـدود زیـادی مشـکل 

جایگزینـی محققـان جـوان و تحصیل‌کـرده را بـا اعضـای بازنشسـته سـازمان حـل نمایـد. 
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دوره‌های مهارت‌آموزی کارشناسان در کشت و صنعت مغان��

یکـی از مهم‌تریـن برنامه‌هایـی کـه در ایـن دوره )دوره اول مسـئولیت سـازمان( بـه اجـرا در 
آمـد، مربـوط بـه "آمـوزش عملـی" و "مهارت‌آموزی" کارشناسـان مشـغول به کار در سـازمان‌های 
جهـاد کشـاورزی اسـتان‌ها بـود. جناب آقای مهندس طهماسـبی تـازه از روابط عمومـی وزارت به 
معاونـت آمـوزش منصـوب شـده بودند و برنامه‌های جدیـدی برای آموزش کارکنـان ترتیب داده 
بودنـد. حـوزه معاونـت آموزشـی سـازمان بـا عقـد تفاهم‌نامـه‌ای بـا کشـت و صنعـت مغـان کـه 
بـا مدیریـت جنـاب آقـای مهنـدس خامنـوی و تحت نظارت مسـتقیم جنـاب آقای دکتـر کلانتری 
اداره می‌شـد دوره‌هایـی را بـرای آمـوزش عملـی کارشناسـان و مهندسـان اسـتانی طراحی نموده 
و به اجرا می‌گذاشـتند که طی آن از سـازمان‌های کشـاورزی اسـتان‌ها کارشناسـان و مهندسـان 
جـوان بـرای شـش مـاه بـه مغـان می‌آمدنـد و در عملیـات کاشـت و داشـت و برداشـت و پـرورش 
دام و بـا ماشـین‌آلات سـنگین مسـتقیما کار می‌کردنـد. هنـوز هـم زمانـی کـه بـا مدیـران فعلـی 
و کارشناسـان خبـره وزارت جهـاد روبـه‌رو می‌شـوم، یـادآوری می‌کننـد کـه آن دوره یکـی از بهترین 

دوره‌هایـی بـود کـه در وزارت جهـاد کشـاورزی به اجـرا درآمد.

برابرسازی احکام اعضای هیأت علمی سازمان با دانشگاه‌ها��

یک مشـکل اساسـی که در دوره دوم مسـئولیت سازمان وجود داشت این بود که محققان 
کشـاورزی در مؤسسـات مختلـف بـا عالی‌تریـن مـدارج علمـی کار می‌کردنـد، و خـود را بـا اسـاتید 
دانشـگاه‌ها مقایسـه می‌کردند و تقاضای برابری جایگاه و حقوق معادل آنان را می‌نمودند که 
رسـیدن به چنین اهداف و درخواسـت‌هایی مسـتلزم پذیرش سـازمان تحقیقات و تشکیلات آن 
از طـرف وزارت علـوم بـود و وزارت علـوم هـم زیـر بـار چنیـن مصوبـه‌ای نمی‌رفـت، زیـرا می‌گفتند 
اعضـای هیئـت ممیـزه سـازمان تـات را قبـول ندارنـد! بـا توجـه بـه آشـنایی نزدیکی که بـا مقامات 
وزارت علـوم و مخصوصـا اسـاتید دانشـکده کشـاورزی کـرج داشـتم، ابتـدا حکـم اعضـای هیئت 
ممیـزه مـورد قبـول وزارت علـوم و )و دانشـکده کشـاورزی کـرج( را از وزیـر محتـرم وقـت علـوم 
گرفتـم. بـا تشـکیل هیئـت ممیـزه‌ای مرکب از اعضای سـازمان تحقیقات و دانشـکده کشـاورزی، 

امـر برابرسـازی احـکام محققـان سـازمان تحقیقات به اجـرا درآمد.

حل مشکل احکام اعضای هیأت علمی وزارت جهاد سازندگی سابق��

مشـکل بزرگ دیگری که این دوره )دوره دوم مسـئولیت سـازمان( وجود داشـت، مربوط به 
ادغـام وزارت کشـاورزی و وزارت جهـاد بـود کـه بـا عنوان جدید "وزارت جهاد کشـاورزی" مشـغول 
بـه کار شـده بودنـد و عـدم همتـرازی مـدارک تحصیلـی محققـان سـازمان تـات "مشکل‌سـاز" 
شـده بـود. چنیـن مشـکلاتی از آنجـا ناشـی می‌شـد کـه وزارت جهـاد کـه یـک نهـاد انقلابـی بـود 
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کـه بـا اختیـارات خـود، مـدارک و جایگاه‌هایـی بـه محققـان خـود داده بـود کـه وزارت علـوم و 
اعضـای هیئـت ممیزه جدید که از دانشـگاه تهران و دانشـکده کشـاورزی آمـده بودند آن مدارک 
و جایگاه‌هـا را نمی‌پذیرفتنـد و بـه همیـن دلیـل اجـرای احـکام هیئـت ممیـزه و همتـرازی افراد 
غیـر ممکـن شـده بـود. لـذا بعـد از مذاکـرات مفصـل بـا اعضـای جدیـد هیـأت ممیـزه قـرار شـد 
هیئـت ممیـزه بـدوا بـا سـعه صـدر بیش‌تـری نسـبت بـه برقـراری حداقل‌هـای ممکـن موافقـت 
نماید و سـپس در طول زمان و به تدریج مسـئله همترازی و معادل‌سـازی احکام شـکل بگیرد 

و ایـن مشـکل هـم بـه نوعـی حل شـد.

حل مشکل دوبرابر شدن حقوق اعضای هیأت علمی سازمان��

مشـکل بـزرگ دیگـری کـه در دوره دوم مسـئولیت اینجانـب بـرای سـازمان تحقیقـات پیـش 
آمـد، ایـن بـود کـه در زمـان ریاسـت جمهـوری جنـاب آقـای خاتمـی، تصمیـم گرفتـه شـد کـه 
حقـوق اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه‌ها دو برابـر شـود کـه بـا برقـراری یـک آیتـم جدیـد بـه نـام 
"فوق‌العـاده ویـژه" در ارقـام حقـوق آنـان بـه اجـرا در آمـد. امـا ایـن مسـئله در بودجـه سـازمان 
تحقیقـات دیـده نشـده بـود و تلاش سـازمان برای تأمین چنین رقمی نـاکام ماند و چون حداکثر 
زمـان اجـرای ایـن حکـم تـا دی‌مـاه آن سـال پیش-بینـی شـده بـود و اگـر بـرای محققـان سـازمان 
تـات بـه اجـرا در نمی‌آمـد، دیگـر اجـرای آن ممکن نبود، لذا تصمیم گرفته شـد که بـرای ماه‌های 
باقیمانده از سـال، مبلغ مزبور محاسـبه و از هزینه‌های کل سـازمان تحقیقات تأمین گردد. به 
همیـن دلیـل، بـرای سـال‌های بعد سـازمان تحقیقات توانسـت ایـن افزایش حقـوق را در بودجه 

خـود بگنجانـد و بـه تصویـب مجلـس شـورای اسالمی برسـاند و ایـن مشـکل هـم حل شـد. 

تعیین تکلیف ساختمان‌ها و تشکیلات سازمان پس از ادغام��

 یکـی دیگـر از مشـکلاتی کـه بعـد از ادغـام دو وزارت‌خانـه و در دوره دوم مسـئولیت سـازمان
و  آموزشـی  مـوازی  تشـکیلات  و  متفـاوت  سـاختمان‌های  تکلیـف  تعییـن  بـود  آمـده  پیـش 
ترویجـی و تحقیقاتـی بـود کـه هـر دو وزارت‌خانـه داشـتند و بـه دلیـل حساسـیت بسـیار زیـاد 
مقامـات وزارتـی و کارکنـان دو وزارت‌خانـه ادغام شـده نسـبت به یکدیگر و نسـبت به تشـکیلات 
و سـاختمان‌های موجـود و افزایـش کارکنـان واحدهـا و وجـود پسـت‌های مـوازی در ادارات 
مختلـف ایجـاد شـده بـود. بنـده انـرژی زیـادی را بـرای هماهنگـی آن‌هـا و انتخـاب سـاختمان 
مناسـب، یـا کارمنـد مناسـب بـرای تشـکیلات جدیـد صـرف نمـودم و خوشـبختانه موفقیـت در 

ایـن قسـمت هـم چشـمگیر بـود.
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سه لازمه توسعه بخش کشاورزی��

سؤال: برای بهبود وضع کشاورزی چه پیشنهادهایی دارید؟
دکتـر آهون‌منـش: بـرای بهبـود وضعیـت کشـاورزی بایـد بـه عوامـل توسـعه بخـش توجـه 
نمود. سـه شـاخص اصلی توسـعه‌یافتگی، امید به زندگی)از معیارهای بهداشـت و سالمت(، 
درآمـد سـرانه )معیـار سـرمایه اقتصـادی( و نرخ سـواد و میانگین سـنی )معیار سـرمایه انسـانی( 
هسـتند. بـرای بهتـر شـدن وضـع کشـاورزی بایـد بـه توسـعه تولیـد، توسـعه روسـتا، و توسـعه 
برنامـه  یـک  هدفـی  چنیـن  بـه  رسـیدن  کنیـم.  توجـه  کشـاورزی  بخـش  در  انسـانی  نیروهـای 
توسـعه  بیست‌سـاله  برنامـه  در  مـا  مگـر  می‌خواهـد.  ۲۰سـاله(  مثـال  )به‌عنـوان  درازمـدت 
اقتصـادی اجتماعـی و فرهنگـی ایـران موفـق بودیـم؟ هرکـس آمـد، یک گوشـه آن را بـه دلخواه 
خـود تغییـر داد!!! چـون اعتقـادی بـه برنامـه وجـود نـدارد. لـذا بهتـر اسـت بگویـم بـرای توسـعه 
بخـش کشـاورزی و بهتـر شـدن آن بایـد روی ذهـن و فکر مدیران ارشـد نظام کارکـرد، تا آنان قبول 

کننـد کـه کشـاورزی در ایـن کشـور می‌توانـد خیلـی مهـم باشـد.
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سوابق تحصیلی و شغلی��

دکتـر نـوروزی: بـه نـام خـدا. آقـای دکتـر بـازرگان، ضمـن تشـکر از جناب‌عالـی بابت انجـام این 
مصاحبـه می‌خواسـتم از خدمت‌تـان خواهـش کنـم، ابتـدا خودتـان را معرفـی بفرمائیـد.

دکتـر بـازرگان: بسـم ا... الرحمن الرحیم. من خـودم را یک معرفی کوتاهی می‌کنم. کامبیز 
بـازرگان هسـتم، عضـو هیـأت علمـی مؤسسـه تحقیقات خـاک و آب. لیسانسـم را در دانشـگاه 
شـیراز گذرانـدم، سـال 1369 تـا 1373، فـوق لیسـانس را در دانشـگاه تهـران گذرانـدم، سـال 73 
تـا 76 و دکتـرا را در دانشـگاه تربیـت مـدرس از سـال 77 تـا 82 طـی کـردم و حـدود یـک سـال را 
هـم در دوره دکتـرا بـه عنـوان فرصـت مطالعاتـی رسـاله دکتـرا در آلمـان و دانشـگاه گوتینگـن 
بودم. بعد از آن در مؤسسـه خاک و آب از خرداد 1383 مشـغول به کار شـدم. در مؤسسـه یک 
شـرایطی داشـتم که سلسـله مراتب مدیریتی را یک جورهایی به صورت خواسـته یا ناخواسـته 
طـی کـردم. نزدیـک ده سـال رئیـس بخـش آزمایشـگاه‌های مؤسسـه بـودم. بعـد حـدود دو 
سـال رئیـس بخـش شـیمی و حاصلخیـزی خـاک بـودم. یـک دوره معـاون پژوهشـی مؤسسـه 
سـاله  چهـار  حـدودا  دوره  یـک  بعـد  و  بـودم  مؤسسـه  برنامه‌ریـزی  معـاون  هـم  دوره  یـک  و 
رئیـس مؤسسـه تحقیقـات خـاک و آب بـودم. بعـد از آن کم‌تـر از یـک سـال معـاون برنامه‌ریزی و 
اقتصـادی سـازمان و کم‌تـر از یـک سـال هـم معـاون پژوهـش و فناوری سـازمان بـودم و بعد از 
آن حـدود یـک سـال و نیـم هـم بـه عنوان رئیـس سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی 

کـردم.  خدمت 
دکتر نوروزی: فکر کنم مسئولیت سازمان را در سال 98 به عهده گرفتید. درست است؟

دکتر بازرگان: نه، سال 99 بود. اردیبهشت 99 بود که رئیس سازمان شدم تا آبانماه سال 1400. 
دکتر نوروزی: شما به جای آقای دکتر خاوازی تشریف آوردید. درست است؟

دکتر بازرگان: بله.  

بیماری کرونا و درگذشت برخی همکاران اثرگذار��

دکتر نوروزی: حضور شما به عنوان رئیس سازمان، هم‌زمان بود با اوج بیماری کرونا در کشور.
دکتر بازرگان: بله.

دکتـر نـوروزی: ارزیابی‌تـان در ایـن مـورد چیسـت؟ ایـن موضـوع چـه قـدر لطمه زد به سـازمان 

آقای دکتر کامبیز بازرگان��
دوشنبه 23 مهر 1403

 مؤسسه تحقیقات خاک و آب- بخش آزمایشگاه‌ها
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و یـا از آن طـرف مفیـد بـود برای سـازمان؟
دکتـر بـازرگان: بـه نظـر مـن در کل از نظـر فعالیت‌هـای سـازمان مفیـد نبـود. اگرچـه کرونـا 
اسـتفاده از سیسـتم‌های آنلایـن و الکترونیکـی را هـم در کشـور‌ و طبعاً در سـازمان تات توسـعه 
داد، ولـی خـوب تـرس و نگرانـی از ایـن مریضـی و آمـار مـرگ و میـری کـه اتفـاق افتـاد و اتفاقاتـی 
کـه در بدنـه سـازمان می‌افتـاد و مرتبـا گزارش‌هایـی کـه از جاهـای مختلـف می‌آمـد کـه فالن 
همـکار دچـار کرونـا شـد یـا بـه رحمت خـدا رفت، باعـث نگرانی بـود. ما چند تـا از همـکاران واقعاً 
اثرگـذار را از دسـت دادیـم. مرحـوم آقـای دکتـر کهـرام، مرحـوم آقـای دکتـر قره‌یاضـی، مرحـوم 
آقـای دکتـر امیـری لاریجانـی و بعضـی از دوسـتان دیگـر کـه در خاطر نـدارم. در هرحال، دوسـتان 
موثـری در اسـتان‌ها و در مؤسسـات مختلـف و سـتاد سـازمان دچـار ایـن بیمـاری شـدند و جـو 
تـرس از بیمـاری و کنترل‌هـای شـدید، همکارهـا را متاثـر کـرده بـود. خیلـی از بحث‌هـای مـا هـم 
بـا نشسـت‌های رو در رو و بازدیدهـا و ارتباطـات نزدیـک بـود و رعایـت پرتکل‌هـای بهداشـتی هم 
ایـن شـرایط را سـخت می‌کـرد و بـه هـر حال کارهـا را متاثر می‌کـرد. من فکر می‌کنم بـه طور کلی 

اثـر منفـی داشـت روی کارها.

لغو برجام و تشدید تحریم‌ها و تبعات آن  ��

خـروج  از  کـه  بـود  موجـی  افتـاد،  اتفـاق  زمانـی  برهـه  آن  در  کـه  هـم  دیگـر  موضـوع  یـک 
آقـای دکتـر زنـد از سـازمان شـروع شـد کـه بـه هـر حـال، مـوج مثبتـی بـرای سـازمان نبـود. دولـت 
دوازدهـم کـه دولـت دوم آقـای روحانـی بـود، مواجه شـده بـود با سـرکار آمدن ترامـپ در آمریکا 
و زدن زیـر برجـام و آن تحریم‌هـای شـدید. ایـن تحریم‌هـای شـدید در واقـع یـک مـوج سـنگین 
سـخت‌گیری در مقیـاس ملـی ایجـاد کـرد کـه طبعـاً سـازمان مـا هـم دچـار ایـن موضـوع شـد. 
مثاًل فعالیت‌هـای مـا بـا CGIAR و ایـکاردا و تمـام مؤسسـات زیرمجموعـه CGIAR تـا قبـل 
از ایـن از تحریم‌هـا متاثـر نشـده بـود، ولـی بـا ایـن تحریم‌هـا رسـماً CGIAR  نامـه صـادر کـرد و 
در جلسـه‌ای کـه فکـر کنـم در زمـان آقـای دکتـر خـاوازی بـود، داشـتیم، نماینده‌شـان آمـد و بـا 
بی‌میلـی یعنـی خـودش هـم می‌گفـت کـه من متأسـفم ولی ما واقعاً تحت فشـار هسـتیم و 
بـه دلیـل تحریم‌هایـی کـه آمریکا روی مؤسسـات ما اعمال کرده اسـت ما بالاجبـار باید برویم، و 
بنابرایـن، فعالیت‌های‌شـان را تعلیـق  کردنـد. در واقع فعالیت‌هایشـان در ایـران را متوقف کردند 
و رفتنـد. حتـی دفتـری کـه بـرای CGIAR  در مؤسسـه اصالح بـذر تـدارک دیـده شـده بـود را اصـرار 
داشـتند کـه شـما بایـد بگوییـد کـه ایـن دفتـر نیسـت و دیگـر تعطیـل شـد و تابلـو آن را برداریـد. 
یعنـی اصـرار داشـتند کـه شـما بـه صـورت رسـمی اعالم کنیـد که ایـن دفتر تعطیل شـده اسـت. 
مـا بایـد ایـن را رسـماً اعالم می‌کردیـم و آن‌هـا هـم ایـن را بایـد در گزارش بـه نهاد بالادستی‌شـان 
درج می‌کردنـد. در حالی‌کـه، یکـی از بازوهـای مهـم یک سـازمان تحقیقاتی ارتباطـات بین‌المللی 
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آن اسـت. هـر کسـی کـه رئیـس سـازمان تحقیقـات می‌شـود، یکـی از دغدغه‌هـای ذهنـی او و 
یکـی از راه‌هایـی کـه بـرای رشـد سـازمان به آن فکر می‌کند این اسـت کـه ما اگر بتوانیـم ارتباطات 
بین‌المللـی مـان را توسـعه بدهیـم و رفت‌و‌آمـد پژوهشـگرها را توسـعه بدهیـم، پروژه‌هـای 
مشـترک مثاًل بـا دانشـگاه‌های بیرونـی یـا مؤسسـات تحقیقاتـی بیرونـی را توسـعه بدهیـم، و 
ایـن باعـث ارتقـاء علمـی مجموعـه تحقیقاتـی مـا می‌شـود. بنابرایـن، هـر مسـئولی در هـر نهـاد 
تحقیقاتـی یـک قسـمت از فکـرش می‌شـود ارتبـاط بین‌المللـی کـه ایـن قسـمت تقریبـاً بـا روی 
کار آمـدن ترامـپ و از بیـن رفتـن برجـام و تحریم‌هـای شـدید، تعطیـل شـد. یعنـی دیگـر هیـچ 
مـراوده‌ای و رفت‌و‌آمـدی صـورت نگرفـت. حتـی آن تفاهـم نامه‌هایـی  که با هلند و کشـورهای 

دیگـر داشـتیم بـه حالـت توقـف درآمـد و کارکـرد خـودش را از دسـت داد. 

تعلیق اعزام اعضای هیأت علمی به چین��

تنهـا جایـی کـه می‌توانسـتیم ارتبـاط را همچنـان داشـته باشـیم، چیـن بـود کـه مـا در دوره 
آقـای دکتـر خـاوازی سـفری بـه آن‌جـا داشـتیم، خـوب هـم بـود. آکادمـی علـوم کشـاورزی یانـان  
را در زمانـی کـه معـاون پژوهشـی سـازمان بـودم، بازدیـد کردیـم. آن‌جـا تفاهمـات خوبـی شـد. 
تفاهم‌نامـه ای امضـا شـد و قـرار شـد کـه مـا فکـر می‌کنـم شـش نفـر عضو هیـأت علمـی را برای 
دوره‌هـای شـش ماهـه بـه چیـن بفرسـتیم. حوزه‌هـای تخصصی این افـراد هم معلـوم بود. از 
آن‌جـا کـه برگشـتیم کرونـا شـیوع پیـدا کـرد و می‌دانیـد کـه چین یکـی از جاهایـی بود که شـدیداً 
درگیـر کرونـا شـد و پروتکل‌های خیلی سـختی داشـت. یک مدتـی که اصلًا مسـافر نمی‌پذیرفت، 
مگـردر شـرایط خیلـی خـاص و حتـی بعـد از آن هـم پروتکل‌شـان این طـوری بود که وقتی کسـی 
بـه آن‌جـا می‌رفـت بایـد دو مـاه در قرنطینـه می‌مانـد و در ایـن دو ماه هر روز تسـت می‌گرفتند و 
هـر روز بایـد تسـت فـرد منفـی می‌شـد و بعـد از آن بود کـه فرد اجازه داشـت که مثاًل وارد خیابان 
بشـود. ایـن خیلـی سـخت بـود. مـا قـرار بـود کـه شـش نفـر محقـق را بـه چیـن بفرسـتیم و بـا این 
شـرایط غیرممکـن بـود. کسـی حاضـر نبـود کـه دو مـاه در یـک هتـل باشـد و در طـول شـبانه روز 
از اتـاق خـودش بیـرون نیایـد. فقـط روزی دو دفعـه سـه دفعـه از او نمونـه بگیرنـد. خلاصه بحث 

این‌کـه کرونـا ایـن موضوعـات را متاثـر کرد. 

منتفی شدن برجام و تشدید تحریم‌ها و تبعات آن��

بنابراین، در آن برهه زمانی شـرایط خاصی حاکم شـد. دولت دوم آقای روحانی مواجه شـد 
بـا ایـن قصـه تحریم‌هـای شـدید بین‌المللـی و اگـر شـما روند شـاخص‌ها را ملاحظـه کنید مثل 
تورم، گرانی کالاها و دسترسـی مردم به ملزومات زندگی‌شـان متوجه جهش‌ها می‌شـوید که 
از سـال 97 و 98 ایـن شـیب شـروع شـد و هم‌زمـان بـا آن و یـک کم دیرتر، کرونا آمـد و به نظر من 
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دولـت دچـار یـک بحرانـی در مقیاس کلان شـد. ایـن در حالی بـود که دولت عمـده برنامه‌هایش 
را در مسـیر برجـام چیـده بـود. برنامـه دولـت آقـای روحانـی ایـن بـود کـه بـا پروتکل‌هایـی کـه 
سـرمایه‌گذاری،  و  نقدینگـی،  ورود  تجـاری،  مـراودات  می‌کنـد  امضـا  مختلـف  کشـورهای  بـا 
تفاهم‌هـای مشـترک بـرای توسـعه زیرسـاخت‌ها اتفـاق بیافتـد و از آن طریـق گشـایش‌هایی در 
حوزه‌هـای مختلـف صنعـت، بازرگانـی و کشـاورزی کشـور حاصـل می‌شـود. این موضوع داشـت 
جلـو می‌رفـت کـه مواجـه شـدیم بـا به هـم خـوردن برجـام و تشـدید تحریم‌ها. اگر شـما دقت 
کنیـد مـی بینیـد کـه آقـای مهندس حجتـی که وزیـر جهاد کشـاورزی بودند، اسـتعفا دادنـد. وزیر 
بهداشـت آقـای قاضـی‌زاده هاشـمی یـا وزیـر آمـوزش و پـرورش اسـتعفا دادنـد. یعنـی چنـد نفر از 
وزرا از دولـت خـارج شـدند و بـه نظـر مـن ایـن تبعـات شـرایطی بـود کـه می‌دیدنـد. چـون بالاخـره 
شـما بـا یـک برنامـه‌ای  یـک مسـئولیتی را می‌گیریـد. از شـما می‌خواهنـد کـه مثاًل رئیـس ایـن 
مؤسسـه یـا وزیـر شـوید. شـما بررسـی می‌کنید کـه اوضاع کشـور از نظـر نقدینگی چه‌طور اسـت. 
بودجـه مـن چـه وضعـی دارد و برنامه‌هـای مـن چـه اسـت و مـن می‌توانـم کاری بکنـم؟ بعـد 
می‌بینیـد کـه دو سـه تـا برنامـه داریـد و می‌خواهیـد این کارهـا را انجام بدهید. مـن هیچ وقت 
پـای صحبـت آقـای مهنـدس حجتـی یـا دوسـتان دیگـر نبـودم کـه چـه شـرایطی اتفـاق افتـاد که 
ایـن دوسـتان از دولـت رفتنـد. امـا، بـه نظـر مـن یکـی از دلایـل آن می‌توانـد ایـن باشـد کـه کشـور 
در یـک شـرایط تحریمـی شـدیدی قـرار گرفـت و قاعدتـا برنامه‌هـای ایـن افـراد از ایـن شـرایط متاثـر 
شـد. یعنـی این‌هـا انتظـار داشـتند کـه بالاخـره از مجموعـه تلاش‌هایشـان در مسـئولیت‌هایی 
کـه گرفتنـد یـک خروجی‌هـای مثبتـی را بـرای کشـور بـه بـار بیاورنـد. ولـی دیدنـد کـه شـرایط اصاًل 
فراهم نیسـت. صعود شـدید دلار و بعد یک ارز چهار هزار و دویسـتی بگذاریم و با آن یک‌سـری 
از ملزومـات راهبـردی را یـک جـوری تامیـن بکنیـم و بعـد بررسـی کنیـم کـه ایـن ارز چهـار هـزار و 
دویسـتی را بـه کـی بدهیـم و سـامانه درسـت بکنیـم وکنتـرل بکنیـم و بگوییـم کـه مثاًل بـرای 
جـو و ذرت می‌دهیـم و بـرای بعضـی از کودهـا می‌دهیـم و بـه بعضـی از کودهـا نمی‌دهیـم، 
یـا بـه سـم بدهیـم یـا ندهیـم. یعنی شـرایط خیلـی خاصی بـه وجود آمـد و طبعاً یـک عده هم 

زحمـت کشـیدند و تالش کردنـد کـه کار جلـو بـرود و صدمـات بـه حداقل برسـد. 

خروج مهندس حجتی از دولت و سرپرستی مهندس کشاورز و وزارت دکتر خاوازی��

منظـورم ایـن اسـت کـه در آن شـرایط آقـای دکتـر زند هـم از سـازمان تحقیقات رفتند. ایشـان 
هـم حتمـاً دلایـل خـاص خودشـان را دارنـد و تـا جایـی کـه مـن می‌دانـم، ایشـان گرفتاری‌هـای 
شـخصی هـم داشـتند. آقـای دکتـر زنـد خـارج شـدند از ریاسـت سـازمان تحقیقـات و آقـای دکتـر 
خـاوازی تشـریف آوردنـد. همـان موقـع ایشـان از مـن کمـک خواسـت و مـن هـم نزدیـک چهـار 
سـال بـود کـه رئیـس مؤسسـه بـودم و رفتیـم کـه یـک کمکـی بـه ایشـان بدهیـم در معاونـت 
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برنامه‌ریـزی و بعـد هـم معاونـت پژوهـش و فنـاوری. واقعـاً قـرار نبـود کـه مـن رئیـس سـازمان 
تحقیقـات بشـوم. بـا رفتـن آقـای مهنـدس حجتـی از وزارت‌خانـه، نزدیک سـه ماه آقـای مهندس 
کشـاورز سرپرسـت وزارت‌خانه شـد که فکر می‌کنم سقف فرصت مجاز برای سرپرستی وزارت‌خانه 
بـود. ایشـان ارتبـاط خوبـی هـم بـا سـازمان تحقیقـات داشـت و فعالیت‌هـای خوبـی هـم انجام 
شـد. در آن دوره آقـای دکتـر خـاوازی رئیـس سـازمان تحقیقـات بودنـد. بعـد ایـن طـوری شـد کـه 
آقـای دکتـر خـاوازی بـه عنـوان گزینـه یا نامـزد وزارت مطرح شـدند و بالاخره ایشـان از مجلس رأی 
اعتمـاد گرفـت و رفتنـد در دولـت. در شـرایطی کـه فکـر می‌کنـم یک سـال و نیم یا حتـی کم‌تر به 
انتهـای دولـت دوازدهـم مانـده بـود. طبعاًً کشـور داشـت آماده می‌شـد برای دولت بعـدی. فکر 
می‌کنـم کـه آقـای دکتـر خاوازی در اواسـط یـا اواخر فروردین بـود که وزارت‌خانـه را تحویل گرفتند 

و همـان موقـع هـم کشـور رفـت در فضـای انتخابـات مجلس. 
 فکر می‌کنم یک ماه بعد از حضور ایشان در دولت در خرداد 1399 بود که انتخابات مجلس
برگـزار شـد. مـا هـم در اردیبهشـت بـود کـه سـازمان تحقیقـات را بـه عنـوان سرپرسـت و بعد هم 
رئیـس سـازمان تحویـل گرفتیـم. واقعیـت ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه جـو و شـرایط کشـور و 
این‌کـه دوره دوم دولـت آقـای روحانـی بـود و طبعـاً امـکان نداشـت کـه دولـت آقـای روحانـی 
ادامـه داشـته باشـد، از طـرف دیگـر هـم مسـائلی بـود کـه بـه نظر مـن عمدتـاً بیرونی بـود. مثل 
نحـوه برخـوردی کـه آمریـکا و کشـورهای غربـی در مـورد برجـام داشـتند و فشـار شـدیدی کـه بـر 
کشـور آمـد، یـک تبعـات داخلـی ایجـاد کـرد، مثـل بحث‌هـای گرانـی کـه در همـه مـوارد اتفـاق 
افتـاد و یـک دفعـه قیمـت خـودرو و مسـکن و ملزومـات زندگـی و غـذا رشـد کرد و مشـکلاتی در 
بخـش خودمـان مثـل تامیـن خـوراک دام و قیمـت مـرغ بـه وجـود آورد. بعـد انتخابـات مجلس 
هـم شـد و طبعـاً یکـی از شـعارهای دوسـتانی کـه بـرای نمایندگـی مجلـس کاندیـد شـده بودند 
ایـن بـود کـه ایـن وضـع را تغییـر بدهنـد و خیلـی از آن دوسـتان هـم با شـعار تغییر آمـده بودند. 
بنابرایـن، جـو غالـب، جـو ضـد دولـت بـود. یعنـی همـه چیز گران شـده اسـت و مشـکلاتی به بار 
آمـده اسـت و کـی می‌شـود کـه ایـن دولـت تمام بشـود و راحت بشـویم و یک تغییـری بدهیم. 
در آن شـرایط بـود کـه وزارت‌خانـه تغییـر کـرد و آقـای دکتـر خـاوازی بـه وزارت‌خانـه رفـت و مـا هم 

سـازمان تحقیقـات را تحویـل گرفتیـم. 

سختی کار دولت در سال‌های 99 و ��400

تـا قبـل از آن مـن یـک دیدگاهـی داشـتم و می‌دانسـتم کـه دولـت در انتهـای دوره هشـت 
سـاله‌اش اسـت و بعـداً یـک دولـت جدیـدی می‌آیـد کـه قاعدتـاً منتقـد ایـن دولـت می‌خواهـد 
باشـد. ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه بـه ایـن حـدی کـه بعـداً در کار خـودم لمـس کردم هـم فکر 
نمی‌کـردم، شـرایط ایـن قـدر نامسـاعد باشـد. یعنـی آن جـو همـکاری و هم‌افزایـی دسـتگاه‌ها 
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در آن یکـی دو سـال آخـر دولـت آقـای روحانـی حداقلـی بـود. مثاًل مجلـس بـه طـور مشـخص 
روبـه‌روی دولـت بـود و  همـه در ایـن سـاز می‌دمیدنـد کـه دولـت ناکارآمـد اسـت و ایـن گرانی‌ها 
و مشـکلات تقصیـر دولـت اسـت و بایـد یـک گروهـی بیاینـد و مشـکلات را رفـع کننـد. بـه نظـر 
مـن دولـت خیلـی تنهـا بـود. شـرایط واقعـاً سـختی بـود. مـن وقتـی رئیـس سـازمان تحقیقـات 
شـدم، می‌دانسـتم کـه فرصـت کمـی دارم می‌دانسـتیم کـه حداکثـر یـک سـال یـا یـک سـال و 
نیـم مـا فرصـت مدیریـت داریـم. واقعیـت ایـن اسـت مـن در آن مقطـع تمایـل و برنامـه‌ای بـرای 
مسـئولیت سـازمان تحقیقـات نداشـتم. شـاید آدم در مسـیر شـغلیش خـودش را آمـاده کنـد و 
بگویـد کـه مـن بـرای فلان موضـوع الان می‌توانم آماده باشـم. واقعیت این اسـت کـه اصلًا قرار 
بـر ایـن نبـود کـه من رئیس سـازمان بشـوم. شـاید وقتی که رئیس مؤسسـه بودم، بعـد از چهار 
پنـج سـال فکـر می‌کـردم کـه مثاًل می‌توانـم یـک روزی در سـازمان تحقیقـات کمـک کنـم، ولـی 
اصاًل بـه رئیـس سـازمان شـدن در آن مقطـع فکـر نمی‌کـردم. چون فکر می‌کـردم، آقـای دکتر زند 

. هستند

معاونت برنامه‌ریزی و پژوهشی��

وقتـی معـاون برنامه‌ریـزی و اقتصـادی شـدم، یـک دیدگاه‌هایـی و نظراتـی داشـتم کـه بـه 
نظـرم بـد نبـود و یـک کارهایـی را توانسـتیم انجام بدهیـم در نظم و نظام بودجه و ارسـال پول 
بـه مراکـز اسـتانی و این‌هـا. در معاونـت پژوهشـی هـم همین‌طـور. ایـده داشـتم، وقتـی آن‌جا 
رفتـم. بعـد از رفتـن آقـای دکتـر خـاوازی از سـازمان تحقیقـات، ایـن بحـث پیش آمد که چه کسـی 
رئیـس سـازمان تحقیقـات بشـود و ایشـان ایـن مسـئولیت را بـه مـن پیشـنهاد کـرد و مـن خیلی 
خواهـش کـردم کـه آقـای دکتـر زنـد ایـن مسـئولیت را قبـول کنند یـا آقای دکتـر رسـول زارع قبول 
کننـد، خـوب دوسـتان نپذیرفتنـد. آقـای دکتـر زارع همـان موقـع گزینـه نمایندگـی ایـران در فائـو 
بـود. مـن ایشـان را برتـر از خـودم می‌دیدم و گفتند که ایشـان را می‌خواهیم بفرسـتیم به فائو. 

بـه ایـن ترتیـب، ما شـدیم رئیـس سـازمان تحقیقات. 

ریاست سازمان تحقیقات��

مـن همـان موقـع بـا دوسـتان هم‌فکری‌هایـی کـردم و چنـد تـا کار در همان فرصـت زمانی 
بـه عنـوان برنامـه کاری آوردم روی کاغـذ. در حالی‌کـه بعضـی از دوسـتان می‌گفتنـد در ایـن زمـان 
کوتـاه بـه پایـان دولـت کار عمیقـی نمی‌شـود کـرد و همیـن جریـان موجـود را مدیریـت کنیـم. 
امـا، مـن چـون تجربـه رئیـس مؤسسـه‌ای را داشـتم و در سـازمان هـم خوشـبختانه نزدیـک یـک 
سـال و نیـم قبـل از این‌کـه رئیس سـازمان بشـوم، دو تـا معاونـت را تجربه کرده بـودم، بحث‌ها 
دسـتم آمـده بـود. بنابرایـن، چنـد تـا موضـوع را بـا دوسـتانم بـه جمع‌بنـدی رسـیدم کـه آن‌هـا را 
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به‌عنـوان برنامـه پیگیـری کنیـم. بـه نظرم این چند تا برنامـه را با وجود زمان کم و شـرایط خاص 
انتهـای دولـت، بـد پیـش نبردیـم. یک نکته مهم این اسـت که شـما هـر کار جدیدی را که شـروع 
می‌کنیـد بایـد زمـان کافـی باشـد کـه ایـن کار کاماًل جـا بیفتـد و بـه نظرم آسـیب آن کارهـای دوره 
مـن همیـن نکتـه بـود. یعنـی، یکـی دوتـا کار خـوب را شـروع کردیـم، امـا، آسـیبی کـه ایـن کارهـا 

دیـد، ایـن بـود کـه زمـان کافـی بـرای نفـوذ آن کارها نبـود و بعداً دچار مشـکلات شـد.

معماری سازمان��

یکـی از برنامه‌هایـی کـه مـا روی آن خیلـی کار کردیم، بحث معماری سـازمان بود. ما با توجه 
بـه مصوبـات بالادسـتی کـه داشـتیم یـک بررسـی بـا دوسـتان کردیـم کـه سـازمان بایـد بـا نـگاه 
کوچک‌سـازی یـک بازنگـری در تشـکیلاتش بشـود. الان هـم می‌دانیـد کـه این موضـوع در برنامه 
هفتم آمده اسـت و آن موقع هم از سـمت سـازمان اداری و اسـتخدامی تحت فشـار بودیم که 
ایـن کار بایـد اتفـاق بیفتـد و بحث‌هایی با سـازمان اداری و اسـتخدامی داشـتیم و می‌خواسـتیم 
کـد بگیریـم بـرای مسـتخدمین جدیدمـان، هیـأت علمـی و غیـر هیـأت علمـی و این‌هـا. آن‌هـا 
همـه ایـن مجوزهـا را منـوط کـرده بودنـد بـه این‌کـه شـما بایـد اصالح تشـکیلاتی‌تان را بدهیـد. 
مـا یـک چارچوبـی را بـا دوسـتان درآوردیـم و دیدیـم کـه ظـرف کم‌تـر از یـک سـال می‌توانیـم ایـن 
کار را انجـام دهیـم. یـک کمیتـه‌ای را  درسـت کردیـم و مسـئولیت آن را بـه آقـای دکتـر محمودی 
دادیـم کـه معـاون منابـع انسـانی‌مان بود و ایشـان در آن کمیته‌ از افراد صاحب‌نظـر و بعضی از 
دوسـتان بازنشسـته سـازمان دعوت می‌کرد. با هر کدام از مؤسسـات حداقل دو دور نشسـتند، 
بـا  پیشـنهادها  ایـن  را گرفتنـد،  آن مؤسسـه  پیشـنهاد خـود  درآوردنـد،  را  شـرح وظایـف جـاری 
قوانین و برنامه‌ها و انتظارات کنترل شـد، همپوشـانی‌ها اسـتخراج شـد، اتفاقات خوبی افتاد. 
به‌نحـوی کـه بعـداً بـرای هـر مؤسسـه یک کتابچـه درآمـد. یعنی این جمع‌بندی شـد. تـا جایی‌که 
یـادم می‌آیـد مـا نزدیـک سـی تـا بخش تحقیقاتـی را در کل سـازمان کم کردیـم. این‌هـا را با توافق 
خـود مؤسسـات انجـام دادیـم. همـه این‌هـا تمـام شـد و صـورت جلسـه شـد و نهایی شـد. به 
ایـن ترتیـب، معمـاری سـازمان جمع‌بنـدی شـد و کتابچه شـد و حتـی مصوب هیـأت امناء هم 
شـد و مـا بخش‌هایـی از آن را شـروع کردیـم بـه ابالغ کـردن. هـر چنـد کـه بعـداً همـان ابلاغ‌هـا 
هـم اجـرا نشـد و مدیریـت بعـدی سـازمان متوقف کـرد. به نظرم معمـاری سـازمان خوب جمع 
شـد. الان خبـر نـدارم آن معمـاری چی شـد. مـن فکر می‌کردم کـه اگر معمـاری را مصوب هیأت 
امنـاء کنم، اجرایی شـده اسـت. نمی‌دانسـتم که می‌شـود یـک موضوعی مصوب هیـأت امناء 

بشـود و بعـد متوقف شـود. 
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توزیع شبکه سازمان براساس جغرافیای سیاسی��

مـا یـک مسـئله جـدی داشـتیم کـه سـال‌ها گریبـان سـازمان مـا را گرفتـه بـود و آن ایـن 
بـود کـه مـا توزیـع شـبکه تحقیقـات را براسـاس جغرافیـای سیاسـی انجـام داده بودیـم و همـه 
صاحب‌نظـران بـه ایـن انتقـاد داشـتند. امـا، عماًل اتفاقـی نیفتـاده بـود. در حالی‌کـه تحقیقـات 
در دنیـا براسـاس مناطـق  اقلیـم کشـاورزی  اسـت. ایـن را همـه هـم می‌گفتنـد. امـا، وقتـی 
می‌رفتیـم پـای عمـل، هیـچ اتفاقـی نمی‌افتـاد. مـا ایـن را کاماًل در آن کارگـروه حلاجـی کردیـم 
و رسـیدیم بـه این‌کـه بـا توجـه بـه تبعـات اجرایـی کـه بـا آن مواجـه خواهیم شـد، چـون بالاخره 
ارکان اجرایـی اسـتان مثـل اسـتاندار و نماینـدگان مجلـس و بقیـه مواضعی خواهند داشـت که 
شـما می‌خواهیـد مرکـز تحقیقـات اسـتان مـا را جمـع کنیـد و از ایـن بحث‌هـا، آمدیـم یـک طـرح 

نویـی دادیـم. 

تشکیل 8 مرکز تحقیقات کشاورزی درجه یک )مادر( در کشور و گرفتاری‌های مترتب بر آن��

خیلـی روی ایـن طـرح کار کردیـم. اول تاییـد بـزرگان سـازمان را گرفتیـم. یک جلسـه جداگانه 
سـنگین بـا آقـای دکتـر زنـد و یک جلسـه جداگانه سـنگین با آقای مهندس کشـاورز گذاشـتیم و 
موضـوع را ارائـه کردیـم و بـه تاییـد ایـن بزرگواران رسـاندیم و بعـد بردیم به هیأت امناء سـازمان 
و آن را طـرح کردیـم و بـه تاییـد هیـأت امنـاء رسـاندیم. سـناریو چـی بـود؟ سـناریو این بـود که ما 
کشـور را بـه هشـت منطقـه اقلیـم کشـاورزی تقسـیم می‌کنیـم. ایـن هشـت منطقه هـر کدام 
یـک مرکـز تحقیقـات مـادر داشـته باشـد کـه ما اسـم آن را گذاشـته بودیـم، مرکز تحقیقـات درجه 
یـک. بقیـه مراکـز تحقیقاتـی اسـتان‌هایی کـه در ایـن منطقـه اقلیـم کشـاورزی هسـتند را اصاًل 
جمـع نمی‌کنیـم. این‌هـا محتـرم هسـتند و کشـور و سـازمان تحقیقـات هـم بـه این‌هـا نیـاز 
دارد. این‌هـا مرکـز تحقیقـات درجـه دو می‌شـوند. در آن سـناریو یـک سـری هـم مراکـز درجـه سـه 
داشـتیم. جاهایـی کـه اهمیت‌شـان درکشـاورزی کم‌تـر اسـت، این‌هـا را در آن برنامه هم سـطح 
یـک ایسـتگاه تحقیقاتـی آورده بودیـم. با ایـن رویکرد توانسـتیم معماری سـازمان را جمع کنیم. 
آن  در  مثلًا  بود.  جیرفت  مرکز  آن‌ها  از  یکی  کردیم،  درست  یک  درجه  مرکز  تا  هشت  ما 
منطقه‌ای که کرمان و چند استان دیگر را داشتیم، ما جیرفت را به دلیل اهمیتش در کشاورزی 
به عنوان مرکز مادر انتخاب کردیم. حتی نسبت به کرمان که مرکز استان بود، جیرفت انتخاب ما 
بود. یا مثلًا در منطقه خراسان ما خراسان رضوی را به عنوان مرکز درجه یک آن منطقه انتخاب 
کردیم. در نوار ساحلی ما گلستان را مرکز درجه یک انتخاب کردیم. موج‌هایی ایجاد شد، برخی 
نمایندگان مجلس )فکر می‌کنم با تحریک دوستان خودمان( شروع کردند به زنگ زدن. ما هم 
می‌گفتیم برنامه ما این بود که این هشت تا مرکز درجه یک را در حد درجه یک مورد توجه قرار 

بدهیم، از نظر جذب نیروی انسانی، منابع مالی و لجستیک و ... 
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شـما الان می‌بینیـد کـه سـازمان تحقیقـات در کل کشـور پهـن اسـت. مرکـز تحقیقـات قـم 
کـه مـن  رضـوی هـم می‌گویـد  تحقیقـات خراسـان  و مرکـز  کـه مـن مرکـز هسـتم  می‌گویـد 
هـم مرکـز هسـتم. در حالی‌کـه یـک ظرفیـت محـدودی ادوات کاری و تجهیـزات آزمایشـگاهی 
می‌توانیـد تهیـه کنیـد. ایـن اسـت کـه می‌بینیـم عمـده مراکـز تحقیقاتـی مـا از نظـر لجسـتیکی 
و تـوان کاری افـت کـرده و نمی‌تواننـد آن تـوان کاری مـورد انتظـار را بـرآورده کننـد. نیـروی انسـانی 
داریـم، نیـروی انسـانی در حـد خلبـان هواپیمـا داریم، ولـی هواپیمایـش را نداریـم. می‌گوییم، 
دوچرخـه اسـت، بیـا بـا دوچرخـه رانندگـی کـن. بنابرایـن، نیـروی انسـانی هـم بی‌انگیـزه شـده 
اسـت. می‌گویـد مـن یـک محقق برجسـته هسـتم و تجهیزات خـوب در مرکز تحقیقاتـی که باید 
پیشـرو باشـد، نیسـت. همـه ایـن سـناریوها را هـم عیـان نکردیـم. گفتیم مـا مراکز درجـه یک را 
تجهیـز می‌کنیـم و بـالا می‌آوریـم. برنامـه هـم ایـن بـود که مراکـز درجه یـک در شـورای تحقیقات 
شـرکت کنند، هم‌پای مؤسسـات. مراکز درجه یک پاسـخگوی منطقه‌شـان هسـتند. این مراکز 

رابـط رئیـس سـازمان هسـتند بـا مراکـز درجـه دو در منطقه‌شـان. 
در پیشـنهاد مـا مراکـز درجـه سـه هـم بـود کـه بعـد در هیـأت امنـاء مـورد قبول واقع نشـد. 
آن هـم بـه دلیـل تبعاتـش بـود کـه نپذیرفتنـد. یعنی آقـای خاوازی بـه من گفت کـه نمی‌گذارند 
کـه آن را اجـرا کنـی. مراکـز درجـه سـه چـی بـود؟ مثلًا مـا مرکز قم را گفتـه بودیم کـه اهمیت قم 
در کشـاورزی و منابـع طبیعـی کشـور نمی‌توانـد قابل رقابت بـا خیلی از مناطق دیگر باشـد. بحث 
مـا ایـن بـود کـه مرکـز قـم، مرکز باشـد و اصاًل اسـمش را هم عـوض نمی‌کنیم، ولی بشـود مرکز 
تحقیقـات درجـه سـه. امـا درجه‌اش  بشـود در حد ایسـتگاه. حتی ما اهواز را هـم از بین نبردیم، 
گفتیـم کـه باشـد، ولـی درجـه دو باشـد. مرکـز تحقیقـات صفی‌آبـاد مرکـز تحقیقـات درجـه یک ما 
باشـد. گفتیـم هیـچ جایـی را از بیـن نمی‌بریـم، بـرای این‌کـه این‌هـا مراکـز پژوهـش و فنـاوری و 
نقـاط ارتبـاط مـا بـا بدنه کشـاورزی کشـور هسـتند. حتی اگر شـده ما یـک محقق و یـک رایانه هم 
داشـته باشـیم، این‌هـا را بایـد حفـظ کنیـم، چـرا کـه این‌هـا منبـع داده  هسـتند. همین‌کـه بـه 
مـا بگویـد این‌جـا چـه خبـر اسـت، خـوب اسـت. این زیرسـاختی اسـت که در کشـور درسـت شـده 
و ایـن همـه هـم پـول خرجـش شـده اسـت، بـرای چـی بایـد آن را از بیـن ببریـم. مـا بـا سلسـله 

مراتب‌شـان کار می‌کنیـم و چیدمان‌شـان را عـوض می‌کنیـم. 
در این چیدمان جدید، طرف حسـاب رئیس سـازمان برای کل کشـور، در لایه اول آن هشـت 
تـا مرکـز درجـه یـک هسـتند. شـما می‌دانید کـه الان بیش از سـیصد ایسـتگاه تحقیقاتـی داریم. 
مگـر آن‌هـا محتـرم نیسـتند. خیلـی ایسـتگاه مهـم اسـت. ولـی ایسـتگاه را چـون مهـم اسـت، 
بایـد مرکـز بکنیـم؟ ایسـتگاه اهمیـت خـودش را دارد، مرکـز اهمیـت خـودش را دارد و مؤسسـه 
هـم اهمیـت خـودش را دارد. مـا آمدیـم  ایـن برنامـه را چیدیم و خیلـی هـم روی آن کار کردیم، 
مصـوب هیـأت امنـاء هـم کردیـم. یـک مـوج خیلـی سـنگینی از بعضـی از نماینـدگان محتـرم 
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مجلـس آن مناطـق برخاسـت کـه چـرا مـا را درجه دو کردید. ایـن موج را جـواب دادیم و مدیریت 
کردیـم و متوقـف شـد. فقـط مراکـز درجـه سـه را گفتنـد کـه بـه صالح نیسـت. البتـه آن را هـم 

نگفتنـد کـه غلط اسـت. 
اتفاقـی کـه در پسـت‌های مدیریتـی ایـن مراکـز در سـناریوی مـا قـرار بـود انجـام بشـود، چـی 
بـود؟ کـه بعـد البتـه اجـرا نشـد. مرحلـه‌ای بود کـه باید ابلاغ‌هـا می‌خورد. شـما می‌دانیـد که الان 
مراکـز تحقیقـات سـه تـا معاون دارند. معاون پژوهشـی، معاون آموزشـی و معـاون برنامه‌ریزی 
و توسـعه منابـع انسـانی یـا اداری مالـی. مـا گفتیـم هشـت تـا مرکـز درجـه یـک، سـه معـاون 
داشـته باشـند. مراکـز درجـه دو، دو معـاون داشـته باشـند. در ایـن مراکـز معاونـت آمـوزش را بـا 
معاونـت پژوهـش ادغـام کردیـم. یعنـی معـاون اداری مالـی و معـاون آموزشـی و پژوهشـی. 
شـما اگر از سـی و چهار تا مرکز هشـت تا را کم کنید، می‌شـود بیسـت و شـش. یعنی در بیسـت 
و شـش مرکـز از نظرتشـکیلاتی یـک معـاون را کـم کردیـم. آن مراکزی که درجه سـه بـود، قرار بود 
کـه یـک معاونـه بشـوند. فکـر می‌کنـم کـه مـا پنـج تا یا شـش تـا مرکـز درجه سـه پیشـنهاد داده 
بودیـم. البتـه همان‌طـور کـه قباًل گفتـم مراکز درجه سـه بـه تصویب هیـأت امناء نرسـید. ولی 
تشـکیلات مراکز درجه سـه در پیشـنهاد ما این طور بود که بشـود در حد ایسـتگاه. در این مراکز 
قـرار بـود کـه رؤسـای بخش‌هـا را برداریـم. بخش‌هـا بـا هـم کار کننـد، مـدل ایسـتگاه. همچنان 
تابلـو مرکـز را دارنـد، ولـی مثـل مـدل ایسـتگاه بـا هـم کار کننـد. فقـط یـک رئیـس و یـک معـاون 
داشـته باشـند و رئیـس بخـش هـم نداشـته باشـند. البتـه موضـوع امـواج دیگـری هم داشـت. 
روشـن اسـت کـه افـراد مسـتقر در سـطوح مدیریتـی بابـت ایـن جایـگاه دریافتـی دارنـد. این‌هـا 
را قـرار بـود کـه به‌نحـوی مدیریـت کنیـم کـه همـکاران اذیـت نشـوند. بـه نظرمـن ایـن یـک قـدم 
مهمـی بـود. موضوعـی بـود کـه سـال‌ها روی دوش سـازمان مانـده بـود. حـل شـد، تمـام شـد، 

مصـوب هـم کردیـم. امـا، البتـه زمـان مـا تمـام شـد و بعـد از مـا هم اجرا نشـد. 
دکتـر نـوروزی: این‌جـا مـن از خدمت‌تـان یـک سـؤال بپرسـم. اگرخاطرتـان باشـد در مصاحبه 
آقـای دکتـر محمـد رضانیـا هـم ایـن آمـده اسـت کـه در پیشـنهاد شـرکت عمـران و منابـع کـه در 
نیمـه نخسـت دهـه پنجـاه مشـاور وزارت کشـاورزی بـرای تشـکیل سـازمان تحقیقـات کشـاورزی 
اکولـوژی در سـطح کشـور پیش‌بینـی شـده  براسـاس  تـا مرکـز  بـود، هشـت  و منابـع طبیعـی 
بـود. می‌خواسـتم از خدمـت تـان بپرسـم کـه ایـن اهتمـام بـه سـاماندهی تشـکیلات سـازمان 
تحقیقـات، آیـا فقـط متاثر از فشـارهای سـازمان اداری اسـتخدامی بـود یا این که نـه خودتان هم 

بـه ایـن جمع‌بنـدی رسـیده بودیـد کـه تشـکیلات سـازمان نیـاز بـه یـک بازمهندسـی دارد.
دکتر بازرگان: ببینید، هر دو تا بود. من چون رئیس مؤسسـه هم بودم و در سـازمان هم 
معـاون برنامه‌ریـزی بـودم، قصـه اسـتان‌ها را می‌دانسـتم و بـا مشـکلات تشـکیلات گسـترده 

سـازمان و عـدم تناسـب آن در بعضـی اسـتان‌ها، آشـنا بودم.
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ادغام مراکز تحقیقات و آموزش��

واقعیـت ایـن اسـت که یکی از مشـکلات سـازمان تحقیقـات به‌ویژه بعد از ادغام بزرگ شـدن 
و تعـداد زیـاد شـعب آن بـود. یـک اتفـاق خوبـی در دوره آقـای دکتـر زنـد افتـاد. مراکـز تحقیقـات و 
آمـوزش ادغـام شـد. ایـن باعـث شـد کـه یـک دفعـه تعـداد مراکز نصف بشـود. چـون خیلـی زیاد 
بـود. رئیـس سـازمان شـصت و هفـت هشـت تا حکـم مراکز اسـتانی را باید صادر می‌کرد. سـی و 
خـرده‌ای مرکـز تحقیقـات، سـی و خـرده‌ای مرکـز آمـوزش. اینهـا جـدا بودنـد و آنها هم جـدا، حتی 

سـاختمان‌های جدا. 

دوگانگی در محل استقرار مراکز تحقیقات جهاد و کشاورزی��

بعد از ادغام، مراکز جهاد و کشـاورزی با هم ادغام شـده بود. مثلًا در اسـتان سـمنان، مرکز 
تحقیقـات مـا در شـاهرود اسـت، مرکـز جهادمـان در سـمنان بـود. مراکـز جهـاد عمدتـاً در مراکـز 
سیاسـی )مراکـز اسـتان‌ها( بودنـد. مراکـز تحقیقـات‌ کشـاورزی عمدتـاً در قطب‌هـای کشـاورزی 
بودنـد. در بوشـهر مرکـز تحقیقـات کشـاورزی مـا در برازجـان اسـت کـه بایـد هـم آن‌جـا باشـد کـه 
قطـب تولیـد خرمـا اسـت. مرکـز تحقیقـات جهاد در شـهر بوشـهر اسـت که آن‌جـا از نظرکشـاورزی 
تحقیقـات  مراکـز  کارکنـان  ادغـام  از  بعـد  نـدارد.  کشـاورزی  زمیـن  و  اسـت  دریـا  نیسـت.  خبـری 
کشـاورزی کـه دور از شـهر یـا دور از مرکـز اسـتان بودنـد، ترجیـح دادند که بیاینـد در مرکز تحقیقاتی 
مسـتقر شـوند کـه در شـهر یـا در مرکـز اسـتان باشـد. نمونـه آن در شـیراز اسـت که مرکـز تحقیقات 
کشـاورزی در زرقان اسـت که قطب تولید اسـت. مرکز تحقیقات جهاد در شـهر شـیراز اسـت و بعد 
از ادغـام محـل مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی شـد بعثـت، زرقـان شـد ایسـتگاه. در 
حالی‌کـه زرقـان از نظرکشـاورزی بروبیایـی داشـت. در اسـتان بوشـهر همین‌طـور. سـاختمان‌های 

مـا در برازجـان خیلـی خراب شـده اسـت. 

ساختار متفاوت تحقیقات در جهاد سازندگی و کشاورزی��

داریـم.  اسـتان‌ها  بـا  مسـائلی  مـا  کـه  می‌دانسـتم  بـودم،  مؤسسـه  رئیـس  چـون  مـن 
می‌خواسـتیم پـول بفرسـتیم، می‌خواسـتیم پـروژه بفرسـتیم، می‌خواسـتیم رئیـس بخش‌مان 
انجـام  را  معمـاری  ایـن  این‌کـه  بـرای  مـا  بدهیـم.  ارجـاع  کار  می‌خواسـتیم  بدهیـم،  تغییـر  را 
بدهیـم. جلسـات مفصلـی داشـتیم. یـک جلسـه کل گـروه معمـاری پـا شـدیم رفتیـم مرکـز 
کاپیـک. بـا توجـه بـه تناقضاتـی کـه پیـش آمـده بـود و در مسـیر شـناخت این‌کـه چـه اتفاقـی 
افتـاده کـه ایـن وضـع پیـش آمـده اسـت، آمدیـم کل اسـتراتژی تحقیقـات جهـاد سـازندگی و 
کشـاورزی را در جلسـه کاپیـک مـرور کردیـم. دو روز آن‌جـا بودیـم. آقـای دکتـر ولـدان کـه از جهـاد 
تشـریف آورده بودند و در سـتاد سـازمان بودند و کاملًا در جریان خیلی از ریزه‌کاری‌ها بودند، یک 
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ارائـه داشـتند کـه مراکـز تحقیقـات جهـاد چه-طـوری شـکل گرفت و مـا در جهاد چه جـوری طرح 
تصویـب می‌کردیـم، رابطـه لجسـتیکی‌مان چه‌طـوری بـود. در کشـاورزی را هـم مطـرح کردیـم. 
آن‌جـا فهمیدیـم کـه مـا دو تـا سـاختار کاماًل متفـاوت داشـتیم. در تحقیقـات جهاد، مؤسسـات 
پروپـوزال پژوهشـی را می‌دادنـد، ایـده پژوهشـی را داوری می‌کردنـد و نظـر می‌دادنـد. لجسـتیک 
کل کشـور بـا سـتاد سـازمان تحقیقـات جهـاد بـود. در کشـاورزی، امـا، این‌طـور نبـود. در کشـاورزی 
سـتاد سـازمان تحقیقـات کاره‌ای در پژوهش‌هـای خـاک و گیاه‌پزشـکی و سـایر حوزه‌هـا نبـود 
و دخالتـی نمی‌کـرد. حتـی در لجسـتیک هـم مداخلـه‌ای نمی‌کـرد و سـتاد کوچک‌تـر بـود. مـا 
وقتـی در مؤسسـه تحقیقـات خـاک و آب کار می‌کردیم، یک ردیف داشـتیم متعلـق به تحقیقات 
خـاک و آب کـه مـال خودمـان بـود و شـعب اسـتانی‌مان. مـا به آزمایشـگاه‌های اسـتان‌هایمان 
مـواد شـیمیایی می‌دادیـم، آزمایشگاه‌شـان را تعمیـر می‌کردیـم، خـودرو می‌دادیـم. پـروژه هم 
می‌دادیـم و کار می‌خواسـتیم. یعنـی می‌گفتیـم، ایـن آزمایشـگاهت، این هم مـواد، این هم 
پروپوزالـت، حـالا کار را تحویـل بـده. مـا متوجه شـدیم که بعد از ادغام، سـاختار جهاد سـازندگی 
غالـب شـده اسـت و البتـه بـه ایـن نقد داشـتیم. چون من که رئیس مؤسسـه بـودم، می‌گفتم 
که آیا من رئیس همین سـاختمان و افراد مسـتقر در سـتاد مؤسسـه در کرج هسـتم، یا رئیس 
تحقیقـات خـاک و آب کشـور هسـتم؟ مـی گفتنـد کـه نـه، شـما رئیـس تحقیقـات خـاک و آب 
کشـوری. می‌گفتـم، اگـر مـن رئیـس تحقیقـات خـاک وآب کشـورم، می‌بینـم کـه آزمایشـگاهم 
فرسـوده اسـت، ردیـف اعتبـاری کـه بـه مـن می‌دهیـد، اعتبـار تملـک آزمایشـگاه مـن در اسـتان، 
در آن نیسـت. بنابرایـن، مـن وقتـی تشـخیص می‌دهـم نمی‌توانـم پانصـد میلیـون تومـان پول 
بدهـم، آزمایشـگاهم را در اسـتان تعمیـر کنـم. چـون اعتبـار ایـن کار، در سـرجمع اعتبـار شـما در 
سـازمان تحقیقات اسـت و این را قبول می‌کردند. البته، بعضی از دوسـتان سـتاد سـازمان طفره 
می‌رفتنـد و می‌خواسـتند بـه نوعـی و بـه لحـاظ مدیریتـی پاسـخ ندهنـد. ولـی مثاًل آقـای دکتـر 
مطلبـی  آن زمانـی کـه معاون سـازمان بودند، خیلی شـفاف این را بارها گفتنـد که اعتبار تملکی 

مراکـز اسـتان‌ها در سـرجمع اعتبـارات سـازمان تحقیقـات اسـت.

به رسمیت شناخته شدن اعضای هیأت علمی سازمان از سوی وزارت علوم��

بـه نظـر مـن سـازمان تحقیقـات کشـاورزی دو تـا نقطـه عطـف شـفاف و روشـن را گذرانـده، 
به‌ویـژه در ایـن بیسـت و پنـج شـش سـال اخیـر. یکـی، در زمـان مرحـوم آقـای دکتـر قره‌یاضـی، 
پذیـرش سـاختار هیـأت امنـاء وزارت علـوم و احـکام هیـأت علمـی وزارت علـوم و اتصـال مـا بـه 
وزارت علـوم بـه عنـوان هیـأت علمـی وزارت علـوم بـود کـه قبـل از آن نبـود. مـا هیـأت علمـی 
خودمـان را داشـتیم، وزارت علـوم هـم هیـأت علمـی خودشـان را داشـتند. در زمـان وزارت آقـای 
معیـن و معاونـت آقـای منصـوری  کـه سـاختار وزارت علـوم تغییـر کرد)چـون قبـل از آن وزارت 
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فرهنـگ و آمـوزش عالـی بـود(، مـن قانونـش را درآوردم و خوانـدم. قانونـی را بردنـد مجلـس، 
قانـون تشـکیل وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری. آن‌جـا رویکرد ایـن بود که محوریـت تحقیقات 
و فنـاوری در کشـور بایـد وزارت عتـف باشـد و خواسـتند کـه مؤسسـات پژوهشـی دیگـر کـه در 
دسـتگاه‌های دیگـر هـم هسـتند، مثـل وزارت نیـرو یـا وزارت جهـاد کشـاورزی تابـع وزارت علـوم 
باشـند و گفتنـد اگـر در تبعیـت از وزارت علـوم نباشـید، از یـک سـری از حقـوق محـروم هسـتید. 
دیگـر شـما هیأت علمی رسـمی کشـور نیسـتید. شـما خودتان، خودتـان را هیأت علمـی کردید.
دکتر نوروزی: پس از همان زمان بود که هیأت ممیزه سازمان منصوب وزیر علوم شدند. 

دکتـر بـازرگان: آفریـن. در آن زمـان بـود کـه مرحـوم آقـای دکتـر قره‌یاضـی گفتنـد کـه مـا هـم 
می‌خواهیـم هیـأت علمـی وزارت علـوم باشـیم و اصاًل می‌خواهیـم عیـن هیأت علمـی وزارت 
علـوم باشـیم. چـون یـک افزایـش حقوقی هـم در فوق‌العاده ویـژه اعضای هیأت علمـی وزارت 
علـوم اتفـاق افتـاده بـود. بعـد وزارت علـوم شـرط گذاشـت. گفـت اگـر می‌خواهیـد این‌طـوری 
باشـید، مصوبـات هیـأت امنـاء شـما بـا امضـای وزیر علـوم معتبر اسـت. هیأت ممیزه‌تـان باید 
منصـوب وزیـر علـوم باشـد. هیـأت جـذب هیـأت علمـی شـما بایـد منصـوب وزیـر علـوم باشـد 
و ایـن سـه تـا شـد. ایـن تبعـات مثبـت و منفـی بـرای سـازمان داشـت کـه جـای بحـث آن این‌جـا 
نیسـت. ایـن یـک نقطـه عطفی بـود که ریل جریـان حرکت سـازمان تحقیقات را یک جـوری تغییر 

داد کـه عـرض کـردم تبعـات مثبـت و منفی داشـت. 

اعطای ردیف مستقل به مؤسسات تحقیقاتی��

نقطـه عطـف دوم در زمـان آقـای دکتر خلقانی بود و آن اعطای ردیف مسـتقل به مؤسسـات 
تحقیقاتـی بـود. بـه نظرمـن اعطـای ردیـف بودجه مسـتقل به مؤسسـات تحقیقاتی هـم تبعات 
مثبت و هم منفی داشـت. یعنی، فی نفسـه این‌که یک مؤسسـه ردیف مسـتقل داشـته باشـد 
و بـه عنـوان یـک دسـتگاه مسـتقل طرف حسـاب سـازمان برنامه و بودجه باشـد، خوب اسـت و 
در سـطح ملـی یـک درجـه‌ بالاتـری بـه مؤسسـه می‌دهـد. امـا، اتفاقی که افتـاد، این بـود که بین 
سـتاد مؤسسـه و بدنـه اسـتانی مؤسسـه یـک دیـوار کشـیده شـد و مؤسسـه را دوپـاره کـرد. من 
چـون رئیـس مؤسسـه بـودم، کاماًل ایـن را لمـس می‌کـردم. ایـن درد را در همان جلسـه کاپیک 
بـه بحـث گذاشـتم و بحـث مـن ایـن بـود کـه رئیـس مؤسسـه تحقیقـات خـاک و آب، آیـا رئیـس 
پژوهش‌هـای خـاک و آب کل کشـور اسـت یـا رئیـس تحقیقـات خـاک و آب سـتاد؟ مـن مـی‌روم 
زنجـان، می‌بینـم بخـش خـاک و آبـم نمی‌توانـد کار کنـد. می‌گویـم چـرا کارهایتـان خـوب پیـش 
نمـی‌رود، می‌گویـد کـه تجهیـزات مـا را ببیـن، فرسـوده اسـت. می‌بینـم راسـت می‌گویـد و مـن 
اعتبـاری نـدارم در ردیـف مؤسسـه‌ام کـه کمکـی بـه او بکنـم. قبـل از ایـن اتفـاق، مـن و زنجـان و 
اصفهـان و کل کشـور یـک ردیـف اعتبـار داشـتیم. آن ردیفـی بـود کـه در سـازمان تحقیقـات تحـت 
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عنـوان "ردیـف پژوهش‌هـای خـاک و آب" بـود. ولـی آن ردیـف پژوهش‌هـای خـاک و آب مـال 
مـن )سـتاد مؤسسـه( و خانـواده مـن در اسـتان‌ها بـود. بعـد بـا مسـئولیت مـن توزیع می‌شـد. 
مـن می‌گفتـم، زنجـان ایـن پـول پروژه‌هـای شـما و ایـن هـم پـول خریـد تجهیـزات یـا تعمیـرات 
آزمایشـگاه شـما. بـا مسـتقل شـدن ردیـف مؤسسـات تحقیقاتـی، یـک دیـواری بیـن مـا و مراکـز 
اسـتانی کشـیده شـد. به نحوی‌که من وقتی رئیس مؤسسـه بودم، یک گشـایش‌های اعتباری 
شـد و یـک خـرده درآمـد مـا بـالا رفت‌و‌آمدیـم کل مطالبـات همکارهـا )دیون‌شـان( را طـی دو 
مرحلـه صفـر کردیـم. همـکاران اسـتانی مـا زنـگ می‌زدنـد کـه چـرا ایـن پرداخت‌هـا بـه مـا نشـده 
اسـت ؟ مـن می‌گفتـم کـه حقـوق شـما و کل پرداخت‌هـای شـما دسـت من نیسـت. همه‌اش 

بـا سـازمان تحقیقات اسـت. 

افـت درجـه ارتباطـی مؤسسـات تحقیقـات بـا بخش‌هـای تحقیقاتـی ذیربـط پـس از اسـتقلال ��

ردیف‌هـای اعتبـاری مؤسسـات

یـک بحثـی کـه در ایـن معماری اتفاقاً دنبـال کردیم این بود که ما حقوق کارکنان مؤسسـات 
در اسـتان‌ها را بدهیم دسـت رئیس مؤسسـه. این یک بحث خیلی مهم و زیرسـاختی اسـت و 
مـن ایـن را بـا چندیـن نفـر مطـرح کـردم. من ایـن را روی تابلو نشـان می‌دهم. ما سـه تا سـاختار 
در سـازمان داریـم. یکـی مؤسسـات تحقیقاتـی، یکـی مراکـز تحقیقاتی و یکی هم سـتاد سـازمان 
تحقیقـات. مـا سـه تـا تشـکیلات داریـم. بـه نظـر مـن یکـی از نـکات مهمـی کـه رئیـس سـازمان 
بایـد بدانـد رابطـه و جنـس این‌هـا اسـت. یکـی از چیزهایـی کـه عملکـرد مـا را بـه شـدت متاثـر 
می‌کنـد عـدم درک درسـت و شـفاف نسـبت‌ها و روابـط بیـن این-هاسـت. مـا در سـاختاری کـه 
در تحقیقـات کشـاورزی داشـتیم، بعـد از سـازمان تحقیقـات، مؤسسـه تحقیقاتـی محـور بـود. بـه 
نوعـی محوریـت کل موضـوع خاک در کشـور با مؤسسـه مربوطه بود، پولش هم دسـتش بود، 
جذبـش هـم دسـتش بـود، همـه چیـز دسـتش بـود. اگـر در این‌جـا مـا یـک مؤسسـه تحقیقات 
خـاک و آب داریـم، یـک تعـدادی هـم بخـش تحقیقـات خـاک و آب در کشـور داریـم. در سـاختار 
قبـل از اسـتقلال ردیف‌هـا و به‌ویـژه قبـل از ادغـام، کل نخ بخش‌ها به یک نخ در مؤسسـه وصل 
بـود و کل نـخ همـه مؤسسـات هـم بـه سـتاد سـازمان وصـل بـود. اتفاقـی کـه افتـاد ایـن بـود 
کـه بعـد از ادغـام ایـن نخ‌هـا قطع شـد و سـتاد سـازمان بـه مراکـز وصل شـدند. بنابرایـن، به نظر 
مـن ایـن یـک نقطـه عطـف مهمـی بـود که سـاختار مؤسسـات مـادری و ارتبـاط با شعب‌شـان در 
اسـتان‌ها را بـه شـدت متاثـر کـرد. یعنـی هدایـت، نظـارت و برنامه‌ریـزی مؤسسـه تحقیقاتـی را بـا 
شـعبش در کشـور کاهـش داد و متاثـر کـرد. چـرا؟ چون شـما نخ پول‌شـان را قطع کردید و سـتاد 

سـازمان را بـه مراکـز وصـل کردید. 
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اصالت تحقیقاتی مؤسسات ��

برنامـه‌ای کـه ما پیشـنهاد دادیم چی بود؟ برنامه‌ای که پیشـنهاد دادیـم، بردیم به تصویب 
رسـاندیم. منتهـی سـازمان برنامـه همـان سـالی کـه می‌خواسـت ایـن را اجـرا کنـد، متوقـف کرد. 
ایـن موضـوع هـم تبعـات مثبت و هـم منفی برای سـازمان دارد. اول این‌که، به نظر من کسـی 
کـه رئیـس سـازمان تحقیقـات می‌شـود بایـد تصمیـم بگیـرد کـه آیـا می‌خواهـد سـتاد سـازمان 
یعنـی آن سـاختمان چهـار طبقـه محـور باشـد، یـا می‌خواهـد تقسـیم قـدرت کنـد. می‌خواهـد 
تمرکزگـرا عمـل کنـد، یـا خیـر. در یـک برهه‌هایـی دوسـتان تمرکزگـرا شـده انـد. مـا گفتیـم کـه 
این‌جـا )مرکـز تحقیقـات اسـتان( یـک نهـاد هماهنـگ کننـده منطقـه‌ای اسـت. سـتاد سـازمان 
هـم یـک نهـاد هماهنـگ کننـده ملـی اسـت. امـا، آن‌چـه کـه بـه لحـاظ تحقیقاتـی اصالـت دارد، 
مؤسسـه اسـت. مؤسسـه یـک نهـاد پژوهشـی اسـت. بـه نظـر مـن نـه مرکـز و نه سـتاد سـازمان 
نهـاد پژوهشـی تخصصـی نیسـتند. نهـاد پژوهشـی بـه معنـای این‌که خـودش بتوانـد پژوهش 
خلـق کنـد و بـه نوعـی نظـر قطعـی تخصصـی بدهـد. بـرای شـما بـه طـور روشـن مثـال می‌زنم. 

مثاًل مـا یـک مؤسسـه تحقیقـات گیاه‌پزشـکی داریـم، سـی تـا بخش تحقیقـات گیاه‌پزشـکی 
هـم در اسـتان‌ها داریـم. می‌دانیـد که خود مؤسسـه گیاه‌پزشـکی چند تا دیسـیپلین دارد. مثلًا 
در سـتاد مؤسسـه بخـش تحقیقـات بیماری‌هـای گیاهـی داریـم، بخـش تحقیقـات علف‌هـای 
هـرز داریـم. وقتـی مثاًل بـه مرکـز تحقیقـات اسـتان خوزسـتان می‌رویـد، می‌بینیـد کـه بخـش 
تحقیقـات گیاه‌پزشـکی دارد. در ایـن بخـش چنـد تـا متخصـص علـف هـرز حضـور دارنـد؟ چند نفر 
حشره‌شـناس هسـتند؟ چنـد نفـر متخصـص بیماری‌هـای ویروسـی هسـتند؟ در بهترین حالت 
یـک نفـر. مـا یـک نفـر متخصـص علـف هـرز در مرکـز تحقیقـات خوزسـتان داریـم. آیـا می‌توانیـم 
بـا یـک نفـر متخصـص علـف هـرز در یـک موضـوع جدیـد پژوهشـی در ایـن رشـته حکـم قطعـی 
بدهیـم. طبعـاً، نـه. چـرا کـه ایـن موضـوع باید بیایـد در سـتاد مؤسسـه گیاه‌پزشـکی و در بخش 
تحقیقـات علف‌هـای هـرز کـه مثاًل هفـت نفـر عضـو هیـأت علمـی دارد، آن‌جـا بـا تنـوع تخصص 
و نگاه‌هـای مختلـف، موضـوع بررسـی شـود. عـرض مـن ایـن اسـت کـه آن‌جایـی کـه می‌توانـد 
حکـم قطعـی در پژوهـش تخصصـی بدهد و بگوید این درسـت اسـت یا غلط، مؤسسـه اسـت. 
نـه سـتاد سـازمان و نـه مرکـز تحقیقـات. شـما تاریـخ تشـکیل سـازمان را مـرور کردیـد و می‌دانیـد 
کـه قباًلً مرکـز تحقیقاتـی نبـود. مؤسسـه خـاک و آب یـک بخـش تحقیقـات خـاک و آب درسـت 
کـرده بـود، مؤسسـه گیاه‌پزشـکی هـم یک بخش گیاه‌پزشـکی درسـت کـرده بـود و بعد تصمیم 
گرفتنـد کـه دور این‌هـا یـک چتـری بکشـند. مثلًا یک تیـم کارگـری و اداری بگذارند تـا صرفه‌جویی 

بشـود. قـرار نبـود کـه ماهیـت کار بـه هـم بخورد. 
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ترتیب و تلفیق دیسیپلین‌های تحقیقاتی در سطح منطقه مهم‌ترین وظیفه مرکز تحقیقات��

مهم‌تریـن کار مرکـز تحقیقـات، تلفیـق ، یعنـی ترکیـب و تلفیـق دیسـیپلین‌های تحقیقاتـی 
در سـطح منطقـه‌اش اسـت. یعنـی چـی؟ یعنـی این‌کـه بگویـد مـا یـک مسـئله‌ای داریـم. مثاًل 
و  آب  و  خـاک  جنبـه  از  بایـد  را  موضـوع  ایـن  اسـت.  پاییـن  خوزسـتان  اسـتان  در  جـو  عملکـرد 
گیاه‌پزشـکی و اصالح بـذر و سـایر مـوارد در مرکـز تحقیقـات اسـتان تجزیـه و تحلیل  کنیـم و روی 
آن کار کنیم و به یک مسـئله چند وجهی و چند تخصصی در اسـتان‌مان رسـیدگی کنیم. مثلًا 
سـؤال حـد مجـاز کادمیـم در خـاک را یـک مرکـز نمی‌توانـد جـواب دهـد. چـون یـک سـؤال کاماًل 
تخصصـی خاک‌شناسـی اسـت. بایـد بیاید در مؤسسـه مـادری به این سـؤال جواب داده بشـود. 
بـرای همیـن مؤسسـه مـادری را درسـت کردنـد با سـی تا بخش اسـتانی که اگر شـما می‌خواهید 
حـد مجـاز کادمیـوم در خاک‌های کشـور را تعیین بکنید با اسـتفاده از سـی و چهـار تا مرکز در کل 
کشـور یـک پـروژه ملـی بدهیـد و بعـد جواب بدهیـد. به نظر مـن آن نقطه عطف دوم به شـدت 
شـأن و جایـگاه ملـی مـا را بـه عنـوان یـک مؤسسـه با سـی و چهار تا بخـش متاثر کـرد و افت داد 
و ارتبـاط مـا را بـا شـعب اسـتانی‌مان کـم کـرد. بنابرایـن، برنامـه دومی که مـا دنبـال می‌کردیم در 
ادامـه آن بحـث معمـاری کـه فـاز دوم معماری بـود و تا جایی که خاطـرم می‌آید مصوبه هیأت 
امنـاء را هـم گرفتیـم، ایـن مـورد بـود. البتـه بـاز این‌جـا هـم پیشـنهاد مـن بزرگ‌تـر از این بـود که 
حقـوق و مزایـای اعضـای هیـأت علمـی هـر مؤسسـه تحقیقاتـی در کل کشـور از ردیـف سـازمان 
منفـک و بـه ردیـف بودجـه مؤسسـه مـادری منتقـل شـود. بحـث ایـن بود کـه مؤسسـه تحقیقات 
خـاک و آب در سـتادش مثاًل سـی تـا عضـو هیـأت علمـی دارد. امـا، در اسـتان‌ها صد و چهـل پنجاه 
تـا عضـو هیـأت علمـی دارد. مـا گفتیـم کـه مگـر رئیـس مؤسسـه تحقیقـات خـاک و آب متولـی 
پژوهش‌های خاک و آب کل کشـور نیسـت، شـما در گام اول حقوق این‌ها )اعضای هیأت علمی 
اسـتانی( را از ردیـف بودجـه سـازمان برداریـد و بـه مؤسسـه‌اش بدهیـد. بگوییـد کل مسـائل این‌ها 
بـا خـودت. در مرحلـه بعـد قـرار بـود کـه مـا حقـوق و مزایـای اعضـای غیـر هیـأت علمـی خـاک و آب 
را هـم بـه مؤسسـه بدهیـم. چـرا؟ چـون خـاک در مثاًل زنجـان و فـارس کارشـناس آزمایشـگاه دارد، 
تکنسـین آزمایشـگاه دارد، تکنسـین بخـش دارد. گفتیـم کل بسـته خـاک و آب را به دسـت خودش 
بدهیـد. اعتبـارش را هـم بـه دسـت خودش بدهید و آن وقت از مؤسسـه کار بخواهید. بگو رئیس 
مؤسسـه تحقیقات خاک و آب، صد و هشـتاد تا نیرو داری، این اعتبار حقوق‌شـان و این هم اعتبار 
سـایر هزینه‌هـا. وقتـی حقوق‌شـان را جـدا می‌کنیـد، اعتبـار سـایر هزینه‌هـا را هـم بایـد بدهیـد. 
ایـن پـول حقوق‌شـان، ایـن سایرشـان، ایـن هـم تملک‌شـان، بـرو یـک سـال کار کـن، بعـد بیـا جواب 
بـده ببینیـم چـه کار کـردی؟ چـه مسـئله‌ای را حـل کردی؟ نخ‌شـان را بدهید دسـت رئیس مؤسسـه 
تحقیقـات مـادری. نـه ایـن که شـما نخ‌شـان را نصفـه داده‌اید. این‌جـا می‌گویید پـروژه تصویب کن، 

بعـد پول‌شـان دسـت یکـی دیگـر اسـت. این نمی‌شـود. 
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البتـه، ایـن موضـوع را بعضـی از دوسـتان خودمـان هـم در سـتاد سـازمان بـا آن مخالـف 
بودنـد. چـون در مسـیر کوچک‌سـازی سـازمان بـود. مـا معتقـد بودیـم کـه سـتاد سـازمان بایـد 
بـه شـدت کوچـک بشـود. الان در سـتاد سـازمان اداری مالـی کـه درسـت کردیـد، اداری مالـی کل 
آدم‌هـای اسـتان‌ها را در سـتاد سـازمان گذاشـتید. مـا می‌گفتیـم کـه ایـن را بـه مؤسسـه‌اش 
بدهیـد. مـن می‌دیـدم کـه سـتاد سـازمان کـه بایـد یک سـتاد چابـک برنامه‌ریزی باشـد، نشسـته 
بـرای هزینه‌هـای فـوت و ازدواج و بازنشسـتگی مرتـب حکـم می‌زنـد و پـول می‌فرسـتد و پـول 
می‌گیـرد. یعنـی یـک سـتاد در حـد درجـه عالـی کـه رئیسـش معـاون وزیـر اسـت، کارهایـی را 
می‌کنـد در سـطح یـک اداره دسـت سـوم. در حالی‌کـه بایـد سیاسـت‌گذاری، برنامه‌ریـزی و نظارت 
کنـد، نـه ایـن کـه احکام بزند، پاداش ازدواج و عیدی بدهد. سـتاد سـازمان بار خودش را سـنگین 
کـرده و همـه نیروهـای کل کشـور را دسـت خـودش گرفتـه. بنابرایـن، ایـن برنامـه مـا چـون بـار 
سـازمان را سـبک می‌کـرد و ردیف‌هـا و پـول سـازمان را کـم می‌کـرد، بعضـی از دوسـتان خودمـان 
هـم در سـتاد مخالفـت می‌کردنـد. ولـی، مـن بـه شـدت می‌گفتـم کـه ایـن بایـد انجـام بشـود و 
پـای آن هـم ایسـتاده بـودم. مصوبـه ایـن را هـم تـا آن جایی‌کـه می‌دانـم، گرفتیـم. امـا، البتـه 

اجرایـش بـه دوره بنـده نرسـید و متوقـف شـد.

کاهش فشار روی سازمان با حدف ردیف‌های مستقل��

هوشـمندی  و  اسـت  مهـم  خیلـی  کـه  داشـت  هـم  دیگـر  مثبـت  نکتـه  یـک  برنامـه  ایـن 
می‌خواهـد. سـازمان مـا بـه لحـاظ بودجـه‌ای بـزرگ اسـت. الان فکـر کنـم کـه حـدود پنـج شـش 
هـزار میلیـارد بودجـه سـازمان اسـت. چـرا؟ برای این‌کـه از این دو هـزار عضو هیـأت علمی و چند 
هـزار کارشـناس در سـطح کشـور، آن‌هایـی کـه مثلًا در سـطح کشـور در خاک و آب و گیاه‌پزشـکی  
هسـتند، پرداختی‌هـای همه را در بودجه سـازمان گذاشـته‌ایم. من می‌گفتـم در رویکرد جدید 
کل بودجـه مؤسسـات و همـکاران اسـتانی هـر مؤسسـه را بـه خـودش بدهیـد، گیـاه پزشـکی، 
اصالح بـذر، جنگل‌هـا و مرتـع، خـاک و آب و .... بدیـن ترتیـب، عـدد بودجـه مؤسسـات رشـد 
می‌کنـد و بودجـه سـازمان کاهـش می‌یابـد و ایـن درسـت و برنامـه‌ای اسـت. چـون کار اصلـی 
توسـط مؤسسـات انجـام می‌شـود و سـتاد سـازمان فقـط مسـئول هماهنگـی، برنامه‌ریـزی و 

اسـت. نظارت 

اصالت پژوهشی مؤسسات تحقیقاتی ��

برنامـه مـا ایـن بـود که سـتاد سـازمان باید کوچک بشـود. بشـود یک سـتاد هدایـت، نظارت، 
برنامه‌ریـزی. جایـگاه مراکز تحقیقات بشـود نهاد هماهنگ‌کننده منطقـه‌ای و در پژوهش‌های 
تخصصی‌شـان ذیـل مؤسسـه مادری‌شـان کار کننـد و بارهـا روشـن و واضـح گفتـم کـه مـن در 
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سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـه مؤسسـه محـوری اعتقـاد دارم. آن نهـادی که 
اصالت پژوهشـی دارد و می‌تواند محور باشـد و حرف ملی بزند، مؤسسـه اسـت. کاری که سـتاد 
سـازمان بایـد بکنـد تلفیـق اسـت که در قسـمت بعـدی خواهم گفـت که در پژوهـش چه بحثی 

را پیـش بردیـم کـه سـازمان بتواند به تلفیق برسـد.

روی زمین ماندن مصوبات هیأت امناء سازمان��

دکتـر نـوروزی: بـا توجـه بـه ایـن کـه دو مصوبـه مهـم هیـأت امنـاء در دوره جنابعالـی، بـا 
تعویـض دولـت روی زمیـن مانـد و اجرایـی نشـد، ایـن سـؤال پیـش می‌آیـد کـه مگـر نبایـد کـه 

مصوبـات هیـأت امنـاء سـازمان ضمانـت اجرایـی داشـته باشـند؟
دکتـر بـازرگان: ایـن سـؤال را از مـن نبایـد بپرسـید. ببینیـد مـا معمـاری سـازمان را مصـوب 
هیـأت امنـاء کردیـم. بعضـی جاها بخش حذف کردیـم، بعضی جاها بخش ایجـاد کردیم، اما، 
نتیجـه کلـی کوچـک شـدن بـود. ما در زمـان خودمان این تشـکیلات مصوب را ابالغ کردیم، ولی 
با فاصله کمی ما از سـازمان جابه‌جا شـدیم. بعد از ما بعضی از مؤسسـات در اجرای تشـکیلات 
جدیـد کـه معـاون منابـع انسـانی وقـت سـازمان ابلاغ کرده بـود، حکم زدنـد. بعد مدیـران جدید 
گفتنـد کـه نـه دسـت نگـه داریـد تـا بـه شـما بگوییـم. در حالی‌کـه بعضـی از این‌هـا را معـاون 
منابـع انسـانی وقـت سـازمان کـه آقـای دکتـر محمودی بود، بـا نامه به آن مؤسسـه اعالم کرده 
بـود. یعنـی گفتـه بـود کـه مثلًا این دو تا بخش به مؤسسـه شـما اضافه شـد و ایـن دو تا بخش 
کـم شـد و در واقـع جـاری بـود. چـون براسـاس مـاده یـک احـکام دائمـی سـاختار سـازمان تابـع 
هیـأت امنـاء اسـت و هیـأت امناء خـود مثل مجلس جایـگاه قانون‌گـذاری دارد. صراحت ماده 
یـک احـکام دائمـی ایـن اسـت کـه مـا وقتی تشـکیلات‌مان را بـه تصویب هیـأت امناء برسـانیم، 
نهایی و لازم‌الاجرا اسـت. حالا این‌که چرا اجرا نشـده؟ و دلیل آن چیسـت؟ را نمی‌دانم. من فکر 

می‌کـردم کـه آن‌چـه کـه مصـوب هیأت امنـاء اسـت باید اجرا شـود. 

رئیس سازمان در حد رئیس دانشگاه تهران��

یـک نکتـه دیگـر کـه بـاز بـه همیـن تشـکیلات برمی‌گـردد و خـوب اسـت کـه این‌جـا بـه شـما 
عـرض کنـم کـه شـما در سـوابق‌تان بگذاریـد و بمانـد، اتفاقـی بود که قبـل از بنده افتـاده بود. آن 
هـم آئین‌نامـه‌ای بـود در مـورد تشـکیلات سـازمان و تـا جایی‌کـه می‌دانـم و اگر اشـتباه نکنم در 
سـال 1395 بـه تصویـب هیـأت امنـاء رسـید. در ایـن آئین‌نامـه تشـکیلاتی دو تا اتفـاق افتاده که 
بـه نظـر مـن بـرای سـازمان خیلـی مهـم اسـت و مـا یکـی از آن‌هـا را تغییـر دادیـم و برگرداندیـم. 
یکـی ایـن اسـت جایـگاه رئیـس سـازمان تحقیقـات کـه در قانـون قبلـی بالاتـر از رئیـس دانشـگاه 

تهـران بـود بـه معـادل رئیـس دانشـگاه تهران تنـزل داده شـده بود 
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بـه نظـر مـن منطـق ایـن مصوبـه ایـراد داشـت و هنـوز هـم دارد و آن ایـن اسـت کـه پشـت 
آن ایـن مفهـوم خوابیـده اسـت کـه سـازمان تحقیقـات انـدازه یـک دانشـگاه اسـت. مـا بعـداً در 
مواجهـه بـا دوسـتان‌مان در وزارت علـوم دیدیـم کـه نماینـدگان وزارت علـوم در هیـأت امنـاء 
می‌گفتنـد کـه سـازمان در حـد دانشـگاه تهـران و مؤسسـه در حـد دانشـکده اسـت. مـن آن‌جـا 
گفتـم کـه ایـن صحیـح نیسـت. دانشـکده ردیـف مسـتقل نـدارد. اصاًل رئیـس دانشـکده هیـچ 
وقـت بـه دیوان محاسـبات نمی‌رود، جواب بدهد. رئیس دانشـکده ایسـتگاه‌داری و مزرعه‌داری 
و این‌هـا را نـدارد. کـدام رئیـس دانشـکده صـد تـا عضـو هیـأت علمـی دارد کـه  مؤسسـه گیـاه-
پزشـکی مـا 300 تـا دارد. کـدام رئیـس دانشـکده رقـم معرفـی می‌کنـد و پاسـخگوی رقـم اسـت. 
کـدام رئیـس دانشـکده قانونـاًً مسـئول ثبـت و آزمایـش سـم‌های جدیـد اسـت. اصاًل آیـا رئیـس 
دانشـکده وظیفـه هدایـت پژوهشـی هدفمنـد اعضـای هیـأت علمـی خـود را دارد؟ مؤسسـات 
تحقیقاتـی مـا خیلـی بزرگترنـد. امـا، متأسـفانه پیامـد ایـن مصوبـه ایـن شـد کـه سـازمان در حـد 
دانشـگاه و مؤسسـات هم در حد دانشـکده قلمداد شـدند. چون رئیس سـازمان شـد معادل 
رئیـس دانشـگاه. یعنـی الان رئیـس مؤسسـه تحقیقـات جنگل‌هـا و مراتـع مـا معـادل رئیـس 
دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه تهـران اسـت. مـن اصاًل نمی‌گویم جایـگاه رئیس 
دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی پاییـن اسـت. نـه، قطعـا جایـگاه آن خیلـی مهـم اسـت. اما، 
اصاًل قابـل مقایسـه بـا مؤسسـه تحقیقاتـی نیسـت. ایـن یـک نکتـه بـود کـه مـا آن را نرسـیدیم 

درسـت کنیـم. بـه دلیـل این‌کـه عمـر مدیریتـی مـا جـواب نـداد. 
دکتر نوروزی: یعنی شما نسبت به این موضوع نقد داشتید. 

دکتر بازرگان: نقد داشتیم و نرسیدیم که اصلاح کنیم. 

صدور احکام رئیس مؤسسات تحقیقاتی توسط وزیر جهاد کشاورزی��

امـا، موضـوع دومـی که نقد داشـتیم و الحمدا... اصلاح هم کردیـم و مصوبه هیأت امناء 
را گرفتیـم، موضـوع احـکام رئیـس مؤسسـات بود. آئین‌نامه تشـکیلاتی سـازمان مصوب سـال 
1395 می‌گویـد کـه احـکام رؤسـای مؤسسـات تحقیقاتـی را رئیـس سـازمان صـادر می‌نمایـد. تـا 
قبـل از آن مصوبـه، احـکام را وزیـر صـادر می‌کـرد. امـا، این‌کـه ما بگوئیـم رئیس سـازمان احکام 
را صـادر کنـد، بـه نظـر مـن درسـت نبـود. بـرای این‌کـه در همـان نظامـی کـه مـا بایـد بدانیـم مرکز 
چیسـت، مؤسسـه چیسـت، سـازمان چیسـت، ایـن مصوبـه اصاًل جایـگاه مؤسسـه را شـدیدا 

پاییـن مـی‌آورد. لـذا، مـا از اول هـم بـه این نقد داشـتیم. 
ایـن مصوبـه علی‌رغـم این‌کـه سـال 95 تصویـب شـده بـود، آقـای دکتـر زنـد تـا سـال 97 کـه 
در سـازمان تشـریف داشـتند، عماًل اجـرا نکردنـد. امـا، وقتـی آقـای دکتـر خـاوازی رئیـس سـازمان 
شـدند، ایـن مصوبـه را اجـرا کردنـد. ایـن را توجـه کنیـد کـه بـه صـورت ظاهـری قاعدتـا بایـد هـر 
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ایـن موضـوع اسـتقبال کنـد، چـون ظاهـراًً قـدرت رئیـس سـازمان بیش‌تـر  از  رئیـس سـازمانی 
را  بـه شـدت سـطح مؤسسـات  ایـن  البتـه مـن مخالـف بـودم و معتقـد بـودم کـه  می‌شـود. 

می‌دهـد.  کاهـش 
وقتـی کـه مـن رئیـس سـازمان تحقیقـات شـدم، یکـی از چیزهایـی کـه گفتیـم بایـد درسـت 
کنیـم همیـن بـود و خوشـبختانه در آخریـن جلسـه هیـأت امنایـی کـه مـا حضـور داشـتیم، 
ایـن مصـوب شـد و امضـا شـد. ایـن جلسـات هـم طـول می‌کشـید تـا برگـزار کنیـم و امضاهـا را 
بگیریـم. مصوبـه‌ای تحـت عنـوان اصلاحیـه مـاده فالن آئین‌نامـه تشـکیلات آوردیـم و در آن‌جا 
نوشـته شـده کـه حکـم رؤسـای مؤسسـات را بـه پیشـنهاد رئیـس سـازمان، وزیـر صـادر می‌کنـد. 
چـون ایـن هـم مصـوب هیـأت امنـاء بـود و اصلاحیه‌اش هـم مصوب هیـأت امناء شـد، پس 
جـای مصوبـه قبلـی می‌نشـیند. یعنـی الان سـازمان بایـد ایـن طـوری حکـم بزنـد. الان مـن خیـر 
نـدارم کـه چـه جـوری حکـم می‌زننـد. ولـی اگـر غیـر از ایـن باشـد، خالف اسـت. ایـن بـه عنـوان 

آخریـن مصوبـه هیـأت امنـاء دوره مـا خوشـبختانه اصالح شـد.
اعتقـاد بنـده بـر ایـن اسـت کـه در موضـوع خـاک و آب ما یـک معاونـت آب و خـاک داریم که 
بـا حکـم وزیـر تعییـن می‌شـود. یک مؤسسـه تحقیقاتی مادری هـم داریم که مسـتقیما در این 
موضـوع کار می‌کنـد. ایـن مؤسسـه بایـد وزنـش طوری باشـد کـه اگر در یـک موضوع خـاک و آبی 
نظری داشـت و تشـخیص داد که معاونت آب و خاک مسـیر را اشـتباه می‌رود، رئیس مؤسسـه 
تحقیقـات خـاک و آب بتوانـد بـا معـاون آب و خـاک چالـش کند. بتواند در جلسـه نقـد کند. البته 
احترامـات سـر جـای خـودش اسـت. وزنش ایـن اجـازه را بدهد، صندلـی‌اش و قدرتش ایـن اجازه 
را بـه او بدهـد. حکـم وزیـر ایـن امتیـاز را دارد. حکـم وزیـر یعنـی این‌کـه وزیـر بـه آقـای x گفتـه 
کـه معـاون آب وخـاک مـن هسـتی و بـه آقـای y گفتـه تـو هـم رئیـس مؤسسـه مـن هسـتی. 
بنابرایـن، وقتـی کار بـه بحـث می‌کشـید و مؤسسـه مـا بـه معاونت می‌گفـت این کاری کـه داری 
می‌کنـی در جهـت تخریـب خـاک اسـت، یـا صدمـه بـه منابـع آب می‌زنـد و ایشـان می‌گفـت کـه 
مـن معـاون وزیـرم، نهایتـا وزیـر اسـتدلال هـر دو طـرف را می‌شـنید. امـا، وقتی رئیس مؤسسـه 
را رئیـس سـازمان منصـوب کـرده باشـد، معـاون آب و خـاک خواهـد گفـت کـه مؤسسـه بـه 
رئیـس سـازمان تـات نامـه بزنـد و تـا رئیـس سـازمان بـرود بـه آقـای وزیـر بگویـد و رئیس سـازمان 
هـم کـه دیسـیپلین تخصصـی‌اش خـاک نیسـت، مـی‌رود در آن چرخه‌هـای مدیریتـی و خلاصه 
این‌کـه خیلـی تبعـات دارد. ببینیـد بعضـی چیزها ظاهراً کوچک اسـت، ولی تبعـات دارد. این دو 
مـوردی کـه گفتـم بیش‌تـر در حـوزه تشـکیلات و بیش‌تـر برخاسـته از آن داده‌هایـی  بـود کـه من 
از معاونـت برنامه‌ریـزی سـازمان داشـتم. هم از مؤسسـه داشـتم و هم از معاونـت ‌برنامه‌ریزی 

کـه بـودم ایـن اطلاعـات را از اسـتان‌ها و مراکـز گرفتـه بودم. 
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مسئله محوری در تحقیقات��

یـک موضـوع مهـم دیگـر هـم کـه خوشـبختانه کلیـد زدیـم، در حـوزه پژوهـش بـود. مـن 
رئیـس بخـش بـودم، معـاون پژوهشـی بودم و رئیس مؤسسـه هم بودم. ما یـک تجربه‌ای در 
مؤسسـه خودمـان داشـتیم و آن ایـن بـود کـه مـا می‌دیدیـم کـه پژوهش‌هایمان در مؤسسـه 
پراکنـده اسـت و آمدیـم یـک برنامه تحقیقاتی گذاشـتیم. در ایـن برنامه تحقیقاتـی، آن موقع که 
مـن رئیـس مؤسسـه بـودم، بحث‌مان این بـود که ما باید از بخش محـوری دربیاییم و برویم به 
مسـئله محـوری. آن‌جـا حـرف من ایـن بود که ما یک بخـش تحقیقات بیولوژی خـاک داریم، یک 
بخـش تحقیقـات شـیمی و حاصلخیـزی خـاک داریـم، امـا کشـور یـک مسـئله دارد بـه نام فسـفر 
خـاک. ایـن فسـفر خـاک یـک وجه بیولـوژی خاک دارد کـه موضوع اصلـی آن میکروارگانیسـم‌ها 
اسـت و یـک وجـه شـیمی خاک دارد. ما نباید در ورودی مؤسسـه مسـئله را بـه وجوه تخصصی 
بشـکنیم. مـا بایـد در مؤسسـه خودمـان دیسـیپلین‌های مختلـف را بـرای پاسـخ بـه یـک سـؤال 
ملـی تلفیـق کنیـم. ایـن ایـده منجـر بـه ایـن شـد کـه مـا یـک برنامـه پژوهش‌هـای خـاک کـه در 
مؤسسـه معـروف اسـت بـه کتـاب قهـوه‌ای تدویـن کردیـم و الحمدا... خوب شـد. شـش هفت 
تـا برنامـه تدویـن و ابالغ کردیـم و بـرای هـر کـدام یـک مدیـر برنامـه گذاشـتیم. بـه مدیـر برنامـه 
گفتیـم پـول در اختیـارت قـرار می‌دهیـم، بخش‌هـا هـم باشـند. امـا، یـک بخـش ممکـن اسـت 
مسـتقیما برنامـه‌ای بـه نـام خـودش نداشـته باشـد، یـک بخـش ممکن اسـت دو برنامه داشـته 
باشـد. مـا مسـئله را مـورد توجـه قـرار می‌دهیـم. مسـئله مـواد آلـی، مسـئله شـوری، مسـئله 
حاصلخیـزی، مسـئله شـناخت و نقشـه‌های خـاک و مسـئله آلودگی تهیه شـد. اصاًل ما بخش 
آلودگـی نداریـم، ولـی برنامـه آلودگـی گذاشـتیم. گفتیـم ایـن سـه تـا بخـش بـا همدیگـر روی 
آلودگـی کار کننـد. مـا ایـن ایـده را بردیـم بـه سـطح سـازمان تحقیقات. ایـن، هم از تجـارب من در 
سـطوح پاییـن به‌دسـت آمـد، هم از یک داده و اطلاعاتی در سـطح سـازمان. ایـن داده چی بود؟ 
ایـــن داده ایـــن بـــود کـــه آقـــای مهنـــدس حجتـــی در زمـــان آقـــای دکتـــر خـــاوازی فرمـــوده بودنـــد 
کـــه شـــما بگوییـــد کـــه بالاخـــره آبیـــاری زیرســـطحی بـــد اســـت یـــا خـــوب اســـت؟ آقـــای خـــاوازی 
هـــم یکـــی از اعضـــای هیـــأت علمـــی را مســـئول کـــرد و گفـــت کـــه هرچـــه تحقیـــق در زمینـــه 
آبیـــاری زیرســـطحی داریـــم، روی هـــم بریـــز، ببینیـــم چـــی در می‌آیـــد. ایشـــان یکـــی دو ماهـــی 
درگیـــر بـــود و آخـــرش نتوانســـت چیـــزی دربیـــاورد. یعنـــی مجموعـــه پژوهش‌هایـــی کـــه در حـــوزه 
ـــود کـــه وقتـــی این‌هـــا را روی  ـــده و فاقـــد انســـجام ب ـــود، آن قـــدر پراکن ـــاری زیرســـطحی شـــده ب آبی
ـــا پژوهـــش شـــده،  ـــد کـــه روی فاصلـــه قطره‌چکان‌هـــا پنـــج ت ـــاً فـــرض کنیـــد دی هـــم ریخـــت، مث
دو تـــا در خـــاک و آب شـــده و ســـه تـــا در فنـــی و مهندســـی شـــده، دو تـــا در اســـتان همـــدان 
ـــر  ـــاری ب ـــوع آبی ـــن ن ـــر ای ـــاً روی تأثی ـــی مث ـــت. ول ـــان اس ـــی در زنج ـــت، یک ـــان اس ـــی در کرم ـــت، یک اس
شـــوری هیـــچ پژوهشـــی انجـــام نشـــده اســـت. یعنـــی وقتـــی می‌خواســـت جمع‌بنـــدی بکنـــد، 
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قطعـــات پازلـــش جـــور نبـــود کـــه یـــک تصویـــر روشـــنی بـــه مـــا بدهـــد. ایـــن هـــم یـــک داده‌‌ای بـــود 
ـــم.  ـــازمان گرفتی ـــطح س ـــه در س ک

فلسفه وجودی سازمان تحقیقات ��

از مجموعــه این‌هــا یــک ایــده‌ای را بــه ســازمان تحقیقات آوردیم و براســاس آن دســتورالعمل 
بررســی و تصویــب طرح‌هــا و پروژه‌هــا کــه بیســت ســالی بــود، تغییــر نکــرده بــود را بازنگــری 
مختلــف  تخصص‌هــای  از  مجموعــه‌ای  ســازمان  در  مــا  کــه  گفتیــم  آن  براســاس  کردیــم. 
ــن را کامــاً متوجــه می‌شــوید. مــا اول یــک  ــد، ای ــگاه تاریخــی کردی هســتیم. شــما هــم کــه ن
مؤسســه گیاه‌پزشــکی داشــتیم، یــک مؤسســه اصــاح بــذر داشــتیم، یــک مؤسســه خــاک و آب 
داشــتیم. چــرا ســازمان تحقیقــات تشــکیل شــد؟ فلســفه وجــودی ســازمان تحقیقــات چیســت؟ 
مگــر مؤسســه تحقیقــات خــاک و آب ناتــوان از ایــن اســت کــه پژوهش‌هــای خــاک و آب انجــام 
بدهــد؟ می‌توانــد. بهتــر از الان هــم می‌توانــد. خــوب ایــن را دقــت کنیــد. اگــر هــدف مــا انجــام 
مجــزای پژوهش‌هــای خــاک یــا انجــام پژوهش‌هــای مجــزای گیاه‌پزشــکی و انجــام مجــزای 
پژوهش‌هــای اصــاح بــذر اســت، چــه بهتــر کــه ســازمانی تشــکیل نمی‌شــد. همــان مؤسســات 
را داشــتیم، شــعب استان‌هایشــان را هــم خودشــان داشــتند، ردیف‌هایشــان را هــم داشــتند 
و تعهدات‌شــان هــم بــه برنامــه و بودجــه کشــور معلــوم بــود و پاســخ می‌دادنــد. چــرا مــا 
آمدیــم یــک چتــری دور این‌هــا در ســال 53 کشــیدیم و بــا تصویــب قانــون ســازمان تحقیقــات، 
ــذر و مؤسســات  ــزی خــاک و مؤسســه گیاه‌پزشــکی و اصــاح ب قانون‌هــای مؤسســه حاصلخی
دیگــر لغــو شــد و همــه زیــر چتــر ســازمان تحقیقــات قــرار گرفتنــد؟ شــما اگر نــگاه کنیــد، می‌بینید 
کــه در همــان برهــه هنــد هــم این‌طــور شــد، کشــورهای دیگــر هــم ســازمان تحقیقــات تشــکیل 
ــک  ــد ی ــا بای ــه م ــرد ک ــر ک ــن تغیی ــه ای ــان ب ــاورزی "‌ش ــی کش ــات مل ــام تحقیق ــی "نظ ــد. یعن دادن
ســازمان مرکــزی  داشــته باشــیم کــه مأموریــت آن ســازمان مرکــزی تلفیــق دیسیپلین‌هاســت. 
ــم،  ــا درک نکرده‌ای ــی از ماه ــوز خیل ــن هن ــر م ــه نظ ــه ب ــم ک ــت را درک نکنی ــن مأموری ــر ای ــا اگ م
بیراهــه می‌رویــم. ســتاد ســازمان تحقیقــات ماهیــت وجــودی نــدارد. مرکــز تحقیقــات در اســتان 
هــم ماهیــت وجــودی نــدارد، مگــر تلفیــق. در حالی‌کــه مؤسســه گیاهپزشــکی ماهیــت 
وجــودی دارد. اگــر همــه این‌هــا هــم نابــود بشــوند، مؤسســه تحقیقــات گیاه‌پزشــکی یــا جنــگل 
و مرتــع خــودش بــرای خــودش دلیــل وجــودی دارد. چــرا ایــن چتــر درســت شــد؟ دیدنــد کــه همــه 
مســائل مــا تــک دیســیپلینی نیســت. اگــر عملکــرد گندم‌مــان پاییــن اســت، یــک بخشــی از آن 
بــه دلیــل رقــم اســت، امــا، یــک بخشــی هــم بــه دلیــل مدیریــت تغذیــه اســت، یــک بخشــی هــم 
بــه علــت مدیریــت آفاتــش اســت. مــا می‌بینیــم کــه مؤسســه گیاه‌پزشــکی و خــاک و آب بــرای 
خــودش کار می‌کنــد و هیــچ جایــی نیســت کــه این‌هــا را بــه هــم چفــت و بنــد کنــد و گــره بزنــد 
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و آن قطعــات پــازل را کنــار هــم بگــذارد و نقشــی را دربیــاورد و تحویــل بدهــد. یــا بــه مثــال دیگــر، 
مــن این‌هــا را گــروه ارکســتر می‌گویــم. مــا ســه تــار نــواز داریــم، تنبــک نــواز داریــم، ویولــن نــواز 

داریــم. یــک برنامــه ارکســتر و یــک رهبــر ارکســتر از این‌هــا یــک آهنــگ گوش‌نــواز در مــی‌آورد. 
وقتی سـاختارهای "انتقال فناوری در تحقیقات کشـاورزی " در انگلیس، هلند و کشـورهای 
مختلـف را بررسـی می‌کنیـد، می‌بینیـد کـه موضـوع سـیر تاریخـی داشـته. این‌هـا وقتـی بـه ایـن 
جمع‌بنـدی رسـیدند، آمدنـد ایـن چتـر را درسـت کردنـد. برای همین اسـت که مـن می‌گویم مرکز 
تحقیقـات، مؤسسـه نیسـت. اصاًل کار مرکـز ایـن نیسـت کـه یـک روش جدیـد بـرای مدیریـت آب 
بدهـد. البتـه، محقـق مرکـز تحقیقـات می‌توانـد در هماهنگـی بـا سـتاد مؤسسـه ایـن را بدهـد. 
ایـن را اشـتباه نگیریـم. محقـق مرکـز دو نقـش دارد. بعضـی موارد در تیم مؤسسـه بـازی می‌کند 
و می‌توانـد هماهنـگ بـا مؤسسـه مثاًل یـک روش جدیـد هم ارائه کنـد. اما، نقـش دوم او بازی 
در تیـم مرکـز اسـت. ممکـن اسـت کـه ما یک محقـق مرز علمـی در زمینه ماشـین‌آلات کشـاورزی 
در مرکـز زنجان‌مـان داشـته باشـیم کـه کمـک کنـد و یـک روش یـا فنـاوری جدیـد بدهـد. امـا، آن 
فنـاوری بایـد بـا امضـاء مؤسسـه بیایـد بالا. ایـن محقق در مرکـز تحقیقات هم کار می‌کنـد. در آن 
جـا در نقـش دوم خـود همـراه بـا محققیـن متخصـص در سـایر تخصص‌ها تلاش می‌کنـد تا به 

یـک مسـئله چنـد دیسـیپلینی در مرکز پاسـخ دهد.  
براسـاس ایـن تجـارب گفتیـم کـه مـا بایـد تـا حـد ممکـن از انجـام تـک طـرح و تـک پـروژه و 
پروژه‌هایـی کـه از پاییـن بـه بـالا می‌آینـد، خـودداری کنیـم. در مؤسسـات متأسـفانه الان هـم 
خیلـی وقت‌هـا ایـن طـوری اسـت کـه منتظـر هسـتیم، ببینیـم محقق‌هـا چـه پروژه‌هایـی را 

می‌دهنـد. ایـن‌ باعـث مـی شـود بعضـا موضوعـات مهـم کشـور مـورد غفلـت قـرار گیـرد. 
آمدیـم یـک سـری داده‌هـای ملـی گرفتیـم. بعـد یـک مطالعـه‌ای از اسـترالیا بـود کـه مـن 
کتابـش را گرفتـم و خوانـدم و نحـوه کار در بعضی مؤسسـات تحقیقاتی مثـل CGIAR را دیدم. 
ماحصـل جسـتجوها مـا را بـه مدلـی رسـاند بـه نـام "تحقیـق بـرای توسـعه"  کـه در آن می‌گویـد 
شـما هـر پژوهشـی کـه می‌کنیـد، بایـد بـه یـک هـدف توسـعه‌ای کلان کشـورتان وصـل باشـد. 
مثاًل می‌پرسـند شـما بـرای چـه در ایـن تحقیق فاصلـه قطره‌چکان‌هـا را در آبیاری قطره‌ای بررسـی 
می‌کنیـد. محقـق در پاسـخ می‌گویـد کـه بلـه، مـا یـک برنامـه‌ای داریـم، می‌خواهیـم افزایـش 
تولیـد گنـدم داشـته باشـیم. ایـن عملکـرد گنـدم چنـد تـا مسـئله دارد، یکـی از آن‌هـا مسـئله 
مدیریـت آبیـاری اسـت. ایـن مدیریـت آب در حوزه تحت مسـئولیت ما شکسـته شـده به چندین 
سـؤال. گفتنـد کـه مـا بـرای بهینـه کـردن مدیریـت آبیـاری گنـدم بـرای هـدف افزایـش عملکـرد و 
بهـره‌وری، نیـاز داریـم کـه بدانیـم فاصلـه قطره‌چکان‌هـا چـه جـوری بایـد باشـد. بنابرایـن، مـن 
نـخ الان قطـع  ایـن  پژوهـش می‌کنـم کـه تولیـد گنـدم در کشـور بیش‌تـر و بهره‌ورتـر بشـود. 
اسـت. در ایـن مـدل، بـه عنـوان نمونـه مثل یک گروه ارکسـتر هسـتیم بـرای نواختـن یک آهنگ 
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گوش‌نـواز. هـر نوازنـده‌ای در ارکسـتر می‌گویـد کـه مـن الان آهنـگ مـرغ سـحر را می‌نـوازم. در 
حالی‌کـه آهنـگ را همـه گـروه ارکسـتر می‌نوازنـد. امـا، وقتـی می‌پرسـند که چه کسـی مرغ سـحر 
را نواخـت، مـن می‌گویـم کـه مـن نواختـم. آن یـک هـم می‌گویـد که مـن نواختـم. می‌گوییم 
کـه مـا نواختیـم. چـه کسـی کشـور را در گندم خودکفـا کرد؟ می‌گوییـم ما خودکفـا کردیم. یک 

شـعری اسـت کـه می‌گویـد:
ورنه، او قطره و دریا، دریاست           قطره دریاست، اگر با دریاست	

اگــر قطــره بــا دریــا شــد، می‌گویــد مــن دریــا هســتم. می‌گوینــد، تــو چــی هســتی؟ قطــره، 
می‌گویــد مــن دریــا هســتم. آن یکــی قطــره هــم می‌گویــد مــن دریــا هســتم. اگــر قطــره را از 
دریــا گرفتیــد، گذاشــتید ایــن طــرف، دریــا را گذاشــتید آن طــرف، قطــره دیگــر نمی‌توانــد بگویــد 

مــن دریــا هســتم. 

طرح‌های کلان در نظام تحقیقات کشاورزی کشور��

مـا می‌گوییـم هـر محققـی در سـازمان تحقیقـات بایـد بدانـد کـه در کجـای برنامـه توسـعه 
کشـور قـرار دارد. بنابرایـن، در ایـن مـدل یـک چیـزی را تعریـف کردیـم، تحـت عنـوان طـرح کلان. 
طـرح کلان چیسـت؟ طـرح کلان یـک مسـئله بـزرگ  کشـور اسـت و یـک تعـدادی هـم همـان 
موقـع تصویـب کردیـم و بـرای آن‌هـا مجـری  گذاشـتیم. امـا، متأسـفانه عـرض کـردم که بعضی 
برنامه‌هـا زمـان می‌خواهـد تـا ریشـه بدوانـد. مـن معتقـدم کـه الان بعـد از گذشـت سـه سـال 
کـه مـا از سـازمان آمدیـم، طـرح کلان هنـوز پـا نگرفتـه اسـت. مـا آمدیـم گفتیـم که یک مسـئله 
مـا گنـدم اسـت. مـا یـک طـرح کلان در مـورد گنـدم ‌گذاشـتیم. عیـن همـان چیـزی کـه در مـورد 
آبیـاری زیرسـطحی گفتـم کـه یـک نفـر آمـد همـه پژوهش‌هـای آبیـاری زیرسـطحی را روی هـم 
ریخـت و دیـد نمی‌توانـد حـرف قطعـی بزنـد، گنـدم هـم همین‌طـوری بـود. شـاید مـا شـاید هـر 
سـال بیـش از صـد پـروژه تحقیقاتـی روی گنـدم داریـم. امـا، هیـچ کـس این‌هـا را بـا هـم تلفیـق 
نمی‌کنـد، سـه تـا دسـتاورد گندمـی بگـذارد روی میـز معاونـت زراعـت، روی میـز وزارت-خانـه. مـا 
بـرای ایـن موضـوع گفتیـم کـه مـا یـک مسـئله بـزرگ به اسـم گنـدم تعریـف می‌کنیـم. ایـن را در 
سـازمان تحقیقـات طـرح کلان می‌کنیـم و یـک محقق ارشـد  را مجری این طـرح کلان می‌گذاریم. 
بعـد می‌گوییـم کـه در کل سـازمان تحقیقـات هیچ کس اجازه نـدارد، پروژه گنـدم انجام بدهد، 
مگـر این‌کـه ایشـان تیـک بزنـد که ایـن پروژه‌ای که مثاًل آقای نوروزی داده اسـت، مورد نیاز اسـت. 
ایـن پـروژه سـؤال کشـور اسـت. ایـن فـردی کـه مجری طـرح کلان می‌شـود، بایـد پروژه‌هـای قبلی 
گنـدم را مطالعـه کنـد، آخریـن وضـع را بدانـد. از وضعیـت اقتصـادی- اجتماعـی گندم‌کارهـای 
سـطح کشـور، کیفیـت، تولیـد دنیـا، قیمـت جهانـی و همـه این‌هـا مطلـع باشـد. ایشـان رهبـر 
برنامـه گنـدم سـازمان تحقیقـات بشـود. بعـد مـا گفتیـم کـه از مؤسسـه محـوری برویـم بـه 
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سـمت مسـئله محوری. زمانی که من رئیس سـازمان بودم، بعضی از رؤسـای مؤسسـات هم 
ایـن را قبـول نداشـتند. چـون ایـن را مزاحـم خودشـان می‌دیدنـد و فکـر می‌کردنـد کـه جایـگاه 
ایـن مـدل  البتـه خیلـی مشـورت و تالش کردیـم کـه در  مؤسسه‌شـان کوچـک می‌شـود. مـا 
جایـگاه مؤسسـات و بخش‌هـا محتـرم داشـته شـود. بخـش دارد ترتیبـات اجـرای برنامـه را کار 
می‌کنـد. آن‌جـا هـم گفتیـم کـه ببینیـد، ده تـا مؤسسـه درگیـر برنامـه گنـدم هسـتند. امـا، این 
مؤسسـات بایـد جـوری کار کننـد، جـوری پـروژه تصویـب کننـد، جـوری پـروژه داوری کننـد، جـوری 
گـزارش نهایی‌شـان را تهیـه کننـد کـه پاسـخ آن سـؤال گنـدم، دقیق سـرجای خـودش قـرار بگیرد. 
اگـر سـؤال تغذیـه دارد، اگـر سـؤال رقـم دارد. بنابرایـن، گفتیـم کـه بایـد یـک کمیته راهبـری طرح 
کلان تشـکیل بدهیم. در این کمیته باید از مؤسسـات ذیربط یک نماینده حضور داشـته باشـد. 
یعنـی مثاًل در کمیتـه راهبـری طـرح کلان گنـدم یـک نماینـده از خاک و آب باشـد، یـک نماینده از 
اصلاح بذر باشـد، یک نماینده از فنی مهندسـی باشـد، یک نماینده از گیاه‌پزشـکی باشـد. این‌ها 
از ابعـاد مختلـف مسـائل گنـدم را )آفـات و بیماری‌هـا، تغذیـه، ارقـام و ...( بداننـد. بعد سـؤالات 
کلان گنـدم را دربیاورنـد. ایـن سـؤالات را براسـاس تخصـص بـه مؤسسـه مربوطـه ابالغ کنند. آن 
کمیتـه برسـد بـه این‌کـه در زمینـه مکانیزاسـیون گنـدم از مؤسسـه تحقیقـات فنـی و مهندسـی 
سـه تـا سـؤال دارد. ایـن سـه تـا سـؤال را بـه مؤسسـه بگویـد کـه بـرای ما پـروژه بدهیـد، پژوهش 
کنیـد، جـواب بدهیـد. مؤسسـه هـم ملـزم اسـت کـه جهت‌گیـری پژوهـش خـودش را کـه بـه 
شـما گفتـم تـا این‌جـا از پاییـن بـه بالا بـود، تغییـر بدهد از بـالا به پایین کنـد، به‌نحوی کـه بتواند 

جـواب آن سـؤال گنـدم را بدهـد. 
اگـر مـا ده تـا طـرح کلان داشـته باشـیم، یکـی گنـدم بـود. یکـی دیگـر دانه‌هـای روغنـی بـود. 
یکـی دیگرخـوراک دام و طیـور بـود. چون در مورد این‌ها کشـور مسـئله دارد. یکی دیگر بهره‌وری 
آب بـود. قـرار شـد یـک رهبـر پژوهـش بـالای آن بگذاریـم، پژوهـش کنـد و جمع کند. بعـد این‌ها 
سـال بـه سـال بایـد خروجی‌هایشـان را روی میـز بگذارنـد کـه این قدر مؤسسـه درگیر شـدند و در 
گنـدم امسـال ایـن سـه تـا حـرف را داریم. در بهـره‌وری آب این دو تـا حرف را داریـم. در هر حال در 
مـورد ایـن طرح‌هـای کلان حـرف زیـاد اسـت. ایـن کـه مـا از خروجـی بـه اثربخشـی برویـم و مسـیر 
پیامـد را تسـهیل کنیـم. خیلـی روی مبانـی تئوریـک طـرح کلان کار شـد. همان‌طـور کـه گفتـم 
مؤسسـات تحقیقاتـی مشـابه مـا در چنـد کشـور مثل هند، ترکیـه و مصر را دیدیـم. گزارش‌های 
ARS را بررسـی کردیـم. اولویت‌هایشـان را دیدیـم. روش کار در CGIAR را بررسـی کردیـم. ایـن کار 
از زمانـی کـه مـن معـاون پژوهشـی بـودم، حدود یک و نیم سـال زمـان برد. فکر کنـم حدود ده 

تـا طـرح کلان را ابالغ کردیم. 
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امواج مقابل طرح‌های کلان��

منتهـی چـون ایـن یـک تغییر جهت اساسـی بـود، مثل همان معمـاری سـازمان و چیزهای 
زیـادی را تحـت تأثیـر قـرار مـی‌داد، بالاخـره امواجـی را برانگیخـت. یکـی از آن‌هـا بعضـی رؤسـای 
کـه  شـنیدم  مـن  بعضـاً  بودنـد.  علمـی  هیـأت  اعضـای  دیگرخـود  یکـی  بودنـد.  مؤسسـات 
می‌گفتنـد کـه این‌هـا رفقـای خودشـان را مجـری طـرح کلان کردنـد. چـون بالاخـره یـک امتیـازی 
حسـاب می‌شـد. از طـرف دیگـر، چـون موضـوع نـو بـود، خـود سـازمان تحقیقـات بایـد تکلیـف 
خـودش را معلـوم می‌کـرد کـه نحـوه برخـوردش بـا مدیـر طـرح کلان چـه طـوری اسـت. اگـر بـه 
رئیـس مؤسسـه و رئیـس بخـش حـق مسـئولیت می‌دهـد، بـه مجـری طـرح کلان که ایـن کارها 
را از او می‌خواهـد، تلفیـق کنـد، سـؤالات را پخـش کنـد، سـؤالات را جمـع کند، آیا حق مسـئولیتی 
می‌دهـد؟ بابـت ایـن کارهایی کـه می‌خواهد، به مجـری طرح کلان چی می‌دهـد؟ امتیازش چه 
طـوری اسـت؟ جایـگاه آن در نظـام پژوهـش چـه طـوری اسـت؟ این‌‌هـا خیلـی کار داشـت و مـن 
هـم دیگـر نبـودم کـه در ایـن سـاختار کار کنـم. البته بعداً مـا عضو کمیسـیون هماهنگی هم 
شـدیم، ولـی یـک جاهایـی حـرف مـا را گـوش می‌کردنـد و یـک جاهایـی هـم گـوش نمی‌کردند. 
چـون بالاخـره مـن یـک نفـر از اعضـای کمیسـیون بودم. خیلـی فرق دارد که شـما خـودت رئیس 
یـک مجموعـه باشـی یـا بگوینـد کـه شـما عضـو ایـن کمیتـه بـاش. در هـر حـال، یـک موضـوع 
مهمـی کـه مـا پیگیـری کردیم و بـه نظر من تحول اساسـی در نظام پژوهش و فناوری سـازمان 
خیلـی  را  خروجی‌هـا  و  پژوهش‌هـا  شـدن  هدفمنـد  و  جهت‌گیری‌هـا  و  باشـد  می‌توانسـت 
تغییـر مـی‌داد، طـرح کلان بـود. البتـه طرح‌هـای کلان لغـو نشـده و بـه صـورت "کـج‌دار و مریـز" 
دارد جلـو مـی‌رود. بـه نظـر مـن آن اهتمامـی کـه سـتاد سـازمان بایـد نسـبت بـه ایـن موضـوع 
می‌داشـت، نداشـته اسـت. به‌ویـژه این‌کـه نـو بـود و چـون نـو بـود، بایـد شـما بـه آن توجـه کنیـد 
تـا جـا بیاندازیـد. ولـی، لغـو هـم نشـده اسـت و دوسـتان می‌گفتنـد کـه این خـوب اسـت و باید 
اجـرا بشـود. امـا، عماًل آن اتفاقـی کـه مـا فکـر می‌کردیم، نیفتـاد و من قطعـاً معتقدم کـه با آن 
رونـدی کـه مـا می‌رفتیـم، اگـر ادامه می‌داشـت، موضـوع را به یک سـرمنزل خوبی می‌رسـاندیم. 

الان لغـو نشـده، ولـی خیلـی آرام جلـو مـی‌رود. ایـن هـم یـک موضـوع مهـم دیگـری بـود. 

نظام نوین ترویج کشاورزی��

بـه نظـر مـن در ترویـج، مهم‌تریـن حرکـت همـان نظـام نویـن ترویـج بـود کـه آقـای دکتـر زند 
کلیـد زدنـد. پژوهشـگر مروجـان ارشـد اتفـاق خیلـی خوبـی بـود کـه آقـای دکتـر زنـد و آقـای دکتـر 
خـاوازی مطـرح کردنـد. مـا در سـازمان تحقیقـات خیلـی تالش کردیـم ایـن موضـوع را اسـتمرار 
بدهیـم و تقویـت کنیـم. آئین‌نامـه پژوهشـگر مروجـان ارشـد را نـو کردیـم. خاطـرم نیسـت کـه 
در زمـان مـا تصویـب شـد یـا نـه. ایـن کار خیلـی خوبـی بـود، ولـی یـک خـرده قاطـی شـده بـود بـا 
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بحث‌هـای مدیریتـی و بعضـی از ایـن پژوهشـگر مروجـان ارشـد پسـت‌های مدیریتـی داشـتند 
و بـه مسئولیت‌شـان بـه عنـوان پژوهشـگر مـروج ارشـد نمی‌رسـیدند. مـا در آن آئین‌نامه سـعی 
کردیـم ایـن موضـوع را اصالح کنیـم و بیش‌تـر از توان پژوهشـگر مروجان ارشـد اسـتفاده کنیم. 
ولـی، بـه نظـر مـن آن سـاختار نظـام نویـن خیلی خوب بـود و باید قـوی و محکـم می‌رفت جلو. 

معتقـدم کـه آن هـم یـک خـرده تـق و لـق شـده اسـت.    

لزوم توجه به ملاحظات اجتماعی اقتصادی در ترویج ��

یـک بحث‌هـای دیگـری بـه صـورت موردی و نـه نهادینه در ترویـج کلید زدیـم وآن این بود که 
مـا عمـده بحث‌هایـی کـه داریـم انجام می‌دهیـم به صورت مزرعه نمایشـی و پایلـوت و این‌ها 
بـه مـزارع بهره‌بـرداران نفـوذ نمی‌کنـد و شـاید علتش این اسـت که مـا خیلی وقت‌هـا هدف‌مان 
ایـن اسـت کـه بگوییم ما می‌توانیم. یعنی من به عنوان یک پژوهشـگر مثاًل یک یافته‌ای دارم 
کـه مدیریـت کـود را اگـر ایـن طـوری تغییـر بدهید، عملکـرد بالا مـی‌رود. بعد یک مزرعه نمایشـی 
می‌گـذارم و آن مدیریـت کـود کـه در ذهنـم اسـت را اعمـال می‌کنـم و عملکـردم بـه صـورت 
واقعـی نسـبت بـه شـاهد بـالا مـی‌رود، امـا، ایـن یافتـه بـه فضـای  اجتماعـی اقتصـادی مزرعه و 
روسـتا پیونـد لازم را نـدارد. چـرا نـدارد؟ بـرای این‌کـه اولًاً چـون بـا اعتبـار دولتی این مزرعه نمایشـی 
را اجـرا می‌کنـم. اگرچـه طـرح مـن در رابطـه بـا تغذیـه اسـت، ولـی یـک علف‌کـش خـوب هـم 
می‌زنـم. از مرکـز تحقیقـات آن زمیـن را بـه صـورت ویـژه شـخم می‌زننـد. بـذر خـوب هـم بـا خودم 
از تحقیقـات مـی‌آورم و یـک کمبایـن خـوب هـم مـی‌آورم. امـا، کشـاورزان آن‌جـا که دسترسـی به 
ایـن سـم و کـود و سـایر نهاده‌هـا ندارنـد. بارهـا کشـاورزان می‌گفتنـد کـه کـود را از کجـا خریدیـد؟ 
مـن یـک کـودی کـه فکـر می‌کنـم خـوب اسـت و روی آن تحقیـق کردم و خـوب اسـت، می‌گذارم 
صنـدوق عقـب ماشـین و می‌بـرم در یک مزرعه‌ای فـرض کنید در اطراف اصفهـان و مثلًا لنجان و 
آن را می‌پاشـم یـا بـه زمیـن می‌دهـم و بعـد می‌گویـم، ببینیـد چه‌قـدر خوب شـد و دو تا عکس 
هـم می‌گیـرم. ایـن چـه فایـده‌ای دارد، وقتـی کشـاورز، امکانـات مـا را نـدارد. در واقـع دیدیم این 

بـه ضعـف مـا در درک Upscaling و Outscaling برمـی گـردد.

مشارکت کشاورزان در تحقیقات کشاورزی��

بنابرایـن، یـک مدلـی دادیـم و روی آن کار کردیـم و در ذرت هـم جواب گرفتیـم. آن مدل این 
بـود کـه مـا تـا خـود کشـاورز را درگیـر همـه موضوع‌هـا از جملـه هزینه‌‌هـا و تامیـن نهاده‌هـا 
نکنیـم و کشـاورز سـودش را لمـس نکنـد، اتفاقـی نخواهد افتـاد. اول در گندم  در سیسـتان این 
بحـث را جلـو بردیـم و پیشـرفت‌هایی در بعضـی از مـزارع داشـتیم. امـا، در گام بعـدی بـه صورت 
قوی‌تـر در ذرت در دو سـه اسـتان اقـدام کردیـم کـه به‌ویژه در خراسـان توفیقات خوبی داشـتیم. 
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در این مدل، با اسـتفاده از تیم تحقیقاتی نسـخه کاملی برای افزایش عملکرد هکتاری از سـطح 
موجـود بـه سـطح هدف اسـتخراج شـد. هزینه‌های تک تـک کارها هم درج گردید و مشـخص 
شـد کـه مثاًل عملکـرد ذرت دانـه‌ای را در خراسـان می‌خواهیـم از 6 تـن بـه 8 تن برسـانیم. هزینه 
این کار می‌شـود A و درآمد حاصله می‌شـود A+B. ترویج با کمک محققین به عنوان پشـتیبان 
نظـام  )در  خصوصـی  تحقیقـات  مراکـز  و  فنـی  مشـاوره  خدمـات  شـرکت‌های  و  بـود  برنامـه 
مهندسـی( را به‌عنـوان مجـری انتخـاب کردیـم و در جلسـه‌ای بـا حضـور سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان دسـت ایـن دو را در دسـت هـم قـرار دادیم. در خوزسـتان شـرکت‌ها خوب جلـو نیامدند. 
اما، در خراسـان موفق بودیم و مدل ما کار کرد و قرار شـد از محل سـود )B( هم شـرکت و هم 

کشـاورز براسـاس تفاهم‌نامـه منتفع شـوند.
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اشتغال به کار از دوران کودکی��

دکتـر نـوروزی: بـه نـام خـدا. آقـای دکتـر امانپـور، ضمـن تشـکر از جناب‌عالـی بابت انجـام این 
مصاحبـه می‌خواسـتم از خدمت‌تـان خواهـش کنـم، ابتـدا خودتـان را معرفـی بفرمائیـد.

دکتـر امانپـور: سالم علیکـم و رحمـت‌الله. اعـوذ باللـه مـن الشـیطان الرجیـم. بسـم‌الله 
الرحمـن الرحیـم. الحمـد للـه رب العالمیـن و صـل الله علـی محمـد و آلـه الطاهریـن. اللهـم 
صـل علـی محمـد و آل محمـد. مـن محمدتقـی امانپـور هسـتم. البتـه نـام کامـل مـن کمـی 
طولانی‌تـر اسـت، امـا خلاصـه و سـاده می‌تـوان گفـت: محمدتقـی امانپـور؛ فرزنـد کشـاورزی از 
خطـه خراسـان، زاده مشـهد، و برخاسـته از تربـت. زندگـی مـن از همـان کودکـی بـا کار و تالش 
عجیـن شـد. از شـش سـالگی، پیـش از آن‌کـه حتـی قـدم بـه مدرسـه بگـذارم، بـه پـدرم کمـک 
می‌کـردم و بره‌هـای کوچـک را بـرای چـرا می‌بـردم. روسـتای مـا مدرسـه نداشـت و بـرای درس 
خوانـدن بـه شهرسـتان دیگـری نـزد عمـه جانم، کـه خداوند او را رحمـت کند، رفتیم. چند سـالی 
در آنجا سـپری شـد تا اینکه در سـال پنجم دبسـتان به مشـهد بازگشـتم. در تمام این سـال‌ها، 
تابسـتان‌ها بـه روسـتا می‌رفتـم و درو می‌کـردم، زمین‌هـا را می‌کاشـتم و هـر کاری کـه در تـوان 

داشـتم انجـام مـی‌دادم.
امـا نکتـه‌ای کـه همیشـه بـه آن پایبنـد بـودم، اسـتقلال در تأمیـن مخـارج تحصیلـی‌ام بـود. 
هرگـز عـادت نکـردم کـه از پـدر و مـادرم پـول توجیبی بگیـرم. حتی وقتـی برایشـان کار می‌کردم، 
از  یکـی  می‌شـدم.  مشـغول  دستفروشـی  بـه  تابسـتان‌ها  آن،  به‌جـای  نمی‌خواسـتم.  مـزدی 
مشـاغلی کـه در آن سـال‌ها بـرای نوجوانـان رایـج بـود، فروش آلاسـکا بـود. گاری کوچکی داشـتم 
و آلاسـکا می‌فروختم.ایـن رونـد در دانشـگاه هـم ادامه داشـت. پنج‌شـنبه و جمعه‌هـا در خانه 
افـراد مرفـه کارگـری می‌کـردم و از ایـن طریـق هزینـه تحصیلـم را تأمیـن می‌کـردم. ایـن مسـیر 
زندگـی، هرچنـد دشـوار، امـا بـرای مـن سرشـار از درس‌هـا و تجربه‌هایـی بـود کـه امروز نیـز همراه 

من هسـتند.

شاگرد ممتاز در دوران تحصیل��

علی‌رغـم تمـام دشـواری‌هایی کـه با آن‌ها دسـت‌وپنجه نـرم می‌کـردم، در دوران تحصیل در 
دبسـتان و دبیرسـتان همـواره شـاگرد ممتـاز و نفـر اول کلاس بـودم. اما فعالیت‌هـای من تنها 

آقای دکتر محمدتقی امانپور��
پنجشنبه 10 آبان 1403-

 کانون جهادگران
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بـه درس خوانـدن محـدود نمی‌شـد. در همـان سـال‌ها، به‌طـور فعـال در امـور جانبـی مدرسـه 
نیـز مشـارکت داشـتم. برای دبیرسـتان تیم فوتبـال راه‌اندازی کـردم و خودم کاپیتـان تیم بودم. 
همچنین با جمعی از دوسـتان، روزنامه‌های دیواری به زبان فارسـی و انگلیسـی منتشـر کردیم 

کـه بازتاب‌دهنـده فعالیت‌هـای دانش‌آمـوزان و موضوعـات علمـی و فرهنگـی روز بود.
در مسـابقات اطلاعـات عمومـی، حضـورم پررنـگ بود و نتایج قابل‌توجهی کسـب کـردم؛ نفر 
اول دبیرسـتان، اول مشـهد، اول خراسـان، و سـرانجام نفر سـوم کشـور شـدم. این موفقیت‌ها 
نشـان‌دهندۀ علاقـه مـن بـه گسـتره‌ای از علـوم و اطلاعات بود کـه فراتـر از کلاس درس می‌رفت. 
در عیـن حـال، مسـئولیت‌های خانوادگـی و کمـک بـه پـدر و مـادرم را نیـز فرامـوش نمی‌کـردم. 
عالوه بـر کارهایـی کـه در خانـه انجام مـی‌دادم، به هم‌محلی‌هـا نیز کمک می‌کردم؛ هر کسـی 

کـه در درس و تحصیـل نیـاز بـه کمـک داشـت، به سـراغ مـن می‌آمد.
یکـی از نقـاط مـورد علاقـه‌ام در مشـهد، کتابخانـه ملـی بـود. هـرگاه فرصتـی پیـدا می‌کـردم، 
بـه آنجـا می‌رفتـم تـا کتـاب بخوانـم یـا کتاب‌هایی بـه امانت بگیرم. ایـن عادت، عطـش من برای 
یادگیـری و آگاهـی را همـواره زنـده نگـه می‌داشـت و مـن را بـه مسـائلی فراتـر از دنیـای محـدود 

نوجوانـی‌ام آشـنا می‌کرد.

تحصیل در دانشگاه��

قبولـی در دانشـگاه پلی‌تکنیـک تهـران )امیرکبیـر امـروز( نقطـه عطفـی در زندگـی‌ام بـود. بـا 
تالش فـراوان، در رشـته تحصیلـی خـود شـاگرد اول شـدم و ایـن موفقیـت را در طـول دوران 
ادامـه  بـرای  بورسـیه‌ای  اول‌هـا می‌توانسـتند  زمـان، شـاگرد  آن  در  کـردم.  نیـز حفـظ  تحصیـل 
تحصیـل در مؤسسـه فنـاوری ماساچوسـت )MIT( دریافـت کنند. من نیز این شـانس را داشـتم، 

امـا مسـیر زندگـی‌ام به‌گونـه‌ای دیگـر رقـم خـورد.
سـال ۱۳۵۲، بـا ورود بـه دانشـگاه، بـه فضایـی کاماًل متفـاوت قـدم گذاشـتم. عالوه بـر 
تحصیـل، بـه فعالیت‌هـای سیاسـی و اجتماعـی پرداختـم و عضـو فعـال انجمـن اسالمی و 
مرکزیـت نهضـت دانشـجویی شـدم. ایـن فعالیت‌هـا، همـراه بـا اعتقـاد عمیق بـه مبـارزه، دو بار 

مـرا بـه زنـدان کشـاند و در نهایـت باعـث شـد بورسـیه MIT از دسـت بـرود.
بـا ایـن حـال، حتـی در دل ایـن شـرایط سـخت، تحصیـل بـرای مـن اهمیـت ویـژه‌ای داشـت. 
برخلاف بسـیاری از انقلابیون آن زمان که درس را در اولویت نمی‌دانسـتند، من همچنان شـاگرد 
اول بـودم و بـه تالش علمـی ادامه می‌دادم. اما دسـتگیری‌ها و حضور در زندان مانع از آن شـد 

کـه مدرکـم را در سـال ۱۳۵۶ دریافـت کنم.
پـس از انقالب، بازگشـت بـه دانشـگاه تجربـه‌ای متفـاوت بـود. انقالب فرهنگی وقفـه‌ای در 
تحصیـل ایجـاد کـرد و مـن کـه در جبهه حضور داشـتم، به اجبار به دانشـگاه بازگردانده شـدم تا 
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درس‌هایـی ماننـد علـوم اسالمی کـه بـه برنامه افـزوده شـده بودند، امتحـان دهم. ایـن فرایند 
پایـان تحصیلاتـم را تـا سـال ۱۳۶۳ بـه تعویـق انداخـت، امـا در نهایـت مدرکـم را دریافـت کـردم. 
ایـن دوره، هرچنـد پـر از فـراز و نشـیب بـود، بـرای مـن نمـادی از تلاش مـداوم و اسـتقامت در برابر 

شد. سـختی‌ها 

تحصیلات تکمیلی و استاد تمام سازمان��

از زندگـی حرفـه‌ای‌ام  تحصیالت عالـی و پیشـرفت در مسـیر علمـی بخشـی جدایی‌ناپذیـر 
بـود. پـس از پایـان مقطـع کارشناسـی، وارد مقطـع کارشناسـی ارشـد مدیریـت شـدم و ایـن دوره 
را بـا موفقیـت بـه پایـان رسـاندم. امـا عطـش دانسـتن و ارتقـای دانش، مـرا به مسـیرهای تازه‌ای 
هدایت کرد. برای دکترا در چندین دانشـگاه داخل و خارج از کشـور تحصیل کردم؛ از پلی‌تکنیک 

تهـران و تربیـت مـدرس گرفتـه تـا علامـه طباطبایـی در ایـران و یـک دوره تخصصـی در هلنـد.
ایـن مسـیر پراکنـده و پرچالـش نـه تنهـا افق‌هـای علمـی‌ام را گسـترش داد، بلکـه مـرا بـه 
نقطـه‌ای رسـاند کـه سـازمان متبوعـم مـدارک و تجربیاتـم را معـادل دکتـرای رسـمی ارزیابـی کـرد. 
براسـاس قوانیـن سـازمان، هـر فـردی کـه پنـج سـال معـاون آمـوزش و تحقیقـات مـی بـود و 
به‌عنـوان عضـو هیـأت علمـی فعالیـت مـی کـرد، واجـد شـرایط دریافـت عنـوان اسـتاد تمـام یـا 

فـول پروفسـور مـی شـد.
من که چهارده سـال در سـمت معاون آموزش و تحقیقات و مدیریت مراکز علمی فعالیت 
داشـتم، توانسـتم ایـن گواهـی را به‌عنـوان اسـتاد تمـام دریافت کنـم. این عنوان بـرای من تنها 
یـک مـدرک یـا رتبـه نبـود، بلکـه نمـادی از سـال‌ها تالش، پژوهـش و اشـتیاق بـرای یادگیـری و 

خدمـت بـه جامعـه علمی کشـور بود.

انتقال به وزارت نفت و بازنشستگی از خدمت��

جهـاد بـرای مـن نـه یـک شـغل، بلکـه مسـیری بـود کـه بـه آن عشـق می‌ورزیدم. بیسـت‌ودو 
سـال از عمـرم را در ایـن نهـاد گذراندم و در همان سـال‌های اولیه، به‌عنوان یکـی از بنیان‌گذاران 
جهـاد سـازندگی کل کشـور فعالیـت کـردم. همچنیـن جهـاد خوزسـتان را تأسـیس کـردم و در 
دوران دفـاع مقـدس به‌عنـوان نماینـده جهـاد در اتـاق جنگ و بنیان‌گذار پشـتیبانی و مهندسـی 

جنـگ، نقشـی کلیـدی در خدمـت به کشـور ایفـا نمودم.
پـس از ادغـام جهـاد، شـرایط جدیـدی پیـش آمد. با اصـرار آقای زنگنـه، بـه وزارت نفت منتقل 
شـدم. ایـن انتقـال در حالـی بـود که خود تمایل داشـتم همچنـان به‌عنوان عضـو هیأت علمی 
سـازمان فعالیـت کنـم، امـا مسـئولیت‌های جدید مسـیر حرفه‌ای مرا بـه وزارت نفت کشـاند. در 

دو مقطـع کلیدی عهده‌دار مسـئولیت بودم.
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در فاصلـه میـان ایـن دو دوره در وزارت نفـت، فرصتـی پیـش آمـد تـا در شـهرداری تهـران نیـز 
خدمـت کنـم. آقـای احمدی‌نـژاد، شـهردار وقـت، از مـن دعـوت کـرد تا ریاسـت مرکـز مطالعات و 
برنامه‌ریـزی شـهر تهـران را بـر عهـده بگیـرم. پـس از پایان ایـن دوره، بـار دیگر با دعـوت آقای زنگنه 

بـه وزارت نفـت بازگشـتم و مأموریت‌هـای مهمـی را بـه سـرانجام رسـاندم.
بـه ایـن ترتیـب، سـه حـوزه اساسـی مدیریـت در زندگـی حرفـه‌ای مـن نقش‌آفرینـی کردنـد: 
جهاد سـازندگی، شـهرداری تهران و وزارت نفت. هر یک از این مراحل، تجارب ارزشـمندی را برایم 

بـه همـراه داشـت کـه مـرا در شـناخت عمیق‌تـر مسـائل اجرایـی و مدیریتـی یـاری کـرد.
سـال‌های پایانـی خدمـت من نیز بـا راه‌اندازی کانـون جهادگران همراه بـود؛ نهادی که خود 
از بنیان‌گذارانـش بـودم و افتخـار عضویـت در شـورای مرکـزی و ریاسـت آن را داشـتم. در حـال 
حاضـر نیـز به‌عنـوان نایـب رئیـس ایـن شـورا فعالیـت می‌کنـم. ایـن خلاصه‌ای بـود از مسـیری که 
طـی کـردم، از آغـاز تولـد تـا مسـئولیت‌های خطیـری کـه بـه لطـف خداونـد بـر عهـده گرفتـم، و 

تمـام آنچـه کـه امـروز مـرا بـه ایـن جایگاه رسـانده اسـت.

مشارکت در تربیت دانشجویان انقلابی��

در پنـج سـال پیـش از انقالب و چهل و پنج سـال پـس از آن، همواره دغدغـه‌ام تولید علم و 
فنـاوری، چـه در بعـد نرم‌افزاری و چه در بعد سـخت‌افزاری، بوده اسـت. پیش از انقلاب، مسـئول 
تدویـن سـیر مطالعاتـی دانشـجویان بـودم و ارتبـاط نزدیکـی بـا بـزرگان انقالب داشـتم؛ شـهید 
آیـت‌الله بهشـتی، آیـت‌الله موسـوی اردبیلـی و حضـرت آیـت‌الله خامنـه‌ای. در تدویـن ایـن سـیر 

مطالعاتـی، بـا ایـن عزیـزان مشـورت می‌کردیـم و رفت‌وآمدهای مسـتمری داشـتیم.
دکتر نوروزی: منظورتان از تدوین سیر مطالعاتی دانشجویان چیست؟

دکتــر امانپــور: منظــور از ســیر مطالعاتــی، طراحــی مســیری بــود کــه یــک دانشــجوی انقلابــی 
بــه درســتی تربیــت شــود؛ مســیری فراتــر از آموزش‌هــای رســمی دانشــگاهی. دانشــجویانی 
کــه بــه دانشــگاه راه می‌یافتنــد، اغلــب بــه دنبــال گســترش دانســته‌های خــود بودنــد، امــا 
نمی‌دانســتند از کجــا آغــاز کننــد یــا چــه کتاب‌هایــی بخواننــد. به‌عنــوان مثــال، ممکــن بــود 
ــد. در  ــا آثــار ســنگین ملاصــدرا برون ــا ی بــدون پیش‌زمینــه لازم ســراغ کتاب‌هایــی چــون اقتصادن
ــا آثــاری ســاده‌تر همچــون داســتان راســتان شــهید مطهــری آغــاز  ــد ب ــی کــه ایــن مســیر بای حال

می‌شــد و به‌تدریــج عمــق پیــدا می‌کــرد.
هـدف ایـن سـیر مطالعاتـی، پـرورش دیدگاهـی بـاز و همه‌جانبـه در دانشـجویان بـود تـا بـه 
درک درسـتی از مکاتـب فکـری گوناگـون، همچـون مارکسیسـم، سـرمایه‌داری و اسالم برسـند. 
در عیـن حـال، تالش می‌کردیـم مفاهیـم اسالمی را بـا دقـت و درسـتی بـه آن‌ها معرفـی کنیم. 
چنیـن برنامـه‌ای دانشـجویان را هـم بـه اعضـای مؤثر نهضت دانشـجویی تبدیل می‌کـرد، و هم 
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آنهـا را در انتخـاب آگاهانـه کتاب‌هـا و درک علمـی مسـائل جامعـه یـاری مـی‌داد.
بـه دلیـل علاقـه و تجربه شـخصی‌ام در مطالعـه و بهره‌مندی از دیدگاه‌های بـزرگان انقلاب، 
نظیـر شـهید بهشـتی، آیـت‌الله موسـوی اردبیلـی و آیـت‌الله خامنـه‌ای، توانسـتم در تدویـن ایـن 
برنامـه نقـش مؤثـری ایفـا کنـم. خاطـرم هسـت در آن زمـان، برخـی جریان‌هـای انحرافـی، ماننـد 
گـروه فرقـان، بـه دانشـگاه‌ها نفـوذ کـرده بودنـد و با تفسـیرهای نادرسـت، دانشـجویان را گمراه 
می‌کردنـد. ایـن سـیر مطالعاتـی دقیقـاً بـرای مقابله با چنین انحرافاتی طراحی شـده بود تا نسـل 
جدیـدی از دانشـجویان بـا آگاهـی بـالا و دیدگاه‌هـای علمـی صحیـح تربیـت شـوند. ایـن برنامـه 
بـرای دانشـجویان فوایـد بسـیاری داشـت و بـه آن‌هـا کمـک می‌کـرد تـا مسـیر فکـری خـود را در 

محیطـی پرچالـش، بـا اطمینـان بیش‌تـری طـی کنند.

تأسیس جهاد سازندگی و فعالیت‌های فرهنگی- سیاسی��

زمانـی کـه جهـاد سـازندگی تأسـیس شـد، مسـیر تـازه‌ای در حـوزه علـم و فنـاوری آغـاز کـردم؛ 
مسیری که بسیاری از آن دستاوردها حتی پس از پنجاه سال همچنان در ایران و جهان نوآورانه 
باقـی مانـده اسـت. پایه‌گـذاری ایـن حرکـت براسـاس فرمایـش امام خمینـی )ره( صـورت گرفت. 
ایشـان از مـا خواسـتند کـه بـرای مقابلـه با فعالیت‌هـای ضدانقلاب در کشـور، با دولـت همکاری 
کنیـم. بدیـن منظـور، گروه‌هایـی از انجمن‌هـای اسالمی را بـه محله‌ها و اسـتان‌هایی که نفوذ 
ضدانقالب در آنهـا بیش‌تـر بـود، اعزام کردیم تا با کارهای فرهنگی و سیاسـی هوشـمندانه، این 

جریان‌هـا را منـزوی کنیم.
ایـن تلاش‌هـا بـا موفقیـت انجـام شـد، امـا مسـئله‌ای بنیادی‌تـر توجـه مـا را بـه خـود جلـب 
کـرد: چگونـه می‌تـوان کشـور را از نفـوذ بیگانگان و خطـرات ضدانقلاب حفظ کرد؟ آیـا مبارزه تنها 
بایـد از طریـق اقدامـات سیاسـی، امنیتـی و نظامـی باشـد، یـا رویکـردی توسـعه‌محور و بنیادیـن 

می‌توانـد مؤثرتـر باشـد؟
بـا بررسـی دقیـق و مشـورت بـا دوسـتان، بـه ایـن نتیجه رسـیدیم که راه‌حـل پایـدار، ایجاد یک 
نهضـت توسـعه‌ای اسـت کـه مـردم را از فقـر و وابسـتگی نجات دهـد. آن زمان بیـش از صد هزار 
روسـتا در کشـور وجـود داشـت؛ حـدود شـصت هـزار روسـتای مسـکونی و چهـل هـزار روسـتای 
متروکه. بسـیاری از این روسـتاها با مشـکلات شـدید اقتصادی و کمبود امکانات مواجه بودند 

و مردمانشـان، بـه دلیـل فقـر و ناآگاهـی، به‌راحتـی فریـب جریانـات بیگانـه را می‌خوردند.
این‌چنیـن بـود کـه نهضـت جهـاد سـازندگی متولد شـد. هدف ما ایـن بود که روسـتاها را به 
مراکـز آبـاد و خودکفـا تبدیـل کنیـم. روسـتاییانی که در ایـن فرآیند تقویت می‌شـدند، هم زندگی 
بهتـری پیـدا می‌کردنـد، و هـم آگاهـی بیش‌تـری نسـبت بـه مسـائل داخلـی و خارجـی کشـور به 
دسـت می‌آوردنـد؛ به‌گونـه‌ای کـه دیگـر به‌سـادگی در دام تبلیغـات ضدانقالب یـا نقشـه‌های 

نمی‌افتادند. بیگانـگان 
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ایـن نهضـت، فراتـر از ساخت‌وسـازهای عمرانـی، یـک حرکـت جامـع فکـری و فرهنگـی بـود. 
جهـاد سـازندگی درعین‌حـال کـه بـه بازسـازی و آبادانی روسـتاها پرداخـت، با تقویت فهـم و درک 

مـردم، بسـتری بـرای اسـتقلال فکـری و اقتصـادی جامعـه ایرانـی فراهـم کرد.
دکتر نوروزی: خاطرتان می‌آید که اولین بار عبارت جهاد سازندگی را چه کسی مطرح کرد؟

دکتر امانپور: در آن روزها که ما در جمع دوسـتان و همفکران خود دور هم می‌نشسـتیم، 
دغدغـه اصلی‌مـان ایـن بـود کـه بـرای نهضـت تـازه‌ای کـه می‌خواسـتیم پایه‌گـذاری کنیـم، چـه 
نامـی انتخـاب کنیـم. ایـن نهضـت به یک مفهـوم و هدف عمیق نیاز داشـت؛ هدفـی که به‌طور 
خـاص بـه سـازندگی و آبادانـی روسـتاها مربـوط می‌شـد. در همیـن جلسـات، بـا حضور پانـزده یا 
شـانزده نفـر از اعضـای فعـال نهضـت دانشـجویی، هـر کـدام از ما نظـرات مختلفی در مـورد نام، 
آرم و حتـی شـیوه اجرایـی ایـن حرکـت داشـتیم. جلسـات پـر از بحـث و تبـادل نظـر بـود؛ نظـرات 

مختلـف در کنـار هـم قـرار می‌گرفـت تـا بـه بهترین نتیجه برسـیم.
در نهایـت، ایـن رونـد بـه پیشـنهاد اولیـه‌ای منتهـی شـد کـه از دل همـان جلسـات بیـرون 
آمـد: "جهـاد برای سـازندگی روسـتاها". این اسـم به نظرمان درسـت و مناسـب آمـد؛ زیرا نهضت 
مـا قـرار بـود بـرای بهبـود وضعیـت روسـتاهای ایـران، کـه بسـیاری از آنهـا در فقـر و نـاداری زندگـی 
می‌کردنـد، تالش کنـد. امـا ایـن نـام تنهـا آغـاز کار بـود؛ زیـرا به‌تدریـج دیگـر جنبه‌هـای ایـن جهـاد 

توسـعه‌محور گسـترش پیـدا کـرد و جزئیـات آن در دل واقعیت‌هـای عملیاتـی شـکل گرفـت.
آرم و تصویـر ایـن نهضـت نیـز همچـون نـام آن، متناسـب بـا ایده‌هـای مـا شـکل گرفـت و 
تکمیـل شـد. ایـن آرم نمـاد تعهـد و ایثـار بـرای سـازندگی بـود؛ تعهـدی کـه در نهایـت بـه جهـاد 

سـازندگی تبدیـل شـد، و البتـه نه‌تنهـا در مقیـاس روسـتاها، بلکـه در مقیـاس کل کشـور.
بـا ایـن حـال، آنچـه در ابتـدا یـک نـام سـاده بـه نظـر می‌رسـید، تبدیـل بـه یکـی از بزرگ‌تریـن 
حرکت‌هـای توسـعه‌ای در تاریـخ ایـران شـد، حرکتـی کـه در آن سـازندگی مـادی در کنـار سـازندگی 
فکـری و فرهنگـی مـورد توجـه قـرار گرفـت. ایـن حرکـت، هم‌زمـان بـا ایجـاد تغییـرات عمرانـی در 
روسـتاها، موجـب آگاهـی مـردم از ظرفیت‌هـای درونـی و توانمندی‌هـای خـود شـد و مسـیر 

جدیـدی را بـرای پیشـرفت کشـور گشـود.

آغاز جهاد سازندگی: نگاهی به ریشه‌های یک نهضت ماندگار��

در اولیـن روزهایـی کـه تصمیـم گرفتیم گامی برای سـاختن کشـور برداریم، چیـزی که بیش 
از همـه بـه آن نیـاز داشـتیم، شـناخت دقیـق از مشـکلات و کاسـتی‌ها بـود. مـا فهمیـده بودیـم 
کـه هـر حرکتـی بـدون آسیب‌شناسـی و درک عمیـق از وضعیـت موجـود، محکـوم بـه شکسـت 
اسـت. این، نقطه‌ای بود که راه ما را از بسـیاری از تصمیمات شـتاب‌زده و بی‌پایه متمایز می‌کرد.
 پیش از هر اقدامی، وضعیت کشور را سنجیدیم: روستاها، کشاورزی، عمران و زیرساخت‌ها.
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و  داریـم  نگـه  از دامـن ضدانقالب دور  را  اگـر می‌خواهیـم مـردم  کـه  بررسـی نشـان داد  ایـن 
جامعـه‌ای مسـتحکم و خودکفـا بسـازیم، بایـد بـه محروم‌تریـن نقـاط کشـور خدمـات زیربنایـی 
برسـانیم. روسـتاها، بـا تمـام سـادگی و محدودیت‌های‌شـان، جبهـه‌ای بودند کـه در آن نه تنها 

معیشـت مـردم، بلکـه امنیـت و اسـتقلال کشـور رقـم می‌خـورد.
نتیجـه ایـن تحلیـل روشـن بـود: مـردم بایـد زندگـی بهتـری داشـته باشـند. شـغل و درآمـد 
برای‌شـان فراهم شـود. تولید و خودکفایی جای وابسـتگی به بیرون را بگیرد. اگر می‌خواسـتیم 

مـردم در برابـر تبلیغـات و تطمیـع دشـمن مقـاوم باشـند، ایـن هدف‌هـا بایـد عملـی می‌شـد.
اینجـا بـود کـه ایـده‌ای شـکل گرفـت، ایـده‌ای کـه بعدهـا تبدیـل بـه یکـی از پرافتخارتریـن 
نهضت‌هـای انقالب اسالمی شـد: جهـاد سـازندگی. مـا پیشـنهاد دادیم نهـادی ایجاد شـود که 

نـه فقـط یـک برنامـه کوتاه‌مـدت، بلکـه حرکتـی ریشـه‌ای و مانـدگار باشـد.
ایـن پیشـنهاد، نـه تنها به بهبود زیرسـاخت‌ها و معیشـت مـردم کمک کرد، بلکـه روحیه‌ای 
تـازه بـه جامعـه بخشـید. روسـتاها، کـه پیش‌تـر نقاطـی فراموش‌شـده بودنـد، بـه محـور توجـه 
و توسـعه تبدیـل شـدند. جهـاد سـازندگی، نـه فقـط نـام یـک نهـاد، بلکـه تجسـم اراده‌ای بود که 

می‌خواسـت از دل سـختی‌ها و فقـر، زندگـی بسـازد و از دل ناامیدی‌هـا، امیـد.
بـا گذشـت دهه‌هـا از آن روزهـا، جهـاد سـازندگی تجربـه‌ای بـوده کـه کـه ثابـت کـرده، هـر 
حرکتـی کـه از شـناخت دقیـق مشـکلات آغاز شـود و با ایمـان به توان مـردم پیش بـرود، ماندگار 

بود. خواهـد 

تصور غلط برخی در مورد کار جهادی ��

در بـاور عمومـی، گاهـی تصـور می‌شـود کـه تنهـا بـا شـور و شـوق انقلابـی و بـدون تجربـه 
می‌تـوان وارد میـدان مسـئولیت‌های بـزرگ شـد و کاری از پیـش بـرد. امـا حقیقـت ایـن اسـت 
کـه جهـاد سـازندگی از دل برنامه‌ریـزی، تجربـه، و شـناخت عمیـق از مفهـوم حکمرانـی زاده شـد. 
افـرادی کـه در آغـاز ایـن نهضـت گـرد هـم آمدنـد، هرگـز افـرادی بی‌تجربـه یا اتفاقـی نبودنـد. آنان 
بـا پیشـینه‌ای غنـی از فعالیت‌هـای انقلابـی، دانشـجویی، و عملـی، مسـیر جهـاد را شـکل دادنـد.

برای من، شـخصاً این سـفر از پنج سـال پیش از تأسـیس جهاد آغاز شـد. آن زمان که در کادر 
مرکـزی نهضـت دانشـجویی، همـراه بـا هم‌فکرانم، بر روی مسـائل حکمرانی کار می‌کـردم. ما از 
دل بحث‌هـا و تحلیل‌هـا، بـه درک دقیق‌تـری از مفاهیمـی چـون دولـت، تشـکیلات، و حکمرانی 
رسـیدیم. ایـن سـال‌ها، فرصتـی بـود بـرای تقویـت دیدگاه‌هـا و آماده‌سـازی بـرای مواجهـه بـا 

چالش‌هایـی کـه بـه همراه انقالب پیـش‌رو بود.
آن روزهـا، حکمرانـی بـرای مـا تنهـا یـک نظریـه نبود، بلکـه مفهومی بـود که باید بـا آن زندگی 
کـرد و در میـدان عمـل آزمـود. تشکیلات‌سـازی، تصمیم‌گیـری بـرای جامعـه، و برنامه‌ریـزی بـرای 
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حـل مشـکلات، تجربه‌هایـی بودنـد کـه ما را برای مسـئولیت‌هایی چـون جهاد آمـاده می‌کردند.
افــرادی کــه بــه جهــاد ســازندگی پیوســتند، هــر یــک در حــوزه‌ای از تجربــه، توانایــی و بینــش 
برخــوردار بودنــد. برخــی ســال‌ها در عرصــه فعالیت‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی کار کــرده بودنــد، 
برخــی دیگــر در فضــای انقلابــی بــه تبییــن اصــول و ارزش‌هــا پرداختــه بودنــد. هــر یــک از مــا، بــا 
توجــه بــه شــناخت‌مان از نیازهــای کشــور و بــا تجربه‌هــای گذشــته‌مان، بــرای ســاختن ایــن 

نهضــت گام برداشــتیم.
جهــاد ســازندگی، نتیجــه یــک تصمیــم شــتاب‌زده نبــود. ایــن نهضــت، بر پایــه تجربیــات، تفکر 
و برنامه‌ریــزی بنــا شــد. مــا می‌دانســتیم کــه حکمرانــی چیســت، دولــت چگونــه عمــل می‌کنــد 
ــت  ــی موق ــاد را از حرکت ــه جه ــود ک ــی ب ــن آگاه ــاز دارد. ای ــکیلاتی نی ــوع تش ــه ن ــه چ ــه ب و جامع
ــه کانــون خودکفایــی و  ــه نهــادی مانــدگار تبدیــل کــرد و توانســت روســتاها را از محرومیــت ب ب

پیشــرفت بــدل کنــد.
جهـاد، نـه صرفـاً شـور انقلابـی، بلکـه آزمـون تجربـه و دانـش حکمرانی بود. اگـر امـروز از آن به 
عنـوان الگویـی موفـق یـاد می‌شـود، به‌خاطـر ایـن اسـت کـه بـر سـتون‌های محکـم شـناخت، 

تجربـه و اراده اسـتوار شـده بـود.

از نهضت دانشجویی تا جهاد سازندگی: روایتی از نظم، برنامه‌ریزی و تعهد ��

پـس از پیـروزی انقالب، ضـرورت سـامان‌دهی نیروهـای انقلابـی و ایجاد نهادهـای موثر برای 
مدیریت کشـور بیش از پیش احسـاس می‌شـد. در آن روزهای پرالتهاب، نقش و مسـئولیت‌ها 
به‌سـرعت تقسـیم می‌شـد و هرکـس بایـد مأموریتـی مشـخص را بـه عهـده می‌گرفت. مـن نیز، 
به‌عنـوان نماینـده نخسـت‌وزیر وقـت، وظیفـه داشـتم نیروهـای انقلابـی را بـه مناطـق مختلـف 

کشـور اعـزام کنم.
مـا از همـان ابتـدا بـه دنبـال نظم و سـازمان‌دهی بودیـم. روز ۲۸ بهمـن ۱۳۵۷ خدمت امام 
خمینی )ره( رسـیدیم و گزارشـی از اقدامات نهضت دانشـجویی ارائه دادیم. ایشـان تأکید کردند 
کـه ایـن حرکـت بایـد بـا دولت همکاری کنـد. دو روز بعد، جلسـه‌ای بـا آقای بازرگان، نخسـت‌وزیر 
وقـت، برگـزار کردیـم. ایشـان از مـا خواسـتند کـه نهضـت دانشـجویی در خدمت انقالب و مبارزه 
بـا ضدانقالب قـرار گیـرد. در همـان جلسـه، اعضـای نهضـت پیشـنهاد کردنـد کـه مـن نماینـده 
ایـن  نخسـت‌وزیر،  تأییـد  بـا  باشـم.  اسالمی  جمهـوری  ارتـش  مشـترک  سـتاد  در  نخسـت‌وزیر 

مسـئولیت بـه مـن واگذار شـد.
در  ژاندارمـری  و  شـهربانی  ارتـش،  مدیریـت  گرفـت:  قـرار  مـا  اختیـار  در  وسـیعی  اختیـارات 
اسـتان‌ها بـرای حمایـت از انقالب و مقابلـه بـا ناآرامی‌هـا. مـا نیـز بـه اعضـای مرکزیـت نهضـت 
دانشـجویی و نیروهـای فعـال در اسـتان‌ها حکم دادیم تـا مأموریت‌های خود را آغـاز کنند. این 
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سـاختار، هماهنگـی و تمرکـز نیروهـا را ممکـن کـرد و از پراکندگـی فعالیت‌هـا جلوگیـری نمود.
وقتـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم که جهاد سـازندگی بایـد به‌عنوان یک نهاد مسـتقل تشـکیل 
شـود، گامـی فراتـر برداشـتیم. بـا تدویـن اساسـنامه و برنامه‌ریـزی دقیـق، مأموریت‌هـا را میـان 
افـراد تقسـیم کردیـم. ایـن اقـدام بـرای جلوگیری از تکرار اشـتباه‌هایی بـود که در دیگـر نهادهای 
نوپـا پیـش آمـده بـود. بـه یـاد دارم زمانـی کـه امام فرمـان تشـکیل کمیته‌هـای انقالب را دادند، 
هـر گروهـی کـه در یـک مسـجد یـا مقـر جمـع شـده بـود و چنـد سالح در اختیـار داشـت، خـود 
را کمیتـه انقالب می‌نامیـد. امـا بـرای جهـاد، مـا تصمیـم گرفتیـم کـه ایـن نهـاد بـر پایـه نظـم و 

گزینـش دقیـق افـراد شـکل گیرد.
شـورای مرکـزی جهـاد، متشـکل از افـرادی بـود کـه براسـاس شایسـتگی انتخاب شـده بودند. 
ایـن افـراد تنهـا بـا شـور انقلابـی وارد میـدان نشـده بودنـد، بلکـه بـا دانـش، تجربـه و درک عمیـق از 

مسـائل حکمرانـی و اجتماعـی مأموریـت خـود را آغـاز کردند.
تشـکیل جهـاد سـازندگی، گامـی اساسـی در جهـت نهادینه کـردن تلاش‌های انقلابـی بود. از 
همـان ابتـدا، مـا به‌دنبـال سـاختاری بودیـم کـه نه تنهـا بتوانـد پاسـخگوی نیازهای فوری کشـور 
باشـد، بلکـه به‌عنـوان الگویـی بـرای نهادسـازی در آینـده باقـی بماند. این جهـاد، محصـول اراده، 

نظـم و برنامه‌ریـزی بـود و نـه حاصـل حرکتـی شـتاب‌زده یـا بی‌برنامه.

تشکیل جهاد در خوزستان: روایت یک حرکت علمی و انقلابی ��

خوزسـتان، بـا همـه اهمیـت اسـتراتژیکش، نماینـده‌ای بـرای تشـکیل جهـاد نفرسـتاده بود. 
کسـی نبـود کـه بـه او حکـم بدهیـم و فعالیـت جهـاد را آغـاز کنـد. افـزون بر ایـن، اسـتاندار وقت، 
یـک فرمانـده نیـروی دریایـی و نظامـی مقتـدر بـود کـه کنتـرل شـرایط را در دسـت داشـت و اجـازه 
نمـی‌داد کسـی بـدون هماهنگـی وارد عمـل شـود. امـا ضـرورت ایجـاد جهـاد در خوزسـتان بـه 
حدی بود که من، به‌عنوان مسـئول ارشـد نظامی، شـخصاً تصمیم گرفتم به این اسـتان سـفر 

کنـم و ایـن مأموریـت را آغـاز کنم.
وقتـی بـه خوزسـتان رسـیدم، اولیـن اقدامـی کـه کـردم، ایجـاد دفتـر جـذب نیرو در دانشـگاه 
بـود. بـاور داشـتم کـه اگـر جهـاد بخواهـد به‌درسـتی پایه‌گـذاری شـود، بایـد از ظرفیـت علمـی و 
دانشـجویی اسـتفاده کنـد. بـه همیـن دلیـل، دفتـری تأسـیس کردیـم تـا اسـاتید و دانشـجویان 
علاقه‌منـد بـرای همـکاری ثبت‌نـام کننـد. این دفتر، نقطه شـروعی بـرای پیوند میان شـور انقلابی 

و توانایـی علمـی بود.
دومین گام، امضای قراردادی با دانشـگاه بود تا اولین آمارگیری جامع روسـتایی خوزسـتان 
انجـام شـود. ایـن تصمیـم، یـک حرکـت نوآورانـه بـه شـمار می‌رفـت، و ضرورتـی بـود کـه پیـش از 
هـر اقدامـی احسـاس می‌شـد. در تابسـتان ۱۳۵۸، در حالـی کـه جهـاد سـازندگی تـازه تأسـیس 
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شـده بـود و فضـای کشـور سرشـار از شـور انقلابی بـود، چنین اقدامـی، یک رویکرد کاماًل متفاوت 
و پیشـرو بـه شـمار می‌آمد.

در آن روزهـا، کم‌تـر کسـی بـه اهمیـت اطلاعـات و شـناخت دقیـق از وضعیـت موجـود بـاور 
داشـت. همان‌طور که امروز، پس از ۴۵ سـال، شـور انقلابی در میان مردم همچنان زنده اسـت 
و در مراسـم مذهبـی و اجتماعـی جلـوه می‌کند، در آن زمان نیز انـرژی و هیجان عمومی به اوج 
رسـیده بـود. امـا ایـن هیجـان می‌توانسـت بـه بی‌برنامگـی منجـر شـود. مـن اعتقـاد داشـتم کـه 

هـر حرکـت، پیـش از هـر چیز، نیازمند شـناخت و اشـراف اطلاعاتی اسـت.
تجربـه خوزسـتان نشـان داد کـه جهـاد، نه فقـط یک نهاد انقلابـی، بلکه یک سـازمان علمی و 
برنامه‌ریزی‌شـده اسـت. مـا در آنجـا یـاد گرفتیـم که علم و عمـل باید در کنـار یکدیگر حرکت کنند 
و تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه می‌تـوان بـه موفقیـت پایـدار دسـت یافـت. ایـن رویکـرد، الگویی 

شـد بـرای دیگـر نقـاط کشـور و تأکیـدی بر اهمیـت پیوند میان شـور انقلابی و خـرد علمی.
ترویـج(،  و  آمـوزش  )تحقیقـات،  تـات  ماننـد  ترویجـی  و  تحقیقاتـی  سـازمان‌های  در  امـروز، 
حداقـل پنجـاه تـا هفتـاد هـزار پژوهـش در حـال اجـرا یـا بـه اتمـام رسـیده وجـود دارد. امـا آیـا 
هیچ‌یـک از رؤسـا اشـراف کامـل بـه ایـن پژوهش‌هـا دارنـد؟ آیـا فهرسـت آنهـا را بررسـی کرده‌انـد؟ 
آیـا می‌داننـد هـر یـک از ایـن پژوهش‌هـا بـه چـه دردی می‌خـورد، چـرا از برخی اسـتفاده شـده و از 
برخـی دیگـر نـه؟ ایـن همـان چیـزی اسـت کـه بـه آن "اشـراف اطلاعاتی" گفته می‌شـود؛ اشـرافی 
کـه نه‌فقـط بـر پروژه‌هـا و مراکـز، بلکـه بـر وضعیـت کشـاورزی، نیازهـای کشـاورزان و شـرایط کلـی 

کشـور گسـترده باشـد.
در بسـیاری از مـوارد، بـدون این اشـراف اطلاعاتی، اقداماتی صـورت می‌گیرد که نه‌تنها بی‌ثمر 
اسـت، بلکـه گاه منابـع را هـدر می‌دهـد. بـرای مثـال، زمانـی کـه مـن در خوزسـتان مشـغول بـه 
فعالیـت شـدم، نخسـتین اقدامـم بسـتن قـراردادی بـا دانشـگاه بـرای انجـام آمارگیـری جامـع از 
روسـتاها بـود. معتقـد بـودم اگـر بخواهیـم در یـک روسـتا زیرسـاختی ایجـاد کنیم یـا فعالیتی را 
آغـاز کنیـم، بایـد اطلاعـات دقیـق و جامعی از آن منطقه داشـته باشـیم. بدون ایـن اطلاعات، هر 

اقدامـی بی‌هـدف خواهـد بود.
متأسـفانه، حتـی امـروز، پـس از گذشـت چهـار دهـه، بسـیاری از مدیـران هنـوز بـه اهمیـت 
اشـراف اطلاعاتـی بـاور ندارنـد. آنهـا نمی‌داننـد کـه مدیریـت موفـق از شـناخت دقیـق و جامـع 
آغـاز می‌شـود. اشـراف اطلاعاتـی تنهـا بـه معنـای جمـع‌آوری داده نیسـت؛ بلکـه شـامل تحلیـل، 
فهـم و اسـتفاده عملـی از ایـن داده‌هاسـت. ایـن همـان مسـیری اسـت که مـن در خوزسـتان با 
آسیب‌شناسـی دقیـق و جمـع‌آوری اطلاعـات آغـاز کـردم. اشـراف اطلاعاتـی پایه‌ای اسـت که بدون 

آن، هـر سـاختاری در نهایـت دچـار فروریختگـی خواهـد شـد.
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بازمهندسی فعالیت‌ها و برنامه‌ها��

در همـان سـال‌های آغازیـن فعالیـت در خوزسـتان، تصمیمـی گرفتـم کـه به نـدرت در میان 
مدیران و رؤسـای امروزی دیده می‌شـود: بازمهندسـی عملکرد. این فرایند، که به معنای توقف، 
ارزیابـی و بازاندیشـی در شـیوه‌های کاری اسـت، در آن زمـان گامـی ضـروری بـرای پیشـبرد اهـداف 
جهـاد بـه شـمار می‌رفـت. تابسـتان ۱۳۵۹ بـود کـه جهـاد سـازندگی در خوزسـتان را بـرای یـک ماه 
تعطیـل کردیـم. هـدف این تعطیلی نه اسـتراحت، بلکه بررسـی عملکرد یک‌سـاله جهاد بود. ما 
تصمیـم گرفتیـم پیـش از آنکه شـتاب‌زده و بدون توقـف به فعالیت‌های انقلابـی ادامه دهیم، 

عملکـرد گذشـته را بـه دقـت مطالعـه کنیم و نقاط قـوت و ضعف را شناسـایی کنیم.
را یــک بازمهندســی واقعــی نامیــد، شــامل پرســش‌های  ایــن اقــدام، کــه می‌تــوان آن 
ــت،  ــر فعالی ــرای ه ــا ب ــت؟ آی ــوده اس ــت ب ــا درس ــای کاری م ــا روش‌ه ــود: آی ــی ب ــن و اساس بنیادی
ــوده اســت؟  ــه ب ــا مــردم روســتاها چگون دســتورالعمل‌های مشــخص داشــتیم؟ برخــورد مــا ب
ــه  ــا در چ ــت کاره ــده‌اند؟ کیفی ــرا ش ــی و اج ــردم طراح ــی م ــاز واقع ــاس نی ــا براس ــا فعالیت‌ه آی
ســطحی بــوده اســت؟ ایــن پرســش‌ها بــرای مــا هــم راهــی بــرای ارزیابــی گذشــته، و هــم ابــزاری 

ــد. ــر بودن ــرای ســاختن آینــده‌ای بهت ب
برای انجام این بازمهندسـی، تمام ماشـین‌آلات سـبک، نیمه‌سـنگین و سنگین را جمع‌آوری 
کردیـم، تعمیـرات لازم را انجـام دادیـم، و همـه را بـرای فعالیت‌هـای بعـدی آمـاده سـاختیم. 
تعمیـرکاران و کارشناسـان را بسـیج کردیـم تـا هـر نقصـی را برطرف کننـد. انبارها را فهرسـت‌برداری 
و آمـاده کردیـم. دفاتـر مالـی و گزارش‌هـای عملکـرد را بررسـی کردیم تا اطمینـان یابیم که همه 

چیز در مسـیر درسـتی قـرار دارد.
امـروز، پـس از ۴۵ سـال، آیـا هیچ‌یـک از مدیـران سـازمان‌های بـزرگ و کلیدی چنیـن رویکردی 
را در پیـش گرفته‌انـد؟ آیـا کسـی بـه فکـر بازمهندسـی و ارزیابـی عملکرد سـازمان‌ها افتاده اسـت؟ 
بـرای مثـال، در نهـادی ماننـد تـات، کـه پنـج دهـه از تأسـیس آن می‌گذرد، آیا کسـی به‌طـور جدی 
ایـن پرسـش‌ها را مطـرح کـرده اسـت کـه این سـازمان چه بـوده، چه کـرده، و چه اثـری بر جامعه 
داشـته اسـت؟ آیـا روش‌هـای انتخـاب و اجـرای پروژه‌هـا بـر مبنـای نیازسـنجی و تحلیـل درسـت 

بوده‌انـد یـا صرفـاً تقلیـد از روندهـای روزمره؟
بازمهندسـی، در نـگاه مـن، نه‌فقـط یـک وظیفـه مدیریتـی، بلکـه یـک ضـرورت اسـتراتژیک 
اسـت. هـر اقدامـی بایـد مبتنـی بـر اشـراف اطلاعاتـی، آسیب‌شناسـی دقیـق، و نیازسـنجی واقعی 
باشـد. بـدون ایـن پایه‌هـا، فعالیت‌هـای هر سـازمان به‌سـرعت در گـرداب بی‌اثری و اتالف منابع 
گرفتـار خواهـد شـد. آنچـه در خوزسـتان انجام دادیم، الگویـی برای این بود کـه چگونه می‌توان 

بـا بازنگـری و بازمهندسـی، پایه‌هـای مسـتحکم‌تری بـرای آینـده سـاخت.
 یکی از معضلات اساسی نظام آموزش عالی در کشور، بی‌توجهی به نیازسنجی در برنامه‌ریزی‌های
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آموزشـی اسـت. ایـن معضـل، نـه امـروز بلکـه سال‌هاسـت کـه سـایه‌ای سـنگین بـر سـر تربیـت 
نیروهـای متخصـص افکنـده اسـت. مثـال روشـنی از ایـن نقیصـه را می‌تـوان در تجربـه‌ای کـه 

هنـگام عضویـت در شـورای عالـی آمـوزش و تحقیقـات داشـتم، یافـت.
روزی کـه بـه عنـوان نماینـده وزیـر وارد جلسـه شـورا شـدم، از همـان ابتـدا سـؤالی بنیادیـن 
مطـرح کـردم. ابتـدا از آنهـا پرسـیدم: »آیـا مـن به‌عنـوان عضـو ایـن شـورا حـق دارم سـؤالی مطرح 
کنـم و تـا پاسـخ روشـنی نگیـرم، بـه پیگیـری آن ادامـه دهم؟« پاسـخ مثبت بود. سـپس گفتم: 
»ایـن آموزش‌هایـی کـه دانشـگاه‌های مـا ارائـه می‌دهنـد، براسـاس کـدام نیازسـنجی طراحـی 
شـده‌اند؟ چـرا مـا در رشـته‌هایی مثـل مکانیک، کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد تربیـت می‌کنیم؟ 

آیـا ایـن تخصص‌هـا به‌واقـع نیـاز جامعـه و بـازار کار هسـتند؟«
ایـن پرسـش، بـه جـای ایجـاد یـک بحـث سـازنده، واکنش‌هایـی تعجـب‌آور برانگیخـت. ابتـدا 
در جلسـه عمومـی تصمیـم گرفتـه شـد موضـوع در کمیتـه آموزش بررسـی شـود. امـا در همان 
را  بـه مـن گفتنـد: »آقـا تقـی، جـان مـادرت کوتـاه بیـا!« و حتـی سـؤالم  بـه صراحـت  کمیتـه، 
"بی‌خـود" نامیدنـد. ایـن برخـورد، نـه تنهـا نگران‌کننـده، بلکـه گویـای آن بـود کـه تفکـر انتقـادی 
و رویکـرد علمـی بـه نیازهـای واقعـی جامعـه، در تصمیم‌گیری‌هـای کلان آموزشـی جایـی ندارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه تجربه‌هـای عملـی نشـان داده‌انـد کـه نیازسـنجی، بنیانـی حیاتـی 
بـرای طراحـی برنامه‌هـای آموزشـی و تربیتـی اسـت. بـه عنـوان نمونـه، سـال‌ها پیـش هنگامـی 
را بـه "نیازسـنجی  کـه ترک‌نـژاد تصمیـم بـه نـگارش پایان‌نامـه دکتـرای خـود گرفـت، موضـوع 
آموزشـی در بخـش کشـاورزی" اختصـاص دادیـم. ایـن پژوهـش، گامـی در جهـت تعییـن دقیـق 
نیازهـای آموزشـی ایـن بخـش و تطبیـق برنامه‌هـا با واقعیت‌هـای میدانی بود. اما امـروز، چنین 

رویکردهایـی در آمـوزش عالـی مـا کمیـاب شـده‌اند.
مـا بـه عنـوان یـک نظـام آموزشـی بایـد بپرسـیم: چـرا و بـه چـه هدفـی نیروهـای متخصص 
تربیـت می‌کنیـم؟ آیـا برنامه‌ریزی‌هـای مـا، براسـاس تحلیـل علمی از نیازهـای بـازار کار، جامعه، و 

توسـعه ملـی اسـت؟ یـا صرفـاً در تقلیـد از الگوهـای قدیمـی و بی‌ربـط گیـر افتاده‌ایم؟
بـا  و شـجاعت مواجهـه  نیازسـنجی  پذیـرش ضـرورت  پرسـش‌ها، مسـتلزم  ایـن  بـه  پاسـخ 
کمبودهـا و کاستی‌هاسـت. اگـر ایـن اصـل بنیادیـن را نادیـده بگیریـم، نـه تنهـا نظام آموزشـی، 

بلکـه آینـده توسـعه کشـور نیـز در معـرض خطـر خواهـد بـود.
در مؤسسـات آموزشـی برجسـته‌ای همچـون هـاروارد و ام.آی.تـی، تربیـت نیـروی انسـانی 
براسـاس نیازهـای واقعـی جامعـه، اصلـی بنیادیـن اسـت. اگـر روزی از رئیـس هـاروارد بپرسـید 
چـرا کارشناسـان مکانیـک تربیـت می‌کننـد، پاسـخی دقیـق و روشـن خواهیـد شـنید. او بـه شـما 
خواهـد گفـت: »ایـن هـرم نیـروی انسـانی ایـالات متحـده اسـت، ایـن هـم فهرسـت مشـاغل و 
زمینه‌هـای کاری کـه جامعـه مـا بـه آنهـا نیـاز دارد. مـا به ایـن میزان مهنـدس مکانیک در سـطح 



ن
ما

ساز
ی 

سا
رؤ

با 
ه 

حب
صا

 م
س

سا
ر ا

- ب
ی

ورز
شا

ج ک
وی

 تر
ش و

وز
آم

ت، 
قا

قی
ح

ن ت
ما

ساز
ی 

ه
فا

ش
خ 

اری
ت

206

کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکتـرا نیـاز داریـم.« ایـن مؤسسـات بـا شـناخت دقیـق از بـازار کار 
و  توسـعه  اهـداف  بـا  کاماًل  آموزشی‌شـان  و محتـوای  برنامه‌ریـزی می‌کننـد  نیازهـای ملـی،  و 

اثربخشـی اقتصـادی و اجتماعـی تطابـق دارد.
بـدون  دانشـگاه‌ها و مراکـز تحقیقاتـی  اسـت.  رویکـرد متفاوتـی حاکـم  مـا،  در کشـور  امـا 
نیازسـنجی دقیـق گسـترش می‌یابنـد و نیروهایـی تربیـت می‌کنند کـه تطابق چندانی بـا نیازهای 
واقعـی جامعـه ندارنـد. ایـن رویکـرد، نه‌تنهـا بـه هدررفـت منابـع منجر می‌شـود، بلکه اثربخشـی 

نیـروی انسـانی را نیـز کاهـش می‌دهـد.
سـال ۱۳۵۹، زمانی که مدیریت بخشـی از این سـازمان بزرگ را بر عهده داشتم، متوجه شدم 
نمی‌تـوان بـدون شـناخت کامل از جامعـه هدف و نیازهای آن، به حکمرانی مؤثر دسـت یافت. 
اولیـن گام، دسـتیابی بـه اشـراف اطلاعاتـی بـود. از روسـتاها شـروع کردیـم و نیازها، مشـکلات و 
ظرفیت‌هـای آنهـا را بررسـی کردیـم. ایـن روند بـه ما امکان داد تـا عملکرد یک‌سـاله‌مان را با دقت 

ارزیابی کنیم و سـپس سـاختار و عملکرد سـازمانی‌مان را بازمهندسـی کنیم.
مدیریـت علمـی و اثربخـش، نیازمنـد ایـن اسـت کـه بدانیم بـا چه جامعـه‌ای سـروکار داریم، 
چـه نیازهایـی بایـد بـرآورده شـوند و برنامه‌هـای مـا چـه اثـری در بهبـود وضعیـت دارد. ایـن اصل 
و  بازمهندسـی  شـود.  رعایـت  بایـد  مدیریتـی  حوزه‌هـای  تمامـی  در  بلکـه  آمـوزش،  در  نه‌تنهـا 
نیازسـنجی، پایه‌هـای توسـعه پایـدار و کلیـد عبـور از چالش‌هـای پیـش روی نظام‌های آموزشـی 

و اجرایـی هسـتند.
داستان یک پیشگام: پایه‌گذاری مرکز تحقیقات مهندسی جنگ در اوج دفاع مقدس

وقتـی مسـئولیت فرماندهـی مهندسـی جنـگ را بـه عهـده گرفتـم، اولیـن تصمیمـی کـه 
گرفتـم راه‌انـدازی یـک مرکـز تحقیقـات مهندسـی جنـگ بـود. در آن زمـان، کم‌تـر کسـی حتـی بـه 
ایجـاد چنیـن مرکـزی فکـر می‌کـرد، چـه برسـد بـه اجـرای آن. حـوزه تحقیـق و توسـعه در مسـائل 
و  نوپـا  مفهومـی  اصـولًا  نداشـت  اولویتـی  اینکـه  ضمـن  جنگـی،  شـرایط  در  هـم  آن‌  دفاعـی، 

ناشـناخته بـود.
مـا نـه فرمانـده نظامـی بودیـم و نـه در سـاختار رسـمی ارتـش جایگاهـی داشـتیم. گروهـی 
داوطلـب بودیـم کـه تنهـا انگیزه‌مـان، حمایـت از دفـاع مقـدس بـود. امـا بـاور داشـتم کـه بدون 
تکیـه بـر علـم و پژوهـش، حتـی در میدان نبـرد هم نمی‌توان موفق شـد. این بـاور، جرقه‌ای بود 

بـرای شـروع کاری کـه شـاید در نـگاه دیگـران غیرممکـن به نظر می‌رسـید.
مرکـز تحقیقـات مهندسـی جنـگ بـه مـرور رشـد کـرد و نه‌تنهـا در سـطح ملـی، بلکـه در عرصه 
بین‌المللـی نیـز مـورد توجـه قرار گرفت. این مرکز توانسـت با جذب دو هزار و پانصد دانشـمند از 
رشـته‌های گوناگـون، اولیـن مرکـز تحقیقـات فضایی کشـور را پایه‌گـذاری کند. این اقـدام، نقطه 

عطفـی در تاریـخ علمـی و دفاعی کشـور بود.



ن
سازما

ی 
سا

حبه با رؤ
صا

س م
سا

ی- بر ا
شاورز

ج ک
ش و تروی

ت، آموز
حقیقا

ن ت
سازما

ی 
ه

شفا
خ 

تاری

207

موفقیت‌هـای ایـن مرکـز، چشـم جهانیـان را بـه خود خیره کرد. چند کشـور پیشـرو در جهان 
بـه مـا پیشـنهاد همـکاری مشـترک دادنـد؛ کشـورهایی کـه در رده اول علمـی و صنعتـی جهـان 
قـرار داشـتند. ایـن پیشـنهادها، نـه فقـط به‌خاطر پیشـرفت‌های ما در حـوزه تحقیقاتـی، بلکه به 

دلیـل نبـوغ و خلاقیتـی بـود کـه در شـرایط سـخت جنگی بـه نمایش گذاشـته بودیم.
ایـن تجربـه بـه مـن نشـان داد کـه در هـر بحرانـی، علـم و پژوهـش می‌توانـد راهگشـا باشـد. 
حتـی در سـخت‌ترین شـرایط، اگـر اراده‌ای بـرای پیشـرفت وجـود داشـته باشـد، موانـع بـه فرصـت 
تبدیـل می‌شـوند. ایـن مرکـز، نمـادی از همیـن اراده بـود؛ اراده‌ای کـه توانسـت مسـیر تاریـخ را 

تغییـر دهـد و الگویـی بـرای دیگـر کشـورها و نسـل‌ها شـود.
دکتـر نـوروزی: واقعـاً آن زمـان این تعداد متخصص در کشـور وجود داشـت؟ چون عدد برای 

آن زمـان خیلی بزرگ اسـت.
دکتـر امانپـور: بلـه، درسـت اسـت کـه ایـن عـدد، بـزرگ بـه نظـر می‌رسـد. امـا بچه‌هـای جهاد، 
اسـاتید دانشـگاه و دیگـران همـه بـا تمـام تـوان وارد میـدان شـدند. این افراد، کسـانی هسـتند 
کـه در زمـان جنـگ، بـه رغـم همـه مشـکلات، شـجاعانه قـدم به جلـو گذاشـتند.آن زمـان آمریکا 
درگیـر پـروژه جنـگ سـتارگان بـود، مشـاور ریگان شـخصا اعالم آمادگی کـرده بود که بـرای کمک 
بـه مـا وارد همـکاری شـود. سـوال ایـن اسـت کـه آیـا دانشـگاهی‌های ایـن طـرف و آن طـرف، آیـا 

آن‌قـدر مشـتاق نیسـتند کـه در چنیـن پـروژه‌ای همـکاری کنند؟
دکتر نوروزی: واقعاً این اتفاق افتاده بود و مشاور ریگان اعلام آمادگی کرده بود؟ 

دکتـر امانپـور: رئیـس پـروژه آریـان، راکـت ماهواره‌بـر آمریکایـی، اعالم کـرد کـه با صـد و پنجاه 
دانشـمند آمـاده اسـت بـه ایـران بیایـد و بـه مـا کمـک کنـد، ایـن پیشـنهاد باورکردنـی و در عیـن 
حـال شـگفت‌انگیز بـود. مشـاور ریـگان در پـروژه جنـگ سـتارگان، کـه شـاهرخی نـام داشـت، 
یکـی از کسـانی بـود کـه ایـن پیشـنهاد را مطـرح کـرد. همینطـور اینانلـو از دیگـر شـخصیت‌های 
برجسـته‌ای بـود کـه بـرای همـکاری اعالم آمادگـی کـرد. زمانـی کشـور مالـزی از مـا درخواسـت 
کـرد کـه همیـن مرکـز تحقیقاتـی را بـرای آنهـا راه‌انـدازی کنیـم و برخـی کشـورهای دیگر نیـز چنین 
درخواسـتی داشـتند. بـا ایـن وصـف، ایـن سـوال مطـرح می‌شـود: آیـا مـا نهـاد معتبـری نبودیـم؟ 
وقتـی بـزرگان جهـان از شـما درخواسـت می‌کننـد، حتمـاً دلیلـی وجـود دارد. چـرا؟ زیـرا وقتـی که 
بـه تربیـت نیـرو و تحقیـق و توسـعه پرداختـه شـود، آن هـم بـر مبنـای اصـول، فلسـفه و منطـق 
علمـی، و بـا اسـتفاده از دسـتاوردهای پژوهشـی، آن وقـت اسـت که می‌توان تحول و پیشـرفت 
ایجـاد کـرد. ایـن پیشـرفت‌ها نه‌تنهـا می‌تواننـد آبادانـی و شـکوفایی را بـه همـراه داشـته باشـند، 
بلکـه می‌تواننـد بـه سـاخت تمدنـی بـزرگ و پایدار منجر شـوند. در غیـر این صورت، اگر این مسـیر 
با اصول علمی و پژوهشـی درسـت طی نشـود، سـاختارهایی که ایجاد می‌شـوند ممکن اسـت 

نـه مفیـد باشـند و نـه مؤثر.
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تأسیس مرکز تحقیقات روستایی، مرکز تحقیقات آب و مراکز آموزش��

مـا بـا چنیـن نگاهـی کارهـا را شـروع کردیـم. جهـاد را تشـکیل دادیـم و اولیـن کاری کـه در 
تهـران پیگیـری کردیـم، راه‌اندازی مرکز تحقیقات روسـتایی بود. در این مرکز، به مطالعه و بررسـی 
توسـعه روسـتایی و نهضت‌هـای جهانـی در ایـن زمینـه پرداختـه شـد تـا اصـول و مبانـی درسـت 
عمـران روسـتایی و توسـعه پایـدار آن مشـخص گـردد. ایـن اقـدام نشـان می‌دهـد کـه جهـاد از 

ابتـدا بـا چنیـن نگاهـی بـه حـل مشـکلات کشـور نـگاه می‌کرد.
در کنار آن، یکی از اولین مشـکلات کشـور ما مسـئله آب بود. به همین دلیل مرکز تحقیقات 
آب را راه‌انـدازی کردیـم. ایـن مرکـز تحقیقاتـی در پـی یافتـن راه‌حل‌هایـی بـرای بحـران آب کشـور و 

اسـتفاده بهینـه از منابـع آبی بود. 
در دوران وزارت مهنـدس زنگنـه، چندیـن مرکـز آموزشـی برای ارائـه آموزش‌های حین خدمت 
بـه پرسـنل مختلـف تشـکیل شـد. امـا پـس از مدتـی، ایـن مراکـز نیـاز بـه بازنگـری و بازمهندسـی 

داشـتند تـا بتواننـد کارایـی بهتری داشـته باشـند.
تمـام ایـن اقدامـات، در واقـع بخشـی از رویکـرد کلـی جهـاد بـود کـه بـه دنبـال بهره‌بـرداری از 
علـم و دانـش به‌منظـور تحـول در کشـور بـود. این نـگاه، هم در حـوزه تحقیقاتی و توسـعه‌ای و 

هـم در سـطح آمـوزش و بهبـود وضعیـت منابـع انسـانی نیـز تأثیرگـذار بود.

ایجاد مؤسسه و مراکز آموزش عالی علمی کاربردی��

مـن یـک تیـم تشـکیل دادم؛ تیمـی شـامل آقـای مهرفـرد، مرحـوم آقـای ابتـکار و چنـد نفـر 
دیگـر. در آن زمـان، مـن عضـو گـروه هشـتم آمـوزش عالـی هـم بـودم. منابـع مالـی ایـن پـروژه 
از سـوی معاونـت آمـوزش و تحقیقـات تأمیـن شـد تـا بررسـی کنیـم کـه آیـا آنچـه در آموزش‌هـای 
مـا در حـال انجـام اسـت، مشـابه همـان شـیوه‌های موجـود در جهان اسـت یا اینکـه رویه‌های 
دیگـری هـم وجـود دارد. پـس از بررسـی‌های دقیق، متوجه شـدیم کـه حـدود 80 درصد آموزش 
عالی در دنیا بر مبنای علمی کاربردی اسـت. بر همین اسـاس، ما تصمیم گرفتیم که دانشـگاه 
جامـع را تأسـیس کنیـم و مراکـز آموزشـی‌مان را بـه مراکـز آمـوزش عالـی علمـی کاربـردی تبدیـل 

کنیـم، کـه تحـت نظـارت مؤسسـه آمـوزش عالی علمـی کاربـردی قـرار گیرند.
ایـن اقـدام، بـه هیـچ عنـوان تصادفـی یـا نتیجـه‌ای از یـک ایـده بی‌پایـه نبـود. مـا در جهـاد، 
هیچ‌کدام از کارهایی که انجام دادیم را بدون تفکر و مطالعه پیش نبردیم. بسـیاری از مواقع، 
در مواجهـه بـا چنیـن پروژه‌هایـی، بـه نظـر می‌رسـد کـه مـا در جهـاد صرفـاً بـه صـورت تصادفی و 
بـدون نـگاه عمیـق عمـل کرده‌ایـم، امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه هـر یـک از ایـن اقدامـات، نتیجـه 
تفکـر، بررسـی و مطالعـه دقیـق بودند. ما به هیچ عنوان به شـیوه‌های سـطحی و بـدون برنامه 

اقـدام نکردیم.
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در زمینـه آمـوزش عالـی علمـی کاربـردی، کـه اکنـون بسـیاری از افـراد حسـرت آن را می‌خورنـد، 
ما پیشـتاز بودیم. اولین مؤسسـه آموزش عالی علمی کاربردی در کشـور توسـط جهاد تأسـیس 
شـد و مراکـز آموزشـی مـا هـم بـه شـکلی جدی بازمهندسـی شـدند تا به بخشـی از این مؤسسـه 
تبدیـل شـوند. در واقـع، ایـن تغییـرات، نـه تنهـا نتیجـه یـک تصمیم‌گیـری آنی، بلکـه حاصل یک 

رونـد مسـتمر و مطالعه‌محـور بـود کـه آن را بـه یکـی از دسـتاوردهای بـزرگ جهـاد تبدیل کرد.
نتیجـه‌ای کـه می‌خواهـم بگیـرم این اسـت که علی‌رغم برخـی بی‌انصافی‌هـا و تصوراتی که 
از سـوی عـده‌ای در مـورد کارهـای جهـادی وجـود دارد، کارهایـی که در جهاد انجام شـد هیچ‌گاه 
سـطحی و بی‌پایـه نبـود. اگـر بـه تاریخ نـگاه کنیم، بسـیاری از اقدامـات جهاد، با توجه به اشـراف 

اطلاعاتی و بازمهندسـی سـاختارها و سیسـتم‌ها طراحی شـده بود. 

نقد بر سند امنیت غذایی کشور��

ممکـن اسـت همیـن لحظـه کـه من و شـما در حـال گفت‌وگو هسـتیم، برخـی بگویند که 
اخیـراً دقیقـاً همیـن کار را کرده‌ایـم. چـه کاری؟ تدویـن سـند امنیـت غذایـی. البتـه ایـن کار خـوب 
اسـت. دویسـت نفـر گـرد هـم آمده‌انـد و سـندی تهیـه کرده‌اند کـه به خـودی خود، سـند خوبی 
بـه نظـر می‌آیـد. بـه ایـن دلیـل می‌گویـم خـوب اسـت کـه نمی‌خواهـم وارد جزئیـات شـوم. 

دویسـت و پنجـاه برنامـه هـم در نظـر گرفته شـده اسـت. 
امـا سـوال بزرگـی کـه هنـوز بـدون جـواب باقـی مانـده ایـن اسـت کـه ایـن سـند چگونـه باید 
اجـرا شـود؟ شـما دویسـت همت )دویسـت هـزار میلیارد تومان( بـه جهاد بدهید تـا این برنامه 
را بـا همـکاری 25 دسـتگاه در ده سـال اجرایـی کننـد، امـا آیـا ایـن اتفـاق خواهـد افتـاد؟ یعنـی نه 
کسـی هسـت کـه ایـن دویسـت همـت را تأمین کند، و نه این 25 دسـتگاه آمادگی خـود را برای 
همـکاری اعالم کرده‌انـد. معلـوم نیسـت کـه آیـا ایـن برنامه در ده سـال آینـده به مرحلـه اجرا در 

خواهـد آمد یـا نه.
پـس ایـن سـند، حتـی اگـر از نظـر محتـوا خـوب باشـد و گزاره‌هـای صحیحـی در آن گنجانـده 
شـده باشـد، صرفـا قـرار دادن مطالـب خـوب کنـار هـم، نمی‌توانـد یـک کار مطالعاتـی کاربـردی 
مـورد  در  مفصـل  و  جـدی  کار  یـک  دارد،  نیـاز  آن  بـه  به‌شـدت  سـند  ایـن  کـه  چیـزی  آن  باشـد. 
سـاختارها، روش‌هـا و متدهـای مشـارکت مـردم اسـت. ایـن که چگونـه این برنامه با مشـارکت 
کشـاورزان، روسـتائیان و مـردم اجرایـی شـود و پایلوت‌هـای لازم بـرای آن راه‌انـدازی شـود. اگـر 
ایـن اقدامـات صـورت نگیـرد، حتـی اگـر سـندی کـه بـه دسـت آمده بـه نظر جامـع و مفید برسـد، 

هیـچ‌گاه امـکان اجـرا نخواهـد داشـت.
امـا آنهایـی کـه از ابتـدا در جهـاد بودنـد و در پـی برداشـتن گام‌هـای عملـی بودنـد، همیشـه 
مطالعـه و نیازسـنجی می‌کردنـد. وقتـی کاری را آغـاز می‌کردنـد، آن را بازمهندسـی می‌کردنـد و بـه 
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دقـت پیـش می‌بردنـد. خـود تشـکیل معاونـت آمـوزش و تحقیقـات جهـاد، نمونـه‌ای از این نوع 
تفکـر و رویکـرد اسـت؛ گامـی عملـی، براسـاس مطالعـه و تحلیـل دقیق، کـه نه تنها بـرای تدوین 

سـند، بلکـه بـرای اجـرای آن نیـز قـدم به قـدم پیش مـی‌رود.

ایجاد معاونت آموزش و تحقیقات در جهاد سازندگی��

وقتـی جهـاد بـه وزارت تبدیـل شـد، تحولـی طبیعـی در سـاختارها اتفـاق افتـاد. کمیته‌هـای 
مختلـف، مثـل کمیتـه کشـاورزی، کمیته عمران، هرکـدام به معاونت‌های وزارت تبدیل شـدند. 
معـاون وزیـر در کشـاورزی، عمـران، اداری مالـی، و حتی امور مجلس. امـا در آن زمان، هیچ کس 
پیشـنهاد نـداد کـه نهـادی به نام "معاونت آموزش و تحقیقات" تشـکیل شـود. بـه عبارت دیگر، 
ضـرورت ایجـاد چنیـن نهـادی در ذهـن کسـی نمی‌گنجیـد. ما فقط یـک واحد آموزش داشـتیم و 

چنـد مرکـز تحقیقاتـی که فعالیت‌هایشـان از هم جـدا بود.
در ایـن شـرایط، مـن طرحـی تهیـه کـردم و بـه وزیـر دادم. در ایـن طـرح توضیـح دادم کـه اگـر 
جهـاد بخواهـد رسـالت خـود را به‌درسـتی در کشـور انجـام دهـد، بـه یـک معاونـت نیـاز داریـم 
کـه مرکزیتـی بـرای تولیـد عقـل، فکـر، و اندیشـه باشـد. از نظـر مـن، موفقیـت جهـاد در آینـده بـه 
ایـن بسـتگی داشـت کـه آمـوزش و تحقیقـات در قالـب یـک معاونـت مسـتقل شـکل بگیـرد. 

خوشـبختانه وزیـر موافقـت کردنـد و ایـن طـرح بـه تصویـب رسـید.
در آن زمـان، مـن عضـو شـورای مرکـزی بـودم، امـا اینطـور فکـر نکردم کـه تنها به دلیـل اینکه 
پیشـنهاد را مـن داده‌ام، بایـد آن را خـودم اجـرا کنـم. نـه، ایـن کار بایـد بـه کسـی محـول می‌شـد 
کـه از پـس آن برآیـد. بعـد از تصویـب، سـوال ایـن بـود کـه کـی بایـد معـاون آمـوزش و تحقیقـات 
شـود. آقـای لاهیجانیـان داوطلـب شـدند و گفتند که مایلند این مسـئولیت را بـه عهده بگیرند. 

بسـم‌الله، ایشـان بـه مـدت پنـج یا شـش مـاه معـاون آمـوزش و تحقیقـات بودند.
امـا بعـد از مدتـی، آقـای لاهیجانیـان بـه وزیـر گـزارش دادنـد کـه ایـن معاونـت بـه هیچ‌وجه 
کارآمـد نیسـت. نـه بودجه‌ای دارد، نه واحد آموزش به‌درسـتی کار می‌کنـد و مراکز تحقیقاتی هم 
کـه همـکاری نمی‌کننـد. ایـن مراکـز می‌گفتنـد کـه بایـد مسـتقلًا زیـر نظـر وزیـر باشـند. تحقیقـات 
مهندسـی هـم از همـکاری بـا معاونـت امتنـاع می‌کردنـد. در نهایـت، آقـای لاهیجانیـان از ایـن 
معاونـت کناره‌گیـری کردنـد و بـه معاونـت شـیلات منصـوب شـدند. در آنجـا، همه‌چیـز فراهـم 

بـود و موقعیت‌هـای قابـل توجهـی بـرای پیشـرفت وجود داشـت.

معاون آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی��

روزی وزیـر مـرا صـدا زد و گفـت: "ایـن معاونـت آمـوزش و تحقیقـات کـه تـو پیشـنهاد دادی 
و مـا هـم تصویـب کردیـم، هیچ‌کـس حاضـر نیسـت مسـئولیت آن را قبـول کنـد. خـودت بـرو و 
ایـن مسـئولیت را بـه عهـده بگیر". پاسـخ دادم: "چشـم". این‌طور شـد که من به عنـوان معاون 
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آمـوزش و تحقیقـات منصـوب شـدم. آن زمـان، معاونـت آمـوزش و تحقیقـات هیچ‌چیـز نبـود. 
هیـچ هویتـی نداشـت و حتـی کسـی داوطلـب نمی‌شـد کـه بـه پذیرش مسـئولیت آن فکـر کند. 
امـا وقتـی مـن وارد کار شـدم، ایـن معاونـت بـه نهادی تبدیل شـد که همـه آرزو می‌کردنـد در آن 

بـه عنـوان معـاون خدمـت کنند.
چطـور؟ بـا همـان روش‌هایـی که همیشـه اسـتفاده می‌کـردم: نیازسـنجی دقیـق، مطالعۀ 
عمیق، بررسـی‌های همه‌جانبه و بازمهندسـی درسـت. مثلًا برای اینکه مراکز تحقیقاتی را به این 
معاونـت جـذب کنـم، گفتـم رئیـس مؤسسـات تحقیقاتـی و مراکـز ملی بایـد با پیشـنهاد من و 
حکـم وزیـر منصـوب شـوند. و همیـن کار را کـردم. همـه آن رؤسـای مؤسسـات بـا خوشـحالی 
حکـم وزیـر را دریافـت کردنـد. حـالا دیگـر نه‌تنهـا خوشـحال بودنـد، بلکـه احسـاس می‌کردنـد بـه 

عنـوان یـک مسـئول معتبـر و مـورد احترام در سیسـتم قـرار دارند.
نوآوری‌هــای بســیاری کــه در معاونــت آمــوزش و تحقیقــات پیــاده کــردم، باعث شــد که همه 
مشــتاق شــوند. آنهــا دیدنــد کــه در اینجــا هــم حقــوق بیش‌تــر اســت، هــم امکانــات بیش‌تــری 
ــدا  ــتند پی ــری نمی‌توانس ــای دیگ ــه در ج ــی ک ــزت و کرامت ــم ع ــود، و ه ــم می‌ش ــان فراه برایش
ــه آن  ــه ب ــالا هم ــا ح ــود، ام ــده ب ــه ش ــده گرفت ــدا نادی ــه در ابت ــود ک ــزی ب ــان چی ــن هم ــد. ای کنن

چشــم دوختــه بودنــد.

تفکیک وظایف با وزارت کشاورزی در سال ��1369

از  انجـام شـد، یکـی  سـال ۶۹، زمانـی کـه تفکیـک وظایـف میـان وزارت کشـاورزی و جهـاد 
بزرگ‌تریـن تحـولات در تاریـخ ایـن حـوزه رقم خـورد. منابع طبیعی و امور دام کـه تا آن زمان تحت 
نظـر وزارت کشـاورزی بودنـد، بـه جهـاد منتقـل شـدند، و در عـوض، زراعـت و سـایر بخش‌هـای 
مرتبـط بـا آن از جهـاد جـدا شـد. ایـن تغییـرات، بـه طـور طبیعـی، چالش‌هـای زیـادی بـه همـراه 

داشـت. همـان موقـع، مـن تصمیـم گرفتـم کـه بـه دفتـر رئیـس سـازمان تـات بـروم.
دکتر نوروزی: احتمالًا باید زمانی باشد که دکتر توفیقی رئیس سازمان تحقیقات بودند؟

دکتـر امانپـور: بلـه، دکتـر توفیقـی همـواره بـا مـا رفاقـت داشـت. یـک روز بـه همـراه آقـای 
ایروانـی و چنـد نفـر دیگـر بـه سـتاد رفتیـم. موضـوع ایـن بـود کـه پـس از تفکیـک وظایـف، منابـع 
طبیعـی و امـور دام از وزارت کشـاورزی جـدا شـده بودنـد و حـالا مـا نیـاز داشـتیم مکانـی بـرای 
اسـتقرار ایـن واحـد جدیـد پیـدا کنیم. منابع طبیعـی و امور دام قباًلً امکاناتی داشـتند، از جمله 
ماشـین، بودجـه و نیـروی انسـانی در اسـتان‌ها. بـه سـتاد آمدیـم تـا ببینیـم آیـا فضایی بـرای این 

واحـد جدیـد وجـود دارد یـا نـه.
آقـای توفیقـی لبخنـدی زد و گفـت: "آقـای امانپـور، اگـر آمـده‌ای کـه چیـزی از مـن بگیـری، 
همیـن الان بـرو. نـه ماشـین، نـه بودجـه، نـه نیـرو، هیچـی بهـت نمی‌دهـم. مگـر اینکـه کسـی 
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خـودش نخواهـد اینجـا بمانـد."
از شـما بگیـرم.  نیامـده‌ام کـه چیـزی  "آقـای توفیقـی، مـن  مـن هـم خندیـدم و گفتـم: 
آمـده‌ام کـه بـه شـما بگویـم شـما دوسـت مـن هسـتید و ایـن تـات هـم یـک سـازمان معتبـر 
اسـت. مـن نیـازی بـه هیچ‌کـدام از این‌هـا نـدارم. امـا آمـده‌ام کـه بگویـم در ظـرف کم‌تـر از ده 
سـال - نمی‌دانسـتم کـه ایـن سـازمان ده سـال بعـد ادغام می‌شـود - مـن یک لشـکر تحقیقاتی 
راه می‌انـدازم کـه نـه تنهـا از تـات، بلکـه از وزارت علـوم هـم قوی‌تـر خواهـد بـود. خداحافـظ!."
و بـا همیـن صحبت‌هـا از آنجـا خـارج شـدیم، در حالـی کـه دسـت مـا خالـی بـود، امـا امیدی 

بـزرگ در دل داشـتیم.

ایجاد و تجهیز مراکز تحقیقاتی��

تصمیـم گرفتـم بـرای توسـعه آمـوزش و تحقیقـات در سراسـر کشـور، گامـی بلنـد بـردارم. 
بلافاصلـه اقـدام بـه خریـد فولکـس واگن‌هـای ده نفـره کـردم؛ خودروهایـی کـه در آن زمـان در 
ایـران آرزوی بسـیاری بـود کـه یکـی از آنهـا را داشـته باشـند. ایـن ماشـین‌ها بهتریـن انتخـاب بـرای 
محققـان مـن بودنـد؛ خودروهایـی مقـاوم، ایمـن و قابـل اعتمـاد که می‌توانسـتند بـه دورترین 
نقاط کشـور برای تحقیقات بروند و در صورت بروز حادثه، جان سرنشـینان را حفظ کنند. برای این 
کار بهتریـن مشـاوران را بـه کار گرفتـم و در تمامـی اسـتان‌ها، مراکز تحقیقاتـی را طراحی کردند. از 
زمینـی بـه مسـاحت بیسـت هـزار تـا پنجـاه هزار متـر مربع بـرای مراکز تحقیقاتی اسـتفاده شـد، و 
عرصه‌هـا نیـز از پنجـاه تـا صـد و پنجـاه هکتـار تغییـر می‌کـرد. زمین‌هایـی کـه برخی چسـبیده به 

شـهر و برخـی بیـرون از شـهر بودند.
اگـر بـه ایـن مراکـز برویـد، می‌بینیـد کـه هیچ‌چیـز کـم و کسـری نداشـت. بهتریـن مشـاوران، 
بهتریـن پیمانـکاران، بهتریـن طراحی‌ها، بهترین آزمایشـگاه‌ها، و بالاتر از همـه، بهترین حقوق. 
این‌طـور بـود کـه افـراد در آرزوی پیوسـتن بـه مجموعـه مـا بودنـد. در سـال 79، زمانـی کـه هیـأت 
علمی‌هـای مـا بـا سـازمان تـات ادغام شـدند، حقوق آنها حتـی بیش‌تر از هیـأت علمی‌های تات 
بـود. در حالـی کـه مـا تنهـا معاونـت آمـوزش و تحقیقـات بودیـم، نـه یـک سـازمان رسـمی. من از 
تمامـی قوانیـن و مقرراتـی کـه تـات از آنهـا اسـتفاده نمی‌کـرد بهـره گرفتـم و بـه همیـن دلیـل، 
توانسـتم بـه ایـن دسـتاوردها برسـم. در حالـی کـه آنها هنـوز از منابعـی اسـتفاده نمی‌کردند که 

می‌توانسـتند از آنهـا بهره‌بـرداری کننـد.
بـه کمـک همیـن منابـع و امکانـات، بـه پرسـنل رسـیدم، ردیـف بودجـه اختصـاص دادم، و 
سـاخت و سـاز را آغـاز کـردم. هـدف مـن این بـود که آموزش‌هـا بـه واقعیت‌های کاربـردی نزدیک 
شـوند و آموزش‌هـای علمـی کاربـردی را به‌طـور جـدی راه‌انـدازی کنیـم. در ایـن مسـیر، مراکـزی را 
تأسـیس کردیـم تـا منابـع ژنتیکی گیاهـی، دامی و طیور را حفظ، بهینه‌سـازی و اصلاح کنیم و در 
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نهایـت در خدمـت توسـعه کشـور قـرار دهیم. همه ایـن کارها بی‌نظیر و منحصر بـه فرد بودند.

احصاء عناوین پایان‌نامه‌های مورد نیاز کشور ��

می‌خواهـم یکـی از نمونه‌هـای موفـق را بگویـم کـه چگونـه علـم و دانـش را در خدمـت 
توسـعه قـرار دادیـم. در حالـی که اکنون 45 سـال از انقلاب گذشـته اسـت، باید از خود بپرسـیم: 
جمهـوری  چارچـوب  در  کـه  پایان‌نامه‌هایـی  می‌شـوند،  اعـزام  خـارج  بـه  کـه  دانشـجویانی  آیـا 
اسالمی تدویـن شـده را ارائـه می‌دهنـد یـا آن‌چـه کـه خودشـان بـه دسـت می‌آورنـد؟ این سـوال 
نـه تنهـا بـه چگونگـی تعامـل مـا بـا علـم و دانـش جهانـی، بلکـه بـه ایـن مسـئله هـم مرتبـط 
اسـت کـه چگونـه می‌توانیـم پژوهش‌هـای علمـی را بـا نیازهـای واقعـی جامعه پیونـد بزنیم و 

در نهایـت، آنهـا را به‌عنـوان ابـزاری بـرای پیشـبرد اهـداف توسـعه‌ای کشـور بـه‌کار گیریـم.
دکتر نوروزی: احتمالًا پایان‌نامه‌های که آن‌ها انجام می‌دهند.

دکتـر امانپـور: احتمـالًا نـه، بلکـه قطعـاً این طور اسـت کـه پایان‌نامه‌ها در داخل کشـور برای 
توسـعه واقعـی طراحـی نشـده‌اند. ابتـدا تمـام نیازهـای جهـاد کشـاورزی را جمـع‌آوری کردیـم و 
نتیجـه آن شـده یـک مجموعـه سـی جلـدی کتـاب. هـر جلـد ایـن مجموعه شـامل ده تا بیسـت 
اسـت.  مهـم  موضوعـات  دیگـر  و  طیـور  مرتـع،  جنـگل،  همچـون  زمینه‌هایـی  در  پایان‌نامـه 
ابتـدا چندیـن پایان‌نامـه دکتـری در نظـر گرفتـه شـد و سـپس زیـر هـر یـک از آنهـا سـه پایان‌نامـه 
فوق‌لیسـانس آمـد. بـرای هـر عنـوان پایان‌نامـه توضیحاتـی نوشـته شـده که شـامل سـه تـا پنج 
صفحـه اسـت کـه مشـخص می‌کنـد موضـوع تحقیـق چیسـت، از کجا آمده، چـه نیـازی را برطرف 
می‌کنـد، چـه سـوابقی در ایـن زمینـه وجـود دارد و چـه اقداماتـی در سـطح جهانـی در ایـن حـوزه 
ایـران در خـارج و  بـه تمـام سـفارت‌خانه‌های  از چـاپ  ایـن کتاب‌هـا پـس  انجـام شـده اسـت. 
همچنیـن بـه سـفارت‌خانه‌های خارجـی در ایـران ارسـال شـده اسـت. هـر فـردی کـه بـه خـارج از 
کشـور می‌رفـت و می‌خواسـت تحصیـل کنـد، بایـد تنهـا پایان‌نامه‌هایـی کـه در ایـن کتاب‌هـا 

آمـده را انتخـاب می‌کـرد. 
حتـــی اکنـــون نیـــز وزارت علـــوم چنیـــن توانمنـــدی‌ای نـــدارد و حتـــی زمانـــی کـــه کســـی 
بورســـیه می‌شـــود و بـــه خـــارج مـــی‌رود، هیچ‌کـــس نمی‌پرســـد کـــه ایـــن دانشـــجو در آنجـــا چـــه 

مطالعـــه‌ای می‌کنـــد.

تولید محتواهای فرهنگی برای دانشجویان اعزامی به خارج از کشور��

تهیـه  فرهنگـی  محتـوای  مـا  می‌رفتنـد،  کشـور  از  خـارج  بـه  کـه  دانشـجویانی  همـه  بـرای 
می‌کردیـم. نوارهایـی می‌فرسـتادیم تـا آنهـا تنهـا بـه فضـای فرهنگـی خارجـی متکـی نباشـند. 
بـه  و  آمـاده می‌کردیـم  برنامه‌هـای کودکانـه، فرهنگـی و خانوادگـی  فرزندانشـان  بـرای  حتـی 



ن
ما

ساز
ی 

سا
رؤ

با 
ه 

حب
صا

 م
س

سا
ر ا

- ب
ی

ورز
شا

ج ک
وی

 تر
ش و

وز
آم

ت، 
قا

قی
ح

ن ت
ما

ساز
ی 

ه
فا

ش
خ 

اری
ت

214

دستشـان می‌رسـاندیم. در بیـش از بیسـت و پنـج کشـور و در صـد دانشـگاه معتبـر داخلـی و 
خارجـی، مـن مسـئول تربیـت دانشـجویان بـودم. در ایـن مـدت، پانـزده هـزار نفـر از دانشـجویان 
لیسـانس، فوق‌لیسـانس و دکتـرا تحـت نظـر من پرورش یافتنـد. علاوه بر این، صـد و پنجاه مرکز 
و مؤسسـه آموزشـی و تحقیقاتـی راه‌انـدازی کـردم و ده هـزار پـروژه تحقیقاتـی کاربـردی را هدایـت 

و مدیریـت کـردم.
منابـع  بدانیـم  به‌خوبـی  اینکـه  شـد:  محقـق  هـدف  یـک  بـا  تنهـا  دسـتاوردها  ایـن  تمـام 
در  ایـن دقـت  نیـازی هزینـه می‌کنیـم.  بـرای چـه  و  بـرای چـه مصـرف می‌کنیـم،  را  مالی‌مـان 
هزینه‌کـرد و تخصیـص منابـع در تمـام سـطوح کار مـا بـه وضـوح مشـهود بـود. پیش‌تـر بـه 
پایان‌نامـه آقـای ترک‌نـژاد اشـاره کـرده بـودم، که در آن نیازسـنجی آموزشـی بخش کشـاورزی مورد 
بررسـی قـرار گرفـت. ایـن پایان‌نامه تنها تحقیقی اسـت که به‌طور جامع برای نیازسـنجی آموزشـی 
در بخشـی همچـون کشـاورزی در کشـور انجـام شـده اسـت. بـا این حال، پـس از ادغـام، باید این 

نیازسـنجی‌ها بـه‌روز و تجدیـد می‌شـد تـا تطابـق بیش‌تـری بـا تحـولات جدیـد پیـدا کنـد.
ایـن فرآیندهـا، صرفـاً از راه شـناخت نیازها و تدوین برنامه‌های مدون، به نتیجه رسـید. از آن 
زمـان تاکنـون، هـر مرحلـه از پیشـرفت مـا بـه تصمیم‌گیری‌هـای آگاهانه‌تـری متکی بـوده که بر 

مبنـای نیازهـای واقعـی و تغییرات مداوم در محیط و جامعه شـکل گرفته اسـت.

توجه به مؤثر بودن کارکنان��

ایـن سـخنانی کـه تـا اینجـا بیـان کـردم، در واقـع بـرای ایـن اسـت کـه بـه شـما نشـان دهـم 
کـه بایـد نگرش‌مـان را تغییـر دهیـم. شـاید اکنـون در موقعیتـی باشـیم کـه در آن درک درسـتی 
از وضعیـت نهادهایـی مثـل تـات نداشـته باشـیم. در نـگاه اول، ممکـن اسـت ایـن نهاد بـزرگ یا 
کوچـک بـه نظـر برسـد، یـا هر کسـی دربـاره‌اش نظری داشـته باشـد. امـروز بسـیاری از افـراد منتقد 
هسـتند و می‌پرسـند کـه چـرا ایـن همـه مرکـز و مؤسسـه تأسـیس شـده اسـت؟ بـه نظـر آنهـا، 
این‌هـا هزینـه زیـادی دارنـد و بـا کمبـود بودجـه و منابـع مالـی مواجه‌اند. شـاید بگوینـد که این 
مراکـز و مؤسسـات روی دسـت‌مان مانده‌انـد و هیچ‌کسـی بـه فکر حل این مشـکل نیسـت. اما 
واقعیـت ایـن اسـت کـه کم‌تـر کسـی از زاویـه‌ای عمیق‌تر به این قضیـه نگاه می‌کند و نمی‌پرسـد 

کـه بخـش کشـاورزی واقعـاً چیسـت، چـه نیـازی دارد، و در چـه شـرایطی قـرار دارد.
در حالـی کـه مـن بـه عنـوان یـک مدیـر، بایـد از خود بپرسـم کـه دسـتاوردهای من چیسـت؟ 
مـن در ایـن بخـش هـزاران نتیجـه و دسـتاورد داشـته‌ام، شـاید پنجـاه یـا شـصت هـزار مـورد. امـا 
این‌هـا چگونـه می‌تواننـد در خدمـت توسـعه و پیشـرفت بخـش کشـاورزی قـرار گیرنـد؟ چطـور 
می‌توانـم بـا کمـک دانشـجویان، اسـاتید، مـردم و خبـرگان ایـن دسـتاوردها را بـه روسـتاها و 
بخش‌هـای مختلـف منتقـل کنـم تـا بـه درسـتی از آن‌هـا اسـتفاده کننـد؟ متأسـفانه، ایـن نـوع 
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تفکـر و نـگاه عمیـق بـه نـدرت دیـده می‌شـود.
اینکـه آیـا می‌تـوان در تـات یـک پروژه ملـی تعریف کرد که تمـام این مراکز و مؤسسـات در آن 

مشـارکت داشـته باشـند، سـوالی اسـت که باید به آن پاسخ بدهیم. 
مـن از شـما کـه از تجربیـات زیـادی در ایـن بخـش برخورداریـد، ایـن پرسـش را مطـرح می‌کنم: 

چنـد سـال اسـت کـه در ایـن حـوزه فعالیـت می‌کنید؟ 
دکتر نوروزی: بیست و هشت سال. 

دکتـر امانپـور: تقریبـاًً سـی سـال. در تمـام ایـن سـال‌ها، هیچـگاه بـه ایـن فکـر می‌کردیـد که 
چگونـه می‌توانـم در اداره‌ای کـه در آن هسـتم، پـروژه‌ای را انتخـاب کنـم کـه تمامـی افـرادی کـه 
در اطـراف آن کار می‌کننـد، بـرای موفقیـت در آن پـروژه مشـارکت داشـته باشـند؟ مـن بیسـت و 
دو سـال مدیـر ارشـد بخـش کشـاورزی بـودم و حالا، اگرچـه دیگـر در آن موقعیت نیسـتم، هنوز 
هـم در کار کمـک به دانشـجویان و اسـاتید هسـتم. کاری که اخیراً انجـام دادم، طراحی الگویی 
بـرای حکمرانـی اسـت. امـا سـؤال بـزرگ اینجاسـت: آیـا در مجموعـه کشـاورزی، تـات، یـا حتـی در 
کشـور، کسـی کتابـی بـرای حکمرانـی خـوب در جمهوری اسالمی نوشـته اسـت؟ آیـا هیچ‌کس به 
نیازسـنجی وضـع موجـود پرداختـه و گفتـه اسـت کـه یـک حکمـران خـوب در جمهوری اسالمی 

بایـد چـه ویژگی‌هایی داشـته باشـد؟
تحقیقاتـی  و  آموزشـی  نهادهـای  و  تـات  سـازمان  تحقیقـات،  و  آمـوزش  زمینـه،  ایـن  در 
زیرمجموعـه آن زمانـی موفـق خواهنـد بـود کـه تمـام افـراد درگیـر، بـه این باور برسـند کـه وقتی 
باشـد. متأسـفانه،  اثربخـش  کارشـان  بایـد خروجـی  و  کـه می‌گیرنـد،  کـه می‌گذارنـد، حقوقـی 
بسـیاری از افـراد چنیـن تفکـری ندارنـد. آنهـا همیشـه بـه دنبـال مطالبـه از سـازمان هسـتند: "ما 
کـم می‌گیریـم، زیـاد می‌گیریـم، وضـع زندگی‌مـان چـه می‌شـود؟ ماشـین و خانه‌مـان چـی 
می‌شـود؟ حقوق‌هایمـان را نمی‌دهنـد، ترفیـع مـن چـه شـد؟" ایـن یعنـی همیشـه بـه دنبـال 
رسـیدگی به خودشـان هسـتند، بدون اینکه از خود بپرسـند مطالبه حکمرانی از من چیسـت یا 
مطالبـه جهـاد از مـن چیسـت. مـن هیـچ‌گاه کسـی را ندیـدم که چنین تفکری داشـته باشـد. در 
آن زمـان، مـا بـا رویکـردی متفـاوت عمـل می‌کردیـم. فضایـی در آمـوزش و تحقیقـات ایجـاد کرده 
بودیـم کـه هیچ‌کـس بـه دنبـال مطالبات شـخصی نبـود. همه به دنبـال این بودند کـه چگونه 

می‌تواننـد اثربخـش باشـند.
در عـوض، معـاون آمـوزش و تحقیقـات و دیگـر سـاختارهای اطرافـش همیشـه بـه فکر این 
بودنـد کـه چگونـه نیازهـای افـراد را تأمیـن کننـد. وظیفـه مـا ایـن بـود که بـه نیازهای آنهـا توجه 
کنیـم و بـرای رفـع مشکلاتشـان قـدم برداریـم. به همین دلیـل، حقوق اعضای هیـأت علمی ما 
از وزارت علـوم و وزارت کشـاورزی بیش‌تـر بـود، چـرا کـه مـا بـه فکر آنهـا بودیم و تالش می‌کردیم 
بـا اسـتفاده از قوانیـن و مقـررات موجـود، نیازهایشـان را تأمیـن کنیـم. مـا نمی‌خواسـتیم کـه 
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مشـکل اعضـای هیـأت علمـی ایـن باشـد کـه چیـزی کـم دارنـد، بلکـه می‌خواسـتیم کـه آن‌هـا 
همیشـه بـه ایـن فکـر کننـد کـه چگونـه می‌تواننـد در کارشـان اثربخش باشـند.

تحول در بخش کشاورزی��

جهـاد سـازندگی، کـه در مـدت ده سـال مسـئولیت امـور دام و منابـع طبیعـی را بـر عهـده 
داشـت، بـه دلیلـی موفـق شـد کـه در ایـن دوره توانسـت علـم و دانـش را در تحقیقـات تولید کند 
و نیروهایـی را تربیـت کنـد کـه موجـب تحـول در ایـن عرصـه شـوند. ممکـن اسـت سـوال کنیـد: 
»کـدام تحـول؟« در ابتـدا، وقتـی جهـاد مسـئول امـور دام شـد، همـه چیـز وارداتـی بـود. جوجه 
یـک‌روزه بـا هواپیمـا وارد می‌شـد، گاو اصلاح‌شـده بـا هواپیمـا می‌آمـد، گوشـت یـخ‌زده و دیگـر 
محصـولات از خـارج وارد می‌شـد. امـا در پایـان ده سـال، موفـق بـه صـادرات جوجـه یـک‌روزه، 
تلیسـه و دام زنـده بـه کشـورهای خلیـج فـارس شـدیم. در حالـی که پیـش از آن، پنیـر گچی وارد 

می‌شـد، حـالا پنیـر تولیـد داخـل را بـه دیگـر کشـورها صـادر می‌کردیـم.
آیـا ممکـن اسـت ظـرف ده سـال در تمامـی بخش‌هـای دامـداری، کـه عمدتـاً وارداتـی بودنـد 
و خودکفـا نبودیـم، هـم تولیـد کنیـم، هـم خودکفـا شـویم، و هـم صادرکننـده؟ ایـن کار بـا 
جنبـل و جـادو ممکـن اسـت؟ نـه، ایـن دسـتاورد تنهـا بـه دلیـل پژوهش‌هـای کاربـردی بـود کـه 
انجـام دادیـم و بـه علـم و دانـش متکـی بودیـم. نـگاه اسـتراتژیک مـا ایـن بـود کـه چگونه علم 
و دانـش را در خدمـت خودکفایـی، تولیـد داخلـی و اشـتغال‌زایی قـرار دهیـم و چگونـه واردات را 

بـه صـادرات تبدیـل کنیم.
ایـن موفقیت‌هـا بـا تکیـه بـر پژوهش‌هـا و تحقیقـات کاربـردی بـه دسـت آمـد کـه به‌طـور 
مسـتقیم بـه تولیـد و صـادرات کمـک کردنـد. بـرای یافتـن راز ایـن تحـول بایـد نـگاه دقیق‌تـری بـه 
افـرادی داشـت کـه در تـات و سـاختارهایی کـه ایجاد کردیم مسـئولیت داشـتند. این افـراد و این 
تفکـر اسـتراتژیک بودنـد که توانسـتند گام‌هـای بزرگی در راسـتای خودکفایی و تبدیـل واردات به 

بردارند. صـادرات 

حمایت از خدمات و برنامه‌های زنده‌یاد آهنگ کوثر��

و  آبخوانـداری  ماننـد  بـه جهـاد سـازندگی منتقـل شـد، مفاهیمـی  منابـع طبیعـی  وقتـی 
آبخیـزداری در کشـور ناشـناخته بودنـد. در آن زمـان، جهـاد تصمیـم گرفـت تـا یـک معاونـت ویـژه 
در زمینـه آبخیـزداری ایجـاد کنـد. همیـن ابتـکار، پایه‌گـذار تحولـی بـزرگ در ایـن عرصـه شـد. یکی از 
اولیـن اقدامـات مـا، آشـنایی بـا مرحـوم کوثـر بـود؛ کسـی کـه در زمینـه پخـش سـیلاب فعالیـت 
می‌کـرد. زمانـی کـه دیـدم در بیابـان کانتینـر و چـادر برپـا کرده‌انـد، تصمیـم گرفتـم بلافاصلـه 
حمایـت مالـی کنـم. بـا ایـن کار، ایسـتگاه تحقیقاتـی شـیکی در آن منطقـه سـاختیم کـه در آن، 
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آزمایشـگاه‌ها و کارگاه‌هـای تخصصـی بـرای گسـترش تحقیقـات نیـز ایجـاد شـد.
امـروز، ایـن ایسـتگاه بـه یـک الگـو در سـطح جهانـی تبدیـل شـده اسـت. فنـاوری آبخوانـداری 
کـه از آن زمـان به‌طـور جـدی توسـعه یافتـه، به یکی از روش‌هـای روزآمد و مؤثـر جهانی برای حل 
بحـران آب بـدل شـده اسـت. شـاید اگـر معاونـت آمـوزش و تحقیقـات جهـاد هیچ اقـدام دیگری 
نمی‌کـرد، همیـن کـه ایـن ابتـکار را در یـک گوشـه‌ فراموش‌شـده آغـاز کـرد و بـه شـخصی چـون 

مرحـوم کوثـر فرصتـی بـرای رشـد داد، کافـی بود.
او کـه قباًلً مـورد توجـه کسـی قـرار نمی‌گرفـت، حـالا بـا عـزت و کرامـت در قلـب ایـن تحـول 
قـرار گرفـت. ایسـتگاه تحقیقاتـی مـا تبدیـل بـه یـک مرکـز جهانـی شـد کـه بـرای پایان‌نامه‌هـای 
دکتـرا دانشـجویان از سراسـر دنیـا بـه آنجـا می‌آمدنـد. مرحـوم کوثـر بعدهـا در همایش‌هـای 
جهانـی سیسـتم‌های سـطوح آبگیـر معرفـی شـد و کارهـای او در سـطح جهانـی شـناخته شـد. 
ایـن تلاش‌هـا هـم در مقیـاس ملـی، و هم در ابعاد جهانی شـناخته شـد و هزاران مقالـه درباره 
دسـتاوردهای او منتشـر گردیـد. امـروز ایـن فنـاوری در سـی و هفـت نقطـه مختلـف کشـور بـه 
عنـوان پایلـوت بـه اجـرا درآمـده اسـت و مـا در هـر اقلیمـی توانسـته‌ایم راهکارهایی عملـی برای 

آبخوانـداری ارائـه کنیـم.

کشت تلفیقی سویا با ذرت��

پروژه‌هـای بـزرگ همیشـه بـا چالش‌هـای پیچیـده‌ای روبـه‌رو هسـتند، امـا آنچـه کـه مهـم 
اسـت، قدرت دیدگاه و اراده‌ای اسـت که می‌تواند تحولی عظیم در سـطح کشـور به وجود آورد. 
زمانـی کـه تصمیـم می‌گرفتیـم یـک فنـاوری کشـاورزی را در سراسـر کشـور بـه مرحلـه‌ی پایلـوت 
برسـانیم، هدفمـان تنهـا آزمایـش یـک ایـده نبـود؛ بلکـه می‌خواسـتیم بدانیم چگونـه می‌توان 

ایـن ایـده را به‌صـورت سراسـری در تمامـی مناطـق کشـور توسـعه داد. 
یکـی از مسـائلی کـه بـرای مـا چالش‌برانگیـز بـود، و اکنـون نیز برای کشـور یک مسـئله اسـت، 
کشـت سـویا در اقلیم‌هـای مختلـف کشـور بـود. شـمال کشـور شـرایط خوبـی بـرای کشـت سـویا 
داشـت، امـا در مناطـق گرمسـیری ماننـد جنـوب، از جملـه اسـتان‌های فـارس، خوزسـتان، ایالم 
و کرمانشـاه، ایـن سـوال پیـش می‌آمـد کـه چگونـه می‌تـوان ایـن محصـول را در ایـن اقلیم‌هـا 
کشـت کرد. در شـمال کشـور اراضی اندکی به کشـت سـویا اختصاص داده شـده اسـت، در حالی 
کـه در مناطـق جنوبـی اراضی وسـیع‌تری در دسـترس اسـت و می‌توان با تغییر الگـوی اقتصادی، 

تحولاتـی اساسـی در کشـاورزی ایـن مناطق ایجـاد کرد.
در آن زمـان، حتـی زمانـی کـه زیـر نظـر مـا کشـاورزی در این مناطـق نبود، مـن تصمیم گرفتم 
کـه یـک نفـر را مامـور کنـم تـا پایان‌نامـه‌ای در ایـن زمینـه انجـام دهـد و راهکارهایـی برای کشـت 
سـویا در مناطـق گـرم پیـدا کنـد. چراکـه حل مشـکل دانه‌های روغنـی، تنها به این معنا نیسـت 
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کـه بـه صـرف بررسـی اقدامـات دیگـران، بـه همـان شـیوه‌ها عمـل کنیـم و سـپس اعالم کنیـم 
کـه امکان‌پذیـر نیسـت. ایـن کـه بگوییـم "نمی‌شـود" همیشـه یـک انتخاب سـاده اسـت، اما آیا 

نمی‌شـود؟ واقعاً 
من شـخصا پروژه‌ای را برای کشـت تلفیقی سـویا و ذرت راه‌اندازی کردم که امروز نه تنها این 
کشـت تلفیقـی بـه یـک الگـو تبدیـل شـده، بلکـه به مـا ایـن امـکان را داده تـا اقتصاد کشـاورزی را 
بـه نحـوی نوآورانـه تغییـر دهیـم و ارزش افـزوده بیش‌تری ایجاد کنیـم. این اقدام نـه تنها باعث 
خودکفایـی در تولیـد دانه‌هـای روغنـی می‌شـود، بلکـه در مقیـاس وسـیع‌تر بـه تولیـد و صـادرات 

روغـن خوراکـی نیز کمـک خواهد کرد.
امـا هنـوز کسـانی در مجموعه‌هـای مختلـف هسـتند کـه از چنیـن رویکردهایـی غافل‌انـد. 
آنهـا نمی‌تواننـد ببیننـد کـه چگونـه بـا تغییـر الگوهـا و نگرش‌هـا، می‌تواننـد بـه دسـتاوردهای 
بزرگتـر و بـه مراتـب اثرگذارتـر دسـت یابند. این دیدگاه محدود هم مانع پیشـرفت اسـت، و هم 

توانمندی‌هـای بی‌نظیـر کشـاورزی کشـور را بـه حاشـیه می‌بـرد.

ریزمغذی جلبک اسپیرولینا��

چـرا هیچ‌کـس در مجموعه‌هـای مختلـف کشـاورزی بـه ایـن فکـر نمی‌کنـد کـه از چـه نـوع 
ریزمغذی‌هایـی می‌تـوان اسـتفاده کـرد تـا تمامـی محصـولات کشـاورزی – از زراعـت و باغبانـی 
گرفتـه تـا دام، طیـور و آبزیـان – در ابعـاد کمـی و کیفـی رشـد کننـد؟ در واقـع، هیچ‌کسـی در 
وزارت جهـاد کشـاورزی، حتـی در بخـش آمـوزش و تحقیـق، چنیـن دیدگاهـی ندارد. امـا من زمان 
گذاشـتم و روی همیـن مسـأله کار کـردم. طـی بیسـت و دو سـال، بـه شناسـایی یـک ریزمغـذی 
ریزمغـذی، جلبـک  آن  کنـد.  ایجـاد  در کشـاورزی کشـور  انقلابـی  کـه می‌توانـد  پرداختـم  خـاص 

اسـپیرولینا اسـت.
در سـال 2005، سـازمان ملـل متحـد ایـن جلبـک را بـه عنـوان یـک مـادۀ حیاتـی بـرای بهبـود 
عملکرد کشـاورزی در سـطح جهانی معرفی کرد. تحقیقات نشـان داد که اسـتفاده از اسـپیرولینا 
می‌توانـد تولیـد محصـولات زراعـی، باغـی، دام، طیـور و آبزیـان را بیـن 30 تـا 50 درصـد افزایـش 
دهـد. امـا سـوالی کـه بـرای مـن پیـش آمـد این بـود که آیـا مـا می‌توانیم یـک فنـاوری این‌چنینی 
آیـا می‌توانیـم تمامـی  را بـه عنـوان الگویـی بـرای کل بخـش کشـاورزی کشـور معرفـی کنیـم؟ 

بخش‌هـا را حـول ایـن محـور متحـد کنیـم؟ پاسـخ مـن بـه ایـن سـوال کاماًل مثبـت اسـت.
اکنـون وقـت آن اسـت کـه وزارت جهـاد کشـاورزی و تمامـی بخش‌هـای مرتبـط، از جملـه 
تحقیقات و ترویج، به بسـیج شـدن در این زمینه پرداخته و با اسـتفاده از اسـپیرولینا، در تمامی 
حوزه‌هـای کشـاورزی تحـول ایجـاد کننـد. این کار ضمـن اینکه می‌تواند به افزایـش کمی و کیفی 

تولیـد کمـک کنـد، می‌توانـد جهـش واقعـی در تولیـد کشـاورزی به وجـود آورد.
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سـوالی کـه بـرای مـن همیشـه مطـرح بـود، ایـن بـود کـه اگـر مـن در رأس سـازمان تـات قـرار 
داشـته باشـم، چـه اقدامـی انجـام خواهـم داد؟ پاسـخ مـن ایـن اسـت کـه فـوراً یـک مؤسسـه 
ایـن  را حـول محـور  تحقیقـات جلبـک تأسـیس می‌کنـم و تمـام مؤسسـات تحقیقاتـی دیگـر 
بـا  نـام "جهـش تولیـد در بخـش کشـاورزی  بـه  برنامـه‌ای  مؤسسـه سـازماندهی می‌کنـم. مـا 
اسـتفاده از ریزجلبـک اسـپیرولینا" داریـم. هـر تحقیقـی کـه در بخـش کشـاورزی صـورت می‌گیرد، 
بایـد در چارچـوب ایـن ریزمغـذی باشـد. بـا ایـن رویکـرد، جهـش تولیـد کشـاورزی کشـور قطعـاً 

محقـق خواهـد شـد.

تهیه آفت‌کش ارگانیک از صمغ درخت بنه��

موضـوع جايگزينـي سـموم شـيميايي بـا آفـت كش هاي گياهي همیشـه بـرای من مطرح 
بـود و در حالـی کـه در تـات یـا وزارت جهـاد کشـاورزی نبـودم، بـا همـکاری معاونـت علمـی و 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری و صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی، بـه یـک شـرکت نوپـا کمـک کردیـم تـا 
مسـیری جدیـد در ایـن عرصـه پیـش بگیـرد. ایـن شـرکت توانسـته اسـت از صمـغ درخت بنـه، که 
خـود مـاده‌ای خوراکـی اسـت، آفت‌کش‌هایـی تولیـد کنـد که هم برای محیط زیسـت ضـرر ندارد، 

و هـم در سـطح جهانـی یکـی از مؤثرتریـن و طبیعی‌تریـن آفت‌کش‌هـا شـناخته می‌شـود.
صمـغ درخـت بنـه، کـه بـه عنوان یـک ماده خوراکـی با خواص درمانی شـناخته می‌شـود، به 
دلیـل ترکیبـات خاصـش، قـدرت از بیـن بـردن آفـات را به‌طـور طبیعـی دارد. جالـب اینجاسـت کـه 
حتـی در دوران شـیوع کرونـا، برخـی افـرادی کـه بـا ایـن مـاده آشـنا بودنـد، از آن بـرای از بیـن بـردن 
عفونت‌هـای خـود اسـتفاده کردنـد و نتایـج قابـل توجهـی کسـب کردنـد. اکنـون ایـن شـرکت از 
صمـغ درخـت بنـه آفت‌کش‌هـای ارگانیـک تولید کرده کـه می‌تواند جایگزینی مؤثر برای سـموم 

شـیمیایی باشـد و در کشـاورزی پایـدار نقشـی مهـم ایفـا کند.
اگـر کسـی در بخـش کشـاورزی بخواهـد به واقعیت تحولی بـزرگ در این صنعت دسـت یابد، 
بایـد بـه ایـن نـوع فناوری‌هـا نـگاه کنـد. ایـن تغییـر می‌تواند بـه حفظ محیط زیسـت کمـک کند، 
ضمـن اینکـه موجـب کاهـش هزینه‌هـا و افزایـش بهـره‌وری در تولیـد محصولات کشـاورزی نیز 

خواهد شـد.

برنامه‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی��

اگـر سـازمانی بخواهـد واقعـاً بـه دنبـال حـل مسـائل باشـد و بخواهـد از تمـام امکانـات 
موجـود بـرای ایجـاد تحـول بهـره ببـرد، باید تمرکـز خـود را بـر روی مأموریت‌هایی قرار دهـد که در 
نهایـت بـه تغییـر و بهبـود منجـر شـود. در چنیـن سـازمانی، نـه کارکنان احسـاس بی‌فایـده بودن 
خواهنـد کـرد و نـه کسـی ایـن سـوال را از خـود خواهـد پرسـید کـه ایـن سـاختارهای موجود چه 
ارزشـی دارنـد یـا بـا ایـن همـه هیئـت علمـی و کارمنـد چـه بایـد کـرد. ایـن سـازمان بایـد هدفمند 
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بـرای افـراد تعییـن کنـد کـه بـه وقـوع تغییـرات ملمـوس در  باشـد و بتوانـد مسـئولیت‌هایی 
زمینه‌هـای مختلـف منجـر شـود.

تمـام  می‌توانـم  کنـم،  حـل  را  آبخوانـداری  مسـأله  بخواهـم  مـن  اگـر  مثـال،  عنـوان  بـه 
متمرکـز  سـیلاب‌ها  مدیریـت  موضـوع  حـول  را  ترویجـی  و  تحقیقاتـی  آموزشـی،  سـاختارهای 
کنـم. در ایـن صـورت، می‌توانـم مشـکل تـراز منفـی سـفره‌های آب زیرزمینـی را برطـرف کنـم و 
بـه گونـه‌ای عمـل کنـم کـه تمـام سـرزمین مـن سـبز و سرشـار از آب باشـد. همچنیـن، می‌توانم 
از آفت‌کش‌هـای ارگانیـک یـا ریزجلبک‌هـا بهـره ببـرم تـا کشـاورزی را بـه شـیوه‌ای پایـدار و مؤثرتـر 
مدیریـت کنـم. این‌هـا تنهـا سـه مثـال هسـتند، و قطعـاً می‌تـوان مـوارد دیگـری هم پیـدا کرد.
در چنیـن سـازمانی، مـن می‌توانـم پنـج یـا ده یـا نـوزده موضـوع اسـتراتژیک تعریـف کنـم. 
ایـن موضوعـات می‌تواننـد دقیقـاً در راسـتای ارتقـای عملکـرد سـازمان قـرار گیرنـد، به‌گونـه‌ای که 
کل فعالیت‌هـای تحقیقاتـی، آموزشـی و ترویجـی در راسـتای ایـن موضوعات اسـتراتژیک متمرکز 
شـوند. ایـن، همچـون عـدد نـوزده کـه نمـادِ کمـال و وحدت اسـت، بـه ما اجـازه می‌دهـد که در 

زمینه‌هـای مختلـف بـه یـک دیـد جامـع و مؤثـر دسـت یابیم.
اجـازه دهیـد از یـک نقطـه آغـاز کنـم. در سـی و هفـت نقطـه از کشـور، پروژه‌هـای آبخوانـداری 
ایـن  روی  بـر  مـن  اصلـی  تمرکـز  امسـال،  هسـتند.  اجـرا  حـال  در  پایلـوت  طرح‌هـای  به‌عنـوان 
پروژه‌هاسـت: آمـوزش، تحقیـق و ترویـج آبخوانـداری. قدم اول این اسـت که ایسـتگاه‌ها باید به 
مسـاحت دویسـت هـزار هکتـار برسـند، در حالـی کـه اکنـون فقـط شـصت و چهـار هـزار هکتـار از 
این مسـاحت پوشـش داده شـده اسـت. ابتدا باید وضعیت موجود را شناسـایی کرده و سـپس 
بـه دنبـال توسـعه ایـن مناطـق تـا دویسـت هـزار هکتـار باشـیم. در ایـن مسـیر، مـن چهـارده 
میلیـون هکتـار آبخوان‌هـای آبرفـت درشـت‌دانه را در اختیـار دارم. دسـتاوردهای ایـن دویسـت 
هـزار هکتـار در نهایـت می‌توانـد در ایـن چهـارده میلیـون هکتـار گسـترش یابـد و از آن پـس، من 

می‌توانـم به‌عنـوان صادرکننـده آب و محصـولات کشـاورزی عمـل کنـم.
شـروع کار مـن بـا تاکیـد بر آبخوانداری اسـت، به‌ویژه در راسـتای آموزش، تحقیـق و ترویج. مگر 
"؟ )از آب، هـر موجـود زنـده‌ای به‌وجـود آمـده  قـرآن نفرمـوده اسـت: "مِـن المـاءِ کُلِّ شَـیءٍ حَـیٍّ
اسـت(. حیـات ایـن حوزه‌هـا، هماننـد حیات موجودات، به آب وابسـته اسـت. اما متأسـفانه در 
حـال حاضـر چنیـن محـوری در برنامه‌هـای مـا وجـود نـدارد. دوم، مگـر خداوند نفرموده اسـت: 
"وَ كانَ عَرْشُـهُ عَلَـى الْمـاءِ"؟ )و عـرش او بـر آب قـرار دارد(. اسـاس حکمرانـی خداونـد بـر آب اسـت. 
بـر آب نیسـت؟ چـرا وزارت جهـاد کشـاورزی نمی‌توانـد  حـال چـرا حکمرانـی جمهـوری اسالمی 
حکمرانـی بـر آب را به‌طـور مؤثـر انجـام دهـد؟ بایـد بگویـم، ایـن وظیفـه ماسـت. بایـد طراحـی 
کنیـم کـه اولویـت اول، در کنـار برنامه‌هـای مختلـف، آب باشـد و بـرای آن یک برنامه ملی داشـته 

باشـیم. برنامـه‌ای کـه مدیریـت هوشـمند تولیـد و مصـرف آب را در بـر گیـرد.
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بـرای تولیـد، محـور اصلـی مـن آبخوانـداری خواهد بود. برای مصـرف، مـا از فناوری‌های نوین 
اسـتفاده کرده‌ایـم. مثاًل لوله‌هـای آبیـاری تـراوای سـفالی زیرسـطحی را ایجاد کرده‌ایـم تا مصرف 
آب بهینـه شـود. ایـن گام‌هـای ابتدایی باعث می‌شـود که بـا آبخوانداری بتوانیـم آب تولید کنیم 
و بـا اسـتفاده از لوله‌هـای سـفالی آن را به‌طـور بهینـه مصـرف کنیـم. حـالا به‌عالوه، محصولاتی 
کـه کشـت می‌کنیـم می‌تواننـد از ریزجلبک‌هـا بهره‌منـد شـوند و بـرای آفـات، از آفت‌کش‌هـای 

گیاهـی اسـتفاده خواهیم کرد.
این‌گونـه بـا تنهـا چنـد پـروژه محـوری، می‌توانیـم تحولـی بـزرگ در کشـور ایجـاد کنیـم. شـما 
کـه در مرکـز آمـوزش هسـتید، بایـد ذهنتـان معطوف به ایـن پروژه‌ها باشـد. بازدیدها، سـفرها، 
برنامه‌هـا، جشـنواره‌ها و تمـام تلاش‌هایتـان بایـد در راسـتای تشـویق و ترویـج ایـن پروژه‌هـا 
صـورت گیـرد. ارتقـای اعضـای هیئـت علمـی و ترفیعـات نیـز بایـد براسـاس ایـن پروژه‌هـا انجـام 

شـود. این‌گونـه می‌توانیـم بـا هـم، تغییـرات اساسـی و پایـدار را در کشـور رقـم بزنیـم.
ایـن تغییـر، تحـول عمیقی در پی خواهد داشـت. اگـر بخواهیم پنج گام اساسـی را برداریم، 
آنها به شرح زیر خواهند بود: اول، حل بحران آب در قالب برنامه ملی مدیریت هوشمند تولید 
و مصـرف آب. ایـن برنامـه بایـد محـور اصلـی تمـام تلاش‌هـا و اقدامات باشـد. دوم، اسـتفاده از 
ریزمغذی‌هـا کـه نـه تنهـا بـرای انسـان‌ها، بلکـه بـرای تمـام موجـودات زنـده از جملـه جانـوران 
و گیاهـان مفیـد هسـتند. سـوم، اسـتفاده از آفت‌کش‌هـای گیاهـی به‌عنـوان جایگزین‌هـای 
سـالم و طبیعـی بـرای مبـارزه بـا آفـات. در کنـار ایـن سـه گام، دو اقـدام دیگـر نیـز وجـود دارنـد 
کـه بـه انـدازه آنهـا اهمیـت دارنـد. اول، راه‌اندازی نهضـت فرآوری محصـولات کشـاورزی. در اینجا، 
تولیـد محصـول نبایـد بـه پایـان برسـد، بلکه بایـد به فـرآوری آن توجه ویژه‌ای شـود تـا از ضایعات 
آن بهره‌بـرداری بهینـه صـورت گیـرد. دوم، توجـه بـه فرآوری ضایعات کشـاورزی. ایـن نهضت باید 

بـه عنـوان یک اسـتراتژی اساسـی در دسـتور کار قـرار گیرد.
تمامـی تحقیقـات و تلاش‌هـا بایـد بـه ایـن پنـج محـور معطـوف شـوند. هیـچ اقـدام دیگری 
نبایـد از ایـن پنـج اولویـت فراتـر رود. تمامـی مراکـز تحقیقاتـی، مؤسسـات، اسـاتید، و برنامه‌های 
آموزشـی و ترویجـی بایـد حـول ایـن پنـج اولویـت سـازمان‌دهی شـوند. ایـن پنـج محـور به‌طـور 
ریزمغذی‌هـا،  از  اسـتفاده  فـرآوری محصـولات کشـاورزی،  آب،  مشـخص شـامل حـل مشـکل 
اسـتفاده از آفت‌کش‌هـای گیاهـی، و فـرآوری ضایعـات هسـتند. اگـر بخواهیـم آنهـا را از نظـر 
اهمیـت رتبه‌بنـدی کنیـم، آب در صـدر قـرار می‌گیـرد، سـپس فـرآوری محصـولات، اسـتفاده از 

ریزمغذی‌هـا، اسـتفاده از آفت‌کش‌هـا و در نهایـت فـرآوری ضایعـات.
بـه شـما قـول می‌دهـم کـه در آینـده، اقتصـاد ایـران به‌ویـژه در بخـش کشـاورزی، به‌طـور 
قابل‌ملاحظـه‌ای از محـل فـرآوری ضایعـات رشـد خواهـد کـرد و ایـن بخـش می‌توانـد بـه یکـی از 

ارکان اصلـی تولیـد ارزش افـزوده در کشـور تبدیـل شـود.
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طلای قهوه‌ای��

طویلـه، در نـگاه اول بـه عنـوان مکانی برای نگهداری گاوها شـناخته می‌شـود، امـا در آینده 
تبدیـل بـه عنـوان محلـی بـرای تولید »طلای قهـوه‌ای« از آن یاد خواهد شـد. این طال، که همان 
سـوخت زیسـتی اسـت، نقـش کلیـدی در اقتصـاد جهانـی آینـده ایفـا خواهـد کـرد. ارزش افـزوده 
حاصـل از ایـن سـوخت بـه مراتـب از شـیر و گوشـت بیش‌تـر خواهـد بـود. البتـه ایـن بـدان معنـا 
نیسـت کـه مـا بـه شـیر و گوشـت بی‌توجـه خواهیم بـود، بلکه مسـئله‌ای اسـت که در گذشـته 
کم‌تـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت. آنچـه کـه بـه آن اشـاره می‌کنـم، یکی از پنـج اولویـت اصلی ما 

در آینـده اسـت: فـرآوری ضایعات.
این ضایعات، مانند سرشـاخه‌های نخیلات، کاه‌های کشـاورزی و دیگر فضولات کشـاورزی، 
معمـولًاً به‌سـادگی سـوزانده شـده یـا دور ریختـه می‌شـوند، در حالـی کـه ایـن مـواد می‌تواننـد 
در پالایشـگاه‌های سـوخت زیسـتی بـه منابـع باارزشـی تبدیـل شـوند. از جملـه ایـن محصـولات 
می‌تـوان بـه بایوفیـول، بایودیـزل، بایوچـار و بایوگـس اشـاره کـرد. بایوگـس به‌طـور عمـده بـرای 
مصـرف داخلـی مـورد اسـتفاده قرار می‌گیـرد، در حالی کـه بایوفیول، بایودیـزل و بایوچار قابلیت 

صـادرات دارند.
اقتصـاد کشـاورزی آینـده، کـه بـر پایه تولید این سـوخت‌های زیسـتی بنا خواهد شـد، به‌طور 
قابـل توجهـی بـر فـرآوری ضایعـات کشـاورزی تکیـه خواهـد کـرد. بـا چنیـن تحولـی، کشـاورزی از 

بحران‌هـای کنونـی خـارج خواهـد شـد و بـه یـک اقتصـاد پایـدار و بـدون تنـش تبدیل می‌شـود.

تهیه الگوی حکمرانی کشور��

و  اساسـی  سـؤالات  بـه  پاسـخ  روبروسـت:  بنیادیـن  چالشـی  بـا  مـا  علمـی  جامعـه  امـروز 
سرنوشت‌سـاز کـه در مسـیر توسـعه کشـور حیاتی‌انـد. بـا وجـود ظرفیت‌هـای گسـترده‌ای کـه در 
مراکـز تحقیقاتـی و آموزشـی داریم، هنوز نتوانسـته‌ایم از این پتانسـیل‌ها به درسـتی بهره‌برداری 
کنیـم. ایـن مسـئله چنـان مهـم اسـت که اگـر کسـی بتواند راهـکاری ارائـه دهد که نشـان دهد 
چگونـه بایـد از ایـن ظرفیت‌هـا اسـتفاده کـرد، بـدون تردیـد شایسـته دریافـت جایـزه‌ای ارزشـمند 

بود. خواهـد 
در زمانـی کـه حتـی در جایـگاه رئیـس سـازمان ترویـج و آمـوزش کشـاورزی )تـات( نبـودم، 
الگـوی حکمرانـی‌ای طراحـی کـردم کـه بتوانـد بـه عنـوان چارچوبـی کلان بـرای نظـام جمهـوری 
اسالمی ایـران عمـل کنـد. ایـن الگـو ضمـن اینکـه ابعـاد وسـیع حکمرانـی را پوشـش می‌دهـد، 
به‌طـور خـاص بـه موضوعاتـی چـون آب، امنیـت غذایـی و دیگر مسـائل حیاتی پرداختـه و آنها را 
بـه دقـت آسیب‌شناسـی کـرده اسـت. بـرای هر یـک از ایـن حوزه‌ها نیـز زیرالگوهایی تدوین شـده 

اسـت کـه مسـیر عملیاتـی کـردن ایـن چارچـوب را روشـن می‌سـازد.
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این سـخن بیانگر نیازی عمیق و فوری اسـت: عبور از سـاختارهای تحقیقاتی سـنتی و حرکت 
بـه سـمت سـازوکارهایی کـه بتواننـد هـم مسـائل امـروز را حـل کننـد، و هـم چشـم‌انداز آینـده 

کشـور را شـکل دهند.

تولید روغن خوراکی از میوه درختان بنه��

همیـن حـالا کـه سـخن می‌گویـم، می‌توانـم بـا اطمینـان بگویـم کـه اگـر از ظرفیت‌هـای 
بالقـوه کشـور بهره‌بـرداری کنیـم، توانایـی تبدیـل شـدن بـه بزرگ‌تریـن تولیدکننـده روغـن خوراکی 
جهـان را خواهیـم داشـت. شـاید ایـن ادعـا در نـگاه نخسـت جسـورانه بـه نظـر برسـد، امـا اجـازه 

دهیـد چنـد نکتـه را روشـن کنـم.
مـا در ایـران حـدود ده میلیـون هکتـار جنـگل بنـه داریـم؛ دو میلیون هکتـار آن جنگل‌های 
متراکم و هشـت میلیون هکتار دیگر ترکیبی از بنه، بادام، و بلوط اسـت. در یکی از گزارش‌های 
تلویزیونـی سـال ۱۴۰۰ یـا ۱۴۰۱ اعالم شـد کـه روغـن بنـه نـه تنهـا بهتریـن روغـن خوراکـی جهـان 
اسـت، بلکـه قابلیـت افزودنـی شـدن بـه سـایر روغن‌های خوراکـی را نیـز دارد. به این معنـا که اگر 
مـن روغنـی بـا کیفیـت متوسـط داشـته باشـم، می‌توانـم بـا یـک فرآینـد تصفیـه اولیـه و افزودن 

روغـن بنـه و سـایر ترکیبـات، محصولـی بـا کیفیـت بی‌نظیر تولیـد کنم.
ایـن یعنـی مـا می‌توانیـم حتـی روغن‌هایـی ارزان‌قیمـت از کشـورهای تولیدکننـده وارد کرده 
و بـا فرآوری‌هـای دقیـق و علمـی، آن را بـه سـطح برتریـن روغن‌هـای خوراکـی جهان ارتقـا دهیم. 
ایـن فرصـت، شـاه‌راهی اسـت کـه می‌توانـد ایـران را بـه قطـب اصلـی تولیـد روغـن خوراکـی در 

جهـان تبدیـل کنـد. امـا ایـن مسـیر نیازمنـد تفکـر عمیـق و برنامه‌ریـزی هوشـمندانه اسـت.
مراکـز  سـایر  و  )تـات(،  کشـاورزی  ترویـج  سـازمان  تحقیقاتـی،  مؤسسـات  در  کـه  افـرادی 
چنیـن  بـه  و  باشـد  کنونـی  وضعیـت  از  فراتـر  نگاهشـان  بایـد  دارنـد،  حضـور  تصمیم‌گیـری 
ارزش  خلـق  در  بلکـه  گذشـته،  روش‌هـای  تکـرار  در  نـه  آینـده  بیندیشـند.  بزرگـی  فرصت‌هـای 

برسـاند. ثمـر  بـه  را  ظرفیت‌هـا  ایـن  کـه  اسـت  افـزوده‌ای 
بـرای حـل  ترویجـی  و  تحقیقاتـی،  آموزشـی،  ایـن ظرفیت‌هـای عظیـم  از  چگونـه می‌تـوان 
چالش‌هـای حکمرانـی و توسـعه اسـتفاده کـرد؟ ایـن پرسشـی اسـت کـه بایـد هـر اندیشـمند و 
سیاسـت‌گذاری از خـود بپرسـد. در روزگاری کـه سـاختارهای علـم و فنـاوری کشـور هنـوز شـکل 
و  نوآورانـه  شـاید  نـوآوری  دهکده‌هـای  راه‌انـدازی  یـا  فنـاوری  پارک‌هـای  ایجـاد  بودنـد،  نگرفتـه 
هیجان‌انگیـز بـه نظـر می‌رسـید. امـا امـروز، بـا وجـود ده هـزار شـرکت دانش‌بنیـان رهاشـده و 

بیـش از سـیصد اندیشـکده فعـال، آیـا نبایـد از ایـن امکانـات بهره‌بـرداری واقعـی کنیـم؟
همـه آنچـه کـه مـن می‌گویـم، محصولاتـی اسـت کـه بایـد از دل ایـن اندیشـکده‌ها بیـرون 
بیایـد. امـا چطـور؟ چگونـه می‌توانیـم ایـن ظرفیت‌هـای موجـود را به‌گونه‌ای هدایـت کنیم که 
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نه‌تنهـا بـه امنیـت غذایـی کشـور کمـک کنـد، بلکه بـه خودکفایـی، صـادرات، و تحـول بنیادین در 
اقتصـاد کشـاورزی نیـز بینجامد؟

ایـن پرسـش‌ها سـاده نیسـتند؛ پاسـخش در یـک رویکـرد منسـجم و هدفمند نهفته اسـت. 
ظرفیت‌هـا و دارایی‌هـای مـا به‌انـدازه‌ای اسـت کـه بتوانـد الگـوی توسـعه پایـدار کشـاورزی را در 
کشـور بـه جریـان بیندازد، امـا بهره‌گیری از آنها نیازمند برنامه‌ریزی، تفکر سیسـتمی، و هم‌افزایی 

میـان نهادهـای علمی و اجرایی اسـت.
در ایـن میـان، بـا اینکـه هیـچ مسـئولیت رسـمی نـدارم، همچنان برای این مسـائل اندیشـه 
می‌کنـم و راه‌حـل ارائـه می‌دهـم. ایـن وظیـفۀ هر کسـی اسـت که بـاور دارد آینده از آنِ کسـانی 

اسـت کـه می‌تواننـد ظرفیت‌هـای بالقـوه را بـه عرصه عمـل آورند.

ظرفیت تولید چوب و خودکفایی در خوراک دام و طیور در کشور و ...��

رکورد تولید صنوبر در ایران چقدر اسـت؟ اگر از متخصصان بپرسـید، عددی که از گزارش‌های 
مؤسسـه تحقیقـات جنـگل و مرتـع خواهیـد شـنید، سـی‌وپنج مترمکعـب در هـر هکتار اسـت. 
امـا مـن، کـه امروز دیگر رئیس تات نیسـتم، یک مرکز تحقیقاتی را شناسـایی کرده‌ام که گونه‌ای 
از صنوبـر را توسـعه داده اسـت کـه می‌توانـد تا صـد مترمکعب در هر هکتار تولیـد کند. این تنها 
یـک نمونـه از ظرفیت‌هـای نهفتـه‌ای اسـت کـه در ایـن کشـور وجـود دارد و می‌توانـد جهشـی در 

تولیـد ملـی ایجاد کند.
همیـن حـالا می‌دانـم کـه چگونـه می‌تـوان بـا اسـتفاده از باقال، کشـور را در تأمیـن خـوراک 

دام و طیـور بـه خودکفایـی رسـاند و از واردات بی‌نیـاز کـرد. 
ممکــن اســت عــده‌ای بگوینــد کــه ایــن ســخنان حاصــل تجربه‌هــای فــردی اســت و مــن کار 
اجرایــی نکــرده‌ام. امــا حقیقــت ایــن اســت کــه پنجــاه ســال تجربــه نرم‌افــزاری و ســخت‌افزاری مــن 
در بخــش کشــاورزی، بســیاری از تخصص‌هــای رایــج را در ایــن زمینــه پشــت ســر گذاشــته اســت. 
آنچــه مــن از مقوله‌هــای تحــول در کشــاورزی می‌دانــم، حتــی برخــی از متخصصــان اصلــی ایــن 

حــوزه نیــز نمی‌داننــد.
بـدون  و  بی‌پاسـخ  ایـن سـاختارها  این‌چنینـی در دل  پرسـید، چـرا ظرفیت‌هـای  بایـد  حـال 
اسـتفاده باقـی مانـده اسـت؟ چـرا الگوهـای عملـی بـرای تحقـق تحـول در کشـاورزی از دل ایـن 
نظـام بیـرون نمی‌آیـد؟ پاسـخ روشـن اسـت: فقـدان هم‌افزایـی میـان ظرفیت‌هـای تحقیقاتـی، 
آموزشـی، و اجرایـی. امـروز بیـش از هـر زمـان دیگـری، نیازمنـد یـک رویکـرد نظام‌منـد و هدفمند 
هسـتیم کـه بتوانـد از ظرفیت‌هـای بالفعـل و بالقـوه کشـور بـرای خودکفایـی، توسـعه پایـدار، و 

جهـش تولیـد بهره‌بـرداری کنـد.
ایـن وظیفـه هـر سیاسـت‌گذار و مدیـر اسـت کـه با درک ایـن ظرفیت‌هـا، از آنها برای سـاختن 
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آینـده‌ای روشـن اسـتفاده کنـد. آینـده‌ای کـه نه‌تنهـا بـر پایـه واردات و مصرف‌گرایـی نیسـت، بلکه 
بـر تولیـد ملـی، خودکفایـی، و صدور دانش و محصول اسـتوار باشـد.

آیـا امـروز مؤسسـه تحقیقـات باغبانی ما به شناسـایی و پـرورش گونه‌ای از درختـان می‌پردازد 
کـه بـه عنـوان "درختـان تنه‌محصـول" شـناخته می‌شـوند؟ این درختان شـگفت‌انگیز سـاختاری 
متفـاوت دارنـد؛ هیـچ شـاخه‌ای در آن‌هـا وجـود نـدارد و میوه‌هـا مسـتقیماً از تنـه‌ی درخـت، بـا 
سـاقه‌ای بسـیار باریـک، آویـزان می‌شـوند. سـاختاری کـه بهـره‌وری و عملکـرد درخـت را بـه شـکل 

بی‌سـابقه‌ای افزایـش می‌دهـد.
بــرای مثــال، روســیه رکــوردی بی‌نظیــر در ایــن زمینــه ثبــت کــرده اســت: برداشــت حیرت‌انگیــز 
ــتاورد  ــن دس ــا ای ــان! آی ــوع درخت ــن ن ــتفاده از ای ــا اس ــار ب ــر هکت ــیب در ه ــن س ــاه ت ــد و پنج نهص
نمی‌توانــد الهام‌بخــش مــا باشــد؟ آیــا نبایــد بــه ایــن فنــاوری نویــن توجــه کنیــم و آن را در 
زمین‌هــای  بهــره‌وری  می‌توانــد  نه‌تنهــا  روش  ایــن  به‌کارگیــری  گیریــم؟  کار  بــه  کشــورمان 
کشــاورزی مــا را چندیــن برابــر کنــد، بلکــه گامــی بــزرگ بــه ســوی خودکفایــی و توســعه پایــدار در 
بخــش کشــاورزی خواهــد بــود. امــا ایــن پرســش همچنــان باقــی اســت: آیــا مــا آمادگــی لازم را 

بــرای بهره‌بــرداری از چنیــن ظرفیت‌هایــی داریــم؟
دکتر نوروزی: نهصد و پنجاه تن. عدد خیلی بزرگ است. 

دوری از رحمت خداوند با عدم تولید ثروت از آب و خاک��

دکتـر امانپـور: بلـه، و دقیقـاً بـه همین دلیل اسـت که باید این مفاهیـم را بفهمیم و چنین 
شـیوه‌ای از تفکـر را در خـود پـرورش دهیـم. چگونـه می‌تـوان از ایـن منابـع و ظرفیت‌هایی که در 
اختیـار داریـم، از آب و خـاک ایـن سـرزمین، از نیروهـا و مراکـز علمـی و اجرایـی، بهـره بـرد و تحولی 

بنیادیـن ایجـاد کـرد؟ ایـن سـؤال کلیدی اسـت که باید هـر روز از خود بپرسـیم.
از شــور و هیجان‌هــای دینــی شــده  پــر  اخیــر، فضــای مذهبــی جامعــه  در ســال‌های 
ــه  ــا هم ــت)ع(. این‌ه ــرای اهل‌بی ــور ب ــم پرش ــینه‌زنی‌ها، و مراس ــک‌ها، س ــا، اش ــت؛ گریه‌ه اس
نشــانه‌هایی از عمــق ارادت ماســت، به‌ویــژه نســبت بــه حضــرت فاطمــه زهــرا)س(، بانویــی کــه 
بــا مظلومیــت بــه شــهادت رســید. مــا در عــزای ایشــان اشــک می‌ریزیــم و در مراسمشــان حضــور 
ــرای مصائــب  ــا صرفــاً گریســتن و ســوگواری ب ــا ایــن هــمۀ دیــن اســت؟ آی پررنــگ داریــم. امــا آی

اهل‌بیــت)ع( کفایــت می‌کنــد؟
اجـازه دهیـد یـک بُعـد دیگـر از دیـن را مطـرح کنـم. روزی کـه حضـرت علـی)ع( و حضـرت 
فاطمـه)س( بـه عقـد هـم درآمدنـد، سـخن از مهریـه ایشـان شـد. مهریـه‌ای فراتـر از معیارهـای 
متـداول، از سـوی خداونـد تعییـن شـد: آب و خـاک. ایـن نمـادی بـود از وظیفـه‌ای الهـی و ابـدی 
بـرای انسـان‌ها. امـام علـی)ع( در این‌بـاره فرمودنـد: »مـن وجـد مـاءً و ترابـاً ثـم افتقـر فابعـده 
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الله«؛ یعنـی هرکـس آب و خـاک در اختیـار داشـته باشـد و بازهـم فقیـر بماند، از رحمـت الهی به 
دور اسـت.

ایـن سـخن امـام)ع( چـه پیامـی بـرای مـا دارد؟ آیا ما کـه امروز میـراث‌دار این مهریه آسـمانی 
هسـتیم، بـه درسـتی از آن بهـره می‌بریـم؟ اگـر روش‌هـای غلـط آبیـاری داریـم، اگـر از ابزارهـای 
کشـاورزی فرسـوده و ناکارآمـد اسـتفاده می‌کنیـم کـه هـر سـال بخـش بزرگـی از محصـول مـا را 
هـدر می‌دهـد، اگـر از سـموم و کودهـای شـیمیایی‌ای اسـتفاده می‌کنیـم کـه نه‌تنهـا خـاک مـا 
را بیمـار می‌کنـد، بلکـه غـذای مـردم را هـم آلـوده می‌سـازد، آیا مسـتوجب نفرین خدا و سـرزنش 

اهل‌بیـت)ع( نیسـتیم؟
وقتــی کمبایــن معیــوب مــا هنــگام برداشــت، در هــر هکتــار یــک تــن محصــول را بــه زمیــن 
می‌ریــزد، آیــا ایــن اســراف و نابــودی نعمــات الهــی نیســت؟ وقتــی بــا روش‌هــای ســنتی و اشــتباه 
منابــع آب را هــدر می‌دهیــم، آیــا از خــود پرســیده‌ایم کــه ایــن نعمــت گرانبهــا تــا کــی دوام 

خواهــد داشــت؟
گریـه و عـزاداری بـرای اهل‌بیـت)ع( زیبا و مقدس اسـت، اما تنهـا در صورتی که به همراه آن، 
مسـئولیت خـود را نیـز در برابـر آب، خـاک، و منابعـی کـه خداونـد بـه ما سـپرده، به‌درسـتی انجام 
دهیـم. گریه‌هایـی کـه از پشـتوانه عمـل تهـی باشـند، نه‌تنهـا مـا را بـه خـدا نزدیـک نمی‌کننـد، 
بلکـه نفریـن الهـی را بـر سـرمان می‌آورنـد. این آب و خـاک، این منابـع عظیم، مهریه‌ای اسـت که 
بایـد از آن بـرای تولیـد ثـروت، رفـاه، و آبادانـی بهـره ببریـم. تنها در این صورت اسـت که اشـک‌ها و 

زاری‌هایمـان، بـه اعمالـی ارزشـمند و معنادار تبدیل می‌شـوند.
تمـام توانایی‌هـا و منابـع آموزشـی، تحقیقاتـی و ترویجـی کشـور بایـد در خدمـت حـل پنـج 
مسـئله کلان کشـاورزی قـرار بگیـرد. ایـن ضـرورت، هـم یـک هـدف، و هـم مسـیری اسـت کـه 
ایـن  بـرای حـل  اسـت.  برنامه‌ریزی‌هـای هوشـمندانه  و  نیازمنـد تصمیم‌گیری‌هـای جسـورانه 
مسـائل، نمی‌تـوان تنهـا بـه سـخن گفتـن بسـنده کـرد؛ بایـد قـدم برداشـت، بودجه تأمیـن کرد، 
و سـاختارهایی بنـا نهـاد کـه قـادر باشـند ایـن چالش‌هـا را بـه فرصت‌هـای توسـعه بـدل کننـد.

امـکان ایجـاد سـاختارهای نوآورانـه و برنامه‌هـای ملـی وجـود دارد. می‌تـوان صندوق‌هـای 
نـوآوری و شـکوفایی ایجـاد کـرد، قوانین حمایتی تصویب نمـود، و از منابع مالی معاونت علمی 
و فنـاوری بـرای تسـهیل جـذب سـرمایه‌گذار بهـره برد. امـروز، سـرمایه‌گذاران این تـوان را دارند که 
در پروژه‌هایـی نظیـر پخـش سـیلاب مشـارکت کننـد و هزینه‌هـای خـود را از محـل هزینه‌هـای 
قابـل قبـول مالیاتـی جبـران نماینـد. اما آیـا این ظرفیت‌ها در سـاختارهای اجرایی مانند سـازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی )تات( به درسـتی شـناخته شـده و به کار گرفته می‌شـوند؟ 

متأسـفانه، پاسـخ اغلب منفی اسـت.
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نکتـه اینجاسـت کـه بـرای بسـیاری از ایـن اقدامـات، نیـازی بـه بودجـه مسـتقیم دولـت یـا 
سـرمایه‌گذاری‌های کلان نیسـت. همکاری مردم، به‌ویژه بهره‌برداران بخش کشـاورزی، می‌تواند 
گفتمان‌سـازی،  نیازمنـد  برنامه‌هایـی  چنیـن  اجـرای  کنـد.  عمـل  قدرتمنـد  اهرمـی  به‌عنـوان 

آمـوزش، و همراهـی اسـت، و از همیـن نقطـه بایـد آغـاز کـرد.
مـن ایـن مسـیر را آغـاز کـرده‌ام؛ مسـیری کـه بـا همراهـی مـردم، شفاف‌سـازی ظرفیت‌هـا، 
و ایجـاد انگیـزه در سـرمایه‌گذاران قابـل پیمـودن اسـت. ایـن همـان راهـکاری اسـت کـه نـه تنهـا 
مسـائل کلان کشـاورزی را حـل می‌کنـد، بلکـه الگویـی بـرای توسـعه پایـدار در سـایر بخش‌هـا 
نیـز ارائـه خواهـد داد. اکنـون زمـان عمـل اسـت، زمانـی بـرای خلـق تحولـی کـه آینـده کشـاورزی را 

روشـن‌تر و پربارتـر سـازد.
مـن خـودم را یـک نهـاد، یـک وزارتخانـه، و یک نظـام حکمرانی می‌بینم؛ کسـی که رسـالتش 
فراتـر از پسـت و مقـام اسـت. هیـچ‌گاه بـه دنبـال منصـب نرفتـه‌ام و هیچ‌وقـت خـود را در صـف 
رقابـت بـر سـر ایـن کرسـی‌ها نیافتـه‌ام. امـا ایـن بـه معنـای کناره‌گیری از مسـئولیت نیسـت. من 
هـر مسـئولیتی را کـه بـه مـن واگـذار کننـد، بـا جـان و دل می‌پذیـرم، چـون بـاور دارم که رسـالت 

مـن خلـق تحـول اسـت؛ تحولـی کـه از ایمـان بـه علـم و مسـئولیت‌پذیری آغاز می‌شـود.
بخـش کشـاورزی کشـور، جایـی اسـت کـه بایـد تغییر در آن شـکل بگیـرد. من خـوب می‌دانم 
چگونـه می‌تـوان بـا تکیـه بـر علـم، مسـائل را حـل کـرد و نیازهـا را برطـرف سـاخت. ایـن رسـالتی 
از آموزه‌هـای دینـی مـا سرچشـمه می‌گیـرد. همان‌طـور کـه معصـوم می‌فرمایـد:  اسـت کـه 
خداونـد رحمـت کنـد کسـی را کـه کار نیکـو می‌کنـد و آن را به‌درسـتی انجـام می‌دهـد. امـا آیـا در 
سـازمانی چـون تـات، کسـی ایـن آمـوزه را فراگرفتـه؟ آیا آمـوزش داده شـده که مسـئولیت تنها بر 

دوش کشـیدن یـک عنـوان نیسـت، بلکـه تفکـر، تحقیـق، و برنامه‌ریـزی مـداوم اسـت؟
کار نیکـو از نیازسـنجی آغـاز می‌شـود. بایـد بفهمی که مـردم چه می‌خواهند، چه مشـکلاتی 
اولویت‌بنـدی و  بـا  بایـد  بایـد جبـران شـود. سـپس،  قـرار دارد، و چـه آسـیب‌هایی  در راهشـان 
صلاحیـت حرفـه‌ای، وارد عمـل شـوی. امـا آیـا مدیـران مـا چنیـن مسـیری را دنبـال می‌کننـد؟ آیـا 
وقتـی صبـح سـر کار می‌آینـد، بـه ایـن فکـر می‌کننـد کـه چگونـه کار نیکـو انجـام دهنـد و آن را بـه 

بهتریـن شـکل ممکـن به پایـان برسـانند؟
معصـوم همچنیـن می‌فرمایـد: هـر کـس کاری را بـدون علـم و آگاهـی انجام دهد، فسـاد 
آن بیش‌تـر از اصلاحـش خواهـد بـود. ایـن جملـه بـرای مـا یـک درس اسـت؛ درسـی کـه می‌گویـد 
هـر اقدامـی بـدون دانـش و صلاحیـت، نه‌تنهـا مفیـد نخواهـد بـود، بلکـه آسـیب‌های بیش‌تری 
به‌دنبـال خواهـد داشـت. حـال، ایـن پرسـش مطـرح می‌شـود: آیـا مـا، به‌ویـژه مدیـران بخـش 
کشـاورزی، بـا ایـن نـگاه بـه کار خـود می‌پردازیـم؟ آیـا هـر تصمیـم و اقدامـی از پژوهـش، تفکر، و 

تحلیـل سرچشـمه می‌گیـرد؟
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مسـیر تحول در کشـاورزی از همین‌جا آغاز می‌شـود؛ از تعهد به علم، تحقیق، و برنامه‌ریزی. 
این راهی اسـت که من انتخاب کرده‌ام، راهی که به ایمان و عمل درسـت منتهی می‌شـود.

برخی نارسایی‌ها در فرایند تولید تا مصرف محصولات کشاورزی��

هـر روز وقتـی بـه سـر کار می‌رویـم، چـه در بخـش اجـرا، تحقیـق، آمـوزش یـا هـر جـای دیگـر، 
بـا یـک سـوال اساسـی روبـرو هسـتیم: آیـا ایـن کاری که قرار اسـت شـروع کنیم، پیوسـت دانشـی 
دارد؟ آیـا مبتنـی بـر دانـش اسـت یـا نه؟ آیا سـاختاری کـه داریم، واقعـاً کار می‌کند؟ آیـا فرآیندهای 
مـا مبتنـی بـر دانـش هسـتند یـا نـه؟ ایـن سـوالات بـرای ما همیشـه در حاشـیه قـرار دارنـد. و این 
یعنـی در عمـل، آنچـه کـه انجـام می‌دهیـم فاقـد عمـق علمـی و دانشـی اسـت. حـالا مشـخص 
اسـت کـه در چنیـن شـرایطی، فسـاد کار مـا از اصلاحـش بیش‌تـر خواهـد بـود. چـرا کـه وقتـی به 
ایـن جزئیـات نمی‌پردازیـم، طبیعـی اسـت کـه روز بـه روز ایـن تولیـدات آسـیب‌پذیرتر می‌شـوند و 

وابسـتگی‌مان بـه واردات بیش‌تـر می‌شـود.
مـا نمی‌توانیـم نیازهـای اساسـی مـردم را تأمیـن کنیـم. حتـی در سـاده‌ترین حالـت، بـرای 
تأمیـن نـان، بـه شـکلی عمـل می‌کنیـم کـه نان‌هایـی فاقـد ارزش غذایـی مناسـب بـرای مـردم 
تولیـد می‌شـود. در حالـی کـه بـه راحتـی می‌توانیـم نانی تهیـه کنیم کـه همه ارزش‌هـای غذایی 
یـک گنـدم خوب را در خود داشـته باشـد. همین‌طـور برای دام‌ها هم، هـزاران روش وجود دارد 

کـه غذایـی سـالم‌تر و بـا کیفیت‌تـر برایشـان تولیـد کنیـم.
خودتـان فکـر کنیـد، چـرا بخش "بـه درد بخور" گنـدم را به گاوها می‌دهیم، چـرا باید اینطور 
باشـد؟ چـرا بایـد بـه سـادگی از کنار چنین مسـائلی عبور کنیـم؟ این‌ها همه نتیجه نداشـتن یک 
نـگاه علمـی و تخصصـی بـه کار اسـت. وقتـی علـم و آگاهـی در مرکـز توجـه نباشـد، مسـئله‌ای 
کـه بـه نظـر کوچـک می‌آیـد، می‌توانـد به معضالت بزرگی تبدیل شـود. متأسـفانه، این مسـئله 
امـروز بـرای مـا مهـم نیسـت. اما وقتـی دانش و تحقیـق وارد فرآیندهـای ما شـود، می‌توانیم راه 

حل‌هـای بهتـری پیـدا کنیـم و مشـکلات را از ریشـه حل کنیم.
در ایـن هشـت هـزار هکتـار اسـتخر پـرورش ماهـی در گیالن، جایـی کـه کودهـای ماکـرو بـه 
طـور مـداوم اسـتفاده می‌شـود و تلفـات همیشـه حـدود سـی درصـد اسـت، چـرا همچنـان بـه 
ایـن وضعیـت ادامـه می‌دهیـم؟ چـرا بـه جـای ادامـه ایـن رونـد خطرنـاک، کودهـای ریزمغـذی 
را کـه تسـت شـده و جلبـک اسـپیرولینا جـواب داده اسـت، جایگزیـن نکنیـم؟ ایـن تغییـر بـرای 

محیـط زیسـت و سالمتی و بـرای جلوگیـری از تلفـات انسـانی ضـروری اسـت.
اگـر در ایـن اسـتخرها، فـردی جـان خـود را از دسـت بدهـد، مـا مسـئولیم. در آن زمـان، در 
پیشـگاه خداونـد هیـچ راه فـراری نخواهیـم داشـت. قطعـاً در روز قیامـت همه مسـئولین را به 
حسـاب خواهنـد کشـید. چـرا در برابـر مـرگ و میـر مـردم احسـاس مسـئولیت نمی‌کنیـم؟ چـرا 
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مَا  رْضِ فَكَأَنَّ ایـن آیـه قـرآن را همیشـه از یـاد می‌بریم: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًـا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِـي الَْ
ـاسَ جَمِيعًا"? مَـا أَحْيَـا النَّ ـاسَ جَمِيعًـا وَمَـنْ أَحْيَاهَـا فَكَأَنَّ قَتَـلَ النَّ

اگـر مـا سـبب مـرگ فـردی بی‌گنـاه شـویم، گنـاه مـا ماننـد قتـل عـام بشـریت خواهـد بـود. 
ایـن مسـئله دیگـر تنهـا یـک بحـث علمـی یـا محیـط زیسـتی نیسـت، بلکـه با مـرگ و نسل‌کشـی 
انسـانی ارتبـاط پیـدا می‌کنـد. و اگـر کسـی بـا تغییـرات کوچـک بتوانـد یـک نفـر را از مـرگ نجـات 
دهـد، پـاداش او بـه انـدازه نجات همه بشـریت خواهد بود. این مسـئولیت سـنگینی اسـت که 

در برابـر زندگـی انسـان‌ها داریـم و بایـد بـه آن بـه چشـم یـک فریضـه نـگاه کنیـم.
ما می‌توانیم به راحتی از ابزارهای انگیزشـی بهره‌برداری کنیم. چرا نگاهی متفاوت نداشـته 
باشـیم؟ چـرا نگوئیـم: "هـر کسـی در راسـتای پنـج پروژه‌ای کـه برای کاربـردی شـدن و ترویج آن‌ها 
کار می‌کنـد، گـزارش ماهانـه ارائـه دهـد و از محـل موفقیـت در ایـن پروژه‌هـا حقـوق بیش‌تـری 
دریافـت کنـد؟" این‌گونـه اسـت کـه خواهید دید همـه تلاش خواهنـد کرد تا این پنج مسـئله را 
در کشـور حـل کننـد. ایـن یـک تغییـر کوچـک در نگـرش و رویکرد اسـت کـه می‌توانـد باعث تحول 

عظیم در راه حل مشـکلات کشـاورزی و سالمت عمومی شـود.
آنچـه کـه از تجربیـات مـا می‌توانـد در مسـیر آمـوزش و تحقیقـات مفیـد واقـع شـود، نـه تنهـا 
یـک سـاختار سـازمانی سـاده بـرای نمایـش نبـوده، بلکـه در جهـاد سـازندگی، معاونـت آموزش و 
تحقیقـات همیشـه بـه دنبـال راهـی بـود کـه آنچـه سـاخته می‌شـود، در خدمـت حـل مسـائل 
واقعـی کشـور قـرار گیـرد. اگـر مقالـه‌ای، کتابـی، فنـاوری‌ای یـا سـاختاری ایجـاد می‌شـد، هـدف 
ایـن بـود کـه چگونـه ایـن دسـتاوردها می‌تواننـد بـرای بخـش کشـاورزی مفیـد واقـع شـوند؛ برای 

خودکفایـی، بـرای تولیـد، بـرای صـادرات و بالاخـره بـرای سالمت غذایـی مـردم.
امـروز نیـز وضعیـت همان اسـت. سـازمان تـات نیاز بـه بازمهندسـی دارد، اما بازمهندسـی‌ای 
دنبـال  بـه  تنهـا  کـه  کسـانی  نباشـد.  واگذاری‌هـا  یـا  بخش‌هـا  تعطیلـی  صرفـاً  هدفـش  کـه 
سـاده‌ترین راه‌حل‌هـا هسـتند، اولیـن چیـزی که پیشـنهاد می‌دهند این اسـت کـه بخش‌هایی 
را تعطیـل کنیـم یـا واگـذار کنیـم. ایـن پیشـنهادها معمـولًاً از کسـانی برمی‌آید کـه درک عمیقی 
از مسـائل ندارنـد. امـا سـوال اصلـی این اسـت که چگونـه می‌تـوان از مجموعه‌هـای تحقیقاتی، 

آموزشـی و ترویجـی جهـاد کشـاورزی بـرای توسـعه پایـدار کشـاورزی اسـتفاده کـرد.
مسـئله ایـن اسـت کـه بـه جـای دادن رهنمودهـای بی‌پایـه، بایـد مسـائل را تعریـف کنیـم. 
مـن خـودم پنـج مسـئله اصلـی دارم کـه می‌خواهـم بـا همیـن سـاختار موجـود، آنهـا را حـل 
کنـم. ایـن نـوع نگـرش، بـر مبنـای علـم و تخصص اسـت کـه در نهایـت می‌تواند به سـازماندهی 
مؤثـر و کارآمـد بـرای حـل مشـکلات منتهـی شـود. زمانـی کـه ایـن اصـول بـه درسـتی اجرا شـدند، 
معاونـت آمـوزش و تحقیقـات جهـاد کشـاورزی در دهـه هفتـاد، توانسـت سـاختارهایی را ایجـاد 
کنـد کـه بـه طـور مؤثـری در توسـعه پایدار کشـاورزی، دام‌پـروری و منابـع طبیعی تأثیرگذار باشـد. 
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ایـن مجموعـه در آن زمـان موفـق شـد و امـروز هـم می‌شـود از دسـتاوردهای ایـن مسـیر بـه 
عنـوان الگویـی بـرای تحـول در سـازمان‌های آمـوزش، تحقیقـات و ترویج کشـاورزی اسـتفاده کرد.
ایـن مسـیر همچنـان قابـل ادامـه دادن اسـت و هـر کـس کـه بـه ایـن اصـول ایمـان دارد، 
می‌توانـد در ایـن راه قـدم بـردارد. اگـر کسـانی در هـر جایگاهـی هسـتند کـه می‌خواهنـد در این 
مسـیر مشـارکت کننـد، دسـت مـا دراز اسـت تـا در کنـار هـم ایـن مشـکلات را حـل کنیـم و ایـن 

تحـول را بـه ثمـر برسـانیم.
و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین.

دکتر نوروزی: بی‌نهایت از وقتی‌که برای این مصاحبه گذاشتید، ممنون هستم.
دکتر امانپور: خواهش می‌کنم.
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ضمائم��

پیوست 1- از چپ به راست: حسن شاکرین، معاون وقت بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند؛ 
مهندس میلانیان، عضو هیأت مدیره بنگاه ؛ منوچهر قره باغی، رئیس بنگاه؛ و منوچهر امیدوار، 

کارشناس بنگاه. دهه 40 یا 50 خورشیدی
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پیوست 2- از راست به چپ: مهندس حسین میرحیدر، معاون وزیر، ایرج وحیدی، وزیر 
کشاورزی، مهندس حسین زرین کلام، کارشناس مؤسسه خاک شناسی
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 پیوست 3- ساختمان در دست احداث سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 از نمای شرقی 
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 پیوست 4- ساختمان در دست احداث سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 از نمای شمالی 
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 پیوست 5- دکتر محمد دکتر رضانیا)سمت راست( و دکتر نوروزی)سمت چپ(
 در منزل دکتر رضانیا- 22 دی1398 
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 پیوست 6- شادوران اصغر غفاری ) سمت راست( و دکتر محمد دکتر رضانیا )سمت چپ( 
در سال‌های دهه 1350
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پیوست 7- ابلاغیه نظام نوین ترویج کشاورزی


